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راهبرد

سرفصل‌های مهمترین اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور

١. داده‌محوری‌مبنای‌مالیات‌ستانی
 پیاده‌سازی‌ نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

 شفافیت حساب‌های فروش و اجرای تبصره ماده)١٠٠( ق.م.م
 ایجاد پروفایل اقتصادی و انباره داده

 مدیریت ریسک عدم تمکین موضوع ماده )٩٧( ق.م.م

٢. کاهش فشار بر بخش رسمی
 مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرائی مالیات بر عایدی سرمایه

 پیش‌نویس لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم)مالیات بر جمع درآمد 
و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی(

 حمایت از تولید و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان
 اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده

 وصول مالیات خودروهای‌لوکس
 وصول مالیات بر خانه‌های‌خالی

٣. مقابله‌با فرار مالیاتی
 اتخاذ رویکردهای تحولی در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی
 ایجاد دفاتر و واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی

٤. ارائه‌ خدمات الکترونیکی مالیاتی
 تولید و توسعه سامانه‌ها
 توسعه خدمات الکترونیکی

٥. اصلاح ساختار و فرآیندهای سازمانی
 استقلال مرکز دادرسی مالیاتی
 تقویت ساختار  شورای عالی مالیاتی
 ارتقای عملکرد دادستانی انتظامی مالیاتی
 اصلاح ساختار تشکیلاتی ستاد سازمان
 اصلاح ساختار تشکیلاتی ستاد و ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور  ترین اقدامات سازمان امور مالیاتیهاي مهمسرفصل
 

  
  ستانیمالیات  مبناي  ري محو. داده1

 
 

   
 

   مؤدیان   و سامانه   فروشگاهی  هاي نظام پایانه   سازي پیاده   •  
 

   ) ق.م.م 100تبصره ماده (  فروش و اجراي   هاي حساب   شفافیت  •  
 

   و انباره داده  اقتصادي   ایجاد پروفایل   •  
 

   ) ق.م.م 97موضوع ماده (  عدم تمکین  ریسک  مدیریت   •  
 

     
 

  
2 رسمی  فشار بر بخش  . کاهش 2 1 

 
 

   
 

   سرمایه   مالیات بر عایدي   و بستر اجرائی   سرمایه   مالیات بر عایدي   •  
 

   درآمد و   (مالیات بر جمع   مستقیم  هاي اصلاح مالیات   لایحه  نویس پیش  •  
 

   )مالیاتی  هاي ها و مشوق معافیت  ساماندهی   
 

   بنیاندانش   وکارهاي از تولید و کسب  حمایت   •  
 

   مالیات بر ارزش افزوده   قانون دائمی   اجراي   •  
 

   لوکس  وصول مالیات خودروهاي   •  
 

   قیمتگران   ویلاهاي و باغ  لوکس   هاي وصول مالیات بر خانه   •  
 

   خالی   هاي وصول مالیات بر خانه   •  
 

   با فرار مالیاتی  . مقابله 3 
 

   در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی   تحولی  اتخاذ رویکردهاي   •  
 

   امور مالیاتی   در ادارات کل  مبارزه با فرار مالیاتی   ایجاد دفاتر و واحدهاي   •  
 

     
 

 چرخش   هاى  
 تحول   آفرین

 تمرکز  
 مالیات   ستانی   بر  
 رسمی بنگاه   هاى   بخش  

 مالیات   ستانی  
 وممیزسالار منبع   محور  

 شفاف   سازى   و  
 مالیات   ستانی   از  
 بخش   غیررسمی

 مالیات   ستانی  
 مؤدى   محور  
 وهوشمندمبتی

 برداده

 مقابله   با   فرار  
 مالیاتی

 کاهش   فشار   بر
   بخش   رسمی

 مرکزدادرسی
 مالیاتی

 سازمانی اصلاح   ساختار

 اصلاح   ساختار
 سازمان

 شوراى   عالی  
 مالیاتی

 ارائه   خدمات  
 الکترونیک

 داده   محورى  
 مبناى  

 مالیات   ستانی
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نشانگرهاي وضعيت مطلوب

نشانگرهاي بعُد سياست گذاري و تنظيم گري:
1- افزايش تمركز مالياتي بر فعاليت هاي اقتصادي بخش 

غيررسمي و سوداگري هاي اختلال زا؛
2- ارتقاي حمايت ها از خانوارهاي با درآمد ناكافي و داراي 

وضعيت خاص.

نشانگر بعُد توزيع درآمد و ثروت:
1- سهم بيشــتر ثروتمندان در درآمدهاي مالياتيك شور 

نسبت به ده كهاي پايين درآمدي.

نشانگرهاي بعُد شفاف سازي و جلوگيري از فساد:
1-ك اهش سهم اقتصاد غيررسمي از توليد ناخالص داخلي؛

2-ك اهش فرار مالياتي.

نشانگرهاي بعُد تأمين هزينه هاي دولت:
1- افزايش درآمدهاي مالياتي؛

2-ك اهش معافيت هاي مالياتي؛
3- افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي.

چرخش هاي تحول آفرين
  از تمركز بر بنگاه هاي بخش رسمي در ماليات ستاني به 

شفاف سازي و ماليات ستاني از بخش غيررسمي؛
  از ماليات ستاني منبع محور و مميزسالار به ماليات ستاني 

مؤدي محور و هوشمند مبتني بر داده.
چالش ۱: آسيب نظام مالياتي به توليد

عامل ۱: فشار مضاعف به بنگاه هاي بخش رسمي
راهبرد 1: بازطراحي سهم انواع مختلف ماليات بر درآمدهاي 

وصولي

اهم اقدامات:
1-ك اهش نرخ ماليات بر درآمد شــركت ها پس از استقرار 
ماليات بر مجمــوع درآمد، با پيشــنهاد قوانين لازم )ميان 
مدت  وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست 

جمهوري(.
2- ايجاد شناســنامه عملكــرد مالياتي بنگاه هــا و مبنا 
قرارگرفتن آن در رتبه اعتباري نظام بانكي و ساير مشوق‌هاي 
بخش توليد )ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، 

بان كمركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت(.
عامل ۲: تضاد ماهويك اركردهاي محوله به سازمان امور 

راهبرد

مالیات در آینه 
»سند تحولی دولت مردمی«

در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، »سند تحول دولت مردمی« به عنوان برنامه و خط مشی 
دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه‌‌های اجرایی منتشر گردید. ما در این گزارش به بخش مالیات این سند 
نگاهی انداخته ایم.در این سند چهار نشانگر وضعیت مطلوب مالیاتی در بعد سیاستگذاری، توزیع درآمد، شفاف 
سازی، تامین هزینه های دولت معرفی شده است. در ادامه چرخش های تحول آفرین با بررسی چالش های پیش روی 

سازمان و عوامل موثر بر آن، راهبردهای مورد نظر پیشنهاد گردیده است. 

مالياتي
راهبرد 1: تفك كيكاركردهاي متعــارض نظام مالياتي و 

سپردن آن ها به بازيگران مستقل
اهم اقدامات:

1- ايفاي نقش سياست گذاري و ارزيابي عملكرد سازمان 
امور مالياتي و نهادهــاي مرتبط با ماليــه عمومي دولت 
با تشيكل شــوراي عالي سياســت گذاري ماليه عمومي 
و پيشــنهاد قوانين لازم )ميان مدت – ســازمان اداري و 
استخدامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و 
بودجه، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي 

رياست جمهوري(.
چالش ۲: ساختار معيوب نظام وصول و توزيع درآمدهاي 

مالياتي
عامل ۱: نظام انگيزشي معيوب ســازمان امور مالياتي در 

ماليات ستاني
راهبرد 1: اصلاح ســاز وك ارهاي انگيزشــي سازمان امور 

مالياتي در ماليات ستاني

اهم اقدامات:
1- ارزيابي عملكرد نظام مالياتي با استفاده از شاخص هاي 
مناسب مبتني بر ميزان وصولي هاي مالياتي، هوشمندسازي 
ماليات ســتاني و رضايت مؤديان، با پيشنهاد اصلاح ماده 
217 قانون ماليات هاي مستقيم )ميان مدت – وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياســت جمهوري، 

معاونت حقوقي رياست جمهوري(.
عامل ۲: خلط ميان ماليات هاي ملي و محلي
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راهبرد 1: بازطراحي انواع مختلف ماليات ها از منظر ملي 
يا محلي بودن

اهم اقدامات:
1- تعيين ضوابط و چارچوب هاي اخذ عوارض شهرداري‌ها 
از طريق شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ممنوعيت وضع 
هرگونه عوارض جديد خارج از ضوابطي ادشــده توســط 
شوراهاي اسلامي شــهر، با پيشــنهاد قوانين لازم )ميان 
مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتك شور، معاونت 

حقوقي رياست جمهوري(.
2- سپردن اخذ ماليات املاك و مستغلات و ماليات بر خانه 
هاي خالي به شهرداري ها و سهيم نمودن آن ها در بخشي 
از درآمدها با پيشــنهاد اصلاح مواد فصل دوم و سوم از باب 
دوم قانون ماليات هاي مستقيم )ميان مدت – وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، وزارتك شــور، سازمان برنامه و بودجه، 

معاونت حقوقي رياست جمهوري(.
عامل ۳: فقدان ارتباط ميان ماليات هاي پرداخت شده و 

مصارف و هزينه‌های هر استان
راهبرد 1: ايجاد ساز وك ار هاي انگيزشي براي وصول ماليات 

حقه در استان ها
اهم اقدامات:

1- تعيين درصد مشــخصي از درآمدهاي مالياتي براي هر 
استان، متناسب با ظرفيت هاي اقتصادي موجود، و سهيم 
كردن استان ها در بخشــي از درآمدهاي مالياتي مازاد بر 
حداقل هاي تعيين شده، براي تكميل پروژه هاي عمراني 
با پيشنهاد قوانين لازم )ميان مدت – وزارت امور اقتصادي 

و دارايي، وزارتك شور، ســازمان برنامه و بودجه، معاونت 
حقوقي رياست جمهوري(.

چالش ۳: سهم ناكافي ماليات در تأمين هزينه هايك شور
عامل ۱: پايين بودن تميكن مالياتي و بالا بودن فرار مالياتي
راهبرد 1: هوشمندســازي فرايند اخــذ ماليات و حذف 

مميزمحوري

اهم اقدامات:
1- تكميل اقدامات لازم براي اجرايك امل قوانين مالياتي، 
نظير ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم و قانون پايانه هاي 
فروشــگاهي و ســامانه مؤديان )كوتاه مدت – وزارت امور 

اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري(.
2- توسعه قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به 
عنوان بستري براي اخذ ماليات بر مجموع درآمد، با شموليت 
حداكثري معاملات اشخاص حقيقي با اشخاص حقيقي و 
حقوقي، با پيشنهاد قوانين لازم )ميان مدت – وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، بان ك
مركزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي 

رياست جمهوري(.

راهبرد 2: اعتمادسازي عمومي و ارتقاي فرهنگ مالياتي
اهم اقدامات:

1- فراهم ســازي امكان براي مؤديان جهت انتخاب محل 
مصرف ماليات هاي پرداختــي، از ميان گزينه هاي تعيين 
شده توسط دولت و انتشــار گزارش هاي دوره اي از محل 

هزينهك ــرد درآمدهاي مالياتي درك شــور )كوتاه مدت – 
وزارت امور اقتصادي و دارايي(.

عامل ۲: شموليت بخش اندكي از اقتصادك شور ذيل چتر 
مالياتي

راهبرد 1: توسعه پايه هاي مالياتي و ساماندهي معافيت‌ها

اهم اقدامات:
1- اجراي سيســتمي ماليات بر مجموع درآمد اشــخاص 
حقيقي با تف كيكحساب هاي تجاري و غيرتجاري و مبتني 
بر داده ها و اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي افراد، از جمله 
تراكنش هاي بانكي، و با اتصــال به نظام رفاهي هم زمان با 
حذف معافيت هاي مالياتي و تعيين هزينه هاي قابل قبول و 
اعتبار پايه براي هر خانوار، متناسب با بعُد خانوار، با پيشنهاد 
قوانين لازم )ميان مــدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
بان كمركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت 

حقوقي رياست جمهوري(.
2- اصلاح ســاختار معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده 
با حذف معافيت هاي غيرضــرور و جايگزيني آن با تعيين 
سقف معافيت پايه براي هر خانوار، متناسب با بعُد خانوار، با 
پيشنهاد اصلاح ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده)ميان 
مدت – وزارت امور اقتصــادي و دارايي، معاونت اقتصادي 

رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري(.
3- وضع ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر ارزش زمين و 
مل كو توسعه ساير ماليات هاي از ثروت، با پيشنهاد قوانين 
لازم )ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت 
اقتصادي رياســت جمهــوري، معاونت حقوقي رياســت 

جمهوري(.
4-  اصلاح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي بر اساس 
نرخ ارز نيمايي با پيشنهاد قوانين لازم )ميان مدت - سازمان 
برنامه و بودجــه، وزارت امور اقتصــادي و دارايي، معاونت 

حقوقي رياست جمهوري(.

مالیات

چرخش‌های 
چالش‌هاتحول‌آفرین

آسیب نظام 
مالیاتی به تولید

شفاف‌سازي و 
ماليات ستاني از 
بخش غيررسمي

ماليات ستاني 
مؤدي محور و 

هوشمند

فشار مضاعف 
به بنگاه های 
بخش رسمی

باز طراحی 
سهم انواع مختلف 

مالیات

کاهش نرخ 
مالیات بر درآمد 
شرکت‌ها پس از 
اجرای مالیات بر 

مجموع درآمد تضاد ماهوی 
کارکردهای محوله 

به سازمان

تفکیک 
کارکردهای 
متعارض 

اهم اقداماتراهبردعوامل
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خبرهای برگزیده

صدور شماره‌های جدید اقتصادی مودیان مالیاتی
سازمان مالیاتی از صدور شماره‌های جدید اقتصادی مودیان مالیاتی خبر داده است. محمد جهانی‌کیا، مدیر کل 
دفتر امور مودیان سازمان مالیاتی در مکاتبه با رضوان‌پور، سرپرست اداره کل نظارت بر ذی‌حسابی‌های وزارت 
امور اقتصادی و دارایی درخصوص اطلاع‌رسانی تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی از ابتدای 
مهرماه سال تاکید کرده است، در اجرای ماده)۶( و )۷( آیین‌نامه اجرایی تبصره)۳( ماده۱۶۹ قانون مالیات‌های 
مستقیم و با هدف آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ 
این سازمان از ابتدای مهرماه سال جاری اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی کرده است. 
بر این اساس مودیان مالیاتی از ابتدای مهرماه مکلفند در صورت‌حساب‌های فروش کالا و ارائه خدمات حسب 
مورد الکترونیکی یا فیزیکی قراردادها و سایر اسناد مشابه شماره اقتصادی جدید خود و خریدار را درج کنند. 

الگوریتم شماره اقتصادی تخصیص یافته به مودیان مالیاتی به شرح ذیل است:
۱- اشخاص حقوقی شناسه ملی ۱۱رقمی اشخاص حقوقی تخصیص‌یافته از سوی سازمان ثبت اسناد و املا ککشور.
۲- اشخاص حقیقی شماره ملی شخص حقیقی به اضافه سه رقم شناسه پرونده مالیاتی تخصیص‌یافته از سوی 

سازمان امور مالیاتی کشور.
۳- مشارکت‌های مدنی شناسه مشارکت مدنی تخصیص‌یافته از سوی سازمان امور مالیاتی کشور.

پایان معافیت مالیاتی سلبریتی ها
بر اساس جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی 
هنرمندان، ســلبریتی‌ها و فعالیت‌های هنری و فرهنگی حذف و برای آن ســقف تعیین شد.معافیت مالیاتی 
هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی و هنری در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مســتقیم حذف و برای آن سقف 
تعیین شــد.در پیش نویس این لایحه که وزیران بررسی می‌کند، آمده اســت: بند )ل( ماده ۱۳۹ به شرح زیر 

اصلاح می شود.
ل- درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی )دارای مجوز از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و دســتگاه های ذیربط(، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی انجام می شوند، در مورد اشخاص حقوقی معادل یک میلیارد و دویست و پنجاه ریال و در مورد اشخاص 
حقیقی دویست و پنجاه میلیون ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف است.همچنین وزارت اقتصاد در پیش 

نویس قبلی فعالیت‌های تا سقف یک میلیارد ریال را معاف از مالیات دانسته بود.

اخراج 10 هزار  کارمند ضعیف از گوگل
طبق گزارش‌های رسانه‌ای متعدد، گوگل یک برنامه بهبود عملکرد را به اجرا گذاشته و به تدریج ۱۰۰۰۰ کارمند 
را اخراج می‌کند.این اقدام در واکنش به فشار یک سرمایه گذار، شرایط نامطلوب بازار و ضرورت کاهش مخارج 
انجام می گیرد. کارمندانی که رتبه عملکرد پایینی کسب کنند، اخراج خواهند شد. این رتبه بندی ممکن است 
توسط سیستم عملکرد جدید برای جلوگیری از دادن پاداش و جایزه سهام استفاده شود. اگر چه گوگل تاکنون در 
برابر تعدیل کارکنان مقاومت کرده اما بیش از ۱۳۵ هزار کارمند اداری در شرکت ها و استارتاپ های فناوری در 
سال ۲۰۲۲ اخراج شده اند. مدیران گوگل دستور یافته‌اند شش درصد کارکنان یا ۱۰۰۰۰ نفر را به عنوان افرادی 
که عملکرد بدی دارند، شناسایی کنند. ناظران دستور دادند امتیازهای بالای اطلاعیه قبلی، کاهش داده شود.

کریستوفر هون، ســرمایه گذار میلیاردر در نامه‌ای به آلفابت اعلام کرده است شمار کارمندان این شرکت باید 
کاهش پیدا کند. این سرمایه گذار انگلیسی همچنین به شرکت مادر گوگل گفته است کارمندانش در مقایسه با 

شرکت های دیجیتالی دیگر، حقوق بیش از اندازه زیادی دریافت می کنند.
بر اساس گزارش مارکت واچ، هون مدعی شده است که شــمار کارکنان آلفابت در مقایسه با الگوی استخدام 
تاریخی، بیش از اندازه زیاد است و با شرایط فعلی کسب و کار، همخوانی ندارد و این موتور جستجو با متخصصان 

ماهر کمتر می تواند به شکل کارآمدتری اداره شود.

معرفی ابربدهکاران مالیاتی 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای 
اســامی با بیان اینکه ۱۰ بدهکار بزرگ مالیاتی کشور 
معرفی می‌شوند گفت: برخی از این افراد ۲۰ سال مالیات 
پرداخت نکردند.حجت‌الاســام والمسلمین نصرالله 
پژمانفر با اشــاره به اعلام اســامی بدهکاران بانکی و 
بدهی مالیاتی کلان در کشــور اظهارکرد: قرار است ۱۰ 
نفر با بدهکاری مالیاتی بالا معرفی شــوند، در خصوص 
بدهکاری‌های بانکی هم اقداماتی داشــتیم و بانک‌ها 
گزارش‌های خود را ارسال کردند بعضی از این افراد بیش 
از ۲۰ سال مالیات پرداخت نکرده‌اند و اگر مالیات خود را 
پرداخت نکنند از ابزار‌های مختلف استفاده خواهیم کرد.

 
تحقق 102 درصدی درآمدهای مالیاتی 

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت بالغ بر 
559 هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش 
افزوده به شــهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری 
کشور در هفت ماهه اول سال جاری خبر داد.دکتر داود 
منظور، رئیس‌کل ســازمان امور مالیاتی کشور با اعلام 
تحقق 102 درصدی درآمدهــای مالیاتی در هفت‌ماهه 
اول سال جاری نسبت به میزان مصوب سال 1400، اظهار 
داشت: وصول درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد 63 درصدی داشته است.معاون وزیر 
امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه  رشــد درآمدهای 
مالیاتی در هفت‏ماهه اول ســال جاری عمدتاً ناشی از 
شناسایی مؤدیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی، هوشمند 
سازی نظام مالیاتی و اجرای قوانین معطل مانده بوده است 
گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، تحول 
نظام مالیاتی کشــور از مالیات ستانی سنتی به مالیات 
ستانی هوشمند با هدف تحقق کامل درآمدهای دولت و با 

رعایت عدالت مالیاتی است.

 شناسایی 
1786   پزشک  متخلف مالیاتی

با استقبال بالای مردم از سامانه سوت زنی سازمان امور 
مالیاتی کشور و دریافت تعداد قابل ملاحظه ای گزارش 
فرار مالیاتی تاکنون 1786 پیامک برای پزشک متخلف 
پس از محرز شدن فرار مالیاتی ارسال شده است.مبارزه 
با فرار مالیاتی یکی از برنامه هــای مهم نظام مالیاتی 
عنوان می شود که ایجاد سامانه گزارش فرار مالیاتی در 
اجرای طرح سوت زنی سازمان تاکنون با استقبال بالای 
شهروندان رو به رو شده و در هفت ماهه نخست امسال 
گزارشات مردمی قابل توجهی در خصوص فرار مالیاتی به 
این سامانه ارسال شده است.گزارش های ارسالی غالبا 
در خصوص عدم اســتفاده صاحبان مشاغل از دستگاه 
کارتخوان به ویژه از سوی پزشکان و دندانپزشکان بوده و 
ارسال برخی گزارش های مصداقی و موارد تخلف ماموران 
مالیاتی نیز از دیگر محورهای موضوعی این گزارش های 
مردمی بوده است.پس از بررسی میدانی و سایر اقدامات 
قانونی مثل بررسی تراکنش های بانکی و محرز شدن فرار 
مالیاتی، برای 1786 پزشک متخلف پیامک ارسال شده 
و هشدارهای لازم درخصوص عدم استفاده از دستگاه 

کارتخوان به آنان اعلام شده است.
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کاهش ۲۱۷ هزار میلیارد تومان از بدهی شرکت‌های دولتی 
جدیدترین داده‌های وزارت اقتصاد حاکی از این است که بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان فصل بهار امسال برابر 
۲۱۷هزار و ۱۴۴میلیارد تومان کاهش یافته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت کلان بدهی‌ها 
و مطالبات دولت، روند فصلی نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، وضعیت بدهی‌ها 
و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک اشخاص و نهادها، عملکرد انتشار و تسویه اوراق بهادار دولت، 
وضعیت شاخص‌های اثرگذار بر بازارهای پولی و مالی کشور را منتشر کرد. بررسی جداول آماری نشان می‌دهد 
که تا پایان مهرماه امسال بدهی دولت برابر بیش از ۱۳۷۶هزار میلیارد تومان است. همچنین میزان مطالبات 
دولت ۵/ ۶۳۴هزار میلیارد تومان گزارش شده است. مازاد بدهی بر مطالبات دولت تا پایان امسال برابر ۷۴۲هزار 
میلیارد تومان بود. براساس این گزارش بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان بهار امسال بیش از ۱۴۵۱هزارمیلیارد 
تومان و مطالبات شرکت‌های دولتی ۴/ ۴۶۵هزار میلیارد تومان بوده است. میزان بدهی شرکت‌های دولتی و 
مطالبات شرکت‌های دولتی در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافته است. 
براساس این گزارش بدهی شــرکت‌های دولتی ۲۱۷هزار و ۱۴۴میلیارد تومان و مطالبات شرکت‌های دولتی 

۶۴۰هزار و ۵۱میلیارد تومان کم شده است.

درخواست خاندوزی از مجلس 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار کمک مجلس به منظور 
تعیین ضمانت اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های لوکس شد.ســید احســان خاندوزی در پاسخ به سؤال یکی از 
نمایندگان حاضر در کمیســیون اقتصادی مجلس در مورد اخذ مالیات از خانه های لوکس اظهار داشت: ابتدا 
باید وزارت راه و شهرسازی نسبت به شــناخت خانه های لوکس اقدام کند و سپس ما در مقام وصول مالیات از 
آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است.خاندوزی 
گفت: در حال حاضر، عملًا تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از 
گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی توانیم از وی مالیات بگیریم.وی با تأکید بر اینکه عدم تحقق ارقام 
مد نظر بودجه برای مالیات خانه های لوکس به این معنا نیست که سازمان امور مالیاتی به سراغ آنها نرفته است، از 
مجلس شورای اسلامی برای پیش بینی ساز وکار و ضمانتی به منظور اخذ این نوع مالیات، درخواست کمک کرد.

نقش صنعت خودروسازی در اقتصاد جهانی
واشنگتن پســت در گزارشی نوشــت به نظر می‌رسد 
بخش خودروســازی جهانی در نجــات اقتصاد جهانی 
از رکود موفق خواهد بود. به گزارش واشــنگتن پست 
به نظر می‌رسد بخش خودروســازی جهانی در نجات 
اقتصاد جهانی از رکود موفق خواهد بود، چرا که آخرین 
داده‌ها و ارقام عملکرد مثبتی را برای این بخش نشــان 
می‌دهد عرضه خودرو در جهان افزایش یافته اســت و 
این موضوع نشــان دهنده عبور خودروسازی از بحران 
است.واشــنگتن پســت در این گزارش آورده است در 
حالی که صنعت خــودرو هنوز از حالــت عادی فاصله 
دارد، داده‌هایی که در یک ماه گذشــته ظاهر شد نشان 

می‌دهد که این صنعت در حال بهبود اســت.
این روزنامه می‌افزاید: »هم اکنون شاهد 

شتاب رشــد اقتصادی همزمان با 
کاهش تورم هســتیم«. نمودار 
فروش خودرو با تعدیل فصلی 
نشــان می‌دهد که صنعت از 
ابتدای همه‌گیــری کرونا تا 
چه حد از حالت عادی فاصله 
داشته است، زیرا در سال‌های 
قبل از همه‌گیــری، فروش 
خودروهای جدید به طور 
مداوم در محــدوده ۱۷ 
میلیون خودرو در ســال 

بود، اما در مارس ۲۰۲۰ فروش ســقوط کرد و بعداً در 
اوایل سال ۲۰۲۱ بهبود یافت، اما پس از آن در تابستان 
به شدت کاهش یافت.واشــنگتن پست می‌گوید: »این 
کسری به طرق مختلف بر اقتصاد تأثیر گذاشته است. 
خودروها در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ به دلیل کاهش 
فروش، ۲درصد از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را 
کاهش دادند و تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ هنوز بهبود 

نیافته است. 
از آنجایی که مشــکلات به وجود آمده اســت، صنعت 
به دلیل نحوه محاســبه بهره وری، رشــد بهره وری را 
تجربه می‌کند. گزارش این روزنامه حاکی از آن اســت 
که عدم تولید خودرو منجر به افزایش قیمت 
خودروهای نو و دست دوم شده است، 
بنابراین زمانی کــه دلال‌ها چیز 
زیادی برای فــروش ندارند، 
مجبور به ارائــه تخفیف به 
خریــداران نخواهند بود و 
کمبود موجودی کالا فشار 
وارد می‌کند. بر اساس این 
گزارش همه این اثرات نهایی 
به این معنی است که بازگشت 
تولید خودرو به حالت عادی 
در نهایت برای اقتصاد یک 

مشکل بزرگ است.

ضرر 100 میلیارد دلاری
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که در ســال ۲۰۲۲ 
صدمیلیارد دلار از دارایی ثروتمندترین فرد جهان به 
باد رفته است. به گزارش بلومبرگ، در سال ۲۰۲۲ ایلان 
ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و بنیانگذار شرکت 
خودروسازی تسلا، صد میلیارد دلار از دارایی‌اش را 
از دست داده است. این سنگین‌ترین سقوط دارایی 
یک نفر طی یک بازه یکســاله در تاریخ ثبت دارایی 
ثروتمندان جهان به شمار می‌رود.دارایی ایلان ماسک 
هم اکنون ۱۶۹.۸ میلیارد دلار برآورد می‌شــود که 
همچنان وی را در صدر ثروتمندترین افراد جهان قرار 
می‌دهد.سقوط بی‌سابقه دارایی این ثروتمند جهانی 
به دلیل بحران‌هایی است که شرکت تسلا طی ماه‌های 
اخیر با آن روبرو بوده است. از این جهت بحران در تسلا 
روی دارایی‌های ماســک اثر گذاشته که بخش قابل 

توجهی از دارایی وی را سهام تسلا تشکیل می‌دهد.

پیش بینی قیمت نفت سال آینده
گلدمن ساکس پیش بینی خود از میانگین قیمت نفت 
برنت در هر بشکه ۱۰ دلار برای سه ماهه چهارم سال 
جاری کاهش داد و اعلام کرد قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ 
به ۱۱۰ دلار در هر بشکه می رسد.گلدمن ساکس پیش 
بینی خود از میانگین قیمت نفت برنت در هر بشکه 
۱۰ دلار برای سه ماهه چهارم سال جاری کاهش داد.
گلدمن ســاکس این کاهش را ناشی از کاهش تقاضا 
به دلیل تعطیلی در چین ناشــی از همه گیری کرونا 
دانســت.این بانک پیش بینی خود را برای میانگین 
نفت برنت برای سال ۲۰۲۳ در ۱۱۰ دلار در هر بشکه 

حفظ کرد.

چشم انداز اقتصاد آلمان
بانک فدرال آلمان در گزارش 
ماهانه خود اعلام کرد که رشد 
اقتصادی آلمــان در دو فصل 

آینده کاهش می‌یابد.
به گــزارش اکونومیک، بانک 
فدرال آلمان در گزارش خود 
اعلام کرد کــه انتظار می‌رود 

اقتصاد این کشور در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ کاهش 
یابد و وارد رکود شــود.این بانک اظهار کرد که این 
کاهش همچنین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ مشاهده 
خواهد شد.بانک فدرال تاکید کرد که »میزان رکود به 
شدت نامشخص اســت«.بر اساس این گزارش، عدم 
اطمینان در مورد عرضه انرژی همچنین قیمت بالای 
مصرف‌کننده بر اقتصاد تاثیر گذاشــته است. با این 
حال، بانک فدرال آلمان اشاره کرد که احتمالا می‌توان 
از کمبود گاز جلوگیری کرد.در این گزارش اشاره شد 
که تورم همچنان در حال افزایش است و هشدار داد 
که تورم دو رقمی در کشور ممکن است حتی تا سال 
جدید ادامه یابد.بانک خاطرنشان کرد که نرخ تورم را 
می‌توان با ترمز قیمت گاز کاهش داد که در آن خانوارها 
سهمیه پایه ۸۰ درصدی مصرف گاز سال قبل خود را 

خواهند داشت.
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سرمقاله

چرا »داد«

|حسین فرامرزی، سردبیر| کشورها برای تأمین مالی نیازهای عمومی، مشترک و کارکردهای دولت 

دارای سیستم مالیاتی هستند. در کشور ما نیز از دیر باز مالیاتی ستانی وجود داشته است. طی 

چند دهه گذشته »تصمیم اداره کشور بر مبنای مالیات« اظهار و لی با توجه به راحتی فروش نفت، 

اراده واقعی و ملی برای تحقق آن وجود نداشته است.

عقب ماندگی در امر وصول مالیات در مقایسه با عملکرد دیگر کشورها در خصوص اداره کشور بر 

اساس منابع مالیاتی و البته تحریم های مالی و نفتی علیه کشورمان مسئولین را بر این داشت که 

به دنبال اصلاح رویکردها در نظام مالیات ستانی باشند.به قول معروف »عدو شود سبب خیر...«

با توجه به اینکه ایران کشوری غنی از منابع طبیعی است و در طی سالیان طولانی این موضوع در 

رفتار صاحبان بنگاههای اقتصادی تعریف گردیده که مالیات بخشی از درآمدهای دولت است لذا 

تغییر ریل اقتصادی از درآمد های خام فروشی به اداره کشور بر اساس درآمدهای مالیات، نیازمند 

اصلاح ساختار، تامین زیرساخت های لازم و گفتگوهای فرهنگی و چند طرفه بین سازمان امور 

مالیاتی کشور، مردم و صاحبان اندیشه در این حوزه می باشد.

بدون شک و بر اساس تجربه گذشته در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح و اجرای قانون 

بدون مشارکت نخبگان در تنظیم زیر ساخت های لازم، گفتگو و اقناع مردم محکوم به شکست 
است.

بنابراین و بر اساس لزوم ایجاد پلی میان مسئولین سازمان مالیاتی، نخبگان مالیاتی و مردم برای 

انتقال نگاه و دیدگاه های طرفین و ایجاد بستری مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور، نشریه 

تخصصی مالیات »داد« راه اندازی شده است.  

در فرهنگ دهخدا »داد« به معنی و مترادف »عدالــت«  و در عرف عامه به "صدای بلند" اطلاق 

می گردد. یکی از مهمترین اهداف نظام مالیاتی  و خواســته نخبگان و مردم، وصول مالیات بر 

اساس»عدالت« اســت. عدالت به معنای اینکه همه در برابر قانون برابر باشند و از همه اشخاص 

حقیقی و حقوقی دارای فعالیت، مالیات به میزان درست و بر اساس مستندات وصول گردد. 

»داد« بنا دارد از سویی صدای رسای نخبگان و مردم برای کارشناسی و بهبود فرآیند تصمیم سازی 

سازمان مالیاتی و از ســویی دگر، پلی برای نزدیک شدن مسئولین مالیاتی و مردم جهت ایجاد 

گفتمانی مشترک برای پرداخت و وصول مالیات باشد.

»داد« خانه تمام کارشناســان دلسوز از جنبه نخبگانی، ســازمان مالیاتی و مردم خواهد بود و 

امیدواریم در این دوره جدید بتوانیم کمکی هرچند اندک به بهبود فرآیند مالیات ستانی در کشور 

عزیزمان ایران داشته باشیم. 

گر این گفته داد است ره بسپرید

وگر نیست از خاطرم بسترید



9

برد-برد
| دکتر مرتضی روحی| 

دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران

موضوع دانش و تخصص مالی و مالیاتی یک موضوع حرفه‌ای، تجربی و 

علمی است. مودی مالیاتی که در جایگاه صاحب کسب و کار و فعال اقتصادی 

قرار دارد عموما دانش تخصصی مالیاتی جهت دفاع از خود در مراحل رسیدگی مالیاتی 

و مراجع حل اختلاف مالیاتی ندارد و قانون گذار قصد داشته به کمک جامعه ای رسمی و حرفه‌ای به مودیان مالیاتی 

در جهت دفاع موثر از خود کمک نماید و در این خصوص دیدگاه حمایت قانونی از مودی را داشته است که فلسفه 

وجودی تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

با این تفسیر از جامعه مشاوران رسمی مالیاتی می‌توان اذعان نمود، اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی قرار 

است به عنوان یک فرد مطلع و متخصص در مراحل اجرای تکالیف مالیاتی در کنار مودیان باشند.

اگر در بدو امر و در مرحله انجام تکالیف، وظایف مودیان مالیاتی به نحوی دقیق، هوشمندانه و با کمک مشاور 

رسمی مالیاتی صورت پذیرد؛ سه اتفاق فرخنده برای نظام مالیات ستانی  خواهد افتاد.
 نخست اینکه هزینه وصول مالیات کاهش پیدا می‌کند.

 دوم اطاله دادرسی مالیاتی در مراحل مختلف به شدت کوتاه می شود

مقصر خواهد دانست.  و نهایتاً مودی پرداخت مالیات را به دلیل آگاهــی از تکالیف خود به موقع انجام داده و در صورت قصور، خود را 

به عبارتی نظام مالیاتی باید مودی را نسبت به تکالیف و وظایف خود آگاه کند و سپس از آگاهی مودی نسبت به 
تکالیف قانونی خود، مالیات ستانی نماید.

 در این صورت وظیفه مشاوران رسمی مالیاتی در دو جنبه تبلور پیدا می‌کند: 

نخست اقدامات پیشین در جهت حمایت از مودی قبل از صدور برگ مطالبه و تشخیص مالیات و دوم اقدامات 

پسین در جهت حمایت از حقوق مودی بعد از حضور در مراجع دادرسی مالیاتی است که بخش اول را بایستی با 

راه حل آموزش و افزایش تعداد اعضای مطلع جامعه مشاوران رسمی مالیاتی جستجو کرد.

 در این بخش همراهی دانش آموختگان رشته‌های مالی و مالیاتی، حسابداری، حقوق،  دانشگاه‌ها و مراکز علمی 

و آموزشی مورد نیاز است که مصوبه مربوط به این موضوع به تصویب مراجع ذیربط و تایید وزیر محترم وزارت 

متبوع رسید که از این پس کلیه مراکز یاد شده می‌توانند بر اساس سرفصل‌های مصوب وزارت علوم مبادرت به 

برگزاری دوره‌های تخصصی تربیت مشاوران رسمی مالیاتی نمایند.

در بخش دوم با راه‌اندازی موسسات مشاوره رسمی مالیاتی به عنوان بازوی اجرایی در بخش برون سپاری خدمات 

مالیاتی راه حلی را می توان طراحی کرد که این اتفاق بر اساس اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی بعد از 

تایید شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی برای تصویب به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال 

شده است.  بر این اساس اولویت خدمات رسانی در حوزه فعالیت‌های قابل برون سپاری در سازمان امور مالیاتی 

مطابق تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به این موسسات واگذار خواهد شد.

 در پایان باید اذعان داشت که آموزش و آگاهی بخشی به مودیان برای اطلاع از وظایف قانونی خود، باعث وصول 

کم هزینه مالیات، تامین بودجه کشور بدون استفاده از منابع نفتی، استقلال بودجه از نفت، عدم کسری بودجه و 

جلوگیری از چاپ پول شده و ثبات اقتصادی به ارمغان خواهد آورد.
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یادداشت

مالیات تنها یک‌ کارکرد نیست‌ که‌ صرفا مالیات ستانی‌ 
در آن باشــد و کارکردهاي متنوعی‌ می‌تواند داشــته‌ 
باشــد.خیلی‌ از این‌ کارکردها نیازمند سیاست‌گذاري و 
تنظیم‌گري است‌ و نیازمند این‌ است‌ که‌ یک‌ نهاد بالاسري 
وجود داشته‌ باشد که‌ صرفا به‌ اهداف مالیات‌ستانی‌ توجه‌ 
نکند، بلکه‌ این‌ موضوع را مورد توجه‌ قرار دهد که‌ مالیات 
و نظام مالیاتی‌ باید به‌ کدام سمت‌ حرکت‌ کند و به‌ صورت 
کلی‌ و در هر برهه‌ خاصی‌ چه‌ تغییراتی‌ بر سیاست‌ هاي 
مالیاتی‌ باید داده شود و به‌ نوعی‌ سیاست‌ گذاري در بحث‌ 

مالیات کند.
.

در وضعیت‌ فعلی‌ سیاســت‌گذاري یک‌ بخشــی‌ توسط‌ 
مجلس‌ انجام می‌شود و قانونگذاري می‌کند و تا حدي هم‌ 
در اجرا و حتی‌ در مباحث‌ مرتبط‌ با خود سازمان مالیاتی‌ 
درگیر می‌باشد، در حالی‌ که‌ می‌توان به‌ این‌ مساله‌ از دید 
بالاتري نگاه کرد و یک‌ نهاد بالادستی‌ وجود داشته‌ باشد 

که‌ موارد زیر را بتواند به‌ خوبی‌ به‌ انجام برساند:
اولا اقداماتی‌ که‌ در حال حاضــر مغفول مانده اند در آن 

جا انجام شود.
دوما یکسري اقدامات که‌ در حال حاضر انجام می‌ شود 
ولی‌ با کیفیت‌ پایینی‌ انجام می‌شود و یا در تعارض است‌ 

انجام شود.
زیرا در کارکردهاي نظام مالیاتی‌ بعضی‌ کارکردها انجام 
می‌شود و ایراداتی‌ دارد، بعضی‌ انجام نمی‌شود و بعضی‌ 

انجام می‌شود اما داراي تعارض است‌.
کارکــرد سیاســت‌گذاري مالیاتی‌ یک‌ تفــاوت با بقیه‌ 
کارکردها دارد و به‌ نوعی‌ قلب‌ کلیات کارکردها می‌باشد 
و اگر برخی‌ کارکردهاي دیگر را به‌ خود سازمان مالیاتی‌ 
بدهیم‌، به‌ درستی‌ انجام نمی‌شــود و انگار انجام نشده 

است‌.
به‌ نوعی‌ نیازمند یک‌ شورا و هیئت‌ هستیم‌، چیزي شبیه‌ 
به‌ شوراي پول و اعتبار براي بانک‌ مرکزي و سایر شوراهاي 
عالی‌، اما به‌ صورت تخصصی‌ و انحصاري براي ســازمان 

مالیاتی‌ باشد.
ســه‌ هدف نهاد مالیاتی‌ را می‌توان به‌ شرح زیر تعریف‌ 

نمود:
  افزایش‌ درآمدهاي مالیاتی‌ 

  کاهش‌ هزینه‌ وصول 
  رضایت‌ مودیان

این‌ سه‌ از ابتداي تشکیل‌ سازمان هاي مالیاتی‌ به‌ عنوان 
هدف مطرح بوده است‌.

ارزیابی‌ عملکرد باید در هر سه‌ این‌ موارد انجام شود اما 
مشاهده می‌کنیم‌ که‌ در گزارش سالنامه‌ مالیاتی‌ سازمان 
امور مالیاتی‌ ایران، ارزیابی‌ عملکــرد در حیطه‌ کارکرد 
مالیات ستانی‌ بیشتر مورد توجه‌ است‌ و به‌ اطلاع عموم 

می‌رسد.

در برخــی‌ کارکردها از نظر ســاختاري خود ســازمان 
مالیاتی‌ نمی‌تواند انجام دهنده و نظاره گر باشد. برخی‌ 
از موارد هم‌ اعم‌ از این‌ سه‌ مورد فوق است‌ )خارج از این‌ 
سه‌ هدف ســازمان مالیاتی‌ می‌توان متصور شد که‌ نهاد 
سیاســت‌گذاري مالیاتی‌ باید توجه‌ لازم به‌ این‌ موارد را 

داشته‌ باشد( و بالاتر از این‌ موارد است‌.
مثلا این‌ که‌ ارتبــاط نظام مالیاتی‌ بــا تامین‌ اجتماعی‌ 
چگونه‌ باشــد )سیاســت‌ گذاري مالیه‌ عمومی‌( برخی‌ 
دســتگاههاي دیگر هم‌ به‌ نوعی‌ یک‌ جنسی‌ از مالیات 
گرفته‌ می‌شــود مانند: تعرفه‌ گمرك، حق‌ بیمه‌ تامین‌ 
اجتماعی‌ و عوارض شهرداري. عملا چهار نهاد داریم‌ که‌ 
این‌ چهار نهاد به‌ نوعی‌ از مردم مالیات می‌گیرند و لازم 
است‌ که‌ میان آنها یک‌ هماهنگی‌ جدي وجود داشته‌ باشد 
و بهتر است‌ که‌ آنجایی‌ که‌ سیاست‌گذاري مالیاتی‌ را انجام 
می‌دهد، سیاست‌ گذاري تمامی‌ موارد همه‌ با هم‌ باشد.

مثلا ارتباط مالیات و حــق‌ بیمه‌، یا نحوه افزایش‌ تعرفه‌، 
ارتباط مالیات بین‌ شــهرداري و دولت‌ چگونه‌ باشد و به‌ 
هر کدام چقدر برسد، نحوه ساماندهی‌ گمرك و این‌ که‌ 

ارزیابی‌ عملکرد از لحاظ ساختاري باید چگونه‌ باشند.
لذا ما با یک‌ سري ســوالاتی‌ مانند فوق رو به‌ رو هستیم‌. 
مشخص‌ است که‌ کارکرد سیاست‌گذاري مالیاتی‌ با بقیه‌ 
کارکردها تفاوت دارد اما اصل‌ بحث‌ این‌ است‌ که‌ در ایران 
این موضوع انجام نمی‌شود و ســازمان مالیاتی‌ صرفا به‌ 
دنبال مالیات ستانی‌ است‌ و سیاست‌گذاري مالیاتی‌ به‌ 

معناي واقعی‌ نداریم‌.
نداشتن‌ سیاست‌گذاري مالیاتی‌ به‌ معناي واقعی‌ منجر 

به‌ ایراداتی‌ شده است‌. که‌ چند مورد را شرح می‌دهیم‌:
در ارتباط با مالیات با شهرداريها، هر مالیاتی‌ که‌ می‌خواهد 
تصویب‌ شود، شــهرداريها بیان می‌کنند که‌ سهم‌ به‌ ما 
بدهید و منطقی‌ وجود ندارد که‌ سهم‌ها باید چقدر باشند.
براي حق‌ بیمه‌ از سمت‌ تامین‌ اجتماعی‌، و یک‌ بار براي 
مالیات از سمت‌ ســازمان امور مالیاتی‌ به‌ سراغ مودي 
می‌روند و بعضا مشاهده می‌شــوند که‌ سازمان مالیاتی‌ 
و تامین‌ اجتماعی‌ مخل‌ کسب‌ و کار هستند. در حالیکه‌ 
می‌توان این‌ دو مورد را باهم‌ انجام داد و از یک‌ پایگاه داده 
مشترك استفاده کرد که‌ این‌ مورد از آسیب‌ هاي مغفول 

ماندن کارکرد سیاست‌گذاري مالیاتی‌ است‌.
در ارتباط نظام مالیاتی‌ با گمرك در برخی‌ دوره ها )که‌ در 
قانون ارزش افزوده جدید اصلاح شد(، به‌ نحوي بود که‌ 
عملا واردات تشویق‌ می‌شده است‌ و اگر یک‌ نگاه بالاسري 
وجود داشت‌ که‌ مالیات بر ارزش افزوده از واردات بگیریم‌ 
و چه‌ کالاهایی‌ مشمول باشند، عملا باعث‌ می‌شود که‌ نوع 

پاسخ‌ متفاوت به‌ این‌ها باعث‌ تشویق‌ تولید شود.
لذا مشــاهده می‌کنیم‌ که‌ جنس‌ موارد فوق لزوما از نوع 
مالیات گرفتن‌ نیست‌ و جنس‌شــان از این‌ نوع است‌ که‌ 
سیاســت‌گذاريهاي مالیاتی‌ و مالیه‌ عمومی‌ باید به‌ چه‌ 

نحوي باشدکه‌ اقتصاد کشور بهبود پیدا کند.
پیشنهاد می شود:

1- نیاز کشــور به‌ مرجعی‌ براي بررســی‌ تمام ابعاد 
قوانین‌ مالیاتی‌

2- یکی‌ از ســاختارهایی‌ که‌ در اکثر کشــورهاي 
مالیات گیرنــده به‌ شــکلی‌ وجود دارد، شــوراي 
سیاســت‌گذاري مالیاتی‌ اســت‌. در این‌ شورا دیگر 
تنها دســتگاه مالیاتی‌ و اقتصادي حضــور ندارند و 
شامل‌ دستگاههاي اقتصادي، توسعه‌اي، اجتماعی‌، 
اشخاص حقیقی‌ و اساتید دانشگاهی‌ مستقل‌ است‌. 
در چنین‌ شــورایی‌ اســت‌ که‌ قوانین‌ اجرایی‌ حوزه 

مالیات حلاجی‌ خواهد شد. 
در خیلی‌ از کشورها این‌ ساختارها وجود دارد.‌ یک‌ شورا 

)هیئت‌مدیره( وجود دارد براي سیاست‌گذاري مالیاتی‌ 
که‌ همه‌ یا بخشی‌ از این‌ کارکردها را انجام می‌دهند و در 
این‌ شورا فقط‌ دستگاه مالیاتی‌ و اقتصادي نیست‌، بلکه‌ 
دستگاه توسعه‌ اقتصادي و اجتماعی‌، اشخاص حقیقی‌ )به‌ 
طور مثال اساتید دانشگاه( به‌ صورت مستقل‌ حضور دارند 
تا قوانین‌ اجرایی‌ حوزه مالیات حلاجی‌ شود تا یکسري 

کارکردها را داشته‌ باشد.
کارکرد هاي اصلی‌ این شورا به‌ شرح زیر می تواند باشد:

1-هماهنگی‌ بین‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و مالیات: وصول 
حق‌ بیمه‌ بسیار شــبیه‌ مالیات بر حقوق می‌باشد و 
هماهنگی‌ در شوراي بالادستی‌ باید صورت گیرد و 

فقط‌ بحث‌ مالیاتی‌ نباشد.
2-هماهنگی‌ و سیاســت‌گذاري مالیاتهاي ملی‌ یا 
محلی‌: پایه‌هاي مالیاتی‌ ملی‌ و محلی‌ و ارتباط آنها و 

سایر موارد مربوطه‌ مورد توجه‌ باشد.
3-بررســی‌ و ریل‌گذاري نقش‌ فناوري اطلاعات و 
بلاك چین‌ و مســیر حرکت‌: زیرا خود سازمان امور 

مالیاتی‌ به‌ تنهایی‌ انگیزهاي در این‌ راستا ندارد.
4-ارتبــاط نظام مالیاتــی‌ و حمایتــی‌ و مدیریت‌ 
درآمدها:لازم است‌ که‌ نظام مالیاتی‌ حمایتی‌ در آن 

ارتباط داده شود و مدیریت‌ شود.
5-تنظیم‌گري ارتباطات بین‌ سازمان مالیاتی‌ و سایر 
دستگاه هاي مرتبط‌: ارتباط بین‌ سازمان مالیاتی‌ و 

سایر دستگاههاي مرتبط‌ درآن تنظیم‌گري شود.
6-ارزیابی‌ عملکــرد و نظارت بر ســازمان مالیاتی‌ 
)گزارش دهی‌ و شــفافیت‌(: لازم است‌ که‌ عملکرد 

سازمان مالیاتی‌ ارزیابی‌ و نظارت گردد.
7-سیاســتگذاريهاي ســریع‌ در قوانیــن‌ مالیاتی‌ 
پیشنهادات تقنینی‌ و تغییرات ســریع‌ و چارچوب 
پیشنهادي مالیاتی لازم اســت‌ که‌ سیاست‌گذاري 
سریع‌ در قوانین‌ مالیاتی‌ در این‌ شورا صورت گیرد و 
تغییرات سریع‌ در این‌ شــورا بررسی‌ گردد و صورت 

گیرد.
8-ابعاد اقتصاد کلان سیاســت‌ هاي مالیاتی‌)مثلا 
در شــرایط‌ رکود یا کرونا مثل‌ ســتاد کرونا(: ابعاد 
کلان اقتصادي مالیاتــی‌ در این‌ جــا توجه‌ گردد، 
بحث‌هایی‌ مانند شــرایط‌ رکود و کرونا )مانند ستاد 
کرونا و اقدامات صورت گرفتــه‌ مالیاتی‌ که‌ دائمی‌ 
باشد و به‌ صورت تخصصی‌ براي مالیات در راستاي 

سیاست‌گذاري مالیاتی‌ باشد.
9-نظارت بر دادرســی‌ و کارکردهاي دیگر از جمله‌ 

مالیات ستانی‌
10-تدوین‌ اهداف و استراتژيهاي سازمان: لازم است‌ 
که‌ اهداف و استراتژي هاي سازمان در آن جا تدوین‌ 
و هدفگذاري گردد و از سازمان در آن راستا بازخورد 
گرفته‌ شــود و پیگیري صورت گیرد که‌ ســازمان 

پاسخگو باشد.

تحلیل‌ ساختاري
لازم است‌ که‌ این‌ شورا یکسري ویژگی‌ داشته‌ باشد.

باید که‌ شوراي مالیاتی‌ مستقل‌ از سازمان امور مالیاتی‌ 
باشد و فرادستگاهی‌ باشــد و بتواند تامین‌ اجتماعی‌ و 

شهرداريها را در خودش جاي دهد.
همچنین‌ کارکردهایی‌ مثل‌ ارزیابی‌ عملکرد را انجام دهد. 
با توجه‌ به‌ بررسی‌ تجربیات کشــورهاي جهان ترکیب‌ 
هایی‌ چون نماینده نهادها و نماینــده مجلس‌ و معاون 
اول و ... و همچنین‌ ویژگی‌هاي اســتقلال، ساماندهی‌ و 

پاسخگویی‌ را نیز داشته‌ باشد.

جایگاه سیاستگذاری مالیاتی 
در سیاست های حکمرانی کشور کجاست

تشکیل شورای عالی مالیات
|دکتر علی مروی|

رئیس اندیشکده کسب‌ و کار شریف‌
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 نگاهی به تجربه 
شورای عالی مالیات در کشورهای جهان

در برخی‌ کشورهاي جهان یک‌ شورا میان دستگاه مالیات ستان و دولت‌ وجود دارد
 که‌ نقش‌ مشاوره مستقل‌ در مورد برنامه‌ و عملکرد را دارد.

زمان ایجاد این‌ نهاد مستقل‌ در سال ١٩٩٦ بوده است‌.

 وظایف‌:
  توسعه‌ سیاست‌هاي مالی‌ و اقدامات گمرکی‌ براي توسعه‌ و اجراي برنامه‌ توسعه‌ ملی‌ 

و برنامه‌-هاي بخشی‌
  ارائه‌ نظر درباره پیش‌نویس‌ لایحه‌ها، احکام و مصوبات و...

)SAT( تصویب‌ بودجه‌ سازمان مالیاتی‌ مکزیک‌  
  تصویب‌ ساختار سازمانی‌

  اقدامات پیشنهادي رییس‌ SAT را بررسی‌ می‌کند. )اقدامات در راستاي کارایی‌ عملیاتی‌(
  تصویب‌ برنامه‌ سالانه‌ براي SAT در راســتاي بهبود و همچنین‌ نظارت بر اهداف در 
راستاي افزایش‌ کارایی‌ و بهبود ارائه‌ خدمات مالیات دهندگان )با استفاده از شاخص‌هاي 

ارزیابی‌ عملکرد(
  پیشنهادهاي بهبود وضعیت‌ سازمان را تجزیه‌ و تحلیل‌ می‌کند.

ترکیب‌ بندي هیئت‌ مدیره:
  دبیر وزارت دارایی‌ که‌ ریاست‌ نهاد را بر عهده دارد.

  سه‌ مدیر که‌ توسط‌ وزارت دارایی‌ از میان کارکنان سازمان مالیاتی‌ انتخاب می‌گردند.
  سه‌ مدیر مستقل‌ منصوب شده از ســوي رییس‌ جمهور که‌ باید شرایط‌ خاص تعیین‌ 

شده زیر را دارا باشند:
الف‌( نباید انتصاب شهرداري یا فدرال داشته‌ باشند

 ب( پس‌ از انتصاب نباید فعالیت‌هاي مربوط به‌ مالیات یا گمرك را که‌ با نقش‌ شان سازگار 
نیست‌ انجام دهند.

ج( در ٧٠% جلسه‌ها حضور پیدا کنند.

در سال ٢٠٠٩ یک‌ شوراي عمومی‌ خدمات مالیاتی‌ ایجاد شد تا بتواند فعالیت‌ هاي سازمان 
مالیاتی‌ روسیه‌ )FTS( را با در نظر گرفتن نظرات افکار عمومی‌ برای تحقق اهداف خود استفاده 

‌کند و همچنین‌ در اختیار عموم قرار می‌دهد.

وظایف‌:
  انجام ارزیابی‌ پروژه هاي طراحی‌ شده

  بررسی‌ سیاست‌هاي مالیاتی‌
  مشارکت‌ در بحث‌ و حل‌ مواردي که‌ FTS مسئول آن ها است‌.

FTS  شرکت‌ در تدوین‌ پیشنهادات براي اجراي اقدامات با هدف حمایت‌ قانونی‌، اجتماعی‌ کارمندان  
FTS  مشارکت‌ اعضاي جامعه‌، انجمن‌هاي عمومی‌ و نمایندگان رسانه‌ جمعی‌ در امور مربوط به‌ فعالیت‌  

ترکیب‌بندي شورا:
  متخصصان فناوري اطلاعات   نمایندگان علمی‌�

  نمایندگان رسانه‌ها
  نمایندگان سازمان‌ها )کوچک‌ و بزرگ(

  چهره هاي عمومی‌ مشهور
  رئیس‌ شورا که‌ یکی‌ از نمایندگان خارج از سازمان است‌.

لذا به‌ نظر می‌رسد که‌ این‌ هیئت‌ مدیره بیشتر جنبه‌ نظارتی‌، سیاسی‌ و تخصصی‌ )اقتصادي 
- مالی‌( دارد.

این‌ هیئت‌ مدیره در راستاي توسعه‌ چارچوب بندي کارکردهاي مورد نظر خود ایجاد گردیده است‌.
و همچنین‌ با بازي کردن نقشــی‌ فعال در ایجاد یک‌ شــورا براي پیشرفت‌ آگاهی‌ مالیاتی‌ که‌ 
هدفشان جست‌وجوی راه‌هاي موثر براي افزایش‌ درك عمومی‌ از امور مالیاتی‌ و تهیه‌ یک‌ برنامه‌ 

واحد از اقدامات آموزشی‌ است‌ که‌ باید به‌ صورت کشوري اجرا شود.

روسیه‌مکزیک‌
MeXico’s Governing Board for the SATRussia’s Public Board of the Federal TaX Service
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گزارش

Board of the Inland Revenue 
Authority of Singapor 

e (IRAS)

هیئت‌ مدیــره IRAS در ســال ١٩٩٢ 
تاسیس‌ شــد و به‌ عنوان بخشی‌ از قانون 
مجاز به‌ ایجاد یک‌ مرجــع‌ قانونی‌ جدید 
با خودمختــاري در مدیریت‌ فعالیت‌هاي 
خود در راستاي اداره قوانین‌ مالیاتی‌ است‌.

وظایف‌:
این‌ هیئت‌ مدیــره بر ســازمان مالیاتی‌ 
ســنگاپور )IRAS( نظــارت می‌کنــد و 
اطمینان حاصل‌ می‌کند که‌ وظایف‌ به‌ طور 
مناسب‌ انجام می‌شــود. این‌ شورا سالانه‌ 
سه‌ بار براي بررســی‌ سیاست‌هاي اصلی‌ 
شــرکت‌-ها و تصویب‌ صورتهــاي مالی‌، 
بودجه‌ ســالانه‌ و پروژههاي با هزینه‌ بالا 

تشکیل‌ جلسه‌ می‌دهد.

ترکیب‌ بندي هیئت‌ مدیره:
  دبیر وزارت دارایی‌

  کمسیر درآمد داخلی‌
  ٧ عضــو دیگر متشــکل‌ از نمایندگان 

بخش‌ دولتی‌ و خصوصی‌
کمیته‌ حسابرســی‌ که‌ ذیل‌ هیئت‌مدیره 
اســت‌ مباحث‌ مرتبط‌ با حسابرســی‌ و 
سیاســت‌ مالی‌ و کنترل داخلی‌ IRAS را 
بررســی‌ می‌نماید که‌ آیا کیفیت‌ لازم را 
دارا هستند. براي بررسی‌ صورتهاي مالی‌ 
IRAS، همکاري با حســابرس خارجی‌ و 
حسابرس کل‌ دارد و همچنین‌ در برنامه‌ 
سالانه‌ حسابرســی‌ نیز، نتایج‌ را بررسی‌ 

می‌کند.
پاداش هاي کارکنان ســطح‌ A سازمان 
در ایــن‌ جا تصویــب‌ شــده و همچنین‌ 
انتصاب‌هاي کلیدي نیز بــه‌ این‌ صورت 

است‌.

قانون سازمان مالیاتی‌ و گمرك انگلستان )HMRC( در سال 
٢٠٠٥ شــامل‌ پیش‌ بینی‌ ایجاد یک‌ هیئت‌ مدیره، اعضاي 
کمیته‌ اجرایی‌ داخلی‌ HMRC و چهار عضو هیئت‌ مدیره غیر 
اجرایی‌ )خارجی‌( بود. در سال ٢٠٠٨ ، HMRC  یک‌ ساختار 
حاکمیتی‌ جدید را تعیین‌ کرد که‌ یک‌ رئیس‌ غیر اجرایی‌ و یک‌ 
مدیر اجرایی‌ جدید را تعیین‌ می‌ کرد. در سال ٢٠١٢ ، پست‌ 
رئیس‌ کنار گذاشته‌ شد و ریاست‌ هئیت‌ مدیره را رهبر شوراي 
غیر اجرایی‌ برعهده گرفت‌. نقش‌ رهبر غیر اجرایی‌ مشورتی‌ 
است‌ و هدایت‌ هیئت‌ مدیره در ارائه‌ چالش‌ و مشاوره در مورد 
عملکرد بخش‌ و جهت‌ استراتژیک‌ آینده آن است‌. مدیر اجرایی‌ 

و کمیته‌ اجرایی‌ مسئول اداره HMRC هستند.
نقش‌ هیئت‌ مدیره براي موفقیت‌ HMRC بسیار مهم‌ است‌.

این‌ هیئت‌ مدیره براي مشاوره و به‌ چالش‌ کشیدن مدیریت‌ 
HMRC آمادگی‌ لازم را دارد، به‌ ویژه تمرکز توجه‌ خود را بر 
عملکرد بخش‌هاي سازمان و جهت‌دهی‌ استراتژیک‌ آینده آن 

متمرکز می‌ کند.
هیئت‌ مدیره نقشی‌ در تصمیم‌ گیري هاي عملیاتی‌ روزمره و 
همچنین‌ در سیاست‌ هاي مالیاتی‌ یا مسائل‌ مربوط به‌ مالیات 

دهندگان ندارد.
اعضاي هیئت‌ مدیره تجربه‌ زیادي از طیف‌ وسیعی‌ از زمینه‌ 
ها، از جمله‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ داده ها، منابع‌ انســانی‌، فناوري 
اطلاعات، حسابداري و حرفه‌ مالیاتی‌ را با خود به‌ همراه دارند.
مهارتها و سابقه‌ حرفه‌اي آنها چشــم‌اندازي را از بیرون براي 
HRMC می‌ آورد که‌ بتواند در راستاي مسائل‌ استراتژیک‌ و 

چالش‌هاي اجرایی‌ موثر واقع‌ گردد.
چارچوب ها و مکانیزهاي طراحی‌ شــده باعث‌ می‌شود تا 
کمیته‌ اجرایی‌ HRMC بتواند تصمیمات موثرتر و شفافتر 
اتخاذ کند و چالش‌ها و نحوه روبه‌رو شدن با آنها را دنبال و 

تضمین‌ کند.
هیئت‌مدیره با استفاده از تخصص‌ گسترده بخش‌ عمومی‌ و 
خصوصی‌ خود به‌ راهنمایی‌ استراتژیک‌ HRMC می پردازد 
و همچنین‌ به‌ دبیران دائمی‌ اول و دوم و تیم‌ اجرایی‌ در مورد 
توســعه‌ و اجراي اســتراتژي، برنامه‌ تجاري و عملکرد آنها 

مشاوره می‌دهد.
شکل‌ زیر که‌ برگرفته‌ از گزارش سالانه‌ ٢٠٢٠ HMRC است‌ 
بیانگر نحوه ارتباط میان کمیتــه‌ غیراجرایی‌ با هیئت‌مدیره 

و همچنین‌ ارتباط هیئت‌مدیره با کمیته‌ اجرایی‌ می‌باشد.

برخی‌ وظایــف‌ هیئت‌مدیره HMRC در ســال ٢٠٢٠-
٢٠١٩ به‌ شرح زیر است‌:

  کمک‌ به‌ توســعه‌ اســتراتژي بلندمدت و برنامه‌هاي 
HMRC

  نظارت بر عملکرد در مقابل‌ اهداف مشخص‌ شده
HMRC بررسی‌ چالش‌هاش برنامه‌ تجاري سالانه‌  

  مرور پیشــرفت‌ در ایجاد »ماليات ديجيتال« و ســاير 
HMRC عناصر برنامه تحول

  حمایت خروج از اروپا و مرزهاي آینده و اســتراتژيهاي 
تجارت

IT مرور برنامه‌ نوسازي  
  حمایت‌ از دســتور کار احترام در محل‌ کار و استراتژي 

تبدیل‌ HMRC به‌ یک‌ مکان عالی‌ براي کار
هیئت‌ مدیره کیفیت‌ مباحث‌ خود را در هر جلسه‌ ارزیابی‌ 
می‌کند. هر ساله‌ یک‌ بازبینی‌ کامل‌ از اثربخشی‌ آن از طریق‌ 
پرسشــنامه‌ داراي ساختار مشخص‌، توســط‌ اعضا انجام 
می‌گیرد. این‌ بررسی‌ به‌ عنوام فرصتی‌ براي هیئت‌مدیره 
است‌ که‌ به‌ ارزیابی‌ خود بپردازد. همچنین‌ بررسی‌ توصیه‌ها 
و بهبود مستمر اثربخشی‌ و تاثرات موثر هیئت‌مدیره براي 

آنها داراي اهمیت‌ است‌.
بررسی‌ سال ٢٠١٩ تا ٢٠٢٠ نشان داد که‌ هیئت‌مدیره در 
مسئولیت‌هاي خود بسیار متعهد و روشن‌ است‌ و ترکیب‌ 
خوبی‌ از مهارتها وجود دارد. مواردي مانند زیر در این‌ راستا 

بوده است‌:
  پیشرفت‌ مداوم از طریق‌ بررسی‌ بهبود چالش‌ها و انتقال 
موارد توسط‌ هیئت‌مدیره )کمیته‌ غیر اجرایی‌( به‌ کمیته‌ 

اجرایی‌
  گسترش بیشتر ارتباط با اعضاي کمیته‌ اجرایی‌

  ادامه‌ روابط‌ با وزیر مالی‌- خزانه‌داري

هیئت‌مدیره HMRC توســط‌ ســه‌ کمیتــه‌ حمایت‌ و 
پشتیبانی‌ می‌شود:

  کمیته‌ حسابداري و ریسک‌
هدف این‌ کمیته‌ ارائه‌ اطمینان مستقل‌ به‌ هیئت‌مدیره و 
مسئول حســابداري در مورد یکپارچگی‌ صورتهاي مالی‌ 
و جامعیت‌ و قابلیت‌ اطمینــان تضمین‌هاي HMRC در 

زمینه‌ مدیریت‌، مدیریت‌ ریسک‌ و کنترل محیط‌ است‌.

  کمیته‌ افراد و نامزدها
هدف این‌ کمیته‌ ارائه‌ مشاوره و بررسی‌ براي هیئت‌مدیره 
در مورد پشتیبانی‌ منابع‌ انسانی‌ از جهت‌ استراتژیک‌ است‌ 
و این‌ شامل‌ توانایی‌ HMRC در پاسخگویی‌ مسئولیت‌هاي 
قانونی‌ خود در مقابل‌ مردم خود از جمله‌ بهداشت‌ و ایمنی‌، 

قانون برابر و فرصت‌ حقوق برابر است‌.

  کمیته‌ تجربه‌ مشتریان )رضایت‌ مشتریان(
هدف این‌ کمیتــه‌ حمایت‌ و به‌ چالش‌ کشــیدن کمیته‌ 
اجرایی‌ در زمینه‌ مسائل‌ مربوط به‌ تجربه‌ مشتري و رضایت‌ 
مشتریان که‌ همان مالیات دهندگان هستند و همچنین‌ 
کمک‌ به‌ HMRC براي تحقق‌ اهداف اســتراتژیک‌ خود 

است‌.

انگلستان

سنگاپور

United Kingdom: The Board of Her Majesty’s Revenue and Customs
)HMRC(

شکل‌ ٨- نحوه ارتباط میان کمیته‌ غیر اجرایی‌ با هیئت‌ 
مدیره و همچنین‌ کمیته‌ اجرایی‌ در انگلستان
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تخصص‌ حرفه‌اي در زمینه‌هایی‌ مانند خدمات مشتریان، 
فناوري اطلاعات و مدیریت‌ سازمانهاي بزرگ را به‌ همراه 

بیاورند.
همچنین‌ نحوه نظارت هیئت‌ IRS بر ســازمان IRS به‌ 
نحوي نیست‌ که‌ تضعیف‌ روحیه‌ کارکنان همراه داشته 

باشد.
در مورد انعطاف پذیــري قوانین لازم اســت‌ که‌ گاها 
تصمیمات با توجه‌ به‌ شرایط‌ خاص گرفته‌ شوند. مثلا با 
به‌ تعویق‌ افتادن زمان پرداخت‌ مالیات در سال ٢٠١٣ 
در آمریکا، IRS  بار عملیاتــی‌ اش افزایش‌ یافت‌ زیرا از 
سمت‌ دیگر بودجه‌ اش کاهش‌ یافته‌ بود و هیئت‌ مدیره 
نیز با توجه‌ به‌ وضع‌ قوانین‌ دیرهنگام عملکرد سازمان را 
بررسی‌ کرده و از عملکرد سازمان تقدیر نیز به‌عمل‌ آورد.
در کشــور ایران نیز هرگونه‌ قانــون مالیاتی‌ و معافیت‌ 
باید توســط‌ مجلس‌ صورت گیرد و پویایی‌ لازم وجود 
ندارد، مثلا مشــاهده می‌شــود که‌ در کشــور آمریکا 
IRS شروع به‌ ارائه‌ اقساط ســاده کرد تا از طریق‌ برنامه‌ 
شــروع مجدد )Fresh Start( بــه‌ مالیات دهندگان 
واجد شــرایط‌ کمک‌ کند تا مالیات هــاي عقب‌ افتاده 
را جبران کننــد، مزایاي این‌ طرح این‌ بــود که‌ نیازي 
�به‌ تعهــد مالیاتی‌ فــدرال نداشــت‌.  در آمریــکا دفتر
  Government Accountability Office( GAO( 
لیســتی‌ را از عملیاتهاي اصلی‌ دولت‌ که‌ ریسک‌ بالا به‌ 
دلایلی‌ چون آسیب‌پذیري نسبت‌ به‌ سو مدیریت‌ دارند را 
مشخص‌ می‌کند و IRS نیز از سال ١٩٩٥ در این‌ لیست‌ 
بود تا نظارتهاي لازم صورت بگیرد. اما در سال ٢٠١٣ به‌ 

دلایل‌ ارتقاهاي فنی‌ حذف شد. 
در حدود ســال ٢٠١٣، وظایف‌ IRS گســترش پیدا 
کرده اســت‌، برخی‌ از آنها فراتر از ماموریت‌ خدمات 
و اجراي ســنتی‌ اســت‌ که‌ با توجه‌ به‌ قوانین‌ جدید 
اضافه‌ شده اســت‌. مثلا FATCA که‌ تبادل اطلاعات 
مالیاتی‌ با سایر کشــورها اســت‌. این‌ قانون نیازمند 
همکاري بانک‌هاي خارجی‌، ســرمایه‌گذاري و ساز و 
کار تضمین‌ شرکت‌ها براي دادن گزارش در این‌ راستا 
اســت.‌ همچنین‌ لازم بوده که‌ با توجه‌ به‌ زمان مقرر، 
مودیان و شــرکت‌ها اطلاعات خود را وارد سیســتم‌ 
کنند. نظارت بــر فرآیند این‌ مــوارد بر دوش IRS و 

هیئت‌ مدیره IRS بوده است‌.
همچنین‌ در مباحــث‌ مربوط‌ به‌ رویکرد حســابداري 
شــرکتی‌، بخش‌ مودیان بزرگ و بین‌الملل‌ پیشــرفت‌ 
خود را در تدوین‌ حسابرسی‌ شرکتی‌ به‌ویژه در ارتباط 
با مسائل‌ بین‌المللی‌ براي اســتفاده کارآمدتر و موثرتر 
از منابع‌ انجام داد و هیئت‌مدیره نیز با نظارت مناســب‌ 
تلاشهاي نوآورانه‌ را تحسین‌ می‌کند.در کشور ایران نیز 
توصیه‌ می‌گردد که‌ تشویقات مدیران ارشد با توجه‌ به‌ 
تغییرات و عملکرد آنها توســط‌ شوراي مستقل‌ صورت 

گیرد.
همچنین‌ هیئت‌ مدیره IRS علاوه بر بررســی‌ چالش‌ها 
و خطرات IRS )شــامل‌ مــواردي ماننــد: محدودیت‌ 
بوجه‌، خدمــات به‌ مشــتریان، تقلــب‌ در بازپرداخت‌ 
و چالش‌ نهادي که‌ شــامل‌ افزایش‌ ســن‌ نیــروي کار 
است‌(، به‌ بررسی‌ دســتاوردهاي IRS نیز می‌پردازد که‌ 
در گزارش ســالانه‌ خود به‌ کنگره این‌ دســتاوردها را 
)که‌ شــامل‌ مواردي مانند: نحوه حسابرســی‌، روالهاي 
اداري، پورتال اینترنتی‌، بررســی‌ طرحهاي آزمایشی‌، 
نحوه جدید پرداخت‌ مالیات، رویکرد مشاوره مالیاتی‌، 
برنامه‌هاي تســویه‌، بررســی‌ اظهارنامه‌هاي مالیاتی‌ و 
کاهش‌ هزینه‌هاي عملیاتی‌ و اداري ســازمان( بررسی‌ 

می‌کند.

ایالات متحده آمریکا
United States: Internal Revenue Service’s Oversight Board

این‌ هیئت‌ مدیره ٩ نفره توسط‌ کنگره و در سال ١٩٩٧ 
بنابر درخواست‌ کمیته‌ ملی‌ بازسازي IRS براي نظارت و 
تمرکز بر مسائل‌ استراتژیک‌ که‌ IRS با آنها مواجه‌ است‌ 
ایجاد شد که‌ مسئولیت‌ نظارت بر IRS در اداره مدیریت‌، 
رفتار، هدایت‌ و نظارت بر اجــرا و اعمال قوانین‌ درآمد 
داخلی‌ را دارد. هــدف آن بهترین‌ نحو خدمت‌ به‌ عموم 
مردم است‌ تا نیازهاي مالیات دهندگان را برآورده کند.

IRS  دو هدف زیر را در دستور کار خود دارد:

  بهبود ســرویس‌ و خدمــات براي افزایــش‌ تمکین‌ 
داوطلبانه‌

  اجراي قانون براي اطمینان از این‌ که‌ همه‌ به‌ تعهدات 
خود در پرداخت‌ مالیات عمل‌ می‌کنند

همچنین‌ داراي مبانی‌ راهبري زیر است‌:
  ســرمایه‌گذاري براي عملکرد بالا در افراد و فناوري 

و مکانیزم‌ها
لذا مشــاهده می‌شــود که‌ وجود برنامه‌ در راســتاي 
هدف‌هاي موجود و وجود برنامه‌ استراتژیک‌ یک‌ عنصر 

مهم‌ در این‌ کارکرد است‌.
دستیابی‌ به‌ این‌ اهداف در آخر به‌ نفع‌ مالیات دهندگان 
است‌. با آســان سازي شــرایط‌ براي مالیات دهندگان 
براي فهمیدن، محاسبه‌ و گزارش وضعیت‌ مالیاتی‌شان 

می‌توان بار اداري را براي سازمان مالیاتی‌ کاهش‌ داد.
سیستم‌هاي مالیاتی‌ پیچیده هســتند و لازم است‌ که‌ 
مالیات دهندگان فرصت‌ فهمیدن شــرایط‌، برايشــان 
فراهم‌ باشد تا عدالت‌ و درســتی‌ فرآیندها در سیستم‌ 

حفظ‌ و ارتقا یابد.
مشــاهده می‌شــود که‌ این‌ها کارکردهایی‌ هستند که‌ 
اهمیت‌ زیادي دارند و هیئت‌ مدیره IRS نیز این‌ موارد 
را بررسی‌ می‌کند و بر اجراي اینها نظارت دقیقی‌ دارد.

همانگونه‌ که‌ ذکر شد هدف این‌ هیئت‌ نظارت بر IRS در 
زمینه‌ مدیریتی‌، هدایت‌ و راهبري، جهت‌دهی‌، نظارت و 

سرپرستی‌ بر اجرا و اعمال قوانین‌ در آمریکا است‌.
همچنین‌ این‌ هیئت‌ مســئولیت‌ بازنگــري، تصویب‌ و 
موافقت‌ برنامه‌ اســتراتژیک‌ IRS را دارد و موارد زیر از 

وظایف‌ محوري این‌ شورا است‌:
IRS بازنگري و بررسی‌ شاخص‌ هاي عملیاتی‌  

IRS ارزیابی‌ عملکرد  
IRS پاداش مدیران ارشد  

IRS بررسی‌ و تایید درخواست‌ بودجه‌  
  بررســی‌ و تاییــد درخواســت‌ برنامه‌هــا بــراي 

IRS سازماندهی‌هاي اصلی‌
همانطور که‌ بیان کردیم‌ داراي ٩ عضو اســت‌، ٧ عضو 
از خارج از سازمان براي ٥ ســال توسط‌ رییس‌جمهور 
تعیین‌ و به‌ تایید ســنا می‌رســند. این‌ ٧ نفر متخصص‌ 
هســتند، یکی‌ از ٧ نفر باید به‌ صورت استخدام کامل‌ از 

نظر زمانی‌، براي دولت‌ فدرال باشد.
براي حفظ‌ مسئولیت‌هاي نظارت مستقل‌ و بی‌طرف، نه‌ 
وزیر و نه‌ کمیســر درآمد داخلی‌، گزارش سالانه‌ هیئت‌ 
مدیره را تاییــد نمی‌کنند. البته‌ نظرات آنها خواســته‌ 

می‌شود و مورد استقبال نیر قرار می‌گیرد.

لازم است‌ که‌ IRS بتواند برنامه‌ریزي مجدد داشته‌ باشد 
تا بتواند قوانین‌ جدید مایاتی‌ را اجرا کند و هیئت‌ نیز در 

این‌ امر همراه IRS است‌ و نظارت لازم را دارد.
هیئت‌مدیره نظارت می‌کند که‌ فعالیت‌ها داراي موضوع 
مشترك براي تقویت‌ کنترلهاي مدیریت‌، و اطمینان از 
کارآمدترین‌ و موثرترین‌ شیوه هاي مدیریتی‌ در سرتاسر 

IRS باشند.
لازم است‌ که‌ در صورتی‌ که‌ مباحث‌ بودجه‌ در داخل‌ این‌ 
هیئت‌ها تعیین‌ می‌شود، همراه با سازوکارهاي مناسب‌ 
باشد و مقیاس تمام فعالیت‌هاي سازمان مالیاتی‌ درنظر 
گرفته‌ شود. تامین‌ مالی‌ نامناسب سازمان مالیاتی‌ باعث‌ 
می‌شــود که‌ در نهایت‌ مالیات دهندگان تنبیه‌ شوند. 
همچنین‌ باعث‌ می‌شود که‌ سلامت‌ مالی‌ کشور به‌ خطر 
بیفتد. لذا مشاهده می‌شود که‌ مباحث‌ مرتبط‌ با بودجه‌ 
IRS و تبعــات تغییرات آن براي هیئت‌ مدیره بســیار 
اهمیت‌ دارد و هم‌ در مرحله‌ تدوین‌ و مراحل‌ بعد همواره 
در این‌ راستا مشارکت‌ دارد و یک‌ زیر کارکرد بسیار مهم‌ 

برایش‌ است‌.
همچنین‌ هیئت‌ مدیــره IRS باید اطمینان حاصل‌کند 
 IRS خود ،IRS که‌ علاوه بر تخصیص‌ بودجه‌ مناســب‌
در کارآمدترین‌، کاراترین‌ و موثرترین‌ روش ممکن‌ براي 
برآوردن الزامات قانونــی‌ و افزایش‌ تمکین‌ داوطلبانه‌ را 

استفاده می‌کند.
همچنین‌ بها دادن به‌ نیروي انســانی‌ و ارتباط بودجه‌ 

و نقش‌ کارکنان سازمان نیز یک‌ مساله‌ کلیدي است‌.
در صورتی‌ کــه‌ به‌ دلیل‌ کــم‌ کردن بودجه‌، پوشــش‌ 
حسابرسی‌ ســازمان مالیاتی‌ کم‌ شــود، ممکن‌ است‌ با 
توجه‌ به‌ سیستم‌ مالیاتی‌، افراد ریسک‌ کننده بخواهند 
فرار مالیاتی‌ داشته‌ باشند و کارکرد مالیات ستانی‌ یک‌ از 

اهداف مهم‌ هر سازمان مالیاتی‌ است‌.
همچنین‌ لازم است‌ تا ســازمان به‌ اندازهاي بودجه‌ 
داشته‌ باشــد که‌ ارائه‌ خدمات به‌ مالیات دهندگان و 
اجراي قانون به‌ نحوي باشد که‌ حقوق مشتریان حفظ‌ 
گردد و با تامیــن‌ مالیات مورد نیــاز دولت‌، تضمین‌ 
این‌ صورت بگیــرد که‌ تمکین‌ مالیــات دهندگان به‌ 
نحوي است‌ که‌ سهم‌ عادلانه‌اي از مالیات را پرداخت‌ 

می‌کنند.
یکی‌ دیگر از تبعات کاهش‌ بودجه‌ کــه‌ هیئت‌ IRS بر 
مباحث‌ بودجه‌ سازمان نظارت دارد این‌ است‌ که‌ پرسنل‌ 
بیشــتري خارج شــده و افزایش‌ حجم‌ کار پرسنل‌ می 

باشد‌.
اگر شرایط‌ سازمان مالیاتی‌ به‌ نحوي باشد که‌ کارکنان 
حرفه‌اي تصمیم‌ بگیرند خارج شوند یا حتی‌ وارد نشوند، 
باعث‌ می‌شود که‌ دانش‌ سازمانی‌ کاهش‌ یافته‌ و به‌ تبع‌ 
چالش‌ها در راســتاي اجراي موفقیت‌آمیــز برنامه‌ها 
افزایش‌ یابد و این‌ می‌تواند سازمان مالیاتی‌ را از اهداف 

خود دور کند.
لازم اســت‌ که‌ هئیت‌ها در زیرکارکرد راهبري سازمان 
مالیاتی‌ نحوه خدمات دهی‌ را بهبود بخشند و سیستم‌ها 
را مدرنیزه کنند زیرا ممکن‌ است‌ خود سازمان مالیاتی‌ 

انگیزهاي در این‌ راستا نداشته‌ باشد.
لازم است‌ که‌ اعضاي هئیت‌ مدیره بتوانند تنوع تجربه‌ و 
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١.دادرسی‌ مالیاتی‌
واژه »دادرسی« در لغت‌ به‌ معناي »به‌ داد مظلوم رسیدن، 
رسیدگی‌ بدادخواهی‌ دادخواه، محاکمه‌» و در اصطلاح 
حقوقی‌ »مجموعه ای از مقررات اســتك ــه به منظور 
رســيدگی به مرافعاتي ا شــكايات )قضائی یا اداري( یا 
درخواسته‌اي قضائی‌ و مانند آنها وضع‌ و به‌ کار می‌رود.«

آنچه‌ در ضرورت تنظیم‌ فرآیند دادرسی‌ و توجه‌ به‌ اجراي 
صحیح‌ و غیرجانبدارانه‌ي آن اهمیت‌ دارد این‌ است‌ که‌ 
در دادرســی‌ مالیاتی‌ هدف تنها حمایت‌ و احقاق حقوق 
دولت‌ نیست‌، بلکه‌ باید به‌ جامعه‌ و صلاح آن اهمیت‌ داد 
و مودي به‌ عنوان فردي که‌ به‌ هر صــورت از اختیارات 
قانونی‌ کمتري برخوردار اســت‌ مورد توجه‌ قرار گیرد و 
امکان اســتیفاي حقوق خود از روشهاي منصفانه‌ و کم‌ 
هزینه‌ داشته‌ باشد، ، چه‌ اینکه‌ هدف مهم‌ وصول مالیات 
در واقع‌ افزایش‌ رفاه افراد جامعه‌ است‌ و اگر این‌ فرآیند 
منجر به‌ ایجاد مشکلات متعدد براي جامعه‌ شود، هرگز 

به‌ هدف خود دست‌ نخواهد یافت‌.
فرآیند اعتراض و دادرســی‌ مالیاتی‌ اصولاً با عدم توافق‌ 
مودي در خصــوص مالیات مقــرره در گام اول صورت 
می‌پذیــرد و با توجه‌ به‌ آیین‌هاي مشــخص‌ شــده در 
قوانین‌ و دستورالعمل‌هاي کشــورهاي مختلف‌ مودي 
حق‌ اعتراض به‌ این‌ اعلامیــه‌ را دارد. بنابراین‌ اولین‌ گام 
در شناخت‌ فرآیند دار درسی‌ در هر کشور شناخت‌ منشا 
وجود اختلاف در آن کشور است‌ و نهایتاً بالاترین‌ مرجع‌ 
رسیدگی‌ به‌ اختلافات در هر کشــور دادگاه است‌ که‌ به‌ 

نوعی‌ پایان فرآیند دادرسی‌ را تعیین‌ می‌نماید.

.1-1 فرآیند سه‌ مرحله‌اي حل‌ اختلافات مالیاتی‌
١( بررسی‌ مجدد توسط‌ نهاد مالیات ستان

  نخستین‌ قدم باید بررسی‌ داخلی‌ در نهاد مالیات ستان 

باشد. این‌ گزینه‌ سریع‌ترین‌ و کم‌هزینه‌ترین‌ راه ممکن‌ 
است‌ و در عین‌ حال به‌ طور همزمان این‌ امکان را به‌ نهاد 
مالیات ســتان می‌دهد که‌ تصمیمات خود را بازبینی‌ و 

اشتباهات احتمالی‌ را تصحیح‌ نماید.
  این‌ دفتر شبه‌ مستقل‌ تجدیدنظر، امکان بازبینی‌ و حل‌ 

و فصل‌ برخی‌ پروندهها را خواهد داشت‌.
این‌ دفاتــر و متصدیــان تجدیدنظر باید از ســوگیري 
درآمدي اجتناب نموده و منافع‌ عمومــی‌ را در اجراي 
صحیح‌ قانون مالیات دنبال کنند نه‌ اینکه‌ صرفاً به‌ دنبال 

وصول درآمدهاي مالیاتی‌ بیشتر باشند.
  متصدیان تجدیدنظر باید از مقامات مالیاتی‌ با پیشینه‌ 

حسابرسی‌ و دانش‌ مناسب‌ حقوقی‌ باشند.
  توصیه‌شده ترین‌ روش در این‌ خصوص انجام اجباري 
بررســی‌ داخلی‌ به‌ عنوان نخســتین‌ مرحله‌ از اعتراض 

مالیات است‌.

٢( بررســی‌ توســط‌ یک‌ هیئت‌داوري تجدیدنظر 
تخصصی‌ مالیاتی‌

  اگر فرآیند بررسی‌ داخلی‌ در نهاد مالیات ستان وجود 
نداشته‌ باشد، هیئت‌داوري می‌تواند نخستین‌ مرحله‌ از 

تجدیدنظر باشد.
در برخــی‌ اقتصادها این‌ هیئت‌هاي داوري وابســته‌ به‌ 
دستگاههاي قضایی‌ و دادگاهها هستند و در برخی‌ دیگر 
این‌ هیئت‌هاي داوري کاملًا اداري و در قوه مجریه‌ قرار 

دارند.
  این‌ هیئت‌هاي داوري باید استقلال واقعی‌ و آشکاري 

از نهاد مالیات ستان داشته‌ باشند.
  این‌ نهادهاي نیمه‌ قضایی‌ در صورت احراز شرایط‌ زیر 

می‌توانند نقش‌ مهمی‌ داشته‌ باشند:
  به‌ خوبی‌ سازماندهی‌ شده باشند)داراي کارمندان 

با تخصص‌ مناسب‌(؛
  مستقل‌ از دستگاه مالیات‌ستان عمل‌ کنند؛

   رایگان باشند؛
  مورد قبول باشــند و  در نهایت اکثر پرونده ها به‌ 

مرحله‌ بررسی‌ قضایی‌ نمی‌روند.

٣( تجدیدنظر قبل‌ از دادگاه
این‌ مرحله‌ در صورتی‌ است‌ که‌ مودي یا دستگاه مالیات 
ستان کماکان با نتایج‌ بررســی‌ها موافق‌ نباشند در این‌ 
صورت هر کدام از طرفین‌ می‌توانند تقاضاي تجدیدنظر 

قبل‌ از دادگاه نمایند.
به‌ طور کلی‌ تعداد دادگاههاي تجدیدنظر که‌ شــخص‌ 
می‌تواند به‌ آنها مراجعه‌ کند)یک‌، دو یا حتی‌ سه‌ سطح‌ 

دادرسی‌( بسته‌ به‌ نظام قضایی‌ کشورها متفاوت است‌.

چه‌ نوع دادگاه هایی‌ می‌توان مراجعه‌ نمود؟ سه‌ گزینه‌ 
محتمل‌ وجود دارد.

  دادگاه‌هاي عمومی‌؛
  دادگاه‌هاي عمومی‌ با ادارات تخصصی‌؛ 

  دادگاه‌هاي تخصصی‌ مالیات.
   پرونده هاي مالیاتی‌معمولاً پیچیده هســتند؛ وقتی‌ 
مسئولیت‌ رسیدگی‌ به‌ آنها بر عهده دادگاههاي عمومی‌ 
باشند ممکن‌ است‌ مشکلاتی‌ از قبیل‌ موارد ذیل‌ پدیدار 

شود:
   راي هاي صادره از نظر فنی‌ درست‌ نباشد؛

   دادگاهها از رسیدگی‌ به‌ پرونده هاي مالیاتی‌ اجتناب 
کنند و موجب‌ تطویل‌ در رسیدگی‌ شوند.

   یک‌ رویه‌ ویژه بــراي پرونده هــاي کوچک‌ مالیاتی‌ 
می‌تواند موجب‌ ایجاد سرعت‌ در رسیدگی‌ به‌ پرونده‌هاي 

کوچک‌ شود.

گزارش

بررسی روند دادرسی مالیاتی

دنیا چه‌کاری انجام می دهد

آنچه‌ در ضرورت تنظیم‌ فرآیند دادرسی‌ اهمیت‌ دارد 
این‌ است‌ که‌ هدف دادرسی‌ مالیاتی‌ تنها حمایت‌ و 
احقاق حقوق دولت‌ نیســت‌، بلکه‌ باید به‌ جامعه‌ و 
صلاح آن اهمیت‌ ‌ دهد و مودي به‌ عنوان فردي که‌ به‌ 
هر صورت از اختیارات قانونی‌ کمتري برخوردار است‌ 
موردتوجه‌ قرار ‌ گیرد. در این‌ مقاله‌، ابتدا فرآیند سه‌ 
مرحله‌اي حل‌ اختلافات مالیاتی‌ شــرح داده شده و 
سیستم‌ دادرسی‌ و حل‌ اختلافات مالیاتی‌ در جهان 
مرور می‌شود. ســپس‌ به‌ دادرسی‌ مالیاتی‌ در ایران 
می‌پردازد و ساختار پیشنهادي جهت‌ ساختار نظام 

دادخواهی‌ نوین‌ را ارائه‌ می‌کند.
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٢. مروري بر سیستم‌ دادرسی‌ و حل‌ اختلاف مالیاتی‌ 
در جهان

در این‌ بخش‌ به‌ بررســی‌ و تدقیــق‌ در خصوص برخی‌ 
نظام هاي مالیاتــی‌ و جایگاه اعتــراض و حل‌ اختلاف 
میان مودي و نهاد مالیات ســتان پرداخته‌ می‌شــود، 
گستردگی‌ جغرافیایی‌، تنوع سیستم‌ اقتصادي و فرهنگی‌ 
از جمله‌ مهم‌ترین‌ موارد در نظر گرفته‌ شده براي انتخاب 

کشورهاي مورد بررسی‌ بوده است‌:

.2-1کانادا
مرجع‌ اصلی‌ مالیات کانادا، آژانس‌ درآمد کانادا نام دارد 
که‌ وظیفه‌ جمــع‌آوري مالیاتهاي دولتــی‌ و منطقه‌اي 
)شخصی‌ و شرکتی‌( و مالیات بر کالاها را بر عهده دارد 
و صرفا در ایالت‌ کبک‌ّ این‌ وظیفه‌ بر عهده آژانس‌ درآمد 

کبک‌ است‌.
این‌ مالیــات ها اساســاً از ابعاد مختلفــی‌ از جمله‌ پایه‌ 
مالیاتی‌؛ نرخ و دوره هاي گزارشگري متفاوت هستند و 
فرآیند تطبیق‌ و طرح اختلاف، هم‌ در سطح‌ دولتی‌ و هم‌ 

ایالتی‌، یکسان است‌ که‌ شامل‌ مراحل‌ زیر است‌:
١- ارائه‌ اظهارنامه‌ توســط‌ مودي مالیاتــی‌؛ ٢- ارزیابی‌ 
اولیه‌ اظهارنامه‌ توسط‌ نهاد مالیات ســتان؛ ٣- ارزیابی‌ 
مجدد توسط‌ ممیز مالیاتی‌؛ ٤- اعتراض مودي به‌ نتیجه‌ 

ارزیابی‌ مجدد.
در صورتی‌ که‌ موضوع در مرحلــه‌ اعتراض حل‌ و فصل‌ 
نشــود؛ مودي مالیاتی‌ می‌تواند به‌ دادگاه مالیاتی‌ کانادا 
مراجعه‌ کند و حتــی‌ فراتر از آن بــه‌ دادگاه تجدیدنظر 
فدرال مراجعه‌ و یا‌ با ترك ادامه‌ مراحل‌ دادرسی‌ مستقیماً 

به‌ دادگاه عالی‌ کانادا مراجعه‌ کند.

2-2دانمارك
در حل‌ اختلافات مالیاتی‌ مرحله‌ رسیدگی‌ اداري نقطه‌ 
شروع فرآیند در نظر گرفته‌ می‌شود و هنگامی‌ که‌ تمامی‌ 
رویه‌هاي اداري مدنظر به‌ اتمام رســید و تصمیم‌ نهایی‌ 
گرفته‌ شــد، مودي جهت‌ تجدیدنظر امکان مراجعه‌ به‌ 
دادگاه را دارد. پرونده هاي مالیاتی‌ باید تا حداکثر ســه‌ 
ماه پس‌ از تصمیم‌ نهایی‌ اداري در دادگاه مطرح شــوند 
که‌ البته‌ به‌ عنوان یک‌ اســتثنا جهت‌ تسریع‌ فرآیند در 
مواردي که‌ هیئت ‌اداري مذکور پس‌ از شش‌ ماه تصمیم‌ 
خود در مورد پرونده مالیاتی‌ را اعلام نکرده باشد، مودي 
امکان مراجعه‌ به‌ دادگاه را دارد. علاوه بر این‌ اختلافات 
مالیات را می‌توان به‌ دادآور پارلمانی‌ دانمارك تســلیم‌ 
کرد. سیســتم‌ تجدیدنظر اداري مالیاتی‌ از چهار هیئت‌ 

جداگانه‌ تشکیل‌ شده است‌:
١- دادگاه ملی‌ مالیاتی‌؛ ٢- هیئت‌هاي ملی‌ تجدید نظر 
مالیاتی‌؛ ٣- هیئت‌ تجدید نظر ارزیابی‌ و ارزشــگذاري؛ 

٤- هیئت‌ حل‌ اختلاف وسایل‌ نقلیه.
کلیــه‌ي درخواســت‌هاي تجدیدنظر باید بــه‌ آژانس‌ 
تجدیدنظر مالیاتی‌ ارســال شــود که‌ این‌ فرآیند مبلغ‌ 

٤٠٠ کرون هزینــه‌ دارد و آژانس‌ مذکور پرونده ها را بر 
اساس صلاحیت‌ و تخصص‌ هیئت‌هاي تجدیدنظر بین‌ 
آنها توزیع‌ می‌کند. آژانس‌ تجدیدنظر مالیاتی‌ به‌ عنوان 
دبیرخانه‌ هیئت‌هــاي تجدیدنظر و دادگاه ملی‌ مالیاتی‌ 
فعالیت‌ می‌کند. هرچند در موارد خاصی‌ این‌ آژانس‌ به‌ 
صورت مســتقیم‌ نیز می‌تواند در خصوص پرونده هاي 

تجدیدنظر تصمیم‌گیري نماید.

2-3: فرانسه‌
فرآیند دادرسی‌ و حل‌ اختلاف مالیاتی‌ در فرانسه‌ زمانی‌ 
آغاز می‌شود که‌ مودي مالیاتی‌ ارزیابی‌ را قبول نداشته‌ یا 

درخواست‌ بازپرداخت‌ مالیات را می‌نماید.
طبق‌ رویه‌ مالیاتی‌ فرانســه‌ نخســتین‌ گام در اعتراض 
به‌ مالیات یا درخواســت‌ بازپرداخت‌ مالیــات، ارائه‌ي 
درخواست‌ به‌ بخش‌ مربوطه‌ در نهاد مالیات ستان است‌ 
که‌ اظهارنامه‌ مودي را بررسی‌ نموده است‌. سالانه‌ حدود 
سه‌ میلیون درخواســت‌ بازبینی‌ در مالیات تعیین‌ شده 
ارسال می‌شود که‌ عمدتاً مربوط به‌ مالیات بر درآمد افراد 

یا مالیات هاي محلی‌ است‌.
درخواست‌ اعتراض افراد باید پیش‌ از ارسال به‌ دادگاه در 
اداره مالیات مربوطه‌ بررسی‌ شود و این‌ درخواست‌ باید 

شامل‌ موارد ذیل‌ باشد:
١- مشــخص‌ کردن مالیات مــورد اعتــراض؛ ٢- ارائه‌ 

خلاصه‌اي از ادله‌، استدلالها و موارد اعتراضی‌؛
٣- ارائه‌ي تقاضا توسط‌ مودي یا نماینده مجاز وي؛ ٤- 
رونوشت‌ مطالبات خزانه‌داري )اطلاعیه‌ ارزیابی‌، اخطارها 

یا اسناد اجرائیه‌ و تادیه‌ دیون(.
مودي مالیاتــی‌ در ازاي ارائــه‌ ضمانت‌نامــه‌ می‌تواند 
درخواست‌ تعلیق‌ اجراي مالیات تا زمان تعیین‌ تکلیف‌ 

اداري یا قضایی‌ را نماید.
هنگامی‌ که‌ مودي از نتیجه‌ بررســی‌هاي اداري راضی‌ 
نباشــد، امکان ارائه‌ دادخواســت‌ به‌ دادگاه را دارد؛ در 
نظام حقوقی‌ فرانســه‌ دادگاه خاص مالیاتی‌ وجود ندارد 
و با توجه‌ به‌ موارد موجود در پرونده این‌ دادخواســت‌ها 
ممکن‌ است‌ در دادگاه هاي اداري، مدنی‌ یا کیفري مورد 

بررسی‌ قرار گیرند.

2-4: آلمان
آلمان داراي سیستم‌ باسابقه‌، تثبیت‌شده و برنامه‌ریزي 
شــده‌اي در اختلافات مالیاتی‌ اســت‌. به‌ نحوي که‌ اگر 
مودي مالیاتی‌ ادعــاي اداره مالیات در خصوص مالیات 
متعلقه‌ را غیرقانونی‌ بداند؛ طبق‌ قانون اساســی‌ امکان 
طرح شکایت‌ بر علیه‌ اقدامات دولتی‌ را در دادگاه دارد. 
این‌ امر موجب‌ کاهش‌ امکان فشار غیرقانونی‌ و بی‌اندازه 
به‌ مودي جهت‌ پذیرش تصمیمات نهاد مالیات ســتان 
اســت‌ البته‌ نکته‌ مهم‌ این‌ اســت‌ که‌ مودیان در چنین‌ 
شرایطی‌ مجاز نیستند که‌ بدواً به‌ دادگاه مراجعه‌ کنند و 
ابتدا باید فرآیند بررسی‌ اداري را طی‌ کنند؛ این‌ فرآیند 
که‌ با عنــوان تجدیدنظر اداري از آن یاد می‌شــود گام 
نخست‌ در فرآیند اختلافات مالیاتی‌ است‌ که‌ اولاً موجب‌ 
کاهش‌ مراجعه‌ بــه‌ دادگاه ها می‌شــود و ثانیاً فرصت‌ 
مجددي به‌ نهاد مالیات ســتان جهت‌ بررســی‌ مجدد 
ارزیابی‌ خــود می‌دهد. درخواســت‌ تجدیدنظر اداري 
بسیار معمول است‌ به‌ نحوي که‌ به‌ طور میانگین‌ سالانه‌ 
چهار میلیون درخواست‌ بررسی‌ مجدد توسط‌ مودیان 
ارائه‌ می‌گــردد. این‌ فرآیند تجدیدنظــر اداري معمولاً 
موفقیت‌آمیز بوده و با نتیجه‌بخش‌ بودن دو سوم پرونده 
هاي ارجاعی‌ به‌ طرز قابل‌ ملاحظــه‌اي نیاز به‌ مراجعه‌ 
به‌ دادگاه را کاهش‌ داده اســت‌؛ این‌ فرآیند عموماً بین‌ 

٣ تا ١٢ مــاه زمان می‌برد که‌ در صورتــی‌ که‌ این‌ زمان 
از ١٢ ماه تجاوز کند مودي مجاز به‌ مراجعه‌ مســتقیم‌ 

به‌ دادگاه است‌.

2-5: نیوزلند
اختلافات مالیاتی‌ در نیوزلند امر متداولی‌ است‌ اما دعاوي 
قضایی‌ مالیاتی‌ کمتر است‌ که‌ این‌ موضوع از سه‌ فاکتور 

زیر نشات می‌گیرد:
١- وجود نظام خودارزیابی‌ و وجود جریمه‌ قابل‌ توجه‌ که‌ 
باعث‌ می‌شود مودیان مالیات رفتاري منطقی‌ و منصفانه‌ 

در خصوص وضعیت‌ مالیاتی‌ خود اتخاذ کنند.
٢- وجود یک‌ نظام حل‌ اختلاف مالیات رســمی‌ که‌ از 

منصفانه‌بودن مالیات متعلقه‌ اطمینان حاصل‌ کند.
 ٣- نگرش و رویکرد عملگــراي دادگاه ها در خصوص 
مسائل‌ مالیاتی‌ که‌ در نتیجه‌ي آن حمایت‌ از اداره درآمد 

داخلی‌ را مدنظر دارند.
سیستم‌ مالیاتی‌ نیوزلند بر اساس خوداظهاري مودیان 
بنا نهاده شده اســت‌ که‌ این‌ اظهارنامه‌ها بدهی‌ مالیاتی‌ 
مودیان را مشخص‌ می‌کند. نهاد مالیات ستان می‌تواند 
این‌ اظهارنامه‌ را بپذیرد یا بنا بــر قانون جامع‌ مدیریت‌ 
مالیاتی‌ مصوب ســال ١٩٩٤ نســبت‌ به‌ ارزیابی‌ مجدد 

مودي اقدام نماید.
نهاد مالیات ســتان نیوزلند با دســته‌بندي مودیان و 
شناسایی‌ مودیان ریسکی‌ نســبت‌ به‌ بررسی‌ موردي و 
هوشمندانه‌ آنها اقدام می‌کند و در این‌ مرحله‌ نیز افشاي 
داوطلبانه‌ اطلاعات توسط‌ مودي اولویت‌ این‌ نهاد است‌ 
و باعث‌ کاهش‌ بسیار زیاد جریمه‌هاي مالیاتی‌ می‌شود.

2-6: روسیه‌
در نظام مالیاتی‌ روسیه‌ ســه‌ نوع ممیزي مالیاتی‌ وجود 
دارد که‌ شــامل‌ ممیزي کوتاه مدت، انتقالی‌ و میدانی‌ 
اســت‌ که‌ به‌ طور کلی‌ می‌ تواند گستره ســه‌ ماه تا سه‌ 
سال را شامل‌ شــود. که‌ ممیزي میدانی‌ در این‌ میان با 
توجه‌ به‌ گستره زمانی‌ سه‌ ساله‌ خود، موجب‌ بیشترین‌ 
اختلافات مالیاتی‌ می‌شــود. اعتراض بــه‌ مالیات مقرر 
ابتدا در همان اداره مالیاتی‌ و با حضور مودي بررســی‌ 
می‌شود و دفتر مالیاتی‌ می‌تواند بررسی‌هاي بیشتري را 
انجام دهد و تصمیم‌ نهایی‌ خود را پس‌ از بررسی‌ تمامی‌ 
شــواهد و مدارك اعلام کند. اگر مودي به‌ تصمیم‌ اخذ 
شده اعتراض داشــت‌، می‌تواند درخواست‌ تجدیدنظر 
اداري توسط‌ یک‌ مقام مالیاتی‌ بالاتر ظرف یک‌ ماه پس‌ 
از تصمیم‌ اولیه‌ را ارائه‌ نماید. این‌ درخواست‌ تجدیدنظر 
پیش‌ از طرح دعوي در دادگاه الزامی‌ اســت‌ که‌ عموماً 
بین‌ یک‌ ماه تا دو ماه و نیم‌ منجر به‌ اخذ تصمیم‌ می‌شود.
 در اکثر موارد بررســی‌ شــده تصمیم‌ اولیه‌ مورد تایید 
مقام تجدیدنظر اداري نیز قــرار می‌گیرد که‌ روند اخیر 
نشان از تغییراتی‌ در این‌ مورد و افزایش‌ توجه‌ مقامات 
تجدیدنظر به‌ مدارك و شــواهد مودیان دارد. مودیان 
مالیاتی‌ تا ســه‌ ماه پس‌ از مرحله‌ تجدیدنظر اداري در 
صورت عدم رضایت‌ از تصمیم‌ صادره می‌توانند به‌ دادگاه 
مراجعه‌ نمایند و درخواست‌ ابطال تصمیم‌ نهاد مالیات 

ستان را بدهند.
 البته‌ لازم به‌ ذکر اســت‌ در صورت عدم رعایت‌ سلسله‌ 
مراتب‌ پیش‌گفته‌ این‌ شکایت‌ در دادگاه مسموع نخواهد 
بود. جمع‌بندي اجمالی‌ بخش‌ مطالعــات جهانی‌ اکثر 
اقتصادها فرآیندهاي حل‌ اختلاف تعیین‌ شده اي را در 
اختیار مودیان خود قرار می‌دهنــد که‌ در واقع‌این‌ روند 
شامل‌ سه‌ دســته‌ فعالیت‌ اصلی‌ اســت‌ که‌ شامل‌ موارد 

ذیل‌ می‌باشند:
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   بررسی‌ داخلی‌ 
   بررسی‌ مستقل‌

   دادگاههاي مرتبط‌ و تجدید نظر
نکته‌ حائز اهمیت‌ آنکه‌ در اکثر کشورها ترجیح‌ بر استفاده 
از روند اولیه‌ اســت‌ که‌ شفافیت‌ و ســرعت‌ انجام امور 
می‌تواند به‌ طرز قابل‌ ملاحظه‌اي بالاتر باشد، به‌ نحوي که‌ 
بر اساس پژوهش‌ بانک‌ توسعه‌ آسیایی‌ از میان ٣٤ کشور 
منتخب‌ در آسیا تعداد ٢٣ کشــور این‌ مسیر را توصیه‌ 
می‌نمایند و ١١ کشور مسیر بررسی‌ مستقل‌ و یا دادگاهها 

را توصیه‌ می‌نمایند.

٣. دادرسی‌ مالیاتی‌ در ایران
بر اساس ماده ٢٣٧ قانون مالیاتهاي مستقیم‌، تشخیص‌ 
مالیات باید بر اســاس ماخذ صحیح‌ و متکی‌ به‌ دلایل‌ و 
اطلاعات کافی‌ باشد. ولی‌ در برخی‌ موارد مودیان مدعی‌ 
به‌ عدم رعایت‌ قوانین‌ و مقررات و تشــخیص‌ مالیات به‌ 
صورت نادرست‌ می‌باشند. در این‌ صورت، قانون جهت‌ 
رعایت‌ حال مودیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض 
به‌ تشخیص‌ دستگاه مالیاتی‌ را فراهم‌ نموده است‌. امکان 
اعتراض به‌ عملکرد دســتگاه مالیاتــی‌ از ابتدایی‌ترین‌ 
حقوق مودیان است‌. لذا علاوه براینکه‌ به‌ میزان مالیات 
یا امکان تعدیل‌ و رعایت‌ مقررات قانونی‌ امکان اعتراض 
به‌ مالیات وجود دارد، تخلفات انتظامی‌ ماموران مالیاتی‌ 
نیز قابل‌ تعقیب‌ است‌. با این‌ توضیح‌ در ادامه‌ به‌ شناخت‌ 
منشا اختلاف و اعتراض و همچنین‌ فرآیند دادرسی‌ در 

ایران پرداخته‌ می‌شود.

نخستین‌ مرحله‌: منشا اختلاف
اصولا اختلاف میان مودي و سازمان امور مالیاتی‌ زمانی‌ 
پیش‌ می‌آید که‌ اظهارنامه‌ مؤدي از سوي ممیز مالیاتی‌ 
رد شده و تشخیص‌ مالیات مؤدي به‌ صورت علی‌ الرأس 
انجام گرفته‌ باشد. در این‌ صورت مؤدي در مقابل‌ مالیات 
تشخیص‌ شده، سه‌ موضع‌ می‌ تواند داشته‌ باشد: مالیات 
تشخیصی‌ را می‌پذیرد، یا نسبت‌ به‌ آن سکوت می‌کند 
که‌ پس‌ از گذشت‌ مهلت‌ مقرر )یک‌ ماه( در حکم‌ قبول 
است‌ و باید مالیات مربوطه‌ را پرداخت‌ نماید و یا به‌ برگ 
تشخیص‌ اعتراض می‌کند که‌ در این‌ صورت موضوع حل‌ 
اختلاف و رسیدگی‌ در مراجع‌ مربوطه‌ مطرح می‌گردد.

پس از طرح شکایت مودی در مرحله اول پرونده توسط 
ممیزکل مربوطه طرح و با بررســی مستندات مودی و 
ممیز مالیاتی سعی در رفع اختلاف و حصول توافق می 
گردد. در صورت حصول توافق پرونده قطعی و مالیات آن 
پرداخت خواهد شد، اما در صورتی که پرونده به توافق 
ختم نشــود جهت طی مراحل دادرســی به هیات حل 

اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد.

مرحله‌ دوم: ارجاع به‌ هیئت‌هاي حل‌ اختلاف مالیاتی‌
این‌ هیئت‌ها به‌ عنوان مرجع‌ بدوي دادرسی‌ تلقی‌ می‌شوند، 
ماهیت‌ فعالیت‌ این‌ هیئت‌ها به‌ فعالیت‌ شبه‌ قضایی‌ شباهت‌ 
دارد. در واقع‌ هیأت حل‌ اختــاف مالیاتی‌ در حکم‌ دادگاه 
بدوي و اختصاصی‌ مالیاتی‌ اســت‌ که‌ به‌ طور عام به‌ کلیه‌ 

دعاوي و شکایات مالیاتی‌ رسیدگی‌ می‌نماید.

مرحله‌ سوم: ارجاع به‌ شوراي عالی‌ مالیاتی‌
در قانون سال ١٣٦٦، دو مرجع‌ تجدید نظر شامل‌ هیأت 
حل‌ اختلاف مالیاتی‌ تجدیدنظر و شوراي عالی‌ مالیاتی‌ 
پیش‌ بینی‌ شده بود که‌ اولی‌ رسیدگی‌ ماهوي و دومی‌ 
رسیدگی‌ شــکلی‌ می‌ نمود. در اصلاحات سال ١٣٨٠، 
هیأت حل‌ اختلاف تجدیدنظر از ذیل‌ مراحل‌ تجدیدنظر 

حذف گردید و شوراي عالی‌ مالیاتی‌ با هدف رسیدگی‌ 
شکلی‌ پرونده هاي مالیاتی‌ باقی‌ ماند.

مرحله‌ چهارم: تشکیل‌ هیئت‌ ٢٥١ مکرر
این‌ هیئت‌ فوق العاده شکایت‌ نوعی‌ دیگر از هیأت حل‌ 
اختلاف مالیاتی‌ در اصلاحیه‌ ســال ١٣٧١ پیش‌ بینی‌ 
گردیده است‌. این‌ مرجع‌ طریق‌ فوق العاده شکایت‌ از آراء 
مالیاتی‌ می‌ باشد. طبق‌ این‌ ماده»در مورد ماليات های 
قطعی موضوع اين قانون و ماليات های غير مستقيمك ه 
در مرجع دیگري قابل‌ طرح نباشد و به‌ ادعاي غیرعادلانه‌ 
بودن مالیات مستنداً به‌ مدارك و دلایل‌ کافی‌ از طرف 
مؤدي شکایت‌ و تقاضاي تجدید و رسیدگی‌ شود. وزیر 
امور اقتصادي می‌ تواند پرونده اي را به‌ هیاتی‌ مرکب‌ از 
سه‌ نفر به‌ انتخاب خود جهت‌ رسیدگی‌ ارجاع نمایند.«

مرحله‌ پنجم‌ : مراجعه‌ به‌ دیوان عدالت‌ اداري
این‌ مرجع‌ طبــق‌ اصل‌ ١٧٣ قانون اساســی‌ جمهوري 
اسلامی‌ ایران شده اســت‌. مطابق‌ این‌ اصل‌ »به منظور 
رسیدگی‌ به‌ شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت‌ 
به‌ مامورین‌ یا واحدها بــا آیین‌نامه‌هاي دولتی‌ و احقاق 
حقوق آنها، دیوانی‌ به‌ نام »دیوان عدالت‌ اداري« زیر نظر 
رئیس‌ قوه قضاییه‌ تاسیس‌ می‌گردد. حدود اختیارات و 

نحوه عمل‌ این‌ دیوان را قانون تعیین‌ می‌کند.«

تشریح‌ برخی‌ نارسایی‌هاي و نقایص‌ نظام دادرسی‌ 
مالیاتی‌ ایران

بر اســاس بررسی‌ شــواهد میدانی‌ و بررســی‌ منابع‌ و 
مصاحبه‌ با برخی‌ فعالین‌ مالیاتی‌ و کسب‌ و کار؛ تعدادی 
از نارسایی‌هاي جاري نظام دادرسی‌ مالیاتی‌ به‌ شرح زیر 

معرفی‌ می‌گردد:

 ١- تعدد مراجع‌ و مراحل‌ دادرسی‌ مالیاتی‌
حجم‌ انبــوه پرونده هاي مالیاتــی‌ علی‌رغم‌ تأکید بر 
رعایــت‌ عدالت‌ مالیاتــی‌ موجب‌ تعویــق‌ در اختتام 
پرونده هاي مالیاتــی‌ و همچنین‌ ایجــاد وقفه‌هاي 
مالیاتی‌ طولانی‌ مدت و کاهــش‌ درآمد واقعی‌ دولت‌ 
به‌ دلیل‌ اثرات تورم در کاهش‌ ارزش واقعی‌ پول شده 
اســت‌ و از جمله‌ چالش‌هاي اساسی‌ در نظام مالیاتی‌ 

کشور محسوب می‌ گردد.

٢- کمبود نیروي انسانی‌ مجرب و متخصص‌
حسب‌ بررسی‌هاي صورت گرفته‌ بسیاري از مودیان از 
عدم اطلاع صحیح‌ کارمندان امور مالیاتی‌ و ممیزان از 
چارچوب فعالیت‌ و بعضاً استانداردهاي شناسایی‌ درآمد 
و اصول حســابداري کسب‌ و کار آنها شــکایت‌ دارند. 
همچنین‌ در مرحله‌ دادرســی‌ نیز در هر یک‌ از مراجع‌ 
ذکر شده عدم شــناخت‌ صحیح‌ و داشتن‌ دانش‌ کافی‌ 
توسط‌ افراد بررسی‌کننده از موانع‌ اصلی‌ ایجاد یک‌ نظام 

دادرسی‌ عادلانه‌ است‌.

٣- مدت زمــان طولانی‌ تعیین‌ وقــت‌ هیأت حل‌ 
اختلاف مالیاتی

طرح سریع‌ پرونده هاي مالیاتی‌ هیأت هاي حل‌ اختلاف 
مالیاتی‌ نیازمند برنامه‌ ریزي و مدیریت‌ صحیح‌ از سوي 
ادارات امور مالیاتی‌ است‌ که‌ در برخی‌ موارد مشکلاتی‌ 
در فرآیند دادرسی‌ مالیاتی‌ بوجود می‌ آورد. همچنین‌ در 
بسیاري از موارد ابلاغ راي و نتایج‌ حاصل‌ از این‌ هیئت‌ها 
زمانبر می‌شود به‌ طور مثال در قرار کارشناسی‌ پرونده 
ها، تعیین‌ کارشناس و تهیه‌ گزارش توسط‌ وي از جمله‌ 

فرآیندهاي بسیار زمانبر در این‌ مرحله‌ است‌ که‌ موجب‌ 
نارضایتی‌ عمده مودیان مالیاتی‌ است‌.

٤- عدم استقلال هیأت هاي حل‌ اختلاف مالیاتی
‌از عمده مشــکلات موجود در هیأت هاي حل‌ اختلاف 
مالیاتی‌ عدم اســتقلال این‌ هیأت ها و حضور نماینده 
ســازمان امور مالیاتــی‌ در کلیه‌ مراجع‌ دادرســی‌ به‌ 
استثناي دیوان عدالت‌ اداري می باشد که‌ بی‌ طرفی‌ در 
فرآیند صدور رأي هیأت هاي حل‌ اختلاف مالیاتی‌ را با 

خدشه‌ مواجه‌ نموده است‌. 
 همچنین‌ طبــق‌ تجربه‌ اکثر مودیــان در این‌ هیئت‌ها 
موثرترین‌ نظر و به‌ نوعی‌ اداره جلســه‌ بر عهده نماینده 
ســازمان امور مالیاتی‌ قــرار می‌گیرد که‌ ایــن‌ امر از 
مهمترین‌ مشکلات و چالش‌ هاي نظام دادرسی‌ مالیاتی‌ 
در ایران است‌؛ درحالیکه‌ در یک‌ نظام دادرسی‌ عادلانه‌ 
پس‌ از اعلام تصمیم‌ سازمان امور مالیاتی‌ این‌ سازمان نیز 
باید در ادامه‌ مراحل‌ دادرسی‌ با ارائه‌ ادله‌ و شواهد سعی‌ 
بر اثبات ادعاي خود داشته‌ باشــد اما در ساختار فعلی‌ 
نظام دادرسی‌ مالیاتی‌ ایران به‌ نحوي است‌ که‌ اختیارات 
سازمان امور مالیاتی‌ در نقش‌آفرینی‌ در جایگاه قاضی‌ 
و شاکی‌ و هیئت‌منصفه‌ و اجرائیه‌ عملًا امکان استقلال 

دادرسی‌ را از بین‌ برده است‌.

٤- نقایص‌ آشکار در دستورالعمل‌ دادرسی‌ مالیاتی
دستورالعمل‌ ١١٧٣٠٠ مورخ ١٣ بهمن‌ ١٣٨٧ سازمان 
امورمالیاتی‌ در خصوص دادرسی‌ مالیاتی‌ شامل‌ ٦ فصل‌ 
و ٤٣ بند می‌ باشــد که‌ با تدقیق‌ و بررسی‌ آن می‌توان 
مشــکلات متعددي در زمینه‌ رعایت‌ حقوق مودي را 
مشاهده کرد، همچنین‌ قدیمی‌ بودن این‌ دستورالعمل‌ با 
وجود تحولات بسیار عمده سال هاي اخیر موجب‌ ضعف‌ 

بیشتر آن شده است‌.

٤.ساختار پیشنهادي جهت‌ نظام دادخواهی‌ نوین‌
با توجه‌ به‌ بررسی‌ مشــکلات موجود در نظام دادرسی‌ 
مالیاتی‌ کشــور، تجربیات جهانی‌ در زمینه‌ اســتقرار 
نظام دادرسی‌ مالیاتی‌ و ظرفیت‌هاي موجود در کشور، 
پیشــنهاد این‌ پژوهش‌ ایجاد سیستم‌ ســه‌ مرحله‌اي 
دادرســی‌ اســت‌ که‌ معمولترین‌ و توصیه‌شــده ترین‌ 
رویه‌ دادرســی‌ در جهان اســت‌.لازم به‌ توضیح‌ اینکه‌ 
الزامات بومی‌سازي و استقرار چنین‌ سیستمی‌ نیازمند 
برخی‌ بررســی‌هاي عمیق‌ از فرآیندهاي کاري و ایجاد 
چرخه‌هاي کاري فرآیندمحور در نظام دادرسی‌ مالیاتی‌ 
اســت‌؛ بنابراین‌ در ایــن‌ بخش‌ به‌ معرفــی‌ کلیات این‌ 
پیشــنهاد و چارچوب اجرایی‌ پیشــنهادي آن اشاره 
می‌گردد. این‌ رویه‌ شــامل‌ ســه‌ مرحله‌ به‌ شــرح زیر 

می‌باشد:

شکل‌ ١-فرآیند پیشنهادي سه‌ مرحله‌اي دادرسی‌ مالیاتی‌

گزارش

١- بررسی اداره ماليات

١- بررسی  مستقل

١- بررسی  قضایی
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نخستین‌ مرحله‌: بررسی‌ توسط‌ اداره مالیات
اساساً جهت‌ تسریع‌ کلیه‌ امور مربوط به‌ اعتراضات مالیاتی‌ 
و به‌ جهت‌ کاهش‌ مســائل‌ مرتبط‌ با دادرســی‌ مالیاتی‌ 
بایستی‌ نخستین‌ گام بررسی‌ توسط‌ اداره مالیاتی‌ مربوطه‌ 
باشد و این‌ امر البته‌ در ظرفیت‌ ماده ٢٣٨ قانون مالیاتهاي 
مستقیم‌ نیز قرار دارد هر چند در عمل‌ چندان استفادهاي 
از ظرفیت‌ این‌ بند نشده و در بسیاري از موارد اختلافات 

ابتدا وارد هیئت‌هاي حل‌ اختلاف می‌شود.
آنچه‌ به‌ نظر می‌رســد در این‌ مرحله‌ نیــاز به‌ تقویت‌ و 
ساختارمند سازي دارد. افزایش‌ استقلال بررسی‌ در این‌ 
مرحله‌ است‌، اینکه‌ ظرفیت‌ دادرسی‌ داخلی‌ صرفا معطوف 
به‌ ساختار سازمان امور مالیاتی‌ نباشد و در این‌ مرحله‌ نیز 
بتوان با افزایش‌ نسبی‌ استقلال بررسی‌ پرونده مودیان تا 
حد زیادي از ارجاع پرونده ها به‌ مراجع‌ ســطوح بالاتر و 

دستگاه قضایی‌ جلوگیري شود.
پیشنهاد پژوهش‌ حاضر ایجاد دفتر دادرسی‌ مالیاتی‌ در 
سطح‌ ادارات کل‌ مالیاتی‌ و سازمان امور مالیاتی‌ است‌، در 
واقع‌ سه‌ سطح‌ بررسی‌ در سازمان امور مالیاتی‌ به‌ قوت 
خوت باقــی‌ می‌ماند اما اولاً این‌ فرآیند پس‌ از بررســی‌ 
توســط‌ مدیر مســتقیم‌ و تصمیم‌گیري نهایی‌ در اداره 
مالیات مربوطه‌ به‌ جاي ارجــاع به‌ هیئت‌هاي موضوعه‌ 
توسط‌ دفتر دادرسی‌ مالیاتی‌ مستقر در اداره کل‌ مربوطه‌ 
و در صورت عدم توافق‌ با ارجاع به‌ دفتر دادرسی‌ مالیاتی‌ 
در سازمان امور مالیاتی‌ مورد بررســی‌ قرار می‌گیرد. با 
استقرار چنین‌ ســاختاري امکان تجدیدنظر، بازبینی‌ و 

شکل‌ ٢- فرآیند پیشنهادي دادرسی‌ در سازمانی‌ امور مالیاتی‌حل‌ و فصل‌ سریع‌ پرونده ها فراهم‌ می‌ شود.

دومین‌ مرحله‌: بررسی‌ مســتقل‌ خارج از سازمان 
امور مالیاتی‌

ایجاد نهاد دادرسی‌ اداري خارج از ساختار سازمان امور 
مالیاتی‌ راهکاري است‌ که‌ در عین‌ حفظ‌ منافع‌ دولت‌ از 
دادرسی‌ جانبدارانه‌ و فشــار بر مودیان خواهد کاست‌. 
ایجاد چنین‌ نهادي با افزایش‌ اســتقلال دادرسی‌ اداري 
در عین‌ تسریع‌ رسیدگی‌ به‌ پرونده هاي مالیاتی‌ سبب‌ 
کاهش‌ مراجعه‌ به‌ دادگاهها و ایجاد فرآیندهاي خاص و 
پرهزینه‌ قضایی‌ می‌شود. در این‌ حالت‌ بایستی‌ با عنایت‌ 
به‌ بند ١٧٤ قانون اساسی‌ و وجود نهاد سازمان بازرسی‌ 
کل‌ کشور که‌ با هدف حسن‌ جریان امور و اجراي صحیح‌ 

قوانین‌ در دستگاههاي اداري ایجاد شده است‌. 
با توجه‌ به‌ ظرفیت‌هاي تخصصی‌ این‌ سازمان پیشنهاد 
می‌گردد دفتر مستقل‌ دادرسی‌ مالیاتی‌ در این‌ سازمان 
ایجاد گردد که‌ مودیان پس‌ از اعلام تصمیم‌ نهایی‌ توسط‌ 
سازمان امور مالیاتی‌ و پایان فرآیند دادرسی‌ اداري این‌ 
سازمان امکان مراجعه‌ و طرح دعوي خود در این‌ نهاد را 

داشته‌ باشند.
در واقع‌ این‌ مرحله‌ به‌ نوعی‌ نخستین‌ مرحله‌ از تجدیدنظر 
در نظــر گرفته‌ می‌شــود و این‌ دفاتر داراي اســتقلال 
واقعی‌ و آشــکاري از نهاد مالیات ستان است‌. همچنین‌ 
ظرفیت‌هاي متعدد این‌ سازمان که‌ زیر نظر رئیس‌ قوه 
قضائیه‌ عمل‌ می‌کند می‌تواند در تســریع‌ رســیدگی‌ و 
شــفافیت‌ در پرونده هاي مالیاتی‌ در صــورت ارجاع به‌ 

دادگاه حائز اهمیت‌ باشد.	

سومین‌ مرحله‌: ایجاد دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی‌
با توجه‌ به‌ اینکه‌ برخی‌ از اختلافات مالیاتی‌ بر اســاس 
ابعاد پرونده ممکن‌ است‌ قهراً نیاز به‌ مراجعه‌ به‌ دادگاه 
داشته‌ باشــند)نظیر وقوع جرائمی‌ نظیر جعل‌( و یا بر 
اساس عدم توافق‌ مودي و ســازمان امور مالیاتی‌ حتی‌ 
پس‌ از بررسی‌ مستقل‌ در ســازمان بازرسی‌ کل‌ کشور، 
مراجعه‌ به‌ دادگاه ضرورت یابد، بنابراین‌ با توجه‌ به‌ تجربه‌ 
کشورهاي مختلف‌؛ بایســتی‌ امکان مراجعه‌ به‌ دادگاه 
�براي طرفیــن‌ دعوي )مودي و ســازمان امور مالیاتی‌(

 فراهم‌ باشد.
همانگونه‌ که‌ پیش‌تر ذکر گردید؛ پرونده هاي مالیاتی‌ 
معمولاً پیچیده هســتند؛ وقتی‌ مسئولیت‌ رسیدگی‌ به‌ 
آنها بر عهده دادگاههاي عمومی‌ باشــند ممکن‌ است‌ 
مشــکلاتی‌ از قبیل‌ موارد ذیل‌ پدیدار شــود: راي هاي 
صادره از نظر فنی‌ درست‌ نباشد؛ دادگاهها از رسیدگی‌ 
به‌ پرونده هاي مالیاتــی‌ اجتناب کنند و موجب‌ تطویل‌ 

در رسیدگی‌ شوند.
بنابراین‌ پیشنهاد پژوهش‌ حاضر تشکیل‌ دادسرا و دادگاه 
ویژه مالیاتی‌ اســت‌ که‌ بتواند به‌ سرعت‌ و طی‌ حداکثر 
شش‌ ماه نسبت‌ به‌ اصدار راي در خصوص پرونده هاي 
جاري اقدام کند. البته‌ این‌ دادگاه صرفا مبتنی‌ بر جرائم‌ 
مالیاتی‌ و در راستاي تحقق‌ اهداف درآمد مالیاتی‌ نیست‌ 
و تلاش در جهت‌ ایجاد دادرسی‌ منصفانه‌ و احقاق حقوق 

مودي و دولت‌ به‌ طور منصفانه‌ تشکیل‌ می‌شود.
جهت‌ تسریع‌ امور رسیدگی‌ مالیاتی‌ پیشنهاد می‌شود با 
توجه‌ به‌ مراحل‌ رسیدگی‌ پیشین‌، راي این‌ دادگاه از نظر 

قانونی‌ قطعی‌ تلقی‌ شد.
در مدل پیشــنهادي به‌ جز در مواردي که‌ مستقیماً به‌ 
جرائم‌ کیفري اصابت‌ دارد، امکان اقامه‌ دعواي مستقیم‌ 
نزد مرجع‌ قضایی‌ وجود ندارد و بایستی‌ نتایج‌ حاصل‌ از 
درخواست‌ دادرسی‌ در سازمان امور مالیاتی‌ و سازمان 
بازرسی‌ کل‌ کشــور جهت‌ امکان طرح شکایت‌ دادگاه 

ویژه مالیات ارائه‌ شود.

ابلاغ  تشخیص

اعتراض مودی

قبول مودی

مدیر حوزه مربوطه

دفتر اداری مالیات 

رای سازمان
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گزارشگزارش

ارزیابی وضعیت منابع انسانی سازمان

نیاز ابدی 
مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ با تمامی‌ جوانب‌ چگونگی‌ استخدام، نگاهداشت‌ 
و مدیریت‌ افراد در یک‌ مجموعه‌ ســرو کار دارد. کارکنان یک‌ سازمان 
مهم‌ترین‌ دارایی‌ آن سازمان هستند. مبالغ‌ پرداخت‌شده توسط‌ سازمان 
مالیاتی‌ به‌ کارکنــان، در حوزه هاي مختلف‌ از جملــه‌ پرداخت‌ها براي 
دستمزد، پاداش و آموزش، بزرگترین‌ جزء کل‌ بودجه‌ عملیاتی‌ است‌، به‌ نظر 
می‌رسد همین‌ یک‌ مورد در وصف‌ اهمیت‌ داشتن‌ کارکنانی‌ باسواد، داراي 
انگیزه، توانا و متخصص‌ کفایت‌ کند. از آنجایی‌ که‌ بزرگترین‌ سرمایه‌گذاري 
یک‌ دستگاه مالیاتی‌ در کارکنان آن اســت‌، مدیریت‌ کارکنان و منابع‌ 

انسانی‌ با اهمیت‌ می‌نماید.

نمودار ٣-١- در بعضی‌ از دستگاههای‌ مالیاتی‌ سهم‌ پرداختی‌ 
به‌ کارکنان از بودجه‌ی‌ عملیاتی‌ به‌ بیش‌ از ٨٠% نیز می‌رسد. 

2017OECD منبع‌: گزارش
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پیچیدگی‌ها در مدیریت‌ منابع‌ انســانی‌ کم‌ نیســتند. 
در سالیان اخیر لزوم حرکت‌ به‌ سمت‌ دیجیتالی‌شدن 
بیشــتر از هر زمان شــده، و با تعریف‌ قوانین‌ جدید هر 

لحظه‌ بر وظایف‌ ســازمان افزوده می‌شود. با رشد 
اقتصاد یــا نوآوريهــاي بخش‌هاي مختلف‌ 

آن، حجم‌ و تنوع کاري سازمان افزایش‌ 
می‌یابد. جمعیت‌ در حال پیر شــدن 
اســت‌ و نهایتا انتظارات عموم مردم 
نیز از دولت‌ و دســتگاههاي دولتی‌ 
با گذشت‌ زمان بیشتر می‌شود. این‌ 
موارد در عین‌ افزایش‌ ریســک‌هاي 
موجود، محدودیت‌هــاي بودجه‌اي 

و محدودیت‌هــاي منابع‌ انســانی‌ رخ 
می‌دهد. دستگاه مالیاتی‌ در زمینه‌اي 
متغیر در حال کار است‌ که‌ چابکی‌، 
انعطــاف، نوآوري و تــوان تغییر 
بالایــی‌ را از خــود و کارکنانش‌ 
می‌طلبــد. در مقاطعی‌ از زمان، 
تغییر صرفا بهبود شــیوه هاي 
پیشین‌ نیســت‌ و افزودن موارد 
جدید یــا حتی‌ اساســی‌تر از آن 

تغییر زیرساخت‌ و رویکرد کلی‌ را شامل‌ می‌شود.
علاج این‌ پیچیدگی‌ها در شناســایی‌ و کاهش‌ فاصله‌ي 
مهارت کارکنان با دادن آموزشــهاي لازم، گســترش 
مهارت کارکنان و تربیت‌ کارکنانی‌ شایسته‌، با انگیزه، 
نگه‌داشتن‌ ایشان، استفاده صحیح‌ از فناوري اطلاعات، 
ارتبــاط صحیح‌ با مشــتریان )اربابان رجــوع( و متاثر 
شــوندگان، و نهایتا مدیریت‌ صحیح‌ و به‌ ثمر رساندن 
پروژه ها است‌. یک‌ دستگاه مالیاتی‌ بایست‌ بتواند در خود 
ظرفیت‌ تغییر، نوآوري و اســتخدام و پرورش کارکنان 
متخصص‌، با انگیزه و مجموعه‌ي مهارتی‌ بالا، را بسازد.

کمیسیون اروپا شــاکله‌هاي اصلی‌ زیر را براي مدیریت‌ 
منابع‌ انسانی‌ مدرن و کارآمد لازم می‌داند:

استراتژي: تهیه‌ي سیستم‌ها، مقررات و استراتژي براي 
مدیریت‌ منابع‌ انســانی‌ به‌گونه‌اي که‌ کاملًا همخوان و 

پشتیبان استراتژي کسب‌وکارسازمان باشد.
استقلال: دســتگاه مالیاتی‌ باید توان اتخاذ تصمیماتی‌ 
چون اســتخدام، نگهداري، مدیریت‌ عملکــرد، ارتقا 
شغلی‌، پیشرفت‌ شغلی‌، آموزش و رشد کارکنان، اخراج 

و بازنشستگی‌ را داشته‌ باشد.
انگیزه بخشی‌ و مشارکت‌ کارکنان: مقرارت و اجراییات 
منابع‌ انســانی‌ بایست‌ به‌گونه‌اي باشــد که‌ کارکنان را 

تشویق‌، حمایت‌ و محافظت‌ کند.
استراتژي آموزش و رشد کارکنان: برنامه‌اي بلندمدت 
براي آموزش و رشد کارکنان تهیه‌شده و مورد حمایت‌ 

مدیران بالارده باشد.
سیستماتیک‌سازي رشد کارکنان: ساختار و سیستمی‌ 
درست‌ در سازمان موجود باشد که‌ نیاز آموزشی‌ و رشد 

کارکنان را رفع‌ کند.
به‌ عقیده ي این‌ کمیسیون، چهارچوبی‌ با این‌ مشخصات 
خواهد توانســت‌ »توســعه‌ي اســتراتژي، مقررات و 
سیســتم‌ها و روندهایی‌ که‌ منجر به‌ حصــول اهداف 
دستگاه مالیاتی‌ و رشــد کارکنان با استفاده از آموزش 
ساختارمند و توسعه‌ي شغلی‌ می‌شود« را محقق‌ کند.

برنامه‌ریزي منابع‌ انسانی‌
برنامه‌ریزي منابع‌ انســانی‌ زیرمجموعه‌ي برنامه‌ریزي 
کل‌ سازمان، و همچون آن استراتژیک‌ است‌. هدف کلی‌ 
مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ آن است‌ که‌ اطمینان حاصل‌ کنیم‌ 

سازمان، با مدیریت‌ افرادي که‌ دارد می‌تواند چشم‌انداز 
خود را محقق‌ کرده و به‌ ماموریت‌ ســازمانی‌ و اهداف 

استراتژیک‌ معین‌شده براي کل‌ سازمان برسد.
مدیریت‌ منابع‌ انســانی‌ شــامل‌ تعیین‌ اهداف 
اســتراتژیک‌ و انجام انــدازه گیري هایی‌ 
بــراي نشــان دادن ارزش این‌ اهداف 
و میزان دســتیابی‌ به‌ آنها اســت‌. 
مدیریــت‌ منابــع‌ انســانی‌ باید از 
طریق‌ استفادهي اســتراتژیک‌ از 
کارکنــان به‌ خلق‌ ارزش توســط‌ 
آنان بیفزاید، و تاثیــر برنامه‌هاي 
ریخته‌شده براي مدیریت‌ کارکنان، 
بر عملیات ســازمان، بایســت‌ کاملا 
مشــهود و ترجیحا به‌ صورت کمی‌ 

قابل‌ ملاحظه‌ باشد.
اولین‌ گام در راســتاي مدیریت‌ 
منابــع‌ انســانی‌، برنامه‌ریزي 
اســت‌. با برنامه‌ریزي می‌توان 
اهــداف مطلــوب را تعیین‌ و 
در جهــت‌ آنان کوشــش‌ کرد. 
پــس‌ از برنامه‌ریــزي و تعیین‌ 
اهداف، موارد برنامه‌ریزيشــده که‌ تماما استراتژیک‌ و 
قابل‌ شــاخص‌دهی‌ هســتند اندازهگیري می‌شوند. با 
اندازه‌گیري شــاخص‌ها حد و حدود رسیدن به‌ اهداف 
معین‌ می‌شــود و امکان ایرادیابی‌ نیز میســر می‌شود. 
پس‌ از کشف‌ ایرادات و رفع‌ آنها، مثلا از طریق‌ آموزش 
کارکنان، این‌ روند از ابتدا آغاز می‌شــود و بدین‌ روش، 
پس‌ از مدتی‌ ســازمان به‌ عمده ي اهداف خود دســت‌ 

خواهد یافت‌.
در مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ استراتژیک‌ اعمال ذیل‌ 

پسندیده به‌ حساب می‌آیند: 
تعریف‌ مسیرهاي شــغلی‌، سیستم‌هاي آموزش 
رسمی‌، ارزیابی‌ نتیجه‌محور، پرداخت‌هاي مبتنی‌ 
بر عملکرد، امنیت‌ شغلی‌، اهمیت‌ به‌ نظر کارکنان 
و وجود نمایه‌هاي شغلی‌ و سیستم‌هاي مدیریت‌ 

پروژه.
یک‌ برنامه‌ي استراتژیک‌ منابع‌ انسانی‌ باید این‌ موارد را 
داشته‌ باشد: مقررات جذب، مقررات آموزش، مقررات 
ناظر بر نحوه ي ارتباط مؤثر با کارکنان، یادگیري و رشد 
کارآمد، رویه‌ي مدیریتی‌ جامعی‌ براي مدیریت‌ عملکرد 
و رشــد کارکنان، مقررات نحــوه ي پرداخت‌ و پاداش 
دهی‌، روند شکایی‌ و انضباطی‌ معتبر و کارآمد، و نهایتاً 

مجموعه‌اي از ارزشها و اخلاق سازمانی‌.
عملکرد یک‌ سازمان را می‌توان به‌طور کلی‌ 
در سه‌ سطح‌ استراتژیک‌، عملیاتی‌ و فردي 
اندازه گیري کرد. در ســطح‌ اســتراتژیک‌، 
ارزیابی عملکرد به‌معناي بررســی عملکرد 
کلی‌ ســازمان در انجام ماموریت‌ و اهداف 

استراتژیک‌ است‌. در سطح‌ عملیاتی‌، بررسی عملکرد به‌ 
دنبال اندازه گیري میزان کارآمدي اجراي کارکردهاي 
مختلف‌ سازمان اســت‌. اندازه گیري عملکرد در سطح‌ 
فردي نیز به‌ دنبال اندازه گیري عملکرد محقق‌شده ي 

کارکنان است‌.
اندازه گیري مــوارد فوق مبتنی‌ بر چندین‌ شــاخص‌ 
و اســتانداردهاي تعیین‌شــده ي عملکرد خواهد بود. 
سازمان مالیاتی‌ باید یک‌ سري استاندارد رفتاري تعریف‌ 
و کارکنان را ملزم به‌ پیروي از آنان کند. این‌ استانداردها 
باید به‌ صورت مشورتی‌ و با مشارکت‌ ذینفعان سازمان 
تدوین‌ شوند و از بالاترین‌ سطح‌ مدیریتی‌ پیگیري شوند.

ارزیابی‌ عملکرد کارکنان
ارزیابی‌ ســطح‌ فردي نقطه‌ي آغاز ارزیابی‌ کل‌ سازمان 
اســت‌. از این‌ رو داشــتن‌ نظام ارزیابی‌ عمل‌کرد فردي 
کارکنان ضروري می‌نماید. براي این‌کار سازمان بایست‌ 
اقدام به‌ تهیه‌ي نمایه‌هاي شــغلی‌ کنــد. در نمایه‌هاي 
شغلی‌ علاوه بر فهرست‌ وظایف‌ افراد، چگونگی‌ و چرایی‌ 
)ضرورت( وظایف‌ فرد نیز مطرح شده و کار فرد بایست‌ 
هم‌راستا و یاري رسان به‌ برنامه‌ي استراتژیک‌ سازمان 
باشد. نمایه‌هاي شــغلی‌ بایســت‌ بتوانند به‌ این‌ سؤال 
پاسخ‌ دهند که‌ هر شــغل‌ چگونه‌ دارد به‌ اهداف کلی‌ و 
استراتژیک‌ سازمان کمک‌ می‌کند و ضرورت این‌ شغل‌ 
و فعالیت‌هاي انجامی‌ آن در تحقق‌ این‌ اهداف چیست‌. 
از این‌ طریق‌ می‌توان از ارزیابی‌ عملکرد فردي کارکنان 
به‌ ارزیابی‌ در سطح‌ عملیاتی‌ و نهایتا استراتژیک‌ رسید.
از مزایاي نمایه‌ي شغلی‌ می‌توان موارد زیر را برشمرد: 

١. شفافیت‌ بیشتر
٢. عدم سردرگمی‌ مدیران و نیز خود شاغلان سازمان 

درمورد شرح و مرز وظایف‌ هر شخص
‌ ٣. آشنا شدن افراد سازمان با موقعیت‌هاي شغلی‌ ممکن‌ 

و انگیزه گیري جهت‌ ارتقاء شغلی
‌ ٤. تسهیل‌ تشــخیص‌ میزان کار انجام شده و تعیین‌ یا 

مطالبه‌ درآمد متناسب‌ با آن.
نمایه‌ي شغل‌ به‌ طور کلی‌ اطلاعاتی‌ در مورد موارد زیر 
ارائه‌ می‌ دهد: عنوان شغلی‌، شرح وظایف‌ و مسئولیت‌ها، 
نمودارساختن‌ ساختار سازمانی‌ و معین‌سازي اینکه‌ چه‌ 
کسی‌ از چه‌ کسی‌ دســتور می‌گیرد، تعیین‌ روابط‌ بین‌ 
سایر فعالان سازمان، شــاخصه‌هاي و مهارتهاي نرم و 
ســخت‌ لازم، مدارك تحصیلی‌، گواهینامه‌ها، حداقل‌ 
تجربه‌ و سایر موارد لازم، معیار سنجش‌ عمل‌کرد، میزان 

دستمزد و مزایا.

ارزیابی‌ سطوح بالاتر با ارزیابی‌ عملکرد افراد
پس‌ از تهیه‌ي نمایه‌هاي شــغلی‌ گام اول در راســتاي 
تاسیس‌ نظام ارزیابی‌ عمل‌کرد فردي کارکنان می‌رسد. 
ارزیابی‌ عمل‌کرد فــردي کارکنان 
یک‌ ابزار مهم‌ در نظارت بر عملکرد 
ایشان اســت‌. به‌علاوه با توجه‌ به‌ 
اینکه‌ نمایه‌ي شــغلی‌ به‌ برنامه‌ي 
استراتژیک‌ سازمان متصل‌ می‌شود، 
با استفاده از این‌ نظام که‌ به‌ ارزیابی‌ 
فردي کارکنان می‌پردازد می‌توان 
به‌ طور غیر مستقیم‌ به‌ ابزاري براي هدایت‌ و نظارت بر 
عملکرد کلی‌ سازمان در دستیابی‌ به‌ اهداف استراتژیک‌ 

و عملیاتی‌ آن نیز رسید.

آموزش و رشد کارکنان
همانطور که‌ در بالا گفته‌ شــد، پس‌ از انجــام ارزیابی‌ 
عملکرد فاصله‌هاي مهارتی‌ کشف‌ می‌شوند. سازمانهاي 
مالیاتی‌ در سرتاسر دنیا با آموزش مداوم و سیستماتیک‌ 
دســت‌ به‌ افزایش‌ دانش‌ و مهارتهــاي کارکنان خود 
می‌زنند. چنین‌ کاري ســبب‌ بهبود خدمات و تحقق‌ 
هرچه‌ بهتر اهداف اســتراتژیک‌ ســازمان می‌شود. 
آموزش یکی‌ از مهم‌ترین‌ پیش‌رانهاي پیشرفت‌ و تغییر 

سازمانی‌ است‌.
در عصر حاضر سرعت‌ تغییر محیط‌ کسب‌وکار، اقتصاد 
کشورها، شــرایط‌، قوانین‌ و ابزارها بســیار زیاد است‌، 
از این‌ رو شــیوه هاي ســنتی‌ آموزش نیز بایست‌ جاي 
خود را به‌ شــیوه هاي کاراتر امــروزي بدهند. مواردي 
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همچون: شخصی‌ کردن برنامه‌هاي آموزشی‌ منطبق‌ با 
نیازسنجی‌اي که‌ در بحث‌ ارزیابی‌ عملکرد رخ می‌دهد، 
الکترونیکی‌ کردن آموزش و آموزش از راه دور بایســت‌ 
در دستور کار بخش‌ آموزشــی‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ 

قرار گیرد.
آموزش منابع‌ انســانی‌ نه‌تنها بایست‌ متوجه‌ کارکنان، 
بلکه‌ بایســت‌ متوجه‌ مدیران، سایر مســئولین‌ و سایر 
ذينفعان نیز باشد. طبیعتاً هر یک‌ از این‌ گروهها و افراد 
نیازمند آموزشهاي متفاوت، با شــیوه ها و محتواهاي 

گوناگون هستند.
 مثلًا لازم اســت‌ که‌ قانونگذاران با ابعــاد اقتصاد کلان 
تصمیمات خود آشــنا گردند. از جمله‌ي این‌ موارد به‌ 
اثرگذاري معافیت‌ها و میزان فســادزایی‌ آنها، توانایی‌ 
تخمین‌ میــزان درآمدزایــی‌، نقش‌ توزیعــی‌، اثرات 
تخصیصی‌، شــناخت‌ گروههاي اصلی‌ اصابت‌ مالیاتی‌، 

و اثرات بر رشد اقتصادي اشاره کرد.

مدیریت‌ دانش‌
یکی‌ دیگر از مباحث‌ مهم‌ در زمینه‌ي آموزش کارکنان، 
مدیریت‌ دانش‌ اســت‌. از آنجایی‌ که‌ نرخ خروج و ورود 
کارمندان از و به‌ سازمان مالیاتی‌ ممکن‌ است‌ بالا باشد یا 
اینکه‌ بازنشستگی‌ افراد مهم‌ و باتجربه‌ رخ دهد، در حالت‌ 
ایده آل لازم است‌ که‌ تجربه‌ي تمامی‌ افراد ثبت‌ و ضبط‌ 
شود و مستندسازي فرآیندها نیز نحوه ي کارکرد ابزارها 
)علی‌ الخصــوص ابزارهاي دیجیتــال( و آثار و تجارب 
تصمیمات پیشین‌ به‌ خوبی‌ مکتوب شود و در اختیار و 

دسترس افراد آتی‌ قرار گیرد.

انگیزش
سازمان مالیاتی‌ باید براي به‌دست‌آوردن و حفظ‌ مدیران، 
وکلا، حسابداران، متخصصان فناوري اطلاعات، و سایر 
کارکنان به‌ نحوي کــه‌ همگی‌ مجــرب و باصلاحیت‌ 
باشند، تلاشهاي بســیاري انجام دهد. عملکرد فردي 
کارکنان مستقیماً تحت‌ تأثیر نظام انگیزشی‌ چیده شده 
توسط‌ برنامه‌ي عملیاتی‌ و استراتژیک‌ سازمان قرار دارد. 
سازمان مالیاتی‌ بایســت‌ براي عمل‌کرد خوب، مشوق 
هاي مالی‌ و غیر مالی‌ و براي عمل‌کرد بد یا نبود عملکرد، 

تنبیه‌هاي متناسب‌ پیش‌بینی‌ کند.

پرداخت‌
انگیزش می‌تواند از طریق‌ پرداخت‌ رخ دهد. دســتمزد 
هســته‌ي اصلی‌ مبادله‌ي بین‌ کارکنان و سازمان است‌. 
همه‌ افراد درون ســازمانها زمان و تلاش خــود را ارائه‌ 
می‌ دهنــد و در عوض، پول و مزایــاي دیگري دریافت‌ 
می‌کنند که‌ نشان دهنده مبادله‌ حقوق و مسئولیت‌هاي 
متقابل‌ بین‌ کارمند و کارفرما است‌. یکی‌ از راهکارهاي 
توصیه‌ شده گره زدن لااقل‌ بخشی‌ از پرداخت‌ به‌ ارزیابی‌ 
عملکرد افراد )منتج‌ از مقایسه‌ با نمایه‌هاي شغلی‌( است‌.

ارتقا شغلی‌
شیوه ي دیگر انگیزش ارتقاء شغلی‌ است‌. ارتقاء شغلی‌ 
عبارت است‌ از ارتقاي یک‌ کارمند از یک‌ موقعیت‌ شغلی‌ 
به‌ موقعیت‌ شــغلی‌ دیگر که‌ داراي محدوده دســتمزد 
بیشتر، عنوان شغلی‌ ســطح‌ بالاتر، منزلت‌ شغلی‌ بالاتر 
و اغلب‌ مسئولیت‌ هاي شغلی‌ بیشــتر و جایگاه اداري 

بالاتر است‌. ارتقاء شــغلی‌ نوعی‌ قدردانی‌ از کارمندانی‌ 
است‌ که‌ ایفاي نقشی‌ مهم‌ در دستیابی‌ به‌ اهداف سازمان 
را در کارنامه‌ي خــود دارند. مقررات مربــوط به‌ ارتقاء 
شغلی‌ به‌ کارکنان این‌ ســیگنال را می‌دهد که‌ سازمان 
چه‌ چیزهایی‌ را ارزشــمند می‌داند و به‌ چه‌ چیزهایی‌ 

بها می‌دهد.
یکی‌ از نکات مهــم‌ در این‌ حوزه توجه‌ به‌ داشــتن‌ یک‌ 
سیستم‌ نظام مند براي ارتقا شــغلی‌ است‌. سازمانهاي 
بزرگ‌ باید اقدام به‌ طراحی نردبانهاي شــغلی نمایند و 
زمانی‌ که‌ نردبان شــغلی‌ طرح و منتشر شود هر کارکن‌ 
دید شفافی‌ از چگونگی‌ ارتقا شغلی‌ خواهد داشت‌ و براي 
دستیابی‌ به‌ آن اقدام به‌ برنامه‌ریزي آینده نگرانه‌ و تنظیم‌ 

عمل‌کرد خود خواهد کرد.
براي محقق‌ کردن انتظارات جامعه‌ نســبت‌ به‌ ســطح‌ 
حرفه‌اي بــودن، انضبــاط، صداقت‌ و تعهــد اخلاقی‌ 
کارکنان شاغل‌ در ســازمان مالیاتی‌، این‌ سازمان باید 
بتواند کارکنان بااستعداد و بســیار حرفه‌اي با مهارتها، 
برخوردها، بلندپروازيها و پتانســیل‌هاي عالی‌ رشد را 

جذب و حفظ‌ کند. 
ســازمان مالیاتی‌ همواره با این‌ خطر مواجه‌ اســت‌ که‌ 
مجبور به‌ جذب و حفظ‌ کارکنان «دســته‌ي دوم» که‌ 
در انتهاي بــازار کار مانده اند، شــود. چنین‌ چیزي در 
بلندمدت منجر به‌ ضعف‌ عملکرد خواهد شد. بنابراین‌ 
ســازمان مالیاتی‌ نباید به‌ روندهاي بــازار کار بی‌توجه‌ 
باشد. سازمان بایســت‌ به‌ صورت دوره اي جذابیت‌هاي 
کارکــردن در خــود را نســبت‌ به‌ ســایر مؤسســات 

علی‌الخصوص مؤسسات خصوصی‌ را بسنجد.
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پرونده

معافیت مالیاتی در واقع چشم پوشی موقتی دولت از تمام 
یا بخشی از درآمد و دارایی های تحصیل شده اشخاص 
در کشور می باشــد که می توان آن را جز سیاست های 
حمایتی دولت هــا منظور نمود و از ایــن طریق اهداف 
متفاوتی را دنبال می‌کنند از جمله هدایت نقدینگی به 
سمت طرح‌های کم بازده و عام المنفعه، سرمایه‌گذاری 
در مناطق کم برخوردار که دولت قصد توسعه و آبادانی 

آن را دارد.
از طرفی اعطای معافیت مالیاتی باعث کاهش درآمدهای 
دولت می شــود که در صورت نبــود برنامه‌ریزی‌های 
بلندمدت مالیاتی و کســب درآمدهای پایدار، منجر به 
کســری بودجه شــده و دولت برای جبران این کسری 
درآمدهای خــود، به ناچار گروههای مشــمول مالیات 
تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و این باعث بی عدالتی 
مالیاتی می گردد. لذا اگر اعطای معافیت های مالیاتی با 
دقت و منطق لازم صورت نگیرد می تواند به اقتصاد کلان 

زیان های جبران ناپذیری وارد نماید.
معافیت های مالیاتی در ایران دامنه بســیار گسترده‌ای 
داشته و از تنوع و تعدد زیادی برخوردار می باشد. این در 
حالی است که در بعضی از کشورها معافیت‌های مالیاتی 
بسیار محدود بوده و دولت تقریباً از کلیه درآمدها مالیات 
وصول      می نماید و سپس بر اساس پایگاه داده های در 
اختیار و حاکمیت داده حمایت خود از اقشار آسیب‌پذیر 
و وظیفه توزیع عادلانه ثروت در جامعه را انجام می دهد.
از جملــه معافیت های متعــدد در ایران مــی توان به 
سودهای سپرده بانکی، فعالیت بخش های کشاورزی، 
آموزشی، ورزشــی، فرهنگی، هنری، صادرات، صنایع 
دستی، بیمارستان، هتل، گردشگری، املا ک، فعالیت 
بخش های تعاونی، تولیدی، معدنی،دانش بنیان، اوقاف 

و امور خیریه، مناطق آزاد و ویژه و... اشاره نمود. 
برخی از آنها بــدون هیچ گونــه قید، شــرط، حصر و 
محدودیتی، اطلاق عام و کلی داشــته و در واقع از یک 
لجام گسیختگی و فقدان حد و مرز برخوردار می باشند.
اینگونه معافیت‌ها که اطلاق عام و کلی داشته باشند نه 
تنها اثر بخشــی در جهت اهداف دولت ها را ندارند بلکه 

باعث فساد و فرار مالیاتی شده و مورد استفاده اشخاصی 
غیر از جامعه هدف قرار می گیرند.

در سال‌های اخیر اعداد و ارقام متفاوتی از سوی مقامات 
اقتصادی در خصوص اعطــای معافیت به صورت کمی 
بیان شده است و حکایت از این دارد که حدود ۴۰ درصد 
از اقتصاد ایران تحت پوشش معافیت های مالیاتی قرار 
دارد ولیکن هیچ یــک از آنها از دقــت و صحت بالایی 
برخوردار نبوده و در واقع مبلغ معافیت مالیاتی اعطایی 
دولت به اقتصاد ایران مجهول می باشد و برای تبدیل این 
مجهول به معلوم در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های 
مستقیم که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شده معافیت با نرخ 
صفر جایگزین عمده معافیت‌های مالیاتی گردید تا برای 
دولت مشخص شود چه بخشی از اقتصاد و تولید ناخالص 

ملی از مالیات معاف است.
 درآمــد با نرخ صفر بــر خلاف درآمدهــای معاف جزء 
درآمدهای مشمول مالیات مودی محاسبه می شود ولی 
در نهایت با اعمال نرخ صفر، مالیاتی پرداخت نمی شود.

ظرفیت مالیاتی یا مالیات پذیری اقتصاد، در واقع حداکثر 
مالیاتی است که بر اســاس قوانین امکان وصول دارد و 
توان یک جامعه را در پرداخت مالیات نشــان می‌دهد 
که تعیین آن کار دشواری می باشــد ولیکن شناسایی 
ظرفیت‌های موجود مالیاتی و مقایسه آن با مالیات های 
وصول شده می تواند دولت را در برنامه ریزی برای بودجه 

بندی بر اساس مالیات ها کمک نماید.
ظرفیت مالیاتی هر کشور از سه بخش شامل: مالیات های 
وصول شــده، معافیت های مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی 

)فرار و اجتناب مالیاتی( تشکیل می‌شود.
شکاف مالیاتی در واقع فاصله بین ظرفیت بالقوه با وصولی 
های بالفعل مالیاتی بوده که توسط معافیت‌های مالیاتی 
و فرار مالیاتی پر شده، و در کشورهای دنیا اندازه گیری و 
کاهش شکاف مالیاتی از اصلی‌ترین چالش‌های دستگاه 

مالیاتی به شمار می رود.
در ایران اندازه دقیقی از میزان شکاف مالیاتی )معافیت 
ها و فرار مالیاتی( وجود ندارد. تحقیقات نشان می دهد 
که ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان و الکترونیکی شــدن 

فرایندهای 
مالیاتــی و 

اجــرای قانون 
هــای  پایانــه 

فروشگاهی و سامانه 
مودیان باعث می شــود 

بخش های تاریک اقتصاد به 
شــدت کاهش یافته و دولت به 

سمت درآمدهای پایدار حرکت کرده و 
کارایی نظام مالیاتی افزایش یابد. 

با وجود پایه‌هــای جدید مالیاتــی از جمله مالیات 
خانه‌های خالی و خودروهای لوکس و مالیات تراکنش 
های مشکو کبانکی اما کماکان ظرفیت های مالیاتی بلا 
استفاده در ایران مثل تجارت الکترونیک وجود داشته که 

هیچ تلاش مالیاتی در آن صورت نگرفته است.
از طرفی یکی از شــاخص های مهم ارزیابی کارآمدی 
نظام مالیاتی هر کشور نسبت مالیات ها به تولید ناخالص 
داخلی می باشد که این نسبت در ایران بر اساس آمارهای 
اعلامی بین ۷ تا ۱۰ درصد متغیر می‌باشد و هر چه این 
نســبت پایین تر باشــد حکایت از وجود معافیت‌های 
مالیاتی فراوان و همچنین فرار و اجتناب مالیاتی )عدم 

تمکین( دارد.
به اعتقاد نگارنده بایســتی معافیت‌های مالیاتی بدون 
قید و شــرط بخش‌های مهم اقتصاد از جمله کشاورزی 
، صنعت، معدن، خدمات، مسکن ،در قالب مناطق آزاد 
و ویژه، دانش بنیان، صنایع دستی، سپرده‌های بانکی، 
اوقاف، امور خیریه و ... که مورد ســوء استفاده اشخاص 
و فعالانی غیر از جامعه هدف قرار گرفته مورد بازنگری 
جدی قرار گیرد و برای هر یک از آنها متناسب با اهداف 
و سیاست‌های اقتصادی دولت و منطقی بودن آنها حد و 
مرز و دامنه تعریف نموده و معافیت های مالیاتی بدون 

منطق را حذف نمود.

|محسن حاجی بابایی| عضو شورایعالی مالیاتی 
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| گروه »مالیات« اندیشــکده اقتصاد مقاومتی| 
نظام مالیاتی‌ ایران به‌ عنوان یکی‌ از اصلی‌ترین‌ ابزارهای‌ 
سیاست‌ مالی‌ که‌ تاثیرات عمیق‌ و گسترده ای‌ بر اقتصاد 
دارد، دچار مشــکلات و نارسایی‌های‌ بســیاری‌ است‌. 
عدم تعریف‌ اهداف و چشــم‌انداز معین‌ برای‌ گسترش 
درآمدهای‌ مالیاتی‌، وجــود ناعدالتی‌ مالیاتی‌ و نابرابری‌ 
در جامعه‌ و نقش‌ ضعیف‌ تنظیم‌گرانه‌ مالیات در اقتصاد 
کشور، برخی‌ از علائم‌ نشان دهنده ناکارایی‌ نظام مالیاتی‌ 
است‌. با توجه‌ به‌ شرایط‌ خاص اقتصاد ایران از نظر تهاجم‌ 
تحریمی‌ آمریکا و اقتصاد وابســته‌ به‌ نفت‌، رفع‌ برخی‌ از 
مسائل‌ ایران به‌ جهت‌ نقش‌ درآمدی‌ و رویکرد حمایت‌ از 

تولید اولویت‌ دارد.
مالیات در اســناد بالادستی‌ کشــور نیز از جمله‌ قانون 
اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، سیاستهای‌ کلی‌ اصل‌ 
٤٤ قانون اساسی‌، ســند چشــم‌ انداز ٢٠ ساله‌ کشور، 
سیاست‌ های‌ اقتصاد مقاومتی‌، سیاست‌های‌ کلی‌ نظام 
در بخش‌ تشویق‌ ســرمایه‌گذاری‌ و مالی‌ و برنامه‌ های‌ 
توسعه‌، به‌ صورت جدی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. در 
بند ١٧ سیاست‌های‌ ابلاغی‌ »اقتصاد مقاومتی«  اصلاح 
نظام درآمدی‌ دولت‌ از طریق‌ افزایش‌ ســهم‌ درآمدهای‌ 
مالیاتی‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. همچنین‌ اصلاح و 
تقویت‌ همه‌جانبه‌ نظام مالی‌ کشور با هدف پاسخگویی‌ به‌ 
نیازهای‌ اقتصاد ملی‌ و ایجاد ثبات نیز از دیگر محورهای‌ 

مورد تأکید است‌.
بر اساس آمار )گزارش مرکز آمار( نسبت‌ مالیات به‌ تولید 
ناخالص‌ داخلی‌ در سال ٩٩ برای‌ ایران حدود ٨,٤ درصد 
برآورد شده است‌ در حالی‌ که‌ این‌ شاخص‌ در کشورهای‌ 
عضو سازمان همکاری‌ و توســعه‌ اقتصادی‌ )OECD( با 
میانگین‌ ٨٤,٣٣ درصد در سال ٢٠١٩ اعلام شده است‌. 
نســبت‌ مالیات به‌ منابع‌ عمومی‌ بودجه‌ همواره زیر ٤٠ 

درصد بوده و در سال ١٣٩٩ به‌ ٥,٣٧ درصد رسیده است‌. 
در حالی‌ که‌ میانگین‌ سهم‌ مالیات از کل‌ درآمدهای‌ دولت‌ 
در کشورهای‌ پیشرو در نظام مالیاتی‌ در سالهای‌ مختلف‌ 
٦٤ درصد بوده اســت‌. در این‌ میان، هند با متوسط‌ ٨٤ 
درصد بیشترین‌ و ژاپن‌ با متوسط‌ ٣٩ درصد پایین‌ترین‌ 
سهم‌ مالیات از منابع‌ بودجه‌ عمومی‌ دولت‌ را دارا هستند.
یکی‌ از شــاخص‌های‌ مهم‌ و مغفــول در زمینه‌ ارزیابی‌ 
نظام مالیاتی‌ در ایران و کارایی‌ مالیات ستانی‌، شاخص‌ 
»شکاف مالیاتی‌» است‌. شکاف مالیاتی‌ بیانگر آن است‌ 
که‌ دستگاه مالیات ســتان تا چه‌ اندازه از ظرفیت‌ بالقوه 
نظام مالیاتی‌ درآمد کســب‌ می‌کند. به‌ بیــان دیگر با 
ســاختار قانونی‌ مالیاتی‌ حاکم‌ بر اقتصاد، فرار و اجتناب 
مالیاتی‌ چقدر است‌ و چه‌ میزان درآمد مالیاتی‌ از دست‌ 

رفته‌ وجود دارد؟
با توجه‌ به‌ سایر شــاخص‌ها می‌توان به‌ طور کلی‌ حدس 
زد که‌ میزان درآمدهای‌ از دست‌ رفته‌ نظام مالیاتی‌، قابل‌ 
توجه‌ است‌ و این‌ موضوع، مسئله‌ اصلی‌ نظام مالیاتی‌ است‌ 
که‌ برآوردی‌ کمی‌ از آن وجود ندارد. نبود برآورد شفاف 
و مشخص‌ از میزان این‌ درآمد از دست‌ رفته‌، اقدامات و 
سیاست‌های‌ بهبود نظام مالیاتی‌ را بدون جهت‌ مشخص‌ 
و غیر قابل‌ ارزیابی‌ می‌کند. ضمــن‌ اینکه‌ طبق‌ آخرین‌ 
مطالعات جهانی‌ و تلاشهای‌ نظامات مالیاتی‌ پیشرو، هیچ‌ 
سنجه‌ واحدی‌ مانند ارزیابی‌ شــکاف مالیاتی‌ نمی‌تواند 
بیانگر و نشانگر مشکلات ســاختاری‌ و فرآیندی‌ نظام 

مالیاتی‌ و کارایی‌ سازمان امور مالیاتی‌ باشد.
مهم‌ترین‌ نکتــه‌ در برنامه‌ریزی‌ بــرای‌ تحلیل‌ و کاهش‌ 
شکاف مالیاتی‌، اطلاع صحیح‌ از حجم‌ و برآورد آن است‌. 
قدم اول برای‌ برآورد شــکاف مالیاتــی‌، تخمین‌ میزان 
اقتصاد غیررسمی‌ )زیرزمینی‌( اســت‌. بخش‌ مهمی‌ از 
محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌  به‌ محاسبه‌ اقتصاد غیررسمی‌ 

بستگی‌ دارد. مطالعات و برآوردها در مورد میزان اقتصاد 
غیررسمی‌ ایران بســیار پراکنده و متفاوت بوده و هیچ‌ 
مرجع‌ معتبری‌ مسئولیت‌ محاســبه‌ اقتصاد غیررسمی‌ 

را بر عهده ندارد.
تنها برخی‌ آمارها از مولفه‌های‌ تشــکیل‌ دهنده شکاف 
مالیاتی‌، نظیر فــرار مالیاتی‌ و معوقــات مالیاتی‌ اعلام 
می‌شود که‌ آمارها از حجم‌ آنها نیز بسیار پراکنده و بعضا 
متناقض‌ است‌. همچنین‌ مرجع‌ مشخصی‌ برای‌ برآورد و 
اعلام میزان معوقات و فرار مالیاتی‌ در کشــور و فراتر از 
آن، میزان درآمد مالیاتی‌ از دست‌ رفته‌ )شکاف مالیاتی‌( 
وجود ندارد و آمارهای‌ اعلامی‌ صرفا از زبان مسئولین‌ در 
سازمانها و نهادها شنیده می‌شــود. برآوردها از ٣٠ هزار 
میلیارد تومان تا بالای‌ ٢٠٠ هــزار میلیارد تومان وجود 
دارند و اعتبار هیچ‌کدام به‌ دلیل‌ روشهای‌ مختلف‌ برآورد 

مشخص‌ نیست‌.

برآورد شکاف مالیاتی‌ در ایران
محاســبه‌ و برآورد شــکاف مالیاتی‌ ابعاد گســترده و 
پیچیدهای‌ دارد. روشــها، رویکردها، برآورد به‌ تفکیک‌ 
پایه‌های‌ مالیاتی‌، مبنای‌ تعریف‌ اقتصاد غیررسمی‌، نحوه 
محاسبه‌ اقتصاد غیررسمی‌، نحوه تحلیل‌ شکاف و سایر 
نکاتی‌ که‌ باید در برآورد شکاف مالیاتی‌ مورد توجه‌ قرار 
داد، این‌ کار را سخت‌ کرده اســت‌. منتها اهمیت‌ و آثار 
این‌ برآورد به‌ قدری‌ اســت‌ که‌ گــذر از پیچیدگی‌ها را 

توجیه‌پذیر می‌کند.

اهمیت‌ و آثار محاسبه‌ و تحلیل‌ شکاف مالیاتی‌
مزایای‌ متعددی‌ بــرای‌ اندازه گیری‌ و تحلیل‌ شــکاف 
مالیاتی‌ وجود دارد. شــکاف مالیاتی‌ ابزاری‌ مفید برای‌ 
درك اندازه نسبی‌ و ماهیت‌ عدم تمکین‌ مالیاتی‌ است‌. 

شکاف مالیاتی 
در ایران چقدر است؟
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از این‌ درك می‌ توان در موارد مختلفی‌ اســتفاده و بهره 
برداری‌ کرد.

در حال حاضر تعداد فزاینده ای‌ از سازمان های‌ مالیاتی‌ 
در سراسر جهان شــکاف مالیاتی‌ را برآورد می‌کنند. به‌ 
عنوان مثال از بین‌ ٣٦ کشــور عضو سازمان همکاری‌ و 
توسعه‌ اقتصادی‌، بیش‌ از ٢٠ کشور شامل‌ بریتانیا، آمریکا، 
دانمارك، استرالیا، سوئد، مکزیک‌ و ... به‌ طور آشکار بیان 
کرده اند که‌ شکاف مالیاتی‌ را برآورد می‌کنند. همچنین‌ 
نهادهایی‌ مانند صندوق بین‌ المللی‌ پول و بانک‌ جهانی‌، 
پروژه های‌ محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌ را در برنامه‌ نظام های‌ 

مالیاتی‌ کشورها گنجانده اند.
محاســبه‌ شــکاف مالیاتی‌ نه‌ تنها به‌ دلیل‌ نشان دادن 
درآمدهای‌ از دســت‌ رفته‌ اهمیــت‌ دارد بلکه‌ می‌تواند 
نقاط مهم‌، حســاس و گلوگاهی‌ طراحــی‌ قوانین‌ را که‌ 
مدیریت‌ و اجرای‌ آن را دچار خدشه‌ کرده، شناسایی‌ کند. 
علاوه بر این‌، شکاف مالیاتی‌ می‌تواند شواهدی‌ مبنی‌ بر 
ناکارآمدی‌ طراحی‌ مالیات را نمایش‌ دهد. به‌ این‌ نحو که‌ 
مالیات به‌ طور ناخواسته‌ تغییراتی‌ در وضعیت‌ اقتصادی‌ 
ایجاد می‌کند، لذا در قبال آن، رفتار مودیان نیز متفاوت 
خواهد شد که‌ در تفاوت بین‌ درآمد مالیاتی‌ واقعی‌ و بالقوه 

مشهود است‌.
شکاف مالیاتی‌ همچنین‌ نابرابری‌های‌ ناشی‌ از بار مالیاتی‌ 
ناعادلانه‌ در مورد مودیان را برجسته‌ می‌کند. محاسبه‌ و 
تحلیل‌ این‌ شاخص‌، مسائل‌ مربوط به‌ هدف طراحی‌ نظام 
مالیاتی‌ خوب و ساده سازی‌ آن را آشکار می‌ کند و نشان 
می‌ دهد چگونه‌ پیچیدگی‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ کاهش‌ 
تمکین‌ مالیاتی‌ به‌ دلیل‌ هزینه‌ های‌ بالا در پیروی‌ از قانون 
شــود. پایداری‌ نظام مالیاتی‌ نیز از طریق‌ بررسی‌ روند 
ریسک‌ های‌ درآمد مشهود )درآمد وصولی‌ مورد انتظار( 
در روند شکاف مالیاتی‌ در طول زمان آشکار خواهد شد.

پیشینه‌ برآورد شکاف مالیاتی‌
در مورد مفهوم شــکاف مالیاتی‌، بــرآورد و تحلیل‌ آن، 
مطالعات بســیار کمی‌ وجود دارد. زیــرا که‌ این‌ مفهوم 
جایگاه خــود را در ادبیات اقتصادی‌ کشــور پیدا نکرده 
است‌ و بیش‌ از پرداختن‌ به‌ مسئله‌ شــکاف مالیاتی‌ در 
ایران در مورد موضوع فرار مالیاتی‌ تحقیق‌ انجام گرفته‌ 
است‌. حال آنکه‌ شکاف مالیاتی‌ کاربردی‌ دقیق‌تر و اعم‌ 

از فرار مالیاتی‌ دارد.
در مورد فرار مالیاتی‌ گزارشهای‌ متعددی‌ وجود دارد که‌ 
مورد بحث‌ این‌ پژوهش‌ نیست‌، اما در مورد شکاف مالیاتی‌ 
که‌ چالش‌ اساسی‌ و مسئله‌ مشــترك همه‌ سازمانهای‌ 
مالیاتی‌ در جهان است‌، فقط‌ یک‌ گزارش از سازمان امور 
مالیاتی‌ در سال ١٣٩٩ و یک‌ گزارش از ملیحه‌ خواجوی‌ 

و همکاران در سال ١٣٨٩ وجود دارد.
در مطالعه‌ خواجــوی‌ به‌ روش شــاخص‌های‌ چندگانه‌ 
- علل‌ چندگانه‌ و با بررســی‌ دوره ١٣٨٦-١٣٥٠ حجم‌ 
اقتصاد زیرزمینی‌ را به‌ طور متوســط‌ ٢١,١٧ درصد از 
تولید ناخالص‌ داخلی‌ و شــکاف مالیاتی‌ ایران را به‌ طور 
میانگین‌ ٢٢ درصد از کل‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ ایران برآورد 
کرده است‌. در این‌ مطالعه‌ تمرکز تحلیل‌ بیشتر بر روی‌ 
متغیرهای‌ تاثیرگذار بر روی‌ حجم‌ اقتصاد زیرزمینی‌ مانند 
نرخ تورم، نرخ بیکاری‌، مقررات دولتی‌ و... است‌ و به‌ طور 
خاص بر روی‌ سازکارهای‌ اثرگذار بر نظام مالیاتی‌ تحلیل‌ 

و تمرکزی‌ انجام نشده است‌.
در گزارش مرکز آموزش و پژوهش‌ سازمان مالیاتی‌ برای‌ 
برآورد حجم‌ اقتصاد غیررسمی‌ از گزارش صندوق بین‌ 
المللی‌ پول )مدینا و اشنایدر( که‌ در سال ٢٠١٨ منتشر 
شده استفاده شده است‌. گزارش صندوق بین‌ المللی‌ پول 

حجم‌ اقتصاد غیررسمی‌ ١٥٨ کشور از جمله‌ ایران را در 
دوره ٢٠١٥ - ١٩٩١ برآورد کرده است‌. بر اساس گزارش 
صندوق بیــن‌ المللی‌ پول حجم‌ اقتصاد غیررســمی‌ در 
ایران به‌ طور میانگین‌ در این‌ دوره ٨٨,١٧ درصد از تولید 

ناخالص‌ داخلی‌ کشور بوده است‌.
در این‌ گزارش بــه‌ دلیل‌ داشــتن‌ محدودیت‌هایی‌ در 
دسترسی‌ به‌ داده و آمار، مبنای‌ آماری‌ بر گزارش رسمی‌ 
سازمان امور مالیاتی‌ قرار داده شــد، اما بررسی‌ گزارش 
سازمان مالیاتی‌ نشان داد این‌ گزارش نواقص‌ و ایرادات 
جدی‌ دارد که‌ در برخی‌ نتایج‌ نمی‌تواند مورد استناد قرار 
گیرد. البته‌ در برخی‌ موارد نظیــر برآورد فرار و اجتناب 
مالیاتی‌ بخش‌ رسمی‌ به‌ جهت‌ محدودیت‌ در دسترسی‌ 
به‌ داده به‌ گزارش سازمان اعتماد شد و از آمار آن استفاده 
شده اســت‌. ولی‌ در مورد برخی‌ شــاخص ها، آمارها و 
تحلیل‌ها ایرادات جدی‌ کشف‌ شــد که‌ برخی‌ از آنها در 

ادامه‌ ذکر خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی‌ کشور در گزارشی‌ ٦١ صفحه‌ ای‌ و 
برای‌ اولین‌ بار به‌ بررسی‌ موضوع شکاف مالیاتی‌ و برآورد 
آن با عنوان »برآورد شکاف مالیاتی‌ در کشور« در پاییز 
سال ١٣٩٩ پرداخته‌ اســت‌. هدف از انتشار این‌ گزارش 
ارائه‌ مفهوم شــکاف مالیاتی‌، بــرآورد آن و ارائه‌ علل‌ و 
راهکارهای‌ کاهش‌ شکاف مالیاتی‌ عنوان شده است‌. در 
این‌ گزارش با تفکیک‌ شکاف مالیاتی‌ به‌ دو بخش‌ شکاف 
ناشی‌ از اقتصاد غیررسمی‌ و شکاف ناشی‌ از عدم تمکین‌ 
مودیان، شکاف ناشــی‌ از عدم تمکین‌ مودیان و شکاف 
ناشی‌ از اقتصاد غیررســمی‌ با تکیه‌ بر آمار سال ٢٠١٥ 
)١٣٩٤( صندوق بین‌ المللی‌ پول از اقتصاد غیررسمی‌ 

ایران، محاسبه‌ شده است‌.
در گزارش ســازمان مالیاتی‌، انتقال اشتباه اطلاعات از 
مرجع‌ اصلی‌ صورت گرفته‌ و آمار صنــدوق بین‌المللی‌ 
پول در مورد ســال ٢٠١٥ )١٣٩٤( به‌ اشــتباه در سال 
١٣٩٦ مبنای‌ محاســبات قرار گرفته‌ و به‌ همین‌ ترتیب‌ 
در سالهای‌ قبل‌ نیز اشتباه در انتقال اطلاعات تکرار شده 
است‌. همچنین‌ منبع‌ آمار تولید ناخالص‌ داخلی‌ از مرجع‌ 
اصلی‌ آن که‌ مرکز آمار است‌ گرفته‌ نشده و از آمار بانک‌ 
مرکزی‌ که‌ تفاوت حدود ٣٠ درصدی‌ با آمار اعلامی‌ مرکز 
آمار دارد، استفاده شــده است‌. در ادامه‌ نیز برای‌ تحلیل‌ 
و مقایسه‌ حجم‌ شکاف مالیاتی‌ از شاخص‌ نسبت‌ میزان 
شکاف مالیاتی‌ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ استفاده شده که‌ 
این‌ شــاخص‌ به‌ دلیل‌ هم‌ واحد نبودن صورت و مخرج 
کسر و سهم‌ بالای‌ اقتصاد غیررسمی‌ از کل‌ اقتصاد کشور، 
شاخص‌ مناسبی‌ برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ شکاف مالیاتی‌ 

ایران با سایر کشورها نیست‌. 

برآورد اقتصاد غیررسمی‌
یکی‌ از موضوعاتی‌ که‌ نقش‌ مهمی‌ در میزان درآمدهای‌ 
مالیاتی‌ دارد، اقتصاد زیرزمینی‌ است‌. اقتصاد زیرزمینی‌ به‌ 
اقتصاد سایه‌، اقتصاد غیررسمی‌ و اقتصاد سیاه نیز مشهور 
است‌. اقتصاد زیرزمینی‌ به‌ مجموعه‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ 
گفته‌ می‌شــود که‌ خارج از چارچوبهای‌ قانونی‌ یا نظام 

مالیاتی‌ )به‌ عنوان فعالیت‌ ثبت‌ نشده( شکل‌ می‌گیرد.
بر اساس مطالعات پژوهشــکده بانک‌ جهانی‌ یک‌سوم 
از اقتصاد جهانی‌ غیررســمی‌ اســت‌. همه‌ کشورهای‌ 
جهان متناسب‌ با توســعه‌ یافتگی‌ خود با پدیده اقتصاد 
زیرزمینی‌ روبرو هستند. یکی‌ از تاثیرات مخرب اقتصاد 
غیررسمی‌ مربوط به‌ فرار مالیاتی‌ است‌. اقتصاد زیرزمینی‌ 
و موضوعات وابســته‌ به‌ آن مانند شکاف مالیاتی‌ یکی‌ از 
مباحث‌ مهم‌ در اقتصاد است‌. اقتصاد زیرزمینی‌ می‌تواند 
شامل‌ فعالیت‌های‌ قانونی‌ یا غیر قانونی‌ باشد که‌ به‌ دلیل‌ 

گزارش و ثبت‌ نشــدن این‌ فعالیت‌ها، قابل‌ اندازه گیری‌ 
نیســت‌ و فرار از مالیات را به‌ همــراه دارد. فرار مالیاتی‌، 
تخصیص‌ غیر بهینه‌ عوامل‌، فشار بر منابع‌ دولت‌، افزایش‌ 
نابرابری‌ اقتصادی‌، شکست‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ و 
گسترش فســاد از جمله‌ مهم‌ترین‌ پیامدهای‌ گسترش 

اقتصاد غیررسمی‌ است‌.
حجم‌ اقتصاد زیرزمینی‌ ایران در مطالعاتی‌ که‌ توســط‌ 
مراجع‌ مختلف‌ صورت گرفته‌ بــا پراکندگی‌ بالا برآورد 
شده اســت‌. از میان مجموعه‌ پژوهش های‌ گردآوری‌ و 
بررسی‌ شده، ٢٥ اثر علمی‌ منتشره در قالب‌ مقاله‌ علمی‌ 
یا گزارش پژوهشی‌ به‌ اندازه گیری‌ اقتصاد غیررسمی‌ یا 

اجزاء آن با روشهای‌ مختلف‌ پرداخته‌اند. 
صرف نظر از روش اندازه گیــری‌، دوره مطالعه‌ و دامنه‌ 
تعریف‌ از مفهوم اندازه گیری‌ شده، میانگین‌ اندازه نسبی‌ 
اقتصاد غیررســمی‌ در ایران در بازه ای‌ بین‌ حداقل‌ ٣,٠ 
درصد برای‌ سال ١٣٨٥ و حداکثر ٥,١٨٩٠ درصد )١٨ 
برابر( در مطالعه‌ جمشــید پژویان )١٣٩٤( برای‌ سال 
١٣٨٨ گزارش شده است‌. بررسی‌ برآوردهای‌ انجام شده 
از حجم‌ اقتصاد غیررســمی‌ در ایران نشان می‌دهد که‌ 
پراکندگی‌ بسیار زیادی‌ در میزان برآوردها وجود دارد. این‌ 
پراکندگی‌ آرا اتکا به‌ آمارها را برای‌ ادامه‌ روند تحقیق‌ در 
مورد فرار مالیاتی‌ دچار چالش‌ می‌کند. لذا باید با بررسی‌ 
دقیق‌تر برآوردها و فروض، متغیرها، مدلها و روشــهای‌ 
برآورد، میزان اعتبار برآوردها را ســنجید و از میان آنها 
بهترین‌ تخمیــن‌ را انتخاب کرد که‌ ایــن‌ اقدام نیازمند 

پژوهشی‌ جداگانه‌ است‌.
اما می‌توان با وضع‌ معیارهایی‌ ساده، برآوردهای‌ معتبرتر 
را مشخص‌ نمود و بر اساس آنها به‌ ادامه‌ کار پرداخت‌. بر 
اساس اینکه‌ اکثر گزارشها چه‌ روشی‌ را معتبرتر دانسته‌اند 
می‌توان به‌ روش منتخب‌ نزدیک‌ شد. روش شاخص‌های‌ 
چندگانه‌ - علل‌ چندگانه‌ به‌ خصوص در اکثر گزارشهای‌ 
متاخر بیشتر دیده می‌شود. نکته‌ دیگر اینکه‌ در گزارش 
محمد علیزاده )١٣٩٨( با عنوان «برآورد اقتصاد سایه‌ و 
فرار مالیاتی‌ با استفاده از متغیرهای‌ انضباط مالی‌ دولت‌» 
با بررســی‌ ٨ مدل از بهترین‌ روشــهای‌ برآوردی‌ روش 
شاخص‌های‌ چندگانه‌ - علل‌ چندگانه‌ یا اصطلاحا روش
MIMIC  به‌ عنوان معتبرترین‌ روش شناخته‌ شده است‌.
لذا گزارش هایی‌ که‌ از روش شاخص‌های‌ چندگانه‌ - علل‌ 
چندگانه‌ برای‌ برآورد اقتصاد غیررســمی‌ استفاده کرده 
اند معتبرتر خواهند بود. متاخر بــودن گزارش ها و نیز 
اعتبار محققان گزارش ها نیــز معیارهای‌ دیگری‌ برای‌ 
انتخاب گزارش های‌ معتبرتر است‌. بر اساس معیارهای‌ 
پیش‌گفته‌، مشــاهده می‌شود برآورد بدســت‌ آمده از 
گزارش هایی‌ که‌ باقی‌ می‌مانند، دارای‌ پراکندگی‌ بسیار 
کمتری‌ هستند و برآورد اقتصاد غیررسمی‌ بین‌ ٥,١٧ تا 

٣٠ درصد است‌.
با توجه‌ به‌ اینکه‌ مطالعات بانک‌ جهانی‌در مورد سالهای‌ 
مورد بررســی‌ اقتصاد غیررسمی‌ کشــورهای‌ جهان از 
تمامی‌ گزارش های‌ موجود نزدیک‌تر و به‌ روزتر است‌، از 
برآوردهای‌ این‌ نهاد برای‌ ادامه‌ تحلیل‌ها استفاده می‌شود. 
گروه چشم‌ انداز بانک‌ جهانی‌ یک‌ پایگاه داده جهانی‌ از 
فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ غیررسمی‌ ایجاد کرده است‌. این‌ 
پایگاه داده شــامل‌ ١٩٦ اقتصاد در دوره ٢٠١٨-١٩٩٠ 
اســت‌ و شــامل‌ رایج‌ترین‌ معیارهای‌ مورد استفاده در 
اقتصاد غیررسمی‌ به‌ تعداد دوازده معیار است‌. این‌ گزارش 
به‌ دو روش برآوردهای‌ مبتنی‌ بر مدل تعادل عمومی‌ پویا 
)DGE( و تخمین‌های‌ مــدل مبتنی‌ بر دلایل‌ چندگانه‌ 
)MIMIC( برآورد اقتصاد غیررسمی‌ را انجام داده است‌.
معیارهای‌ مورد استفاده برای‌ برآورد اقتصاد غیررسمی‌، 
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خوداشتغالی‌، اشتغال غیررسمی‌، اشتغال خارج از بخش‌ 
رســمی‌، نیروی‌ کار بدون بیمه‌ بازنشستگی‌ و... است‌ و 
مشــاهدات و داده ها بر مبنای‌ نظرسنجی‌های‌ اجرایی‌ 
مجمع‌ جهانی‌ اقتصاد )WEF(، نظرســنجی‌ سازمانی‌ 

بانک‌ جهانی‌ از شرکت‌ها، نظرسنجی‌های‌ ارزش جهانی‌ 
)WVS( و معیارهای‌ مستقیم‌ است‌ که‌ از پیمایش‌های‌ 
نیروی‌ کار یا کارشناسان، شرکت‌ها یا خانوارها جمع‌آوری‌ 
شــده اند. طبق‌ برآورد بانک‌ جهانی‌ با روش شــاخص‌ 

چندگانه‌، حجم‌ اقتصاد غیررسمی‌ در ایران طی‌ سال‌های‌ 
٢٠١٨-٢٠١٣ میلادی‌ یعنی‌ سالهای‌ ١٣٩٢ تا ١٣٩٧ 
هجری‌ شمسی‌ بر اساس سهم‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ 

شرح جدول زیر است‌:

برآورد حجم‌ شکاف مالیاتی‌
حال با مشخص‌ شدن حجم‌ اقتصاد غیررسمی‌ و با فرض 
اینکه‌ مالیات دریافتی‌ از بخش‌ غیررسمی‌ به‌ همان نسبت‌ 
و با همان نرخی‌ است‌ که‌ از بخش‌ رسمی‌ دریافت‌ می‌شود، 
میزان شکاف مالیاتی‌ ناشی‌ از اقتصاد غیررسمی‌ برآورد 
می‌شود. نکته‌ حائز اهمیت‌ آن است‌ که‌ در محاسبه‌ میزان 
فرار مالیاتی‌ ناشی‌ از بخش‌ غیررسمی‌، بخش‌های‌ معاف 
از مالیات کنار گذاشته‌ می‌شــوند و بر اساس معیارها و 
فروض متعددی‌ نظیر تفاوت نرخها و معافیت‌های‌ پایه‌ در 
مورد اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ و... میزان فرار مالیاتی‌ 

برآورد می‌شود.
راه سریع‌تر برای‌ برآورد میزان شــکاف مالیاتی‌ اقتصاد 
غیررســمی‌، برآورد نرخ موثر با در نظــر گرفتن‌ تمامی‌ 

فروض اســت‌. یعنی‌ اگر تمامی‌ فروض با توجه‌ به‌ ثابت‌ 
ماندن قوانین‌ و مقررات اعمال شوند، طبیعتا هر ساله‌ نرخ 
موثر مالیات برای‌ کل‌ اقتصاد غیررسمی‌ یکسان خواهد 
بود. بررسی‌ گزارش شکاف مالیاتی‌ سازمان امور مالیاتی‌ 
از میزان نرخ موثر این‌ موضوع را تایید می‌کند و نرخ موثر 
برای‌ اقتصاد غیررســمی‌ به‌ طور ثابت‌، ٨ درصد برآورد 
شده اســت‌. بدین‌ ترتیب‌ می‌توان با تکیه‌ بر آمار اقتصاد 
غیررسمی‌ برگرفته‌ از داده های‌ بانک‌ جهانی‌ و محاسبات 
گزارش و آمار عدم تمکین‌ مالیاتی‌ بخش‌ رسمی‌ برگرفته‌ 
از گزارش سازمان امور مالیاتی‌ کشور، کل‌ شکاف مالیاتی‌ 

ایران را تخمین‌ زد.
شکاف ناشی‌ از عدم تمکین‌ مالیاتی‌ ناشی‌ از مودیانی‌ است‌ 
که‌ در نظام مالیاتی‌ ثبت‌ نام کرده و پرونده دارند منتها به‌ 

دلایل‌ گوناگون مالیات کمتری‌ نسبت‌ به‌ آن مالیاتی‌ که‌ 
باید بپردازند، پرداخت‌ می‌کنند. این‌ مودیان به‌ دلایلی‌ 
نظیر عدم اطلاع از تکالیف‌ قانونی‌ خود، وجود خلاهای‌ 
قانونی‌، ضعف‌ نظام اطلاعاتی‌ مالیاتی‌ و ... به‌ کم‌اظهاری‌ 
درآمد یا بیش‌اظهــاری‌ هزینه‌ها مبــادرت می‌کنند و 
در نهایت‌ مالیات کمتــری‌ پرداخته‌ و یا با اســتفاده از 
ظرفیت‌ وقفه‌ انداختن‌ در پرداخت‌ مالیات در فرآیندهای‌ 

دادرسی‌، مالیات خود را نپرداخته‌ یا دیرتر می‌پردازند.
تخمین‌ دقیق‌ حجم‌ شکاف مالیاتی‌ ناشی‌ از عدم تمکین‌ 
بسیار دشوار است‌. با این‌ وجود یکی‌ از شاخص‌هایی‌ که‌ 
می‌توان از آن برای‌ برآورد میزان شــکاف مالیاتی‌ عدم 
تمکین‌ مودیان استفاده کرد، اختلاف بین‌ مالیات ابرازی‌ 
و مالیات قطعی‌ و تعداد اظهارنامه‌های‌ مالیاتی‌ با مالیات 

همانگونه‌ که‌ مشاهده می‌شود، آمار بانک‌ جهانی‌ تا سال 
٢٠١٨ موجود است‌ و به‌ جهت‌ محدودیت‌ برای‌ دسترسی‌ 
به‌ داده ها و پیچیدگی‌ محاسبات، برای‌ سالهای‌ ٢٠١٩ و 

٢٠٢٠ )١٣٩٨ و ١٣٩٩( مبتنی‌ بر روشهای‌ آماری‌ پیش‌ 
بینی‌ صورت گرفته‌ است‌. 

بر این‌ اساس با توجه‌ به‌ روند گذشته‌ اقتصاد غیررسمی‌ 

در ایران و بــا فرض غیرخطــی‌ بودن رونــد، با روش 
رگرسیون، برای‌ ســال های‌ ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ پیش‌بینی‌ 

صورت گرفت‌.

داده های‌ پیش‌بینی‌ شده برای‌ سال‌های‌ ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ 
به‌ ترتیب‌ 17,87 درصد و 17,94 درصد اســت‌. ضریب‌ 

تعیین‌ )R2( که‌ میزان انطباق تخمیــن‌ انجام گرفته‌ با 
داده ها را نمایش‌ می‌دهد، حدود 0,9 اســت‌ که‌ هر چه‌ 

این‌ عدد به‌ یک‌ نزدیک‌ تر باشــد، نشان از خوبی‌ برازش 
انجام شده است‌.

جدول ١. برآورد بانک‌ جهانی‌ از اقتصاد غیررسمی‌ ایران

نمودار ١. رگرسیون میزان اقتصاد غیر رسمی ایران
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بررسی‌ روند میزان شکاف مالیاتی‌ در کشور از سال ١٣٩٢ 
تا ١٣٩٩ نشانگر افزایش‌ رقم‌ مطلق‌ شکاف مالیاتی‌ از ٧٥ 
هزار میلیارد تومان در ســال ٩٢ به‌ ١٣١ هزار میلیارد 
تومان در سال ٩٩ است‌. منتها بررسی‌ نسبت‌ استاندارد 
و بدون واحد از شکاف مالیاتی‌ می‌تواند مقایسه‌ و ارزیابی‌ 

دقیقتری‌ ارائه‌ دهد. بدین‌ منظور باید از نســبت‌ شکاف 
مالیاتی‌ به‌ ظرفیت‌ بالقوه درآمدهای‌ مالیاتی‌ اســتفاده 
کرد. این‌ شاخص‌ از ســال ١٣٩٢ تا ١٣٩٩ فراز و نشیب‌ 
داشته‌ و روند یکسانی‌ نداشته‌ است‌ و از ٥٦ درصد به‌ ٣٥ 
درصد رسیده است‌. این‌ نسبت‌ به‌ طور متوسط‌ در ٨ سال 

گذشته‌ ٤١ درصد بوده است‌. 
نســبت‌ مالیات وصولی‌ به‌ ظرفیت‌ بالقــوه مالیاتی‌ که‌ 
به‌ عنوان شــاخص‌ تلاش مالیاتی‌ شــناخته‌ می‌شود از 
٤٣ درصد در ســال ١٣٩٢ به‌ ٦٤ درصد در سال ١٣٩٩ 

افزایش‌ یافته‌ است‌.

منبع: بانک جهانی، سازمان مالیاتی و محاسبات گزارش

جدول ٢. برآورد شکاف مالیاتی ایران طی دوره ١٣٩٢ تا ١٣٩٩

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 عنوان

50300 34255 25830 17972 14907 12180 12551 11805 تولید ناخالص داخلی

2415 1871 1494 1366 1158 898 833 587 مالیات وصولی با احتساب عوارض 
ارزش‌افزوده پرداختی به شهرداری‌ها

17.94 17.87 17.8 17.5 17.6 17.9 17.5 17.6 حجم اقتصاد غیررسمی
)GDP به عنوان درصدی از(

9024 6122 4598 3144 2624 2181 2197 2078 حجم اقتصاد غیررسمی برآوردی

722 490 368 252 210 175 176 167 فرارمالیاتی در بخش اقتصاد غیررسمی

600 575 582 379 451 559 600 590 شکاف ناشی از عدم تمکین مودیان

1322 1065 950 631 661 734 776 757 شکاف مالیاتی کل

3737 2936 2444 1997 1819 1632 1609 1344 کل ظرفیت بالقوه مالیاتی

54.62 46 38.74 39.94 31.77 23.84 22.68 22.06 سهم فرار مالیاتی بخش غیررسمی از شکاف کل

45.38 54 61.26 60.06 68.23 76.16 77.32 77.94 سهم شکاف عدم  تمکین  از کل شکاف مالیاتی

35.38 36.28 38.88 31.6 36.34 44.98 48.23 56.32 نسبت شکاف کل به ظرفیت بالقوه مالیاتی

64.62 63.72 61.12 68.4 63.66 55.02 51.77 43.68 نسبت  مالیات وصولی به ظرفیت بالقوه مالیاتی 
)تلاش مالیاتی(

ابرازی‌ صفر است‌.
در فرآیند تخمین‌ شــکاف عدم تمکین‌، مودیان منبع‌ 
اصلی‌ اطلاعات هســتند. داده های‌  مورد نیاز در سطح‌ 
خرد و از منابع‌ اطلاعاتی‌ مختلــف‌ نظیر اظهارنامه‌های‌ 
مالیاتی‌، گزارشهای‌ حسابرسی‌، گزارشهای‌ ریسک‌، داده 
های‌ اشخاص ثالث‌ و مطالعات بودجه‌ خانوار جمع‌آوری‌ 
می‌شود. ســپس‌ این‌ اطلاعات با به‌ کارگیری‌ روشهای‌ 
آماری‌، شبیه‌سازی‌ خرد و همچنین‌ تطبیق‌ دقیق‌ داده 
ها با سایر داده های‌  موجود، درآمدهای‌ مالیاتی‌ بالقوه و 
همچنین‌ میزان عدم تمکین‌ در منابع‌ مختلف‌ مالیاتی‌ 

برآورد می‌شود. سپس‌ با مقایسه‌ نتایج‌ برآوردها با میزان 
مالیات وصول شده، اندازه شکاف مالیاتی‌ بدست‌ می‌آید.
آمار سازمان مالیاتی‌ از میزان شکاف ناشی‌ از عدم تمکین‌ 
مودیان، در سطح‌ کلان و با محاسبه‌ اختلاف بین‌ شکاف 
کل‌ مالیاتی‌ و فرار مالیاتی‌ ناشی‌ از اقتصاد غیررسمی‌ به‌ 
دست‌ آمده است‌. در این‌ گزارش حجم‌ شکاف کل‌ در پایه‌ 
های‌ عمده شامل‌ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی‌ مانند 
مالیات بر درآمد مشــاغل‌، مالیات بر درآمد مستغلات 
و مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد شــرکت‌ ها 
)مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی‌( و مالیات بر مصرف 

برآورد شده است‌ و ســپس‌ در گام بعدی‌، ارقام مربوط 
به‌ فرار ناشی‌ از بخش‌ غیررسمی‌ از آن کسر شده است‌.

با توجه‌ به‌ برخی‌ اشتباهات گزارش سازمان امور مالیاتی‌ 
اعم‌ از انتقال اشتباه از گزارش خارجی‌، مبنا قرار دادن 
آمار مرجع‌ غیررســمی‌ و ... در محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌ 
بخش‌ اقتصــاد زیرزمینی‌ ارقام مربوطه‌ اصلاح شــد و 
محاسبات جدید شــکاف انجام گرفت‌. بنابراین‌ میزان 
شــکاف مالیاتی‌ طی‌ دوره ١٣٩٢ تــا ١٣٩٩ به‌ صورت 
جدول )٢( برآورد می‌شود )ارقام بر حسب‌ هزار میلیارد 

ریال(:
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پرونده

شاخص‌ نســبت‌ شــکاف مالیاتی‌ به‌ کل‌ ظرفیت‌ بالقوه 
نظام مالیاتی‌ )تلاش مالیاتی‌(، شاخصی‌ است‌ که‌ اخیرا 

کشورهای‌ پیشرو در نظام مالیاتی‌ برای‌ ارزیابی‌ وضعیت‌ 
نظام مالیاتی‌ خود به‌ ســراغ آن رفته‌اند. نمودار زیر روند 

این‌ شــاخص‌ را در ســال های‌ ١٣٩٢ تا ١٣٩٩ نشان 
می‌دهد:

همچنین‌ درك وضعیت‌ شاخص‌ تلاش مالیاتی‌ در مقایسه‌ 
با سایر کشورها نیز مفید خواهد بود. بر این‌ اساس میانگین‌ 

شاخص‌ تلاش مالیاتی‌ در مورد ایران طی‌ سال های‌ اخیر 
نسبت‌ به‌ سایر کشورها )کشــورهای‌ عضو اتحادیه‌ اروپا( 

مقایسه‌ شده است‌ که‌ نشانگر سه‌ برابر بودن شاخص‌ تلاش 
مالیاتی‌ در ایران نسبت‌ به‌ میانگین‌ اتحادیه‌ اروپاست‌.

نمودار ٢. روند نسبت‌ شکاف مالیاتی‌ به‌ ظرفیت‌ کل‌ مالیاتی‌ در ایران )درصد(

نمودار ٣. مقایسه‌ نسبت‌ شکاف مالیاتی‌ به‌ ظرفیت‌ کل‌ مالیاتی‌
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جدول ٣. روند شکاف مالیاتی‌ اشخاص حقیقی‌

جدول ٤. شکاف مالیاتی‌ پایه‌های‌ مختلف‌ در سال ٩٨ و ٩٩

اگر ســازمان مالیاتی‌ که‌ متولی‌ اصلی‌ جمع‌ درآمدهای‌ 
مالیاتی‌ در کشور است‌ نسبت‌ به‌ این‌ موضوع درك شفاف 
و درستی‌ نداشته‌ باشــد، ضرورت توجه‌ به‌ این‌ مسئله‌ را 
درك نکرده و اقدام عاجل‌ و مناســبی‌ انجام نمی‌دهد. 
درك این‌ مسئله‌ با وجود نیاز شدید کشور به‌ درآمدهای‌ 
پایدار و ســالم‌ و از طرفی‌ کاهش‌ فشار بر بخش‌ شفاف و 
مولد اقتصاد، ضرورت مقابله‌ با شــکاف مالیاتی‌ را بهتر 

نمایان می‌کند.

شکاف مالیاتی‌ به‌ تفکیک‌ پایه‌هاي مالیاتی‌ در ایران
بررسی‌ شکاف مالیاتی‌ به‌ تفکیک‌ پایه‌های‌ مالیاتی‌ نسبت‌ 
به‌ بررسی‌ کلی‌ شکاف مالیاتی‌ دارای‌ مزیت‌ است‌. شناخت‌ 
علل‌ مشکلاتی‌ که‌ موجب‌ شــکاف مالیاتی‌ می‌شوند به‌ 
تفکیک‌ هر بخش‌ آسانتر بوده و اطلاعات بیشتر و تحلیل‌ 
دقیق‌تری‌ از مسئله‌ ارائه‌ می‌دهد. شناخت‌ بهتر شکاف 
به‌ تفکیک‌ پایه‌های‌ مالیاتی‌، جایــگاه هر پایه‌ مالیاتی‌ را 
در هندسه‌ و ســاختار نظام مالیاتی‌ معین‌ کرده و برای‌ 
کشف‌ راهکار متناسب‌ با هر پایه‌ مالیاتی‌ لازم است‌. لذا در 
گزارشهای‌ مربوط به‌ شکاف مالیاتی‌ در کشورهای‌ پیشرو 
در نظام مالیاتی‌ به‌ این‌ رویکرد توجه‌ جدی‌ شده و شکاف 
مالیاتی‌ علاوه بر برآورد کلی‌، به‌ صورت جزئی‌ و به‌ تفکیک‌ 
پایه‌های‌ مالیاتی‌ و حتی‌ بــه‌ تفکیک‌ گروههای‌ مختلف‌ 
مودیان ارائه‌ و تحلیل‌ می‌شود. این‌ پژوهش‌ نیز بررسی‌ 
شــکاف مالیاتی‌ به‌ تفکیک‌ اصلی‌ترین‌ پایه‌های‌ مالیاتی‌ 

صورت گرفته‌ است‌.

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی‌
مالیات بر درآمد در ایران شامل‌ مالیات بر درآمد حقوق 
کارکنان بخش‌ عمومی‌، حقوق کارکنان بخش‌ خصوصی‌، 
درآمد مشاغل‌، مستغلات و درآمد متفرقه‌ است‌. بر اساس 
آخرین‌ آمار سازمان امور مالیاتی‌ در سال ٩٩ سهم‌ مالیات 
بر درآمد اشخاص حقیقی‌ از کل‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ تنها 

١٩ درصد است‌. بیشــترین‌ ســهم‌ درآمدهای‌ مالیات 
)بیشتر از ٤٣ درصد( مربوط به‌ مالیات بر کالا و خدمات و 
بعد از آن مربوط به‌ مالیات بر شرکت‌ها )حدود ٢٧ درصد( 
است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ این‌ رقم‌ در کشورهای‌ توسعه‌ 

یافته‌ بسیار متفاوت است‌.
١٩ درصد مالیات بر درآمد اشــخاص حقیقی‌ شامل‌ ٦ 
درصد مالیات بر حقوق کارکنان بخــش‌ عمومی‌، ٢,٥ 
درصد مالیات بر حقوق کارکنان بخش‌ خصوصی‌، ٦ درصد 
مالیات بر مشاغل‌، ١ درصد مالیات بر مستغلات و کمتر از 

١ درصد مالیاتهای‌ متفرقه‌ است‌.
بر اساس گزارش برآورد شــکاف مالیاتی‌ سازمان امور 
مالیاتی‌ حدود ٥٥ درصد از شــکاف مالیاتی‌ در کشــور 
مربوط به‌ شــکاف مالیاتی‌ در مالیات بر درآمد اســت‌. 
جزئیات این‌ آمار نشــان می‌دهد که‌ بیشــترین‌ شکاف 
مالیاتی‌ در مالیات بر درآمد مربوط به‌ مالیات بر مشاغل‌ 
)٨,٥١ درصد( اســت‌. همچنین‌ کمترین‌ میزان شکاف 
مالیاتی‌ نیز مربوط به‌ مالیات بر حقوق )١ درصد( است‌.

باید دقت‌ داشت‌ که‌ محاسبات سازمان مالیاتی‌ در مورد 
شکاف مالیاتی‌ دو بخش‌ اصلی‌ دارد. بخش‌ اول مربوط 
به‌ شــکاف ناشــی‌ از عدم تمکین‌ مودیان و بخش‌ دوم 
شکاف ناشی‌ از اقتصاد غیررسمی‌ است‌. در مورد بخش‌ 
اول نیاز به‌ داده ها و پرونده های‌ مالیاتی‌ اســت‌ و بخش‌ 
دوم بر مبنای‌ میزان اقتصاد غیررسمی‌ محاسبه‌ می‌ شود 
که‌ به‌ دلیل‌ اشتباه ســازمان در انتقال اطلاعات، صحت‌ 
محاسبات دچار خدشه‌ است‌. ضمن‌ اینکه‌ در محاسبه‌ 
تفکیکی‌ شکاف مالیاتی‌، شکاف ناشی‌ از عدم تمکین‌ و 
شکاف ناشی‌ از اقتصاد غیررسمی‌ در هر پایه‌ مالیاتی‌، به‌ 
طور جداگانه‌ بیان نشده است‌ و امکان اصلاح اطلاعات 
و به‌ روزآوری‌ آن با تکیه‌ بر محاسبات گزارش حاضر را 

ناممکن‌ کرده است‌.
از آنجا که‌ درك میزان سهم‌ هر پایه‌ مالیاتی‌ از کل‌ شکاف، 
اهمیت‌ بالاتری‌ از نظر سیاســتی‌ )علمی‌( نسبت‌ به‌ رقم‌ 

اسمی‌ )حجم‌ ریالی‌( شکاف دارد، ارقام مربوط به‌ شکاف 
هر پایه‌ مالیاتی‌ به‌ نسبت‌ شــکاف کل‌ محاسبه‌ شده در 
سال ٩٨ تعدیل‌ و اصلاح شده و بر مبنای‌ روند کلی‌ شکاف 
مالیاتی‌ برای‌ سال ٩٩ نیز پیش‌بینی‌ حجم‌ شکاف مالیاتی‌ 

صورت گرفته‌ است‌.
ارقام شکاف مالیاتی‌ اشــخاص حقیقی‌ و سایر پایه‌ های‌ 
مالیاتی‌ مربوط به‌ شکاف ناشی‌ از عدم تمکین‌ مودیان بوده 
و ناشی‌ از اقتصاد غیررسمی‌ نیست‌؛ لذا در این‌ گزارش در 
مورد شکاف ناشی‌ از عدم تمکین‌ مودیان، از ارقام اعلامی‌ 
گزارش سازمان امور مالیاتی‌ استفاده شده است‌. از آنجا 
که‌ برآورد کل‌ شکاف مالیاتی‌ سازمان با برآورد این‌ گزارش 
متفاوت است‌، طبیعتا میزان شکاف ناشی‌ از عدم تمکین‌ 
مودیان نیز متفاوت خواهد بود. لذا باید در میزان شکاف 
مالیاتی‌ ناشی‌ از عدم تمکین‌ مودیان به‌ تفکیک‌ هر پایه‌ 
مالیاتی‌، تعدیل‌ و اصلاح صورت بگیرد. به‌ این‌ معنی‌ که‌ 
پس‌ از کسر میزان شــکاف مالیاتی‌ از شکاف کل‌، میزان 
شکاف ناشی‌ از عدم تمکین‌ مودیان بدست‌ می‌ آید. سپس‌ 
به‌ نســبت‌ ســهمی‌ که‌ هر پایه‌ مالیاتی‌ از میزان شکاف 
داشته‌ است‌ )طبق‌ محاسبات اولیه‌ سازمان(، رقم‌ جدید 
شکاف مالیاتی‌ هر پایه‌ مالیاتی‌ مشخص‌ می‌ شود. در مورد 
سال ٩٩ نیز بر اساس روند شکاف مالیاتی‌ هر پایه‌ مالیاتی‌ 
میزان شکاف مالیاتی‌ سال ٩٩ برای‌ هر پایه‌ مالیاتی‌ پیش‌ 

بینی‌ می‌ شود.
بر اســاس نتایج‌ تحقیق‌ در گزارش حاضر تخمین‌ زده 
شده است‌ که‌ در ســال ٩٩ حدود ١٣٢٢ هزار میلیارد 
ریال شکاف مالیاتی‌ وجود دارد. بر همین‌ اساس با مبنا 
قرار دادن روند شکاف مالیاتی‌ در بخش‌ مالیات بر درآمد 
اشخاص حقیقی‌ در سال های‌ گذشته‌، پیش‌ بینی‌ میزان 
شکاف مالیاتی‌ اشــخاص حقیقی‌ برای‌ سال ٩٩ انجام 

می‌ شود.
جدول زیر میزان شــکاف مالیاتی‌ اشخاص حقیقی‌ طی‌ 

سالهای‌ ٩٢ تا ٩٨ را نشان می‌دهد:

بر پایه‌ این‌ جــدول، پیش‌ بینی‌ میزان شــکاف مالیاتی‌ 
بخش‌ اشخاص حقیقی‌ برای‌ سال ٩٩ به‌ روش رگرسیون 
انجام می‌شود که‌ میزان شکاف مالیاتی‌ برآوردی‌ حدود 

٨٢ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین‌ میزان شکاف 
مالیاتی‌ در سال ٩٨ و ٩٩ اصلاح شد و بر این‌ اساس میزان 
شکاف مالیاتی‌ ناشی‌ از اشــخاص حقیقی‌ با رقم‌ 62,4 

درصد، بالاترین‌ ســهم‌ از کل‌ شــکاف مالیاتی‌ را شامل‌ 
می‌شود که‌ مالیات مشاغل‌ با سهم‌ بیش‌ از ٥٩ درصدی‌ 

از کل‌ شکاف، اصلی‌ترین‌ بخش‌ آن را تشکیل‌ می‌دهد.

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

57953 41000 31226 32164 37734 36829 32828 میزان شکاف )میلیارد تومان(

 مالیات
بر مصرف

 مالیات بر اشخاص
حقوقی جمع حقوق مشاغل مستغلات

15279 33160 57953 1094 55183 1675 شکاف مالیاتی سال 98
)میلیارد تومان(

17000 32000 82100 1548 78084 2370 شکاف مالیاتی سال 99
)میلیارد تومان(

14.4 31.1 54.4 1 51.8 1.57 سهم از کل شکاف 
در سال 98)درصد(

12.1 24.5 62.1 1.17 59.06 1.8 سهم از کل شکاف 
در سال 99)درصد(

18.7 57 206 6.5 627 108 نسبت شکاف به درآمد 
در سال 99)درصد(
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پرونده

مالیات مشاغل‌
نکته‌ جالب‌ توجه‌ این‌ است‌ که‌ سهم‌ مالیات بر مشاغل‌ در 
سالهای‌ اخیر کاهش‌ یافته‌ است‌. آمارها نشان می‌دهد که‌ 
سهم‌ مالیات بر درآمد مشاغل‌ از مجموع درآمد مالیاتی 
مالیاتهای‌ مســتقیم‌ و مالیات بــر کالا و خدمات از 6,4 
درصد در سال ١٣٨٤ به‌ 5,9 درصد در سال ١٣٩٩ رسیده 
است‌. اگر چه‌ رقم‌ مالیات بر درآمد در این‌ سالها افزایش‌ 
یافته‌ اما با این‌ حال در سالهای‌ اخیر این‌ روند کاهشی‌ بوده 
است‌. با توجه‌ به‌ رشد سایر درآمدهای‌ مالیاتی‌ سهم‌ این‌ 
مالیات کاهش‌ یافته‌ است‌. شفافیت‌ کمتر و نبود اطلاعات 
کافی‌ از فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ در بخش‌ مشاغل‌ از دلایل‌ 

عمده این‌ کاهش‌ محسوب می‌شود.

مالیات حقوق
مالیات بر حقوق از آنجایی‌ که‌ در هنگام پرداخت‌ کسر 
می‌شــود و کمترین‌ میزان فرار مالیاتی‌ را دارد و سهم‌ 
شکاف مالیاتی‌ این‌ پایه‌ مالیاتی‌ تنها یک‌ درصد است‌. از 

طرفی‌ دیگر چون دریافت‌ این‌ نوع مالیات برای‌ سازمان 
مالیاتی‌ بسیار ساده و به‌ صورت کسر در منبع‌ )مالیات 
تکلیفی‌( است‌، بیشترین‌ سهم‌ از درآمدهای‌ مالیات بر 

درآمد اشخاص حقیقی‌ را دارد. 
ساز و کار اخذ مالیات به‌ صورت کســر در منبع‌ به‌ این‌ 
صورت است‌ که‌ مالیات بر درآمد یا منبع‌ مشمول مالیات 
ابتدا محاسبه‌ شده و در نقطه‌ گلوگاهی‌ و قبل‌ از رسیدن 
درآمد یا منبع‌ مالی‌ به‌ ذینفع‌ درآمد، کسر شده و بدون 
نیاز به‌ ارائه‌ اظهارنامــه‌ و بدون وقفه‌ به‌ ســازمان امور 

مالیاتی‌ پرداخت‌ می‌ شود.

مالیات مستغلات
میزان این‌ مالیات نسبت‌ به‌ سایر پایه‌های‌ مالیاتی‌ ناچیز 
است‌. البته‌ در همین‌ میزان دریافتی‌ نیز با توجه‌ به‌ نبود 
سامانه‌های‌ اطلاعاتی‌ کافی‌ و در دسترس نبودن اطلاعات 
لازم برای‌ سازمان مالیاتی‌ شکاف مالیاتی‌ زیادی‌ وجود 

دارد.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی‌
مالیات بر درآمد اشــخاص حقوقی‌ یا همــان مالیات بر 
درآمد شــرکت‌ها، یکی‌ از زیرمجموعه‌های‌ مالیاتهای‌ 
مستقیم‌ است‌ که‌ نقش‌ مهمی‌ در رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ 
دارد. بر اساس بانک‌ داده های‌  سازمان امور مالیاتی‌ کشور، 
مالیات بر درآمد شرکت‌ها )اشخاص حقوقی‌( به‌ عنوان 
یکی‌ از مهمترین‌ منابع‌ مالیاتی‌ کشــور، در سال ١٣٩٩ 
بالغ‌ بر 47,2 درصد مالیاتهای‌ مستقیم‌ و ٢٦ درصد کل‌ 
درآمدهای‌ مالیاتی‌ را تشــکیل‌ می‌دهد. سهم‌ مالیات بر 
درآمد شرکت‌ها از کل‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ طی‌ سالهای‌ 

١٣٩٠ تا ١٣٩٩به‌ طور متوسط‌ ٣٥ درصد بوده است‌.
وضعیت‌ شــکاف مالیاتی‌ در بخش‌ اشــخاص حقوقی‌ 
نامناسب‌ است‌ و سهم‌ این‌ پایه‌ مالیاتی‌ از کل‌ شکاف، قابل‌ 
ملاحظه‌ بوده و طی‌ ســالهای‌ ٩٢ تا ٩٨ به‌ طور میانگین‌ 
٧٣,٤٢ درصد بوده است‌. در جدول زیر شکاف مالیاتی‌ 
اشخاص حقوقی‌ طبق‌ محاســبات گزارش نمایش‌ داده 

شده است‌.

داده های‌ جدول بالا نمایشگر میزان شکاف مالیاتی‌ در 
اشخاص حقوقی‌ به‌ نسبت‌ کل‌ شــکاف مالیاتی‌ ایران و 
مقایسه‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ است‌. اگر این‌ میزان شکاف با 

برخی‌ کشورهای‌ پیشرو در نظام مالیاتی‌ مقایسه‌ شود، 
وضعیت‌ شکاف مالیاتی‌ اشــخاص حقوقی‌ بهتر نمایان 
می‌شود. مقایسه‌ تطبیقی‌ شــکاف مالیاتی‌ شرکت‌ها و 

اشخاص حقوقی‌ با برخی‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ نشان 
می‌دهد، تفاوت بسیار زیادی‌ در شاخص‌ شکاف مالیاتی‌ 

بین‌ ایران و این‌ کشورها وجود دارد.

برای‌ برآورد شکاف مالیاتی‌ دو روش بالا به‌ پایین‌ )کلان و مبتنی‌ بر حسابهای‌ ملی‌( و روش 
پایین‌ به‌ بالا )خرد و مبتنی‌ بر اظهارنامه‌ها و پروندهها( وجود دارد. روش پایین‌ به‌ بالا روشی‌ 
دقیقتر و مناسبتر برای‌ برآورد شکاف مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی‌ است‌. دسترسی‌ به‌ 
آمار پروندهها و اظهارنامه‌ها بسیار مشکل‌ و در سطح‌ اختیارات سازمان مالیاتی‌ است‌.  از طرفی‌ 

آمارها در مورد میزان شکاف مالیاتی‌ اشخاص حقوقی‌ در ایران تا سال ١٣٩٨ وجود دارد و البته‌ 
در مورد اشخاص حقوقی‌ می‌توان این‌ اطمینان خاطر را داشت‌ که‌ تقریبا همه‌ درآمد مالیاتی‌ 
از دست‌ رفته‌ )شکاف مالیاتی‌( از ناحیه‌ بخش‌ رسمی‌ است‌ و شخص‌ حقوقی‌ غیررسمی‌ وجود 

ندارد زیرا که‌ رسمیت‌ و بهره مندی‌ این‌ اشخاص از شخصیت‌ حقوقی‌ نیازمند ثبت‌ است‌.

جدول ٥. شکاف مالیاتی‌ اشخاص حقوقی‌ در ایران

درآمد مالیاتی پایه مالیات اشخاص حقوقی 
)هزارمیلیاردتومان(

حجم شکاف مالیاتی اشخاص حقوقی 
)هزارمیلیاردتومان(

سهم شکاف مالیاتی اشخاص حقوقی 
از کل شکاف)درصد(

سال

17.99 39 51.52 1392
24.04 35.59 45.86 1393
27.89 27.73 37.77 1394
32.03 29.65 44.85 1395
37.38 27.9 44.21 1396
41.49 41.64 43.83 1397
44.30 33.16 31.12 1398

نمودار ٤. مقایسه‌ نسبت‌ شکاف به‌ درآمد مالیاتی‌ اشخاص حقوقی‌ در سال ٢٠١٤ )١٣٩٣( )درصد(
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بنابراین‌ شرکت‌ ها و اشخاص حقوقی‌ برای‌ حاکمیت‌ 
مشخص‌ و معین‌ هستند و ماهیت‌ وجودی‌ آنها و بهره 
مندی‌ از مزایای‌ شــخصیت‌ حقوقــی‌، نیازمند ثبت‌ 
رسمی‌ آن ها توسط‌ حاکمیت‌ است‌. به‌ این‌ ترتیب‌ خود 
شرکت‌ برای‌ حاکمیت‌ شــناخته‌ شده است‌ اما ممکن‌ 
است‌ اشــخاص حقوقی‌ فعالیت‌ هایی‌ انجام دهند که‌ 
از دید حاکمیت‌ مخفی‌ بماند. بــا توجه‌ به‌ اینکه‌ همه‌ 
اشخاص حقوقی‌ در بخش‌ رسمی‌ هســتند، می‌توان 
مبتنی‌ بر آمار شکاف مالیاتی‌ سالهای‌ گذشته‌ اشخاص 
حقوقــی‌، پیش‌بینی‌ و تخمین‌ مناســبی‌ برای‌ ســال 
١٣٩٩ ارائه‌ داد. بر این‌ اســاس، پیش‌بینی‌ می‌شود با 
توجه‌ به‌ عدم انجام اقدام مناسب‌ و تحولی‌ در سالهای‌ 
اخیر بــرای‌ کاهش‌ شــکاف مالیاتی‌، حجم‌ شــکاف 
مالیاتی‌ کاهش‌ چشم‌گیری‌ نداشــته‌ باشد و به‌ رقمی‌ 
حدود ٣٢ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٩ برسد.

 مالیات بر مصرف
مالیات بر مصرف نوعی‌ از مالیاتهای‌ غیرمستقیم‌ است‌ 
که‌ بر روی‌ کالاها و خدمات وضع‌ می‌شــود و عموما 
مصرفکننده نهایی‌ آن را پرداخت‌ می‌کند. مالیات بر 
مصرف در ایران به‌ دو دســته‌ عمده مالیات بر ارزش 

افزوده و مالیات بر واردات تقسیم‌ می‌شود.
شــکاف مالیاتی‌ و عوامل‌ موثر بر آن در هر یک‌ از دو 
دســته‌ فوق به‌ صــورت جداگانه‌ مورد بررســی‌ قرار 

می‌گیرد.

مالیات بر ارزش افزوده
تعاریف‌ متعــددی‌ از مالیات بر ارزش افــزوده ارائه‌ 
شده است‌. طبق‌ بند ج ماده ١ قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب ســال ١٤٠٠، مالیات بر ارزش افزوده 
عبارت اســت‌ از مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش 
با مالیات و عوارض خرید در یک‌ دوره معین‌. تعریف‌ 
بهتر و گویاتر آن اســت‌ که‌ مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیات غیرمستقیمی‌ اســت‌ که‌ بر تفاوت بین‌ ارزش 
کالاها و خدمات عرضه‌ شده با ارزش کالاها و خدمات 
خریداری‌ یا تحصیل‌ شــده در یک‌ دوره معین‌ وضع‌ 
می‌گردد.مالیات بر ارزش افزوده یک‌ سیاست‌ مالیاتی‌ 
فراگیر در جهان محسوب می‌شــود و در حال حاضر 
بیش‌ از ١٦٠ کشــور جهان این‌ نظام مالیاتی‌ را اجرا 

کرده اند. اهمیت‌ بررسی‌ شــکاف مالیاتی‌ در این‌ پایه‌ 
مالیاتی‌ در کشور این‌ اســت‌ که‌ بیش‌ از ٣,٢٥ درصد 
از درآمدهای‌ مالیاتی‌ کشــور در ســال ١٣٩٩ از این‌ 
مسیر بدســت‌ آمده اســت‌ و مالیات بر ارزش افزوده 
نقش‌ مهمی‌ در ایجاد شــفافیت‌ درآمــدی‌ دارد. به‌ 
لحاظ نظری‌ مالیات بر ارزش افزوده اثر اختلال زایی‌ 
بر تولید ندارد و نسبت‌ به‌ سایر درآمدهای‌ مالیاتی‌ از 
پایداری‌ بیشتری‌ برخوردار است‌. وقتی‌ به‌ دلیل‌ فرار 
یا تقلب‌ مالیاتی‌ از یک‌ سو و سیاســتگذاری‌ مالیاتی‌ 
از سوی‌ دیگر از الگوی‌ نظری‌ مالیات بر ارزش افزوده 
فاصله‌ گرفته‌ می‌شــود )یعنی‌ شکاف تمکین‌ و شکاف 
سیاســتی‌ افزایش‌ می‌یابد(، اعمال ایــن‌ مالیات اثر 

اختلالی‌ بر تولید خواهد داشت‌. 

شکاف مالیات بر ارزش افزوده
شکاف مالیات بر ارزش افزوده عبارت است‌ از تفاوت 
بین‌ مقدار مالیات بــر ارزش افزودهای‌ که‌ به‌ صورت 
نظری‌ بــر پایه‌ قوانیــن‌ و مقررات مرتبط‌ بــا مالیات 
بر ارزش افــزوده برآورد می‌شــود و مالیات بر ارزش 
افزودهای‌ که‌ به‌ صورت واقعی‌ جمع‌آوری‌ شده است‌. 
مهاجری‌ و ســبحانیان )١٣٩٦( در مقالــه‌ با عنوان 
«برآورد شــکاف سیاستی‌ و شــکاف تمکین‌ در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده ایران» با اســتفاده از جدول 
داده - ستانده محصول در محصول و حسابهای‌ ملی‌ 
کشور طی‌ ســالهای‌ ١٣٨٨تا ١٣٩٥شکاف سیاستی‌ 
و شــکاف تمکین‌ در نظام مالیات بر ارزش افزوده را 
محاسبه‌ کردند. بر اســاس نتایج‌ این‌ تحقیق‌ در طول 
اجرای‌ آزمایشی‌ مالیات بر ارزش افزوده یعنی‌ از سال 
١٣٨٨ تا ســال ١٣٩٥ به‌ طور میانگین‌ سالانه‌ حدود 
11,4 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی‌ از دست‌ رفته‌ 

)شکاف مالیاتی‌( است‌.
ســهم‌ دولت‌ از این‌ میزان درآمد مالیاتی‌ حدود ٨,٦ 
هزار میلیارد تومان و سهم‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها 
حدود ٦,٤ هزار میلیارد تومان بوده اســت‌. البته‌ آمار 
ارائه‌ شــده در این‌ گزارش تنها برای‌ سال ١٣٩٠ که‌ 
جداول داده - ســتانده برای‌ آن وجود داشته‌ به‌ طور 
دقیق‌ ارائه‌ شــده است‌ و برای‌ ســال های‌ قبل‌ و بعد 
از ١٣٩٠، تخمین‌ ارائه‌ شــده اســت‌ که‌ بنا به‌ اذعان 
خود گزارش ممکن‌ اســت‌ به‌ دلیل‌ وجود متغیرهای‌ 

فراوان و تغییر و تحولات بســیار نــرخ و معافیت‌ ها، 
خطای‌ زیادی‌ داشــته‌ باشــد. لازم به‌ ذکر اســت‌ از 
آنجا که‌ آخریــن‌ جداول آماری‌ داده - ســتانده تنها 
مربوط به‌ سال ١٣٩٠ اســت‌ و تاکنون )تیر ١٤٠١( 
جداول جدیدی‌ توسط‌ مرکز آمار منتشر نشده است‌، 
محاســبه‌ شــکاف مالیاتی‌ در بخش‌ مالیات بر ارزش 
افزوده تنها برای‌ سال ١٣٩٠ میسر است‌. لذا محاسبه‌ 
میزان شکاف مالیاتی‌ یا باید بر اســاس اظهارنامه‌ها 
اطلاعات جزئی‌ آنها برآورد شود که‌ چنین‌ اطلاعاتی‌ 
در دست‌ نیست‌ و یا باید از فروض ساده ساز استفاده 
کرد. میزان شــکاف مالیاتی‌ در ســالهای‌ دیگر را با 
اســتفاده از ضرایبــی‌ تخمین‌ زد که‌ ایــن‌ موضوع با 
توجه‌ به‌ تغییر مکرر نــرخ مالیات بر ارزش افزوده در 
این‌ سالها و برداشته‌ شدن تدریجی‌ برخی‌ معافیت‌ها 
کاری‌ بسیار ســخت‌ و پیچیده است‌. البته‌ در گزارش 
مهاجری‌ و ســبحانیان )١٣٩٦( در مورد ســالهای‌ 
١٣٨٨ تا ١٣٩٥، تخمینی‌ ارائه‌ شده است‌، اما به‌ دلیل‌ 
احتمال بیش‌برآوردی‌ و خطای‌ زیاد، از این‌ اطلاعات 
استفاده نشد.میزان شــکاف مالیاتی‌ ارزش افزوده در 
سال ١٣٩٠ بر اساس جداول داده - ستانده ٨٠٠٣٧ 
میلیارد ریال برآورد شده اســت‌ که‌ در مقایسه‌ با کل‌ 
درآمد مالیاتی‌ آن سال که‌ ٣,٤١ هزار میلیارد تومان 
بوده، حدود ١٩ درصد آن را تشکیل‌ می‌دهد که‌ رقم‌ 
قابل‌ ملاحظه‌ای‌ اســت‌. بنابراین‌ تنها آمار از شــکاف 
مالیات بر ارزش افــزوده به‌ طور جداگانــه‌ که‌ قابل‌ 
استناد باشــد، مربوط به‌ سال ١٣٩٠ است‌ که‌ برآورد 

٨٠٠٣٧ میلیارد ریال از آن شده است‌.

مالیات بر واردات
یکی‌ از انواع مالیاتهای‌ غیرمســتقیم‌ ذیــل‌ مالیات بر 
مصرف، مالیات بر واردات است‌. این‌ نوع از مالیات تابع‌ 
سیاســت‌های‌ کلان بازرگانی‌ و شرایط‌ اقتصادی‌ کشور 
اســت‌. همچنین‌ مالیات بــر واردات می‌تواند علاوه بر 
درآمدزایی‌ به‌ عنوان ابزاری‌ برای‌ حمایت‌ از صنایع‌ داخلی‌ 
نیز استفاده شود. معمولا این‌ دسته‌ از مالیاتها بر اساس 
قیمــت‌ و ارزش یک‌ کالا یا ویژگی‌ها و مشــخصات آن 
تعیین‌ و دریافت‌ می‌شود که‌ مالیات بر واردات خود به‌ سه‌ 
صورت تقسیم‌ بندی‌ می‌شود، که‌ شامل‌: حقوق و عوارض 
گمرکی‌، سود بازرگانی‌ و عوارض بر واردات خودرو است‌.
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بررسی‌ روند و سهم‌ شکاف مالیات بر مصرف از کل‌ شکاف 
مالیاتی‌ نشان می‌دهد سهم‌ شکاف مالیات بر مصرف رو 
به‌ افزایش‌ اســت‌. از آنجا که‌ در ایران بیش‌ از ٤٠ درصد 
کل‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ از مالیاتهای‌ غیرمستقیم‌ و علی‌ 
الخصوص مالیات بر ارزش افزوده تامین‌ می‌شود، اهمیت‌ 
مقابله‌ با شــکاف مالیاتی‌ از این‌ ناحیه‌ اهمیت‌ ویژه ای‌ 
می‌یابد. از طرفی‌ مالیات بر ارزش افزوده به‌ دلیل‌ ماهیت‌ 
خود موجب‌ ایجاد شــفافیت‌ می‌گــردد و همین‌ عامل‌ 
می‌تواند برای‌ کاهش‌ شــکاف مالیاتی‌ در سایر پایه‌های‌ 

مالیاتی‌ مورد استفاده قرار گیرد.

لزوم برآورد ســالانه‌ اقتصاد زیرزمینی‌ و شــکاف 
مالیاتی‌ 

اگر سازمانهای‌ مالیاتی‌ بخواهند وظایفی‌ را که‌ دولت‌ها از 
آنها انتظار دارند به‌ درستی‌ انجام دهند، ضروری‌ است‌ که‌ 
هر یک‌ از آنها به‌ صورت سالانه‌ شکاف مالیاتی‌ را برآورد 
کنند. برآورد برای‌ هر سال برای‌ کمک‌ و هدایت‌ آنها در 
سیاست‌ها و اقدامات و همچنین‌ اندازه گیری‌ اثربخشی‌ 

آن اهمیت‌ ویژه دارد.

تخمین‌ جامع‌ شکاف مالیاتی‌
اکثر برآوردهای‌ شکاف مالیاتی‌ در حال حاضر فقط‌ برای‌ 
مالیات بر ارزش افزوده تهیه‌ شده است‌. این‌ پایه‌ مالیاتی‌، 
نقطه‌ خوبی‌ برای‌ شــروع برآورد شــکاف مالیاتی‌ است‌. 
مالیات بر ارزش افزوده مالیات بــر گردش مالی‌ در یک‌ 
اقتصاد است‌. در نتیجه‌ شــکاف مالیات بر ارزش افزوده، 
تخمین‌ خوبی‌ از اقتصاد ســایه‌ ارائه‌ می‌دهد، که‌ به‌ نوبه‌ 
خود ممکن‌ اســت‌ تخمین‌هایی‌ را که‌ باید از شکافهای‌ 
مالیاتی‌ دیگر انجام شود، ارائه‌ دهد. با این‌ حال، شکافهای‌ 

مالیاتی‌ پایه‌های‌ دیگر نیز مهم‌ هستند.
برآورد مخارج مالیاتی‌ )میزان معافیت‌ها و مشــوقهای‌ 

مالیاتی‌(
مخارج مالیاتی‌ اصطلاحی‌ اســت‌ که‌ برای‌ توصیف‌ آن 
بخش‌ از یک‌ پایه‌ مالیاتی‌ موجــود )مانند درآمد حاصل‌ 
از اشتغال، یا سود شرکت‌( اســتفاده می‌شود که‌ دولت‌ 

تصمیم‌ می‌گیــرد به‌ انتخاب خود آنهــا را وصول نکند. 
)منظور معافیت‌ها و مشوقهای‌ مالیاتی‌ است‌(. اگر مخارج 
مالیاتی‌ )میزان معافیت‌های‌ داده شده( محاسبه‌ و برآورد 
نشود، بدان معناست‌ که‌ یک‌ عنصر اساسی‌ از داده های‌  
مورد نیاز برای‌ ارزیابی‌ صحیح‌ شــکافهای‌ مالیاتی‌ از بالا 

به‌ پایین‌ در اکثر کشورها به‌ راحتی‌ در دسترس نیست‌.
اســتفاده از چنین‌ کمک‌ هزینه‌ها و تسهیلاتی‌، بخشی‌ 
عادی‌ از مدیریت‌ مالی‌ اکثر کشــورها است‌، اما می‌تواند 
مقــدار قابل‌ توجهی‌ داشــته‌ باشــد. به‌ عنــوان مثال، 
معافیت‌های‌ مالیاتی‌ عمده ارائه‌ شده در بریتانیا در سال 
مالیاتی‌ ٢٠١٧-٢٠١٦ به‌ ٤٠٦ میلیارد پوند رســید، در 
حالی‌ که‌ کل‌ درآمدهای‌ مالیاتــی‌ ٦٧٢ میلیارد پوند در 
همان سال بود. مخارج مالیاتی‌ در بریتانیا، اگر به‌ درستی‌ 
ثبت‌ شود به‌ ٦٠ درصد مالیات جمع‌آوری‌ شده می‌رسد. 
به‌ نظر می‌رســد مقیاس این‌ هزینه‌ها مستلزم مدیریت‌ 

موثر این‌ هزینه‌های‌ مالیاتی‌ باشد.

سرریزهای‌ مالیاتی‌
سرریزهای‌ مالیاتی‌ داده های‌ مهم‌ شکاف مالیاتی‌ هستند، 
اما همه‌ داده ها محدودیت‌هایی‌ دارند و نیاز به‌ تفســیر 
دارند. ارزیابی‌ سرریز مالیات می‌تواند به‌ مسئولان مالیاتی‌ 
کمک‌ کند تا علل‌ شکاف های‌ مالیاتی‌ را شناسایی‌ کنند. 
بررسی‌ سرریز مالیاتی‌ خطرات ناشــی‌ از سیستم‌های‌ 
مالیاتی‌ را ارزیابی‌ می‌کند. خطراتی‌ که‌ در ســطح‌ بین‌ 
المللی‌ ایجاد می‌شــود و آن خطراتی‌ که‌ سیســتم‌های‌ 
مالیاتی‌ سایر کشــورها برای‌ نظام مالیاتی‌ کشور اصلی‌ 

ایجاد می‌کنند.
نتیجه‌ اجتناب ناپذیر چنین‌ ارزیابی‌ سرریز مالیاتی‌ این‌ 
است‌ که‌، اگر به‌ درستی‌ انجام شود، بزرگترین‌ خطراتی‌ 
را که‌ منجر به‌ شکافهای‌ مالیاتی‌ در یک‌ سیستم‌ مالیاتی‌ 
می‌شود شناسایی‌ می‌کند و راههایی‌ را پیشنهاد می‌کند 
که‌ از طریق‌ آن می‌ توان به‌ رفع‌ آنها پرداخت‌. به‌ همین‌ 
دلیل‌ پیشنهاد می‌شود که‌ همه‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ 
اروپا چنین‌ ارزیابی‌ را انجام دهند و ســپس‌ یک‌ برنامه‌ 
عملی‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ مسائل‌ مربوطه‌ با هدف کاهش‌ 

شکاف مالیاتی‌ ایجاد کنند.

نتیجه‌گیري
تامین‌ منابــع‌ درآمــدی‌ دولت‌ از هر روشــی‌ به‌ جز 
درآمد پایدار مالیاتــی‌ با آســیب‌ها و مضراتی‌ نظیر 
تورم روبروســت‌. در کوتاه مدت افزایش‌ کارایی‌ نظام 
مالیاتی‌ در تامین‌ منابع‌ درآمدی‌ با وجود ســاختار و 
قوانین‌ فعلی‌، از مســیر کاهش‌ درآمدهــای‌ مالیاتی‌ 
از دست‌ رفته‌ )شــکاف مالیاتی‌( میسر است‌. کاهش‌ 
شــکاف مالیاتی‌ نیازمند برآورد صحیح‌ و مستمر آن 
توسط‌ متولی‌ جمع‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌، یعنی‌ سازمان 
امور مالیاتی‌ کشور اســت‌. محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌ نه‌ 
تنها به‌ دلیل‌ نشــان دادن درآمدهای‌ از دســت‌ رفته‌ 
اهمیــت‌ دارد بلکــه‌ می‌تواند نقاط مهم‌، حســاس و 
گلوگاهی‌ طراحــی‌ قوانین‌ را که‌ مدیریت‌ و اجرای‌ آن 
را دچار خدشه‌ کرده، شناســایی‌ کند. علاوه بر این‌، 
شکاف مالیاتی‌ می‌تواند شواهدی‌ مبنی‌ بر ناکارآمدی‌ 
طراحی‌ سیاست‌های‌ مالیاتی‌ را نمایش‌ دهد. تحلیل‌ 
شکاف مالیاتی‌ آثار مثبتی‌ از جمله‌ پیش‌بینی‌ و درك 
رفتار مودیان در قبال سیاســت‌های‌ مالیاتی‌، کشف‌ 
ناعدالتی‌هــا و نابرابری‌ های‌ مالیاتــی‌، ایجاد امکان 
کاهش‌ پیچیدگی‌ ها و ساده سازی‌ به‌ منظور افزایش‌ 
تمکین‌، تحلیل‌ و اندازه گیری‌ پایداری‌ نظام مالیاتی‌ 
و درآمدهای‌ آن، کمــک‌ به‌ افزایش‌ شــفافیت‌ نظام 

مالیاتی‌ و... به‌ همراه دارد.
 بررسی‌ شکاف مالیاتی‌ به‌ تفکیک‌ پایه‌های‌ مالیاتی‌ نیز 
نشــان می‌ دهد، حدود ٦٢ درصد از شکاف مالیاتی‌ در 
کشور با حجمی‌ بیش‌ از ٨٢ هزار میلیارد تومان مربوط 
به‌ شکاف مالیاتی‌ در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی‌ 
اســت‌. جزئیات این‌ آمار نشــان می‌دهد که‌ بیشترین‌ 
شــکاف مالیاتی‌ در مالیات بر درآمد مربوط به‌ مالیات 
بر مشــاغل‌ )٥٩ درصد از کل‌ شــکاف مالیاتی‌( است‌. 
همچنین‌ کمترین‌ میزان شکاف مالیاتی‌ نیز مربوط به‌ 
مالیات بر حقوق )١ درصد( اســت‌. بر اساس تحقیقات 

انجام شده ثروتمندان بیشترین‌ فرار مالیاتی‌ را دارند.

جدول ٦. میزان شکاف مالیات بر مصرف طی‌ دوره ١٣٩٢ تا ١٣٩٨ در ایران

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

153806 12318 2867.4 426302 792801 514907 386802 میزان شکاف مالیات بر مصرف )میلیارد تومان(

14.44 12.96 6.12 6.44 10.8 6.63 5.1 سهم از کل شکاف)درصد(

شکاف مالیات بر واردات
شــکاف مالیات بر واردات در مصادیــق‌ مختلفی‌ رخ 
می‌دهد. برخی‌ از فروشــهای‌ مشــمول مالیات تحت‌ 
عنوان معاف یا مشمول نرخ صفر، واردات غیرقانونی‌ 
و قاچاق، عدم ثبت‌ نام در مهلــت‌ مقرر و ... به‌ عنوان 
مســیرهای‌ عدم پرداخت‌ مالیات و شــکاف مالیاتی‌ 

محسوب می‌شوند.
در مورد برآورد میزان شــکاف مالیــات بر واردات، 
هیچگونه‌ گزارشی‌ یافت‌ نشد و تخمینی‌ از این‌ شکاف 

ارائه‌ نشده است‌. 

برآورد میزان شــکاف مالیاتی‌ در ایران؛ همراه با 

بررسی‌ تجارب جهانی‌
مالیات بر مصرف ارائه‌ شــده که‌ بــه‌ تفکیک‌ مالیات بر 
ارزش افــزوده و مالیات بر واردات نیســت‌. این‌ آمار بر 
اساس محاسبات کلی‌ گزارش حاضر از شکاف مالیاتی‌، 
تعدیل‌ شده است‌.   ارقام تفکیکی‌ شکاف مالیاتی‌ منتشر 
شده توسط‌ سازمان امور مالیاتی‌ در مورد مالیات های‌ 
غیرمستقیم‌ و سایر پایه‌ های‌ مالیاتی‌ مربوط به‌ شکاف 
ناشــی‌ از عدم تمکین‌ مودیان بوده و ناشــی‌ از اقتصاد 
غیررسمی‌ نیســت‌؛ لذا در این‌ گزارش در مورد شکاف 
ناشــی‌ از عدم تمکین‌ مودیان، از ارقام اعلامی‌ گزارش 
ســازمان امور مالیاتی‌ استفاده شده اســت‌. از آنجا که‌ 
برآورد کل‌ شکاف مالیاتی‌ سازمان با برآورد این‌ گزارش 

متفاوت است‌، طبیعتا میزان شکاف ناشی‌ از عدم تمکین‌ 
مودیان نیز متفاوت خواهد بود.  لذا باید در میزان شکاف 
مالیاتی‌ ناشی‌ از عدم تمکین‌ مودیان به‌ تفکیک‌ هر پایه‌ 
مالیاتی‌، تعدیل‌ و اصلاح صورت بگیرد. به‌ این‌ معنی‌ که‌ 
پس‌ از کسر میزان شکاف مالیاتی‌ از شکاف کل‌، میزان 
شــکاف ناشــی‌ از عدم تمکین‌ مودیان بدست‌ می‌ آید. 
سپس‌ به‌ نســبت‌ ســهمی‌ که‌ هر پایه‌ مالیاتی‌ از میزان 
شکاف داشته‌ است‌ )طبق‌ محاسبات اولیه‌ سازمان(، رقم‌ 
جدید شکاف مالیاتی‌ هر پایه‌ مالیاتی‌ مشخص‌ می‌ شود. 
در مورد سال ٩٩ نیز بر اســاس روند شکاف مالیاتی‌ هر 
پایه‌ مالیاتی‌ میزان شکاف مالیاتی‌ سال ٩٩ برای‌ هر پایه‌ 

مالیاتی‌ پیش‌ بینی‌ می‌ شود.

پرونده
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نمودار ٥. جزئیات شکاف مالیاتی‌ بر اساس پایه‌ مالیاتی‌ در بریتانیا )درصد(

تجربه‌ جهانی‌ 
محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌

در این‌ بخش‌ به‌ توصیه‌های‌ پارلمــان اروپا درباره نحوه 
برآورد شکاف مالیاتی‌ و تجربه‌ سه‌ کشور بریتانیا، کانادا و 
آمریکا در روشهای‌ محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌ و میزان آن 

پرداخته‌ خواهد شد.

توصیه‌های‌ پارلمان اروپا 
پارلمان اروپا در گزارشی‌ مفصل‌ در سال ٢٠١٩ ضمن‌ برآورد 
میزان شکاف مالیاتی‌ کشورهای‌ اروپایی‌، توصیه‌هایی‌ برای‌ 

نحوه برآورد شکاف مالیاتی‌ ارائه‌ نموده است‌.

بریتانیا
دولت‌ بریتانیا هر ساله‌ شکاف مالیاتی‌ را محاسبه‌ و منتشر 
می‌کند. کاهش‌ شکاف مالیاتی‌ از اولویت‌ها و اصلی‌ترین‌ 

برنامه‌های‌ اداره مالیات و گمرك بریتانیاســت‌. شکاف 
مالیاتی‌ کل‌ در بریتانیا در سال مالیاتی‌ ٢٠١٩ تا ٢٠٢٠ 
معادل  % 5,3  از کل‌ بدهی های‌ مالیاتی‌ نظری‌ )ظرفیت‌ 
بالقوه( برآورد شده اســت‌. به‌ بیان دیگر در سال ٢٠١٩ 
تا ٢٠٢٠ ، اداره مالیاتــی‌ بریتانیا% 94,7 از کل‌ مالیات 

متعلق‌ را تأمین‌ کرده است‌.
بیشترین‌ سهم‌ از کل‌ شکاف مالیاتی‌ در سال ٢٠٢٠ بر 
اساس نوع مالیات با سهم‌ ٣٦ درصدی‌ مربوط به‌ مالیات 
بر درآمد اشخاص حقیقی‌، مشارکت‌ بیمه‌ ملی‌ و مالیات 
بر عایدی‌ ســرمایه‌ NICs ،(IT و )CGT اســت‌. شکاف 
مالیاتی‌ مربــوط به‌ مالیات بر ارزش افــزوده بزرگترین‌ 
بخش‌ بعدی‌ شکاف مالیاتی‌ با 12,3 میلیارد پوند است‌ 
که‌ البته‌ سهم‌ آن در بلندمدت کاهش‌ یافته‌ است‌. نکته‌ 

مهم‌ آن جاست‌ که‌ بریتانیا هر ســاله‌ شکاف مالیاتی‌ را 
محاسبه‌ و منتشر می‌کند و معتقد است‌ محاسبه‌ شکاف 
مالیاتی‌ ابزار مفیدی‌ برای‌ درك انــدازه و ماهیت‌ عدم 
تمکین‌ مالیاتی‌ است‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ شکاف مالیاتی‌ در 
تعیین‌ استراتژی‌های‌ سازمان مالیاتی‌ و درك عملکرد 
بلندمدت نظام مالیاتی‌ بسیار موثر است‌. در این‌ گزارش 
به‌ صورت جداگانه‌ شکاف مالیاتی‌ در هر پایه‌ بیان شده 
است‌. بیشترین‌ حجم‌ شکاف مالیاتی‌ در بریتانیا با حجم‌ 
12,1 میلیارد پوند مربوط به‌ مالیات بر درآمد اشخاص 
حقیقی‌ )مالیات بــر درآمد، حق‌ بیمــه‌١٣و مالیات بر 
عایدی‌ سرمایه‌( اســت‌. شــکاف مالیاتی‌ در مالیات بر 
ارزش افزوده با حجم‌ ١٠ میلیارد پوند در جایگاه بعدی‌ 

قرار دارد.

14
12
10

8
6
4
2
0

مالیات بردرآمد
حق بیمه و مالیات 
بر عایدی سرمایه

مالیات بر 
ارزش افزوده

مالیات بر 
شرکت‌ها

مالیات بر 
کالاهای خاص

سایر مالیات‌ها

12.1

%39
%33

%14
%9 %5

10 4.4 2.8 1.7



32

پرونده

البته‌ باید در نظر داشت‌ که‌ مالیات بر درآمد بیشترین‌ سهم‌ را در 
درآمدهای‌ مالیاتی‌ این‌ کشور دارد، به‌ همین‌ دلیل‌ حجم‌ شکاف 

مالیاتی‌ در این‌ پایه‌ مالیاتی‌ نسبت‌ به‌ سایر مالیاتها زیاد است‌.  
این‌ در حالی‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ نمودار زیر مشاهده می‌شود 

نسبت‌ شکاف مالیاتی‌ به‌ مالیات پرداخت‌ شده در مالیات بر 
درآمد اشخاص حقیقی‌ تنها حدود 3,5 درصد است‌.

بررسی‌ بیشتر جزئیات این‌ گزارش نشان می‌دهد که‌ تنها 
یک‌ درصد از این‌ شکاف مالیاتی‌ مربوط به‌ شکاف مالیاتی‌ 
کارمندان است‌ که‌ حجم‌ این‌ شکاف نیز حدود ٣ میلیارد 

پوند است‌. 
در این‌ گــزارش برای‌ اولین‌ بــار شــکاف مالیاتی‌ افراد 
خوداشــتغال اندازه گیری‌ شــده اســت‌. این‌ دســته‌ 
از مالیاتدهنــدگان، ثروتمندانی‌ با بیشــتر از ٢٠٠ هزار 
پوند درآمد یا ثروتی‌ بیشــتر از ٢ میلیون پوند هســتند. 
بررسی‌های‌ این‌ گزارش نشان می‌دهد که‌ بیشترین‌ سهم‌ 
شــکاف در مالیات بر درآمد مربوط به‌ این‌ دسته‌ از افراد 
اســت‌ و جایگاههای‌ بعدی‌ مربوط به‌ مالیات کارمندان، 
اقتصاد پنهان و زیرزمینی‌ و اجتنــاب از پرداخت‌ مالیات 

است‌.
بنابراین‌ طبق‌ آمار ارائه‌ شده بیشــترین‌ شکاف مالیاتی‌ از 
ناحیه‌ اشخاص حقیقی‌ است‌. مهمترین‌ خصیصه‌ اشخاص 
حقیقی‌ که‌ موجب‌ شده است‌ امکان شکاف مالیاتی‌ در این‌ 
بخش‌ بیشتر باشد، خوداظهاری‌ و نظارت کم‌ بر روی‌ فعالیت‌ 
های‌ اقتصادی‌ این‌ افراد است‌. این‌ افراد که‌ غالبا خوداشتغال 
هستند، بخش‌ وسیعی‌ از فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ جامعه‌ را 
تشــکیل‌ می‌ دهند، لذا حجم‌ درآمد مالیاتی‌ و به‌ تبع‌ آن 

شکاف مالیاتی‌ ناشی‌ از آن قابل‌ توجه‌ است‌.

کانادا
در ســال ٢٠١٦ اداره درآمد و عواید کانادا واحد ویژهای‌ 
جهت‌ محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌ راه اندازی‌ کرد که‌ بودجه‌ 
این‌ واحد ٤٤٤ میلیون دلار در سال ٢٠١٦ بود. در گزارش 
این‌ اداره آمده است‌: شاخص‌ شکاف مالیاتی‌ ابزاری‌ جدید 
اســت‌ که‌ به‌ کمک‌ آن می‌توان میــزان درآمد مالیاتی‌ از 

دســت‌ رفته‌ را محاســبه‌ کرد. اما به‌ چه‌ علت‌ محاسبه‌ 
درآمد از دســت‌ رفته‌ می‌تواند مهم‌ باشــد؟ با محاسبه‌ 
حدودی‌ِ این‌ عدد در واقــع‌ میزان اثربخشــی‌ و کارایی‌ 
فعالیت‌های‌ اداره عواید و درآمــد در جمع‌ آوری‌ مالیات، 
مدیریت‌ ریســک‌ تمکین‌ مودیان و جلوگیــری‌ از فرار 
مالیاتی‌ مشخص‌ می‌شــود. در واقع‌ محاســبه‌ و تحلیل‌ 
شکاف مالیاتی‌ دریچه‌ای‌ است‌ که‌ از آن می‌ توان کل‌ نظام 
مالیاتی‌ را تحلیل‌ و اقدامات انجام شــده را ارزیابی‌ کرد. 
همچنین‌ این‌ کار باعث‌ شناسایی‌ بخش‌های‌ پرریسک‌ و به‌ 
تبع‌ افزایش‌ تمرکز بر آن با توسعه‌ ابزارهای‌ هوش مالی‌ در 
جهت‌ استفاده از حداکثر ظرفیت‌ مالیاتی‌ است‌. محاسبه‌ 
و تحلیل‌ شکاف مالیاتی‌، اقدامی‌ اســت‌ که‌ مقدمه‌ نقد و 
بررسی‌ قوانین‌ ضعیف‌ و غیرمنصفانه‌ است‌. همچنین‌ این‌ 
اقدام به‌ بهبود حس‌ وجود ســامت‌ در نظام مالیاتی‌ و در 
نهایت‌ با در اختیار گذاشتن‌ نتایج‌ تحلیل‌ شکاف مالیاتی‌ 
به‌ مردم باعث‌ جلب‌ اعتماد و درك بهتر از عملکرد مدیران 

مالیاتی‌ در نزد مردم می‌شود.
به‌ همین‌ دلیل‌ ســازمان درآمدهای‌ کانادا تا به‌ امروز سه‌ 
گزارش در این‌باره منتشــر کرده است‌. اولین‌ گزارش در 
ژوئن‌ ٢٠١٦ منتشر شد و به‌ نکات مهم‌ و کلیدی‌ پیرامون 
شکاف مالیاتی‌ و رویکردهای‌ متفاوت اتخاذ شده توسط‌ 
ادارات مالیاتی‌ سایر کشــورها در این‌ موضوع پرداخت‌. 
دومین‌ گزارش نیز در ژوئن‌ همان ســال منتشر شد و به‌ 
شــکاف مالیاتی‌ در مالیات بر کالاها و خدمات پرداخته‌ 
است‌. بر اساس این‌ گزارش شکاف مالیاتی‌ در پایه‌ مالیات 
بر درآمد اشــخاص حقیقی‌ در ســال ٢٠١٤ حدود 4,9 
میلیارد دلار )7,1 درصد از کل‌ درآمــد مالیات بر کالا و 

خدمات که‌ وصول شده است‌( بیان شده است‌. 

سومین‌ گزارش نیز در ژوئن‌ ٢٠١٧ به‌ شکاف مالیاتی‌ در 
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی‌ )PIT( پرداخته‌ است‌. 
بر اساس این‌ گزارش در این‌ پایه‌ مالیاتی‌ در سال ٢٠١٤ 
حدود 8,7 میلیارد دلار )حدود 4,4 درصد از درآمدهای‌ 
)PIT شکاف مالیاتی‌ تخمین‌ زده شده است‌. در جزئیات 
این‌ گزارش آمده اســت‌ که‌ از 8,7 میلیارد دلار شــکاف 
مالیاتــی‌ 6,5 میلیارد دلار مربوط به‌ شــکاف مالیاتی‌ در 
اقتصاد زیرزمینــی‌ و ٢,٢ میلیــارد دلار مربوط به‌ عدم 

پرداخت‌ بوده است‌.

روش‌های‌ محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌ در کانادا
شــکاف مالیاتی‌ در کانادا به‌ دو روش شکاف پرداخت‌ و 
اقتصاد زیرزمینی‌ اندازه گیری‌ شــده اســت‌. در رویکرد 
شــکاف پرداخت‌ با توجه‌ به‌ داده های‌  پرداختی‌ موجود، 
شکاف مالیاتی‌ اندازه گیری‌ شده اســت‌. محاسبات این‌ 
روش نشان می‌دهد که‌ در ســال ٢٠١٤ شکاف مالیاتی‌ 
حدود ٢,٢ میلیــارد دلار به‌ عبارتی‌ دیگــر 1,6 درصد از 

درآمدهای‌ مالیات بر درآمد اشخاص بوده است‌.
در رویکرد دوم با توجه‌ به‌ اقتصاد زیرزمینی‌ میزان شکاف 
مالیاتی‌ اندازه گیری‌ شده است‌. در مجموع میزان درآمد 
پنهان اقتصاد زیرزمینی‌ در کانادا ٥,٣٢ میلیارد دلار در 
سال ٢٠١٤ بوده است‌ که‌ برابر با 2,5 درصد از درآمدهای‌ 
گزارش شده )درآمدهای‌ گزارش شده در اظهارنامه‌ های‌ 
مالیاتی‌( و 1,6 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی‌ بوده است‌.

 گزارشهای‌ اخیر اداره مالیاتی‌ کانادا نشان می‌دهد که‌ در 
سال ٢٠-٢٠١٩ بین‌ 16,9 تا ٢٢ میلیارد دلار به‌ عبارتی‌ 
دیگر بین‌ 6,4 تا 8,3 درصد از درآمدهای‌ مالیاتی‌ شکاف 

مالیاتی‌ وجود داشته‌ است‌.

نمودار ٦. میزان شکاف مالیاتی‌ هر پایه‌ مالیاتی‌ در بریتانیا )میلیارد پوند(
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نمودار ٧. سهم‌ شکاف مالیاتی‌ هر پایه‌ در کانادا

جدول ٧. سهم‌ اقسام مختلف‌ شرکت‌ها در کانادا از درآمد مالیاتی‌
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در مرحله‌ ارائه‌ و دریافت‌ اظهارنامــه‌ مالیاتی‌، فرایندی‌ 
شامل‌ چند مرحله‌ که‌ طبقه‌ بندی‌ بر اساس ریسک‌ در آن 
وجود دارد، انجام می‌شود. بعد از از دریافت‌ اظهارنامه‌ ها 
و قبل‌ از شروع حسابرسی‌ طی‌ یک‌ فرایند ٤ مرحله‌ ای‌ 
بر اساس معیارهای‌ مبتنی‌ بر ریسک‌، اظهارنامه‌ ها غربال 
می‌ شوند. در مرحله‌ اول اظهارنامه‌ مالیاتی‌ توسط‌ مودیان 

مالیاتی‌ ثبت‌ می‌ شود.
در مرحله‌ دوم ارزیابی‌ رایانه‌ای‌ ریســک‌ انجام می‌ شود. 
سیستم‌ رایانه‌ای‌ با استفاده از معیارهای‌ از قبل‌ مشخص‌ 
شده )شــاخص‌ های‌ ریســک‌( اظهارنامه‌های‌ مالیاتی‌ 
را پردازش می‌کند و آن ها را بــه‌ صورت زیر رتبه‌بندی‌ 

می‌کند.
   ریسک‌ بالا

   ریسک‌ متوسط‌ به‌ بالا
   ریسک‌ متوسط‌ به‌ پایین‌

   ریسک‌ پایین‌
در مرحله‌ سوم ارزیابی‌ دستی‌ ریسک‌ صورت می‌ گیرد و 
غربالگران مالیاتی‌ اظهارنامه‌ها را با در نظر گرفتن‌ عواملی‌ 
مانند رتبه‌ بندی‌ رایانه‌ ای‌، اطلاعات محلی‌، پروژه های‌ 

حسابرسی‌، حسابرسان موجود و... ارزیابی‌ می‌کنند.
در مرحله‌ چهارم گزارش طبقه‌ بنــدی‌ اظهارنامه‌ها بر 
اساس ریســک‌ ارائه‌ می‌ شود. حسابرســان و مسئولان 
تیم‌های‌ بررســی‌، پرونده های‌ مالیــات دهندگان را بر 

اساس سطح‌ ریسک‌ انتخاب و بررسی‌ می‌ کنند.
شکاف مالیاتی‌ در چنین‌ فرآیندی‌ کاملا وابسته‌ به‌ نحوه 
طبقه‌ بندی‌ پرونده ها بر اساس ریسک‌ است‌. ممکن‌ است‌ 
پرونده ای‌ پر ریسک‌ باشــد و به‌ اشتباه در سطح‌ ریسک‌ 
پایین‌ تری‌ طبقه‌ بندی‌ شــود و مورد حسابرســی‌ قرار 
نگیرد. محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌ در گزارش شکاف مالیاتی‌ 
اداره عواید و درآمد کانــادا، تنها برای‌ مالیاتهای‌ فدرالی‌ 
)محلی‌( که‌ شــامل‌ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی‌، 
مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای‌ 
غیر مستقیم‌ دیگر مانند مالیات بر امنیت‌ مسافرت هوایی‌ 
و فراوردههای‌ نفتی‌ است‌، انجام شده است‌ و مالیات های‌ 

ملی‌ در آن لحاظ نشده است‌.
حجم‌ اقتصاد زیرزمینی‌ کانادا ٦,٤٥ میلیارد دلار در سال 
٢٠١٣ محاسبه‌ شده است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تولید ناخالص‌ 
داخلی‌ ٢٠١٣ کانادا که‌ ١٨٤٧میلیارد دلار است‌ این‌ رقم‌ 
معادل ٢/٤% از کل‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ کانادا است‌. 
این‌ عدد در ســال ٢٠١٦ به‌ 51,6 میلیارد دلار افزایش‌ 
یافته‌ که‌ 2,5% از تولید ناخالص‌ داخلی‌ کانادا در ســال 
٢٠١٦ را شامل‌ می‌شــود. حجم‌ فرار مالیاتی‌ و اجتناب 
مالیاتی‌ کانادا در سال ٢٠١٧-٢٠١٨ مبلغ‌ 13,6 میلیارد 
دلار بوده است‌. از این‌ مبلغ‌ 7,9 میلیارد دلار آن مربوط به‌ 
شرکت‌ها و معاملات برون مرزی‌١٧است‌ که‌ 2,9 میلیارد 

دلار آن اجتناب مالیاتی‌ است‌.

روشهای‌ تخمین‌ شکاف مالیاتی‌ شرکت‌ها
به‌ علــت‌ زمانبر بودن محاســبه‌ شــکاف مالیاتی‌، این‌ 
شاخص‌ به‌ صورت سالانه‌ منتشر نمی‌شــود بلکه‌ تنها 
می‌توان شکاف مالیاتی‌ ســالهای‌ قبل‌ را مورد محاسبه‌ 
قرار داد. گزارش اداره عواید و درآمد کانادا که‌ در ســال 
٢٠١٨ منتشر شده است‌ شکاف مالیاتی‌ سال ٢٠١٤ را 

بررسی‌ می‌کند. 
این‌ اداره شــرکت‌ ها را به‌ دو دســته‌ کوچک‌ و متوسط‌ 
و بزرگ تقســیم‌ کرده و برای‌ هر کدام از این‌ دو دسته‌ 
روش های‌ متفاوتی‌ برای‌ محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌ بیان 
کرده است‌. در سال ٢٠١٤، ١,٢ میلیون مودی‌ مالیاتی‌ 
متعلق‌ به‌ شرکت‌ها وجود داشــته‌ است‌ که‌ از این‌ تعداد 
٩٩% متعلق‌ به‌ شــرکت‌های‌ کوچک‌ و متوســط‌ است‌. 
شرکت‌های‌ کوچک‌ و متوسط‌))SME١٨شرکت‌هایی‌ 
هستند که‌ درآمد ناخالص‌ آنها کمتر از ٢٠ میلیون دلار 
در سال و در موارد اســتثنائی‌ تا سقف‌ ٥٠ میلیون دلار 
است‌ که‌ این‌ استثناء شامل‌ شرکت‌های‌ خدمات حمل‌ 
و نقل‌، تجارت عمده، خرده فروشی‌ و خدمات می‌ شود.

درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها در سال ٢٠١٤ حدود 
٢٩٨ میلیارد دلار اســت‌ که‌ 40,9 میلیارد دلار آن به‌ 
عنوان مالیات فدرال )محلی‌( ســتانده شــده است‌ که‌ 
از این‌ مقــدار ٥٢% آن متعلق‌ به‌ شــرکت‌های‌ بزرگ 

بوده است‌.

مالیات فدرال اخذ شده درآمد مشمول مالیات تعداد نوع شرکت

18.7میلیارد دلار 143میلیارد دلار 2098300 شرکت‌های کوچک و  متوسط

%45.6 %48 %99.3 سهم شرکت‌های کوچک و  متوسط

22.3میلیارد دلار 155میلیارد دلار 14650 شرکت‌های بزرگ

%54.4 %52 %0.7 سهم شرکت‌های بزرگ

40.9میلیارد دلار 298میلیارد دلار 2112950 مجموع

نحوه محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌ شرکت‌های‌ کوچک‌ و متوسط‌ با شرکت‌های‌ بزرگ متفاوت است‌ علت‌ این‌ امر تعداد بسیار بالای‌ شرکت‌های‌ کوچک‌ و متوسط‌ است‌.
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پرونده

میزان تخمین‌ شکاف مالیاتی‌ شرکت‌های‌ کوچک‌ و 
متوسط‌ و روش شناسی‌ آن

میزان شکاف مالیاتی‌ اینگونه‌ شرکت‌ها با طرحی‌ موسوم 
به‌ »برنامه‌ حسابرسی‌ تصادفی‌» محاسبه‌ شده است‌. این‌ 
برنامه‌ از روش حسابرســی‌ تحت‌ عنوان »نمونه‌گیری‌ 
تصادفــی‌ طبقه‌ای‌» اســتفاده می‌کنــد . نمونه‌گیری‌ 
تصادفی‌ طبقه‌ای‌ یک‌ تکنیک‌ آماری‌ است‌ که‌ بر اساس 
برخی‌ ویژگی‌های‌ مشترك، جمعیت‌ را به‌ زیرگروهها یا 
»قشرها« تقسیم‌ می‌کند. سپس‌ از هر قشری‌ نمونه‌های‌ 
تصادفی‌ گرفته‌ می‌شود. با اســتفاده از این‌ روش ٤٥٠٠ 
شرکت‌ کوچک‌ و متوسط‌ در ســال ٢٠١١ به‌ ٢١ گروه 
تقسیم‌ شدند و از میان این‌ ٢١ گروه، نمونه‌های‌ تصادفی‌ 
جهت‌ حسابرسی‌ انتخاب شــدند. با انجام حسابرسی‌ها 
مشخص‌ شد شــکاف مالیاتی‌ شــرکت‌های‌ کوچک‌ و 
متوسط‌ در سال ٢٠١١ بین‌ 2,14 تا 2,78 میلیارد دلار با 

میانگین‌ 2,5 میلیارد دلار است‌.
برای‌ تخمین‌ شکاف مالیاتی‌ سال ٢٠١٤ با توجه‌ به‌ این‌ 
که‌ متوسط‌ رشــد مالیات بر درآمد فدرال در طول این‌ 
سه‌ سال )٢٠١١-٢٠١٤( %7,92 اســت‌ از فرمول زیر 

استفاده می‌شود:
 ١SME Tax Gap x ( ٢٠١١ + 0.0792( )٢٠١١-٢٠١٤(

SME Tax Gap = ٢٠١٤
با استفاده از این‌ روش میزان شکاف مالیاتی‌ سال ٢٠١٤ 
با فرض اینکه‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ در همان سطح‌ 
سال ٢٠١١ متوقف‌ شده اســت‌ بین‌ 2,7 تا 3,5 میلیارد 

دلار با میانگین‌ 3,1 میلیارد دلار براورد می‌شود.
بعد از این‌ مرحله‌ تمام شرکت‌های‌ سال ٢٠١٤ به‌ همان 
روش ســال ٢٠١١ به‌ ٢١ قشــر یا گروه تقسیم‌بندی‌ 
می‌شود تا این‌ بار با حسابرســی‌ تصادفی‌ از نمونه‌های‌ 
ســال ٢٠١٤ تاثیر فعالیت‌های‌ مقابله‌ با شکاف مالیاتی‌ 
را دریافت‌. بعد از حسابرسی‌ تصادفی‌ عدد به‌ دست‌ آمده 
برای‌ سال ٢٠١٤ بین‌ 1,6 تا 2,4 میلیارد دلار با میانگین‌ 
٢ میلیارد دلار بدســت‌ آمد. با تفاضل‌ شــکاف مالیاتی‌ 
٢میلیارد دلار)بعد از حسابرســی‌( از شــکاف مالیاتی‌ 

2,5میلیارد دلار )قبل‌ از حسابرسی‌( عدد ٥٠٠ میلیون 
دلار به‌ دســت‌ می‌آید. در واقع‌ فعالیت‌های‌ حسابرسی‌ 
اداره درآمد و عواید کانادا باعث‌ شده که‌ شکاف مالیاتی‌ 
شرکت‌های‌ کوچک‌ و متوسط‌ در سال ٢٠١٤ حدود ٥٠٠ 

میلیون دلار نسبت‌ به‌ سال ٢٠١١ کمتر شود.

میزان تخمین‌ شــکاف مالیاتی‌ شرکت‌های‌ بزرگ و 
روش شناسی‌ آن

برای‌ محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌ شرکت‌های‌ بزرگ می‌توان 
از مدیریت‌ ریسک‌ رایانه‌های‌ هوش مالی‌ کمک‌ گرفت‌. 
چرا که‌ تعداد اینگونه‌ شــرکت‌ها به‌ نسبت‌ شرکت‌های‌ 
کوچک‌ و متوسط‌ بسیار کمتر است‌ و طبقه‌بندی‌ ریسک‌ 

در آنها با درصد بسیار کمتری‌ از خطا انجام می‌شود.
تحلیل‌ داده و یادگیری‌ ماشــین‌ و هوش مصنوعی علوم 
جدیدی‌ هســتند که‌ در برنامه‌ های‌ هوش تجاری‌ نوین‌ 
و ســامانه‌ های‌ مالی‌ کلان مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
هوش مصنوعی‌ علم‌ و مهندســی‌ ســاخت‌ ماشین‌های‌ 
هوشمندی‌ است‌ که‌ مقادیر غیر قابل‌ توصیف‌ داده ها را با 

سرعتی‌ بالاتر از انسان تجزیه‌ و تحلیل‌ می‌کند.
برای‌ محاســبه‌ ابتدا مودیانــی‌ که‌ توســط‌ رایانه‌های‌ 
مدیریت‌ ریسک‌ پرخطر شناخته‌ شــدهاند از باقیمانده 
شرکت‌های‌ بزرگ تفکیک‌ می‌شوند. فرض بر این‌ است‌ 
که‌ تخلف‌ مالیاتی‌ شــرکت‌های‌ بررسی‌ نشــده بسیار 
ناچیز اســت‌. ســپس‌ با دو روش توزیــع‌ مقادیر حدی‌ 
و تجزیه‌ و تحلیل‌ خوشــه‌ای‌ محاسبه‌ شــکاف مالیاتی‌ 
شرکت‌های‌ بزرگ انجام می‌شــود. شایان ذکر است‌ که‌ 
سیستم‌های‌ رتبه‌بندی‌ ریسک‌ همواره باید بروزرسانی‌ 
شوند زیرا خطای‌ این‌ سیستم‌ها می‌تواند نتایج‌ تخمین‌ 
شــکاف مالیاتی‌ را تحت‌ تاثیر قرار دهــد. نظریه‌ توزیع‌ 
مقادیر حدی‌ شاخه‌ای‌ از آمار است‌ که‌ برای‌ مدلسازی‌ و 
شناخت‌ پدیدههایی‌ است‌ که‌ مرتبط‌ با پیشامدهای‌ نادر و 
غیرطبیعی‌ بوده و سعی‌ دارد برای‌ آنها یک‌ مدل احتمالی‌ 
ارائه‌ دهد. این‌ روش در تحقیقاتی‌ اســتفاده می‌شود که‌ 
درجه‌ ناهمگونی‌ بالایی‌ در یک‌ جمعیت‌ واحد وجود دارد.

نظریه‌ توزیع‌ مقادیر حدی‌ بر این‌ فرض استوار است‌ که‌ 
اکثر تاثیرات مقداری‌، متعلق‌ به‌ بخش‌ کمی‌ از متغیرها 
اســت‌، به‌ زبانی‌ دیگر اکثر فرار مالیاتی‌ متعلق‌ به‌ بخش‌ 
کمی‌ از شرکت‌های‌ بزرگ است‌. این‌ روش تحقیقات با 
تمرکز بر شرکت‌های‌ ریسک‌ بالا است‌ و آنها را در نظر می‌ 
گیرد. به‌ دلیل‌ این‌ که‌ شرکت‌های‌ با ریسک‌ کم‌ و متوسط‌ 
در این‌ روش محاسبه‌ نمی‌شوند پس‌ عدد به‌ دست‌ آمده، 
کران پایین‌ محاسبه‌ شکاف مالیاتی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. 
نرخ شکاف مالیاتی‌ با این‌ روش برای‌ سال ٢٠١١ حدود 
6,2 میلیارد دلار برآورد شده است‌ که‌ با احتساب %2,7 
متوسط‌ نرخ رشد مالیات فدرال بر شرکت‌های‌ بزرگ و 
محاسبه‌ نرخ رشد اقتصادی‌ تخمین‌ زده شده برای‌ سال 

٢٠١٤ عدد 6,7 میلیارد دلار است‌.
بعد از بررسی‌ ســال مالی‌ ٢٠١٤ با روش مقادیر حدی‌ 
عدد ٧,١ میلیارد دلار محاســبه‌ می‌شود که‌ ٤ درصد از 
کل‌ درآمد مالیاتی‌ اســت‌. ٥ میلیارد دلار کاهش‌ شکاف 
مالیاتی‌ درطول این‌ ســه‌ ســال در واقع‌ اختلاف مقدار 
تخمین‌ زده شده برای‌ ســال ٢٠١٤ )6,7 میلیارد دلار( 
با مقدار محاسبه‌ شده برای‌ این‌ سال )1,7 میلیارد دلار( 
است‌ که‌ می‌تواند نشــان دهنده فعالیت‌های‌ موثر اداره 
درآمد و عایدی‌ کانادا به‌ جهت‌ کاهش‌ شکاف مالیاتی‌ در 

طول این‌ سه‌ سال باشد.
تکنیک‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ خوشه‌ای‌ مبتنی‌ بر عناصر شبیه‌ 
به‌ هم‌ در یک‌ خوشه‌ است‌. به‌ نحوی‌ که‌ عناصر درون هر 
خوشه‌ بیشترین‌ شــباهت‌ را به‌ یکدیگر دارند و با دیگر 
خوشــه‌ها تفاوت بســیاری‌ وجود دارد. برای‌ محاسبه‌ 
شــکاف مالیاتی‌ شــرکت‌های‌ بزرگ با روش تجزیه‌ و 
تحلیل‌ خوشه‌ای‌ ابتدا شــرکت‌ها بر اساس نوع شرکت‌، 
نوع صنعت‌، نســبت‌های‌ مالی‌، حضور در شــرکت‌های‌ 
وابسته‌ خارجی‌ و سطح‌ معاملات بین‌ المللی‌ خوشه‌بندی‌ 
می‌شود. بدین‌ صورت که‌ شــرکت‌های‌ درون هرخوشه‌ 
بیشترین‌ شباهت‌ را به‌ یکدیگر داشته‌ باشند و در مقابل‌ 
بیشترین‌ تفاوت را با شرکت‌های‌ خوشه‌های‌ دیگر داشته‌ 

باشند.

این‌ خوشه‌بندی‌ توســط‌ فناوری‌های‌ هوش مصنوعی‌ 
انجام می‌شود. در هر خوشه‌ فرض بر این‌ است‌ که‌ قسمت‌ 
های‌ حسابرسی‌ نشده دارای‌ نسبت‌ یکسان از عدم انطباق 
اظهارنامه‌ با قسمت‌ های‌ حسابرسی‌ شده است‌. همچنین‌ 
به‌ دلیل‌ این‌ کــه‌ این‌ روش تمامی‌ شــرکت‌های‌ بزرگ 
پرخطر و کم‌ خطر را در نظر می‌گیرد مقدار محاســبه‌ 
شده کران بالای‌ تخمین‌ شکاف مالیاتی‌ را برای‌ این‌ مدل 
شرکت‌ها محاسبه‌ می‌کند. براســاس اطلاعات مالیاتی‌ 
سال ٢٠١١ مقدار شکاف مالیاتی‌ محاسبه‌ شده با روش 
آنالیز خوشه‌ای‌ 7,3 میلیارد دلار است‌ که‌ با توجه‌ به‌ %2,7 

متوسط‌ نرخ رشد مالیات فدرال برای‌ شرکت‌های‌ بزرگ 
و با احتساب نرخ رشد اقتصادی‌، شکاف مالیاتی‌ در سال 
٢٠١٤، 7,9 میلیارد دلار محاسبه‌ می‌شود. اما محاسبه‌ 
شــکاف مالیاتی‌ با روش آنالیز خوشه‌ای‌ در سال ٢٠١٤ 
عدد ٩ ,٢ میلیارد دلار را نشان می‌دهد . به‌ عبارتی‌ ٤ ,٤ 
میلیارد دلار، مقدار عددی‌ تاثیر فعالیت‌های‌ اداره درآمد 
و عواید برای‌ کاهش‌ شکاف مالیاتی‌ در این‌ سه‌ سال است‌. 
جمع‌ بندی‌ تخمین‌ شکاف مالیاتی‌ سال ٢٠١٤ با هر دو 
روش تجزیه‌ تحلیل‌ خوشه‌ای‌ و توزیع‌ مقادیر حدی‌ این‌ 
اســت‌ که‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ مقدار محاسبه‌ شده شکاف 

مالیاتی‌ در ســال ٢٠١٤ با روش توزیع‌ مقادیر حدی‌ که‌ 
کران پایین‌ محاسبات را تشکیل‌ می‌دهد، 6,7 میلیارد 
است‌ و مقدار شکاف مالیاتی‌ محاسبه‌ شده با روش آنالیز 
خوشه‌ای‌ برای‌ سال ٢٠١٤ که‌ کران بالای‌ محاسبات را 
تشــکیل‌ می‌دهد 7,9 میلیارد دلار است‌، میزان شکاف 
مالیاتی‌ در سال ٢٠١٤ حداقل‌ 6,7 میلیارد دلار و حداکثر 
7,9 میلیارد دلار اســت‌. جدول زیر نشان دهنده تاثیر 
حسابرسی‌ اداره عواید و درآمد کاناداست‌ که‌ با روش های‌ 
ذکر شده در دوره ٢٠١١ تا ٢٠١٣ شکاف مالیاتی‌ و کران 

بالا و پایین‌ آن را محاسبه‌ کرده است‌.

شکل‌ ١. مفهوم خوشه‌بندی‌

قبل از خوشه‌بندی بعد  از خوشه‌بندی

حسابرسی‌شده بدون حسابرسی
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آمریکا
در گزارش اداره درآمد داخلی‌ آمریکا )IRS( که‌ در سال 
٢٠٢١ نوشته‌ شده است‌ آخرین‌ برآوردهای‌ IRS در مورد 
شکاف مالیاتی‌ بر اساس داده های‌  ٢٠١١ تا ٢٠١٣ نشان 
می‌دهد که‌ متوسط‌ شــکاف مالیاتی‌ ناخالص‌ سالانه‌ در 
آن دوره ٤٤١ میلیارد دلار بوده اســت‌. بر همین‌ اساس 
در مطالعات اخیر، تورم و درآمد از ســال ٢٠١٣ تعدیل‌ 
شده تا با این‌ روش شــکاف مالیاتی‌ اندازه گیری‌ شود. 
نتایج‌ این‌ تحقیقات نشــان می‌دهد که‌ شکاف مالیاتی‌ 
آمریکا در سال ٢٠٢٠ به‌ ٦٣٠ میلیارد دلار یا حدود ١٥ 
درصد از کل‌ بدهی‌ مالیاتی‌ رسیده است‌. محاسبات این‌ 
تحقیقات نشان می‌دهد که‌ در دهه‌ آینده شکاف مالیاتی‌ 
7,5 هزار میلیــارد دلار خواهد بود. پیش‌ از این‌ نیز یکی‌ 
از اعضای‌ IRS که‌ حامی‌ افزایش‌ ارائه‌ گزارشهای‌ اجرایی‌ 
بود به‌ نتیجه‌ مشابهی‌ رسیده بود و تخمین‌ زده بود که‌ در 

سال ٢٠١٩ شکاف مالیاتی‌ حدود ٥٧٤ میلیارد دلار بوده 
است‌. این‌ عدد در مورد سال ٢٠٢١ تا یک‌ هزار میلیارد 
دلار تخمین‌ زده شده که‌ توجه‌ بسیاری‌ از افراد را به‌ خود 
جلب‌ کرده اســت‌. این‌ تصور وجود دارد که‌ شرکت‌های‌ 
بزرگ بیشــترین‌ فرار مالیاتی‌ را دارند؛ امــا اگرچه‌ این‌ 
شــرکت‌ها مالیات منصفانه‌ خود را پرداخت‌ نمی‌کنند، 
دلیل‌ اصلی‌ این‌ اتفاق اســتفاده از راههای‌ قانونی‌ برای‌ 
کاهش‌ مالیات پرداختی‌ اســت‌. به‌ عبارت دیگر در این‌ 
موارد هیچ‌ فرار مالیاتی‌ اتفاق نمی‌افتد بلکه‌ شکاف مالیاتی‌ 
ناشی‌ از اجتناب مالیاتی‌ است‌. به‌ همین‌ دلیل‌ سهم‌ شکاف 
مالیاتی‌ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از شکاف مالیاتی‌ کل‌ از 
سهم‌ شکاف مالیاتی‌ افراد حقیقی‌ کمتر است‌. تحقیقات 
IRS نشان می‌دهد که‌ طی‌ سالهای‌ ٢٠١١ تا ٢٠١٣ سهم‌ 
شکاف مالیاتی‌ شرکت‌ها و اشــخاص حقوقی‌ با رقم‌ ٤٢ 

میلیارد دلار، ٩ درصد از کل‌ شکاف مالیاتی‌ بوده است‌.

این‌ در حالی‌ اســت‌ که‌ سهم‌ شــکاف مالیاتی‌ اشخاص 
حقیقی‌ با رقم‌ ٣١٤ میلیارد دلار در این‌ دوره حدود ٧٢ 
درصد بوده است‌. همچنین‌ مشاغل‌٢٤نیز نقش‌ مهمی‌ در 
فرآیند جمع‌ آوری‌ مالیات دارد؛ حدود ٢٥ درصد از کل‌ 
شکاف مالیاتی‌ ناشی‌ از درآمد مشاغل‌ بوده و این‌ بخش‌ 
سهم‌ ٣٥ درصدی‌ از کل‌ شــکاف اشخاص حقیقی‌ دارد. 
منظور از مالیات مشاغل‌ یا مالیات تجاری‌ این‌ است‌ که‌ 

سازمان مالیاتی‌ آمریکا بر درآمد حاصل‌ از
قراردادهــای‌ مشــارکت‌، پیمانکاران خوداشــتغال و 
کســب‌وکارهای‌ کوچک‌ مالیات وضع‌ می‌کند. بسته‌ به‌ 
ساختار کســب‌وکار، مالکان، درآمد کسب‌وکار خود را 
گزارش می‌کنند و سپس‌ هزینه‌های‌ عملیاتی‌ و سرمایه‌ای‌ 
خود را کســر می‌کنند. به‌ طور کلی‌، تفاوت بین‌ درآمد 
کسب‌ و کار و هزینه‌ های‌ عملیاتی‌ و ســرمایه‌ ای‌ آنها، 

درآمد مشمول مالیات تجاری‌ آنها محسوب می‌ شود.

نمودار ٨. سهم‌ هر پایه‌ مالیاتی‌ در شکاف مالیاتی‌ آمریکا )درصد(

جدول ٨. تاثیر حسابرسی‌ بر شکاف مالیاتی‌ شرکت‌ها در کانادا

مالیات حقوق و بیمه 

%16
اشخاص حقوقی

%8

تمام شرکت‌ها شرکت‌های بزرگ شرکت‌های کوچک‌و‌متوسط

2112950 14650 2098300 تعداد

11.4-9.4میلیارد دلار 7-96.7میلیارد دلار 3-5.2.7 میلیارد دلار قبل از حسابرسی

5-3.3.3میلیارد دلار 2-7-9.1میلیارد دلار 2-6-4.1میلیارد دلار بعد از حسابرسی

6.9میلیارد دلار 5 میلیارد دلار 1.1میلیارد دلار تاثیر حسابرسی

اشخاص حقیقی

%72

سایر مالیات‌ها

%4

همانگونه‌ که‌ در نمودار بالا مشــاهده می‌شود در آمریکا 
شکاف مالیاتی‌ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی‌ بیشترین‌ 
ســهم‌ را در بین‌ شکاف مالیات ســایر پایه‌های‌ مالیاتی‌ 

داراســت‌.  بر اســاس همین‌ گزارش، میزان میانگین‌ 
سالانه‌ شکاف مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی‌ ٣١٤ 

میلیارد دلار بوده است‌. 

به‌ عبارتی‌ دیگر ٧٢ درصــد از کل‌ ٤٤١ میلیارد دلار 
شــکاف مالیاتی‌، شــکاف مالیات بر درآمد اشخاص 

حقیقی‌ بوده است‌.
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نمودار ٩. میزان شکاف مالیاتی‌ هر پایه‌ مالیاتی‌ در آمریکا )میلیارد دلار(

نمودار ١٠. مقایسه‌ شکاف مالیاتی‌ کشورها

پرونده

350

300

250
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50

0
اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی مالیات حقوق و بیمه سایر مالیات‌ها

در ادامه‌ جایگاه آمریکا در مقایسه‌ با سایر کشورها در فرار 
مالیاتی‌ مقایسه‌ شده است‌. 

مطالعه‌ای‌ که‌ در ســال ٢٠١٨ انجام شــده است‌ نشان 
می‌دهد که‌ وضعیت‌ شکاف مالیاتی‌ در آمریکا در مقایسه‌ 
با سایر کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ قابل‌ قبول و از میانگین‌ 

این‌ کشورها پایین‌تر است‌. باید در نظر داشت‌ در حالی‌ 
که‌ افزایش‌ درآمد ناشی‌ از کاهش‌ شکاف مالیاتی‌ می‌تواند 
منبع‌ مناسبی‌ باشد اما با توجه‌ به‌ پایین‌ بودن حجم‌ این‌ 
شــکاف در آمریکا نباید انتظار زیادی‌ بابت‌ افزایش‌ قابل‌ 
توجه‌ درآمد از این‌ اقدام داشت‌ و این‌ اقدام بدون هزینه‌ 

انجام نخواهد شد؛ اما در سایر کشورها که‌ شکاف مالیاتی‌ 
زیاد است‌ کاهش‌ شــکاف مالیاتی‌ می‌تواند درآمد قابل‌ 

توجهی‌ به‌ وجود آورد. 
این‌ نکته‌ برای‌ اقتصادهای‌ در حال توســعه‌ مانند ایران 

بسیار حائز اهمیت‌ است‌.

فرار مالیاتی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف چقدر است؟

ایتالیا
استونی 
رومانی 
یونان
ترکیه 

لیتوانی 
اسپانیا 

مجارستان
مالت
بلژیک

لهستان
بلغارستان

لیتوانی
فرانسه
متوسط
پرتغال

اسلوونی
جمهوری چک

اسلواکی
سوئد
آلمان
قبرس

کرواسی
فنلاند

استرالیا
اتریش
ژاپن

آمریکا
هلند

انگلیس 
دانمارک
ایرلند
سوئد
کانادا

نیوزلند
لوگزامبورگ
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نمودار ١١. رابطه‌ فرار مالیاتی‌ با میزان درآمد
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در انتهای‌ ایــن‌ گزارش بیان شــده اســت‌ که‌ اصلاح 
ســاختارهای‌ مالیاتی‌ با هدف تســهیل‌ اخذ مالیات و 
اســتفاده از فناوری‌های‌ بهتر می‌تواند بــه‌ کاهش‌ فرار 

مالیاتی‌ کمک‌ کند.
دلایل‌ مختلفی‌ برای‌ کاهش‌ شــکاف مالیاتی‌ و افزایش‌ 
تمکین‌ مالیاتی‌ وجود دارد. افزایش‌ عدالت‌ مالیاتی‌ یکی‌ از 
مهمترین‌ دلایل‌ الزام به‌ کاهش‌ شکاف مالیاتی‌ است‌ زیرا 
بر اساس تحقیقات انجام شده ثروتمندان بیشترین‌ فرار 

مالیاتی‌ را دارند. بر اساس آمار خزانه‌ داری‌ آمریکا، بیش‌ 
از ١٦٣ میلیارد دلار فرار مالیاتی‌ یا به‌ عبارتی‌ دیگر ٢٨ 
درصد از شکاف مالیاتی‌ مربوط به‌ یک‌ درصد ثروتمند در 
این‌ کشور بوده است‌. بر اســاس این‌ گزارش بیش‌ از ٥٠ 
درصد از شکاف مالیاتی‌ مربوط به‌ ٥ درصد ثروتمند بوده 
است‌. این‌ رقم‌ در در ٢٠ درصد ثروتمند به‌ 77,1 درصد 
می‌ رسد. همچنین‌ در تحقیقاتی‌ که‌ در حوزه کشورهای‌ 
اســکاندیناوی‌ انجام شــده اســت‌ 0,01 درصد دهک‌ 

ثروتمند جامعه‌ ٢٥ درصد مالیات خود را از طریق‌ پنهان 
کردن ثروت خود پرداخت‌ نکردهاند. این‌ در حالی‌ است‌ 
که‌ این‌ کشورها جزو کشورهای‌ با جایگاه بالا در احترام به‌ 
قانون و گسترش بالای‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ هستند. بنابراین‌ 
وضعیت‌ مالیات پرداختی‌ توســط‌ ثروتمندان به‌ مراتب‌ 

بدتر است‌.
نمودار زیر نشــان دهنده میزان فرار مالیاتی‌ با توجه‌ به‌ 

میزان ثروت گروه های‌ مختلف‌ در اسکاندیناوی‌ است‌.

بر اساس نمودار فوق فرار مالیاتی‌ در دهک‌های‌ ثروتمند بیشتر از سایر دهک‌هاست‌. به‌ عبارتی‌ فرار در مالیاتهایی‌ که‌ افراد موظف‌ به‌ پرداخت‌ آن هستند در افراد ثروتمند بسیار بیشتر از سایر 
افراد است‌.

%30

%20

%10

%0
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پرونده

چه کسانی از معافیت‌های مالیاتی 
بهره‌مند می شوند

نگاهی به قانون مالیت‌های مستقیم

ماده 53 تبصره 1 ماده 25 ماده 24 بند 4 ماده 24 بند 3 ماده 24 بند ۲ ماده 24 بند 1 ماده ۲

ماده 81 ماده 70 ماده  68 ماده  65 ماده  57 ماده 53تبصره۱۱ ماده 53تبصره2

ماده 107 تبصره 2 ماده 1+1 ماده  92 ماده 91)13-8( ماده 91)7-5( ماده 91)4-2( ماده 91)1(

ماده 127 بند ج ماده 127بند ب ماده 111بند ج ماده 111بند ب ماده 111بند الف ماده 107تبصره4 ماده 107تبصره3

ماده 132 بند خ ماده 132 بند ج ماده 132 بند ت ماده 132 بند ب ماده 132 بند ب ماده 132 ماده 130

ماده 137 ماده 136 ماده 134 ماده 132 ماده 132 بند ز ماده 132 بند ز ماده 139 بند ر

ماده 13 بند و ماده 139 بند ه ماده 139 بند د ماده 139 بند ج ماده 139 بند ب ماده 139 بند الف ماده 138 مکرر

ماده 139 تبصره1 ماده 139 بند ل ماده 139 بند ک ماده 139 بندی ماده 139 بند ط ماده 139 بند ح ماده 139 بند ز

ماده 146 ماده 145 ماده 144  ماده 143 مکرر
الحاقی تبصره1 ماده 143 ماده 142 ماده 141تبصره1

ماده 172 ماده 165بند د ماده 165 ماده 146 مکرر

  ماده‌۲ 
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این 

قانون نیستند :
۱-وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی

۲-دستگاه‌هاییك ه بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود .
۳- شهرداری‌ها

۴-بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالیت 
از حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری

تبصره۱- شــركت‌هاییك ه تمام یا قسمتی از سرمایه 
آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذكور در بندهای 
فوق باشــد، ســهم درآمد یا سود آنها مشــمول حكم 
این مــاده نخواهد بود. حكم این تبصره مانع اســتفاده 
شــركت‌های مزبور از فعالیت‌های مقــرر در این قانون، 

حسب مورد نیست .

تبصره۲- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از 
قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و 
سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده 
كه به نحوی غیر از طریق شركت نیز تحصیل می‌شود، 
در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده )۱۰۵( 
این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور 
در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف 

به انجام دادن تكالیف مربــوط طبق مقررات این قانون 
خواهند بود. در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات 

متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
 

ماده  ۲۴ بند۱:
  اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :

بند ۱- وجوه بازنشستگی و وظيفه و پس انداز خدمت و 
مزايای پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، 
بازخريد خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و 
بيمه‌های اجتماعی و نيز وجوه پرداختی توسط موسسات 
بيمهي ا بيمه‌گذاری وي اك ارفرما از قبيل انواع بيمه‌های 
عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها 
حسب موردك ه كي جا وي ا بطور مستمر به ورثه متوفی 

پرداخت می‌گردد .

ماده ۲۴ بند۲:
   اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :

بند۲- اموال منقول متعلق به مشمولين بند ۴ ماده ۳۹ 
قرارداد وين مورخ فروردين ۱۳۴۰ و ماده )۵۱( قرارداد 
وين مورخ ارديبهشت ماده ۱۳۴۲ و بند)۴( ماده )۳۸( 
قرارداد وين مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعايت شرايط مقرر 

در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .

ماده ۲۴ بند۳:
   اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :

بند۳- اموالیك ه برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذكور در 
ماده )۲( اين قانون مورد وقفي ا نذري ا حبس واقع گردد 

به شرط تائيد سازمان‌ها و موسسه‌های مذكور

ماده ۲۴ بند۴:
   اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :

بند۴- اثاث البیت محل سکونت متوفی

ماده ۲۵:
   وراث طبقات اول و دوم نســبت به اموال شــهدای 
انقلاب اسلامی مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل 
نخواهند بود. احراز شــهادت برای اســتفاده از مقررات 
اين ماده منوط به تائيدكي ی از نيروهای مسلح جمهوری 
اسلامی ايران وي ا بنياد شــهيد انقلاب ‌اسلامی حسب 

مورد می‌باشد .
 

ماده ۵۳ تبصره ۱:
درآمد مشــمول ماليات املاكــیك ه به اجــاره واگذار 
می‌گردد عبارت است ازك ل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و 
غيرنقدی، پس ازك سر بيست و پنج درصد بابت هزينه‌ها 
و استهلاكات و تعهدات مال كنسبت به مورد اجاره. درآمد 
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مشــمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد 
وقفي ا حبس براســاس اين ماده محاسبه خواهد شد. 
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول 
ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مال كنباشــد، درآمد 
مشمول ماليات وی عبارت اســت از مابه‌التفاوت اجاره 
دريافتی و پرداختی بابت مل كمورد اجاره. حكم اين ماده 
در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در 
صورتیكه ماليات آنها طبق دفاتر قانونی تشخيص شود 

جاری نخواهد بود .

تبصره ۱: محل سكونت پدري ا مادري ا همسري ا فرزندي ا 
اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مال ك
اجاری تلقی نمی‌شــود مگر اينكه به موجب اســناد و 
مــدارك ثابت گرددك ــه اجاره پرداخت می‌شــود. در 
صورتیكه چند واحد مســكونی محل سكونت مال كو 
يا افراد مزبور باشد كي واحد برای سكونت مال كو كي 
واحد مســكونی برای هر كي از افراد مذكور به انتخاب 
مال كاز شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد 

بود .

ماده ۵۳ تبصره ۲:
درآمد مشــمول ماليــات املاكیك ه به اجــاره واگذار 
می‌گردد عبارت است ازك ل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و 
غيرنقدی، پس ازك سر بيست و پنج درصد بابت هزينه‌ها 
و استهلاكات و تعهدات مال كنسبت به مورد اجاره. 

درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول 
املاك مورد وقفي ا حبس براساس اين ماده 
محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن 
طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات 
خواهد بود. هرگاه موجر مال كنباشد، 
درآمد مشمول ماليات وی عبارت است 
از مابه‌التفاوت اجاره دريافتی و پرداختی 

بابت مل كمــورد اجاره. حكــم اين ماده 
در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص 

حقوقــی در صورتیكه ماليات آنهــا طبق دفاتر قانونی 
تشخيص شود جاری نخواهد بود .

تبصــره ۲: املاكیك ه مجانــا در اختيار ســازمان‌ها 
و مؤسسات موضوع ماده ۲ اين قانون قرار می‌گيرد غير 

اجاری تلقی می‌شود .
 

ماده۵۳ تبصره۱۱:
درآمد مشــمول ماليــات املاكیك ه به اجــاره واگذار 
می‌گردد عبارت است ازك ل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و 
غيرنقدی، پس ازك سر بيست و پنج درصد بابت هزينه‌ها 
و استهلاكات و تعهدات مال كنسبت به مورد اجاره. درآمد 
مشــمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد 
وقفي ا حبس براســاس اين ماده محاسبه خواهد شد. 
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول 
ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مال كنباشــد، درآمد 
مشمول ماليات وی عبارت اســت از مابه‌التفاوت اجاره 
دريافتی و پرداختی بابت مل كمورد اجاره. حكم اين ماده 
در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در 
صورتیكه ماليات آنها طبق دفاتر قانونی تشخيص شود 

جاری نخواهد بود .

تبصره ۱۱: مالكان مجتمع‌های مســكونی دارای بيش 
از سه واحد استيجاریك ه با رعايت الگوی مصرف مسكن 
بنا به اعلام وزارت مســكن و شهرسازی ساخته شدهي ا 
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می‌شــوند در طول مدت اجاره از صددرصد )%۱۰۰( 
ماليات بردرآمد املاك اجاری معاف می‌باشــد در غير 
اين صورت درآمد هر شــخص ناشــی از اجاره واحدي ا 
واحدهای مســكونی در تهران تا مجموعكي صد و پنجاه 
متر مربع زيربنای مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست 
متر مربع زيربنای مفيد از ماليات بر درآمد ناشی از اجاره 

املاك معاف می‌باشد .
 

 ماده ۵۷ 
در مورد شخص حقيقیك ه هیچ گونه درآمدی ندارد تا 
ميزان معافيت مالياتی درآمد حقوق موضوع ماده )۸۴( 
اين قانون از درآمد مشــمول ماليات سالانه مستغلات 
از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول 
ماليات می‌باشــد. مشــمولان اين ماده بايد اظهارنامه 
مخصوصی طبق نمونــه‌ایك ه از طرف ســازمان امور 
مالياتیك شــور تهيه خواهد شــد به اداره امور مالياتی 
محل وقوع مل كتســليم و اعلام نمايندك ه هيچ گونه 
درآمد ديگری نــدارد. اداره امور مالياتــی مربوط بايد 
خلاصه مندرجــات اظهارنامه مودی را بــه اداره امور 
مالياتی محل سكونت مودی ارســال دارد و در صورتی 
كه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است ماليات 
متعلق به اضافه كي برابر آن به عنــوان جريمه وصول 
خواهد شد. در اجرای حكم اين ماده حقوق بازنشستگی 
و وظيفه دريافتی و جوايز و سود ناشــی از سپرده‌های 

بانكی درآمد تلقی نخواهد شد .
تبصره ۱: حكم اين مــاده در مورد فرزندان صغيریك ه 

تحت ولايت پدر باشند جاری نخواهد بود .
تبصره ۲: در صورتیك ه ســاير درآمدهای مشــمول 
ماليات ماهانه مودیك متــر از مبلغ مذكور در اين ماده 
باشــد، آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك 
كه با ســاير درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشــد 
معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشــمول ماليات 

خواهد بود .
 

 ماده ۶۵
نقل و انتقال قطعی املاكك ه در اجرای قوانين و مقررات 
اصلاحات اراضی به عمل آمده وي ا خواهد آمد و واحدهای 
مسكونی از طرف شركت‌های تعاونی مسكن به اعضای 

آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
 

ماده ۶۸ 
املاكیك ه در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد 
ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تمل كيمی‌شود 

از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده ۷۰:
هرگونه مالي ــا وجوهیك ــه از طــرف وزارتخانه‌ها و 
موسسات و شــركت‌های دولتیي ا شــهرداري‌ها بابت 
عيني ا حقوق راجع به املاك و اراضــی برای ايجاد وي ا 
توســعه مناطق نظامیي ا مرافق عامه از قبيل توسعهي ا 
احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لولهك شــی آب 
و نفت و گاز، حفــر نهر و نظاير آنها بــه مالي كا صاحب 
حق تعلق می‌گيردي ا به حســاب وی به وديعه گذاشته 
می‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف 
خواهد بود. املاكیك ه طبق قوانين مربوطه در فهرست 
آثار ملی ايران به ثبت رســيدهي ا می‌رســد در صورت 
انتقال به ســازمان ميراث فرهنگیك شور نسبت بهك ل 
ماليات نقل و انتقال قطعی متعلق و در ســاير مواردك ه 
ماليكت در دست اشخاص باقی می‌ماند، نسبت به ۵۰ 

درصد ماليات مربوط به درآمــد موضوع فصل ماليات 
بردرآمد املاك از معافيت مالياتی برخوردار خواهد شد 
و همچنين هرگونه وجهي ا مالیك ه از طرف اشــخاص 
مذكور بابت تمل كاملاكي ا حقــوق واقع در محدوده 
طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قديمی و 
بافت‌های فرسوده شهرها به ماليكني ا صاحبان حق تعلق 

می‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.
 

 ماده ۸۱ 
درآمد حاصل ازك ليه فعاليت‌هاك ىشاورزى، دامپرورى، 
دامدارى، پرورش ماه ىو زنبور عســل و پرورش طيور، 
صيــاد ىو ماهيگيرى، نوغــان دارى، احيــا ىمراتع و 
جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت 
ماليات معاف می‌باشــد. دولت مكلف است مطالعات و 
بررس‌ىها ىلازم را در زمينهك ليه فعاليت‌هايك شاورز ى
و آن رشــته از فعاليت‌هــا ىمزبورك ه ادامــه معافيت 
آنها ضرورت داشــته باشــد معمول و لايحه مربوط را 
حداكثر تا آخر برنامه ســوم توسعه اقتصادى، اجتماع ى
و فرهنگ ىجمهور ىاســام ىايران به مجلس شورا ى

اسلام ىتقديم نمايد.
 

  ماده ۹۱ تبصره ۱ 
درآمدهای حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است:
۱ - روســا و اعضای مأموريت‌های سياسی خارجی در 
ايران و رؤسا و اعضای هيأت‌های نمايندگی فوق‌العاده 
دول خارجی نســبت به درآمد حقوق دريافتی از دولت 
متبوع خود به شــرط معامله متقابل و همچنين روسا 
و اعضــای هيأت‌های نمايندگی ســازمان ملل متحد 
و موسســات تخصصــی آن در ايران نســبت به درآمد 
حقوق دريافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتیكه 

تابع دولت جمهوری اسلامی ايران نباشند .

  ماده ۹۱ تبصره ۲-۴ 
درآمدهای حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف 

است:
۲-روسا و اعضای مأموريت‌هایك نسولی خارجی در ايران 
و همچنينك ارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی 
نســبت به درآمد حقوق دريافتی از دول متبوع خود به 

شرط معامله متقابل
۳-كارشناســان خارجیك ه با موافقت دولت جمهوری 
اسلامی ايران از محلك مكهای بلاعوض فنی و اقتصادی 
و علمی و فرهنگی دول خارجی وي ا موسسات بين المللی 
به ايران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دريافتی آنان از 

دول متبوعي ا موسسات بين المللی مذكور
۴-كارمندان محلی ســفارتخانه‌ها وك نســولگري‌ها و 
نمايندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ايران در خارج 
نســبت به درآمد حقوق دريافتــی از دولت جمهوری 
اســامی ايران در صورتــیك ــه دارای تابعيت دولت 
جمهوری اسلامی ايران نباشند به شرط معامله متقابل .

 
 ماده ۹۱ ۵-۷ 

درآمدهای حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف 
است:

۵-حقوق بازنشستگی و وظيفه و مستمری و پايان خدمت 
و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفهي ا مستمری 
پرداختی به وراث و حق ســنوات و حقوق ايام مرخصی 

استفاده نشده.
6-هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

... - ۷

  ماده ۹۱ تبصره ۸-۱۳
درآمدهای حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف 

است:
۸-وجوه حاصــل از بيمه بابت جبران خســارت بدنی و 

معالجه و امثال آن .
۹-عيدی سالانهي ا پاداش آخر ســال جمعا معادل كي 
دوازدهم ميزان معافيت مالياتی موضوع ماده )۸۴( اين 

قانون.
۱۰-خانه‌های ســازمانیك ه با اجازه قانونیي ا به موجب 
آيين‌نامه‌های خاص در اختيار مأمورانك شوری گذارده 

می‌شود.
۱۱-وجوهیك هك ارفرما بابت هزينه معالجهك اركنان خود 
يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير 
به پزشي كا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته 

پرداختك ند.
۱۲-مزايــای غيرنقدی پرداختی بــهك اركنان حداكثر 
معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده )۸۴( اين قانون.
۱۳- درآمد حقوق پرســنل نيروهای مسلح جمهوری 
اسلامی ايران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون 
استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و 

جنگ تحميلی و آزادگان .
 

 ماده ۹۲
پنجاه درصــد )۵۰% ( ماليات حقوقك اركنان شــاغل 
در مناطقك متر توســعهي افته طبق فهرست سازمان 

مديريت و برنامه‌ريزیك شور بخشوده می‌شود .
 

ماده ۱۰۱:
درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل 
كه اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در 
موعد مقرر تســلیمك رده‌اند تا میزان معافیت موضوع 
ماده )۸۴( این قانون از پرداخت مالیــات معاف و مازاد 
آن به نرخ‌های مذكور در ماده )۱۳۱( این قانون مشمول 
مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده 
از معافیت فوق نســبت به عملكرد ســال ۱۳۸۲ به بعد 

جاری است .
تبصره۱: در مشاركت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری 
شركا حداكثر از دو معافیت استفاده خواهندك رد و مبلغ 
معافیت به طور مســاوی بین آنان تقسیم و باقی مانده 
سهم هر شری كجداگانه مشــمول مالیات خواهد بود. 
شركاییك ه با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از 
معافیت در حكم ی كشری كتلقی و معافیت مقرر به زوج 
اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وی به 
عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی 
در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت 
به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هركدام 

كسر خواهد شد.
تبصره۲ : در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش 
از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی 
وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول 
مالیات به نرخ‌هــای مذکور در مــاده )۱۳۱( این قانون 

می‌شود.

 ماده۱۰۷تبصره۲ 
در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قســمتی از 
فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان 
پیمانکاران دســت دوم واگذار کنند معادل مبالغی که 
برای تهیه لــوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دســت 
اول که توسط پیمانکار دســت دوم خریداری می‌شود و 

پرونده
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با رعایت قســمت اخیر تبصره )۱( این ماده از پیمانکار 
دست اول دریافت می گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد 

معاف است.

  ماده۱۰۷تبصره۳ 
شعب و نمایندگی‌های شــركت‌ها و بان‌كهای خارجی 
در ایرانك ه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر 
بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای 
شركت مادر اشــتغال دارند و برای جبران مخارج خود 
از شــركت مادر وجوهی دریافت میك‌نند نسبت به آن 

مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود .
 

  ماده۱۰۷تبصره۴ 
درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی 
که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل 
شــعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می 
دهند مشمول مقررات ماده )۱۰۶( این قانون خواهد بود.

  ماده۱۱۱بندالف
شــركت‌هاییك ه با تأسیس شــركت جدید یا با حفظ 
شخصیت حقوقی ی كشركت، در هم ادغام یا تركیب می 

شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند :
الف: تأسیس شــركت جدید یا افزایش سرمایه شركت 
موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شركت 
های ادغام یا تركیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر 

موضوع ماده )۴۸( این قانون معاف است .
 

  ماده۱۱۱بندب
شــركت‌هاییك ه با تأسیس شــركت جدید یا با حفظ 
شخصیت حقوقی ی كشركت، در هم ادغام یا تركیب می 

شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند :
ب: انتقال دارایی‌های شركت‌های ادغام یا تركیب شده 
به شركت جدید یا شركت موجود حسب مورد به ارزش 
دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .

 
 ماده۱۱۱بندج

شــركت‌هاییك ه با تأسیس شــركت جدید یا با حفظ 
شخصیت حقوقی ی كشركت، در هم ادغام یا تركیب می 

شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند :
ج: عملیات شركت‌های ادغام یا تركیب شده در شركت 
جدید یا شركت موجود مشــمول مالیات دورة انحلال 

موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

 ماده۱۲۷بندب
موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود :

ب: وجوه یاك م‌كهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان 
جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه 

دیگر .
 

  ماده۱۲۷بندج 
موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود :

ج: جوایزیك ه دولت برای تشــویق صادرات و تولید و 
خرید محصولاتك شاورزی پرداخت می‌نماید .

 
 ماده۱۳۰ 

بده‌ىها ىگذشته موضوع مواد)۳( تا )۱۶( و تبصره )۳( 
ماده )۵۹( ( , ماده )۱۲۹( قانون ماليات‌ها ىمســتقيم 
مصــوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحيه‌هــا ىبعد ىآن قابل 

مطالبه و وصول نخواهد بود .

تبصره : وزارت امور اقتصــاد ىو دارا ىيم‌ىتواند بده ى
ماليات‌هاك ىيه ســال تحصيل درآمــد مربوطي ا تعلق 
آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده 
ميليون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ريال برا ىهر مود ىدر نقاط ى
كه مقتض ىبداندك لاي ا جزئا مورد بخشودگ ىقرار دهد .

 
  ماده۱۳۲ 

درآمد ابرازی ناشــی از فعالیت‌هــای تولیدی و معدنی 
در واحدهای تولیدی یا معدنــی که از تاریخ اجرای این 
مــاده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط بــرای آنها پروانه 
بهره‌برداری صادر یا قرارداد اســتخراج و فروش منعقد 
می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، 
هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که 
از تاریخ مذکور از طرف مراجــع قانونی ذیربط برای آنها 
پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع 
بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در 
مناطقك متر توسعه یافته به مدت ده سال به نرج صفر 

مشمول مالیات می باشد .
 

 ماده۱۳۲بندب 
ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي 
و ساير مراكز موضوع اين مادهك ه داراي بيش از پنجاه نفر 
نيرويك ار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هر سال 
نسبت به سال قبل نيرويك ار شاغل خود را حداقل پنجاه 
درصد )۵۰%( افزايش دهند، به ازاي هر ســال افزايش 
كاركنان كي سال اضافه مي‌شود. تعداد نيرويك ار شاغل 
و همچنين افزايش اشتغال نيرويك ار در هر واحد با تأييد 
وزارت تعاون،ك ار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارك 
مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعيك اركنان محقق 
مي‌شود. در صورتك اهش نيرويك ار از حداقل افزايش 
مذكور در سال بعدك ه از مشوق مالياتي اين بند استفاده 
كرده باشند، ماليات متعلق در ســالك اهش، مطالبه و 
وصول مي‌شود. افراديك ه بازنشسته، بازخريد و مستعفي 

مي‌شوندك اهش محسوب نمي‌گردد.
 

 ماده۱۳۲بندپ 
پ- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي 
واحدهــاي اقتصادي مذكور موضوع ايــن ماده واقع در 
شهرك‌هاي صنعتيي ا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو 
سال و در صورت استقرار شهرك‌هاي صنعتيي ا مناطق 
ويژه اقتصادي در مناطقك متر توسعهي افته، به مدت سه 

سال افزايش ميي‌ابد.
 

 ماده۱۳۲بندت 
ث- به منظور تشــويق و افزايش ســرمايه‌گذاري‌هاي 
اقتصادي در واحدهاي موضوع ايــن ماده علاوه بر دوره 
حمايــت از طريق ماليات بــا نرخ صفر حســب مورد، 
ســرمايه‌گذاري در مناطقك متر توســعهي افته و ساير 

مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:
۱- در مناطق كمتر توسعه يافته:

ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر 
مذكور در صدر اين ماده تا زمانيك ه جمع درآمد مشمول 
ماليات واحد به دو برابر ســرمايه ثبت و پرداخت شده 
برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات 
متعلقه با نرخ‌هاي مقــرر در مــاده )۱۰۵( اين قانون و 

تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
۲- در ساير مناطق:

پنجاه درصد )۵۰%( ماليات ســال‌هاي بعــد از دوره 
محاســبه ماليات مذكور در صدر اين مــاده با نرخ صفر 

و پنجاه درصد )۵۰%( باقي مانده بــا نرخ‌هاي مقرر در 
ماده )۱۰۵( قانون ماليات‌هاي مســتقيم و تبصره‌هاي 
آن محاسبه و دريافت مي‌شــود. اين حكم تا زمانيك ه 
جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و 
پرداخت شده شود، ادامه ميي‌ابد و بعد از آن، صددرصد 
)۱۰۰%( ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده )۱۰۵( 

اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق 
مالياتي جزءهاي )۱( و )۲( اين بند برخوردار مي‌باشند.

اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين مادهك ه قبل از 
اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، در صورت سرمايه‌گذاري 

مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفادهك نند.
هرگونه سرمايه‌گذاريك ه با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط 
به منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي 
مذكور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به اســتثناي زمين 

هزينه مي‌شود، مشمول حكم اين بند است.
 

 ماده۱۳۲بندح 
ح- در صورتيك ه ســرمايه‌گذاري انجام شده موضوع 
اين ماده با مشــاركت ســرمايه‌گذاران خارجي با مجوز 
سازمان سرمايه‌گذاري وك م‌كهاي اقتصادي و فني ايران 
انجام شده باشــد به ازاي هر پنج درصد )۵%( مشاركت 
ســرمايه‌گذاري خارجي به ميزان ده درصد )۱۰%( به 
مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و 

حداكثر تا پنجاه درصد )۵۰%( اضافه مي‌شود.
 

 ماده۱۳۲بندخ 
خ- شــركت‌هاي خارجيك ــه با اســتفاده از ظرفيت 
واحدهاي توليدي داخلــي در ايران نســبت به توليد 
محصولات با نشــان معتبر اقدامك ننــد در صورتيك ه 
حداقل بيســت درصد )۲۰%( از محصولات توليدي را 
صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد توليد 
ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي 
مذكور مشمول حكم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره 
مذكور، از پنجاه درصــد )۵۰%( تخفيف در نرخ مالياتي 
نســبت به درآمد ابرازي حاصل از فــروش محصولات 
توليدي در مدت مذكور در اين ماده برخوردار مي‌باشند.

 
  ماده۱۳۲بندر 

ر-ك ليه تأسيســات ايرانگــردي و جهانگرديك ه قبل 
از اجراي اين ماده پروانه بهره‌بــرداري از مراجع قانوني 
ذي‌ربط اخذك رده باشــند تا مدت شــش سال پس از 
تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌درصد 
)۵۰%( ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حكم اين 
بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از 

كشور مجري نيست.
 

  ماده۱۳۲بندز 
ز- صددرصد )۱۰۰%( درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و 
زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربطك ه از محل 
جذب گردشگران خارجيي ا اعزام زائر به عربستان، عراق 
و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول 

ماليات مي‌باشد.
 

  ماده۱۳۲بندژ 
ژ- ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شــامل 
درآمد ابرازي به جز درآمدهايك تمان شده مي‌باشد. اين 
حكم در موردك ليه احكام مالياتي با نرخ صفر منظور در 

اين قانون و ساير قوانين مجري است.



42

  ماده۱۳۳ 
صددرصــد درآمد صنــدوق حمایت از توســعه بخش 
کشاورزی، شــركت‌های تعاونی روســتائی، عشایری، 
كشاورزی، صیادان،ك ارگری،ك ارمندی، دانشجویان و 

دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است .

  ماده۱۳۴ 
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از 
ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه 
های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی 
غیر انتفاعی و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی 
و حركتی بابت نگهداری اشــخاص مذكورك ه حســب 
مورد دارای پروانــه فعالیت از مراجع ذیربط هســتند 
هم‌چنین درآمد باشــگاه‌ها و موسسات ورزشی دارای 
مجوز از ســازمان تربیت بدنی حاصــل از فعالیت‌های 
منحصرا ورزشــی از پرداخت مالیات معاف است. آئین 
نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و 

دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

  ماده۱۳۶ 
وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمهك ه 
به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود 

از پرداخت مالیات معاف است .
 

  ماده۱۳۷ 
 هزینه‌های درمانی پرداختی هر مــودی بابت معالجه 
خود و یا همســر و اولاد و پدر و مادر و بــرادر و خواهر 
تحت تكفل در ی كســال مالیاتی به شــرط اینك ه اگر 
دریافتك ننده موسســه درمانی یا پزش كمقیم ایران 
باشــد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــكی به علت 
فقدان امكانات لازم معالجه در خــارج از ایران صورت 
گرفته اســت پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات 
رسمی دولت جمهوری اســامی ایران درك شور محل 
معالجه یا وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكی 
رسیده باشــد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص 
حقیقی به موسســات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های 
عمر و زندگــی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشــمول 
مالیات مودیك سر خواهدشد.در مورد معلولان و بیماران 
خاص و صعب‌العلاج علاوه بر هزینه‌های مذكور هزینه 
مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابلك سر از درآمد مشمول 
مالیات معلول یا بیمار شــخصیك ه تكفل او را عهده‌دار 

است می‌باشد .

   ماده۱۳۸مکرر 
كارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهرانك ه تعداد 
كاركنان آن‌هاك متر از ۵۰ نفر نباشد در صورتیك ه 
تاسیسات خود راك لا به خارج از شعاع ۱۲۰کيلومتر 
تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطیك ه از طرف 
وزارت امــور اقتصادی و دارائــی و وزارت ذیربط 
حسب مورد برقرار می‌شود تا ده ســال از تاریخ 
بهره‌برداری در محل جدیــد از پرداخت مالیات 

بر درآمد ناشــی از فعالیت صنعتــی مربوط معاف 
خواهند بود .

 
  ماده۱۳۹بندالف 

موقوفات، نذورات، پذیره،ك م‌كهــا و هدایای دریافتی 
نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت 

عبدالعظیم الحســنی )ع(، آســتانه حضرت معصومه، 
آستان حضرت احمد ابن موسی ) شــاه چراغ ( آستان 
مقدس امام خمینی )ره( مســاجد، حســینیه‌ها، تكایا 
و ســایر بقاع متبركه از پرداخت مالیات معاف اســت. 
تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه 

می‌باشد .
 

  ماده۱۳۹بندب 
كم‌كها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی ســازمان 
هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات 

معاف است .
 

   ماده۱۳۹بندج  
كم‌كها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق 
پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی 
و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق 
بازنشســتگی ســهمك اركنان وكارفرما و جریمه‌های 
دریافتی مربوط توســط آنها از پرداخت مالیات معاف 

است .

  ماده۱۳۹بندد 
كم‌كها و هدایای دریافتــی نقدی و غیر نقدی مدارس 
علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص 
مدارس علوم اسلامی با شــورای مدیریت حوزه علمیه 

قم می‌باشد .

  ماده۱۳۹بندهـ 
كم‌كها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای 
انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص 

نهادهای انقلاب اسلامی با هیئت وزیران می‌باشد .

  ماده۱۳۹بندو 
آن قســمت از درآمد صندوق عمران موقوفاتك شــور 
كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات 

معاف است.

  ماده۱۳۹بندز 
درآمد اشــخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و 

زكات از پرداخت مالیات معاف است .

  ماده۱۳۹بندح 
آن قسمت از درآمد موقوفات عامك ه طبق موازین شرعی 
به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اســامی، تحقیقات 
فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اكتشــافات، 
تعلیم و تربیــت و بهداشــت و درمان، بنــا و تعمیر و 
نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس 
علوم اســامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم 
تعزیه و اطعام، تعمیر اثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، 
هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجویان،ك م ك
به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل 
و زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر 
برسد، مشــروط بر اینكه درآمــد و هزینه‌های مزبور 
به تائید ســازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، و 
همچنین ســاخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری 
کودکان و نوجوانان بی‌سرپرســت و بد سرپرســت در 
گروه های سنی و جنســی مختلف، مراکز نگهداری و 
مراقبت سالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال 
مصدومین ضایعه نخاعی، معلولین جسمی و حرکتی، 
زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز 
آموزش، توانبخشــی و حرفه آموزی معلولین ذهنی و 
کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز 
و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های 
حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات 

معاف است .
تبصره: مفاصاحســاب‌هاييك ه توسط شعب تحقيق 
موضوع  ماده )۱۴( قانون تشيكلات و اختيارات سازمان 
حج و اوقاف و امور خيريه مصــوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ صادر 
شــدهي ا مي‌شــود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسليم 
اظهارنامه به سازمان امور مالياتيك شور ارائه شود، براي 
برخورداري‌از هرگونه معافيت مالياتي مقرر در اين  قانون 
يا ساير‌ قوانين، به منزله اظهارنامه مالياتي مؤدي تلقي 
مي‌شود. همچنين در مورد‌ سالهاي قبل از ابلاغ اين 
قانون در صورتيك ه مفاصاحساب مربوط تا پايان سال 
۱۳۹۴ به سازمان امور مالياتي ارائه شود، به منزله 

اظهارنامه مالياتي خواهد بود.

  ماده۱۳۹بندط 
كم‌كهــا و هدایــای دریافتــی 
نقدی و غیر نقدی موسســات 
خیریــه و عام المنفعهك ه به 
ثبت رســیده‌اند، مشروط بر 
اینكه به موجب اساســنامه 
آنها صرف امور مذكور در بند 
)ح( این ماده شــود و سازمان 
امور مالیاتیك شــور بــر درآمد 

پرونده
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و هزینه‌های آنها نظارتك ند، از پرداخت مالیات معاف 
است .

تبصره- کمک‌های نقدی و غیر نقدی که در هر سال مالی 
به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی 

بعد منتقل می‌گردد.

   ماده۱۳۹بندی 
كم‌كها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین 
حق عضویت اعضا مجامع حرفه‌ایی، احزاب و انجمن‌ها و 
تشكل‌های غیر دولتیك ه دارای مجوز از مراجع ذیربط 
باشند و وجوهیك ه به موجب قانون و مقررات مربوط از 
درآمد یا حق‌الزحمه اعضا آنهاك سر و به حساب مجامع 

مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است .

  ماده۱۳۹بندک 
موقوفات وك م‌كها و هدایای دربافتی نقدی و غیر نقدی 
و درآمدها و عایدی حاصل از موارد فوق برای انجمن‌ها 
و هیات‌های مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذكور در 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر اینكه 
رسمیت آنها به تصویب وزارتك شور برسد، از پرداخت 

مالیات معاف است .

   ماده۱۳۹بندل 
فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی ) دارای مجوز 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذیربط(، 
فرهنگی و هنریك ه به موجب مجــوز وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســامی انجام می شــوند، از پرداخت مالیات 

معاف است .

  ماده۱۳۹تبصره۱  
وجوهیك ه از فعالیت‌های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد 
اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری 
دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشرك تاب و نشریه‌های 
دوره‌ای و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود 
و سازمان امور مالیاتیك شور بر درآمد هزینه آنها نظارت 

میك‌ند، از پرداخت مالیات معاف است .

  ماده۱۴۱ 
صد در صد )۱۰۰٪( درآمد حاصل از خدمات و کالاهای 
غیر نفتــی و محصولات بخش کشــاورزی و بیســت 
درصد)۲۰٪( درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول 
مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای 
نفتی به پیشنهاد مشتر کوزارتخانه‌های امور اقتصادی 
و دارایی، صنعتع معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کســاورزی به تصویــب هیات وزیران 

می‌رسد.

  ماده۱۴۱تبصره۱ 
درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت 
عبوری )ترانزیت( به ایران وارد می‌شــوند و بدون تغییر 
در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شــوند 

مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد .
 

   ماده۱۴۲ 
درآمد کارگاه‌های فرش دســتباف و صنايع دســتی و 
شــرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از 

پرداخت مالیات معاف است .

  ماده۱۴۳ 

شركت‌هاییك ه ســهام آنها طبق قانون مربوط از طرف 
هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شــود از 
سال پذیرش تا سالك ه از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف 
نشده در صورتیك هك لیه نقل و انتقالات سهام از طریق 
كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت می‌گردد 

معادل ۱۰ درصد مالیات آنها بخشوده می‌شود.
 

  ماده۱۴۳مکررالحاقی‌تبصره۱ 
تبصره ۵- نقل و انتقــال اوراق بهــادار بازارگرداني  
بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق‌ بهادار 
در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم درصد 

)۰/۵%( اين ماده، معاف‌ است.

  ماده۱۴۴ 
جهیزیه منقول و مهریه اعــم از منقول و جوایز علمی و 
بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدیك ه بابت حق 
اختراع یا حق اكتشــاف عاید مخترعین و مكتشــفین 
می‌گردد بطورك لی و نیز درآمد ناشــی از فعالیت‌های 
پژوهشی و تحقیقاتی مراكزیك ه دارای پروانه تحقیق 
از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشــند به مدت ده سال از 
تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق مقررات در آیین‌نامه‌ای 
كه به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، 
بهداشــت و درمان و آموزش پزشــكی و امور اقتصادی 
و دارائی به تصویب هیئــت وزیران خواهد رســید، از 

پرداخت مالیات معاف می‌باشند .

ماده۱۴۵ :
سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات 

معاف است :
1-ســود متعلق بــه ســپرده‌های مربوط بهك ســور 
بازنشســتگی و پــس اندازك ارمندان وك ارگــران نزد 

بان‌كهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه
2-ســود یا جوایز متعلق به حســاب‌های پــس انداز و 
ســپرده‌های مختلف نزد بان‌كهای ایرانی یا موسسات 
اعتباری غیر بانكی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی 
كه بان‌كها یا موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم 

می‌گذارند نخواهد بود .
3-جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه

4-سود پرداختی بان‌كهای ایرانی به بان‌كهای خارج از 
ایران بابت اضافه برداشت )اوردرافت ( و سپرده ثابت به 

شرط معامله متقابل
5- سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت

تبصره: در مواردیك ه در قانون مالیات‌های مستقیم به 
بان‌كها اشاره می‌شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و 
تكالیف ذكر شده شــامل موسسات اعتباری غیر بانكی 
كه به موجب قانون یا با مجــوز بان كمركزی جمهوری 
اسلامی ایران تاسیس شــده اند یا می‌شوند نیز خواهد 

شد .
 

  ماده۱۴۶ 
كلیه معافیت‌های مدت‌دارك ه به موجب قوانین مالیاتی 
و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط 

تا انقضا مدت به قوت خود باقی است .
تبصره: مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات 

ارضیك ماكان بخشوده خواهد شد.
 

  ماده۱۴۶مکرر
معافيت‌هاي مذكور در مواد )۱۳۳(، )۱۳۴(، )۱۳۹( »به 
استثناي بندهاي )الف(، )ب( و )ز( آن«، )۱۴۲(، )۱۴۳( 

و تبصره )۱( ذيل ماده )۱۴۳ مكرر( به عنوان ماليات به 
نرخ صفر منظور مي‌شود.

تبصره ۱- ارائه اظهارنامه‌ مالياتي، دفاتر وي ا اســناد و 
مدارك موضوع ماده )۹۵( اين قانــون در موعد مقرر به 
ترتيبيك ه ســازمان امور مالياتيك شور اعلام مي‌نمايد 
به‌جز مورد بند )ح( مــاده )۱۳۹(  اين قانونك ه مطابق 
ماده ۸۵ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت )۲( مصــوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل 
مي‌شود. شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت 
يا مشــوق مالياتي مندرج در اين قانون و ســاير قوانين 
مي‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر وي ا اسناد 
و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون 
مشــمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون 
مي‌شــود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد 
)۱۴۴( و )۱۴۵( و بندهاي )الف(، )ب( و )ز( ماده )۱۳۹( 
اين قانون جاري نمي‌باشــد. اجراي حكم اين تبصره در 
خصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده )۸۱( اين قانون 
به صورت تدريجي و متناســب با ايجــاد ظرفيت‌هاي 
اجرايي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتيك شور 

خواهد بود.
 

  ماده۱۶۵ 
در مواردیك ه براثر حــوادث و ســوانح از قبیل زلزله، 
سیل، آتش ســوزی، بروز آفات و خشكسالی و طوفان و 
اتفاقات غیر مترقبه دیگر به ی كمنطقهك شور یا به مودی 
یا مودیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از 
طریق وزارتخانه‌ها یا موسســات دولتی یا شهرداری‌ها 
یا ســازمان‌های بیمه و یا موسسات عام‌المنفعه جبران 
نگردد وزارت امور اقتصادی و دارائــی می‌تواند معادل 
خسارت وارده از درآمد مشــمول مالیات در آن سال و 
سنوات بعدك ســر و نسبت به آن دســته از مودیانك ه 
بیش از ۵۰% امــوال آنان در اثر حــوادث مذكور از بین 
رفته اســت و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود 
نمی‌باشــند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از 
بدهی مالیاتی آنها را بخشوده با تقسیط طولانی نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی 
و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

 
  ماده۱۶۵بندد 

در مواردیك ــه مودیان قادر به ادامــه فعالیت در نقاط 
مذكور نباشــد با ارائه دلایل مورد قبــول وزارت امور 
اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی‌های موصوف 

مودی بخشوده خواهد شد .

ماده۱۷۲ 
 100% وجوهــیك ه به حســاب‌های تعیین شــده از 
طرف دولت به منظور بازســازی یاك مــ كو نظایر آن 
بصورت بلاعوض پرداخت می‌شــود و همچنین وجوه 
پرداختی یا تخصیصی و یاك م‌كهای غیر نقدی بلاعوض 
اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز 
و احداث و یا تكمیل مدارس دانشگاه‌ها و مراكز آموزش 
عالــی و مراكز بهداشــتی و درمانی و یــا اردوگاه‌های 
تربیتی و آسایشــگاه‌ها و مراكز بهزیســتی وك تابخانه 
و مراكز فرهنگی و هنری )دولتــی( طبق ضوابطیك ه 
توســط وزارتخانه‌های آموزش و پــرورش، فرهنگ و 
آموزش عالی، بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی و 
امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌شود از درآمد مشمول 
مالیات عملكرد سال پرداخت منبعیك ه مودی انتخاب 

خواهدك رد قابلك سر است .
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دریافت های مالیاتی پایدارترین و سالم ترین نوع درآمد 
برای دولت به حساب می آید. بنابراین هر کس باید در حد 
توانایی خود در مخارج عمومی کشور از طریق پرداخت 
مالیات سهیم باشــد. در واقع هدف از وصول مالیات از 
طرف دولت و پرداخت مالیــات از طرف مردم صرفاً یک 
همیاری و همکاری مشتر کو عقلایی است تا هزینه های 

عمومی و نیازمندیهای اجتماعی تأمین شود.
انجام این وظیفه خطیر، با عنایت به ضرورت کاهش هر 
چه بیشــتر اتکا به درآمد نفت نقش مالیات را در جامعه 
کنونی ایران برای تأمین منابع مالی دولت بیش از پیش 
مشــخص می کند با این حال مروری بــر کارکرد نظام 
مالیاتی در ایران گویــای فقر برخــورد علمی و ضعف 

ساختاری از دو زاویه قانون و اجرا می باشد.
 یک بخش ضعفهای مورد اشاره عمدتاً از کارکرد معافیت 
ها ناشی شده اســت. این معافیتها به دلیل برخوردهای 
غیر سیستماتیک، در نظام مالیاتی ایران هر از چندگاهی 
اعمال شده و از آنجا که اکثراً فاقد زمان بندی مشخص 

بوده و بدون مدت اعمال شــده، بعضاً بــه امتیازاتی که 
کارکرد بنگاهها به بخشــها را از شفافیت خارج ساخته، 

تبدیل گردیده است. 
با توجه به مطالب فوق اکنون این پرسش مطرح می شود 
که پس چرا دولت باید قشــر خاصی از جامعه را از این 

همیاری معاف کند؟
پاسخ به این پرسش یعنی بررسی اهداف دولت از اعطای 
معافیت مالیاتی و همچنین چگونگی اعمال این سیاست 
و معافیت و مزایای آن موضوعی اســت که با مراجعه به 

سوابق قانونگذاری به طور خلاصه به آن پرداخته ایم.

انگیزه های معافیت مالیاتی در ایران
معافیت مالیاتی طبق تعریف تخفیف قسمتی یا حت ىکل 
مالیات حقه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی برای مدتی 
کوتاه یا طولانی اســت و به عنوان ابزار حمایتی متداول 
در کنار سایر سیاســتهای حمایتی توسط دولت به کار 

گرفته می شود.

استفاده از این سیاست در هر مورد توجیهات اقتصادی 
و اجتماعی خاص خود را دارد امــا در هر حال معافیت 
مالیاتی برای حمایت از یک منطقه مشــخص، فعالیتی 
ویژه و یا به منظور کمک به قشری خاص اعطا می شود.

انگیزه های اعطای معافیت هــای مالیاتی در ایران نیز 
خارج از چارچوب مذکور نیســت ولیکن برای بررسی 
دقیق تر پیامدهای این سیاست، ذکر مهمترین معافیت 
های مالیاتی جاری در کشور به همراه اهداف آنها به شرح 

ذیل ضروری است:

الف - معافیت مالیاتی بخش کشاورزی: بر اساس 
ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم بخش کشاورزی از این 
ویژگی برخوردار است که می تواند در کوتاه مدت سهم 
تولید کالاهای جامعه را گسترش دهد. از این طریق هم 
ظرفیت تشکیل ســرمایه جامعه در کوتاه مدت به طور 
محسوس افزایش می یابد و هم شرایط عینی مشارکت 
قشر وســیعی از جمعیت در حرکت اقتصادی را فراهم 

پرونده

نقدی بر اجرای  معافیت های مالیاتی غیر هدفمند

بر باد رفته رفته رفته رفته رفته
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می آورد.

 ب - معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی 
مورد نیاز کشور بر اســاس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای 
مستقیم توسعه سریع فعالیتهای معدنی و صنعتی یکی 
از اصلی ترین راه های وصول به استقلال اقتصادی است.

ج - معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی
 در مناطق محروم کشــور بر اســاس ماده ۱۳۲ قانون 
مالیاتهای مســتقیم محرومیت زدایی از طریق تشویق 
ایجاد صنایع و واحدهای تولیدی در مناطق محروم و دور 

افتاده از اهداف اصلی کشور به حساب می آید.

د - معافیت مالیاتی مدارس غیر انتفاعی و دانشگاهها 
و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی بر اساس ماده ۱۳۴ 
قانون مالیاتهای مستقیم برای گسترش کمی و ارتقای کیفی 
و فرهنگی عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با 
توجه خاص به نسل جوان و همچنین برای جلب مشارکت 

مردم در تأمین قسمتی از هزینه ارائه خدمات عمومی.

ه - معافیت مالیاتی سپردههای پس انداز در بانکها 
بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای تشویق 
پس انداز ملی و توفیق بیشتر در اجرای قانون عملیات 

بانکی بدون ربا

و - معافیت مالیاتی صادرات غیر نفتی بر اساس ماده 
۱۴۱ قانون مالیاتهای مســتقیم برای توسعه صادرات و 

تحصیل ارز بیشتر برای کشور

ز - معافیت مالیاتی شــرکتهای پذیرفته شده در 
بورس بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای 
هدایت نقدینگی بخش خصوصی به ســمت فعالیتهای 

تولیدی و گسترش و تقویت بازار بورس اوراق بهادار

ح - معافیت فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی بر 
اســاس ماد ۀ۱۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای ایجاد 
انگیزه لازم جهت توسعه اختراعات، اکتشافات و توسعه 

مراکز آموزشی و علمی.

ط - معافیت مالیاتی کارگاههای دستباف و صنایع 
دستی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای 
ایجاد و گسترش صنایع مناسب در مناطق روستایی و تقویت 

و توسعه قابلیتهای تولیدی و رقابتی صنایع کوچک

ی - معافیــت مالیات بر درآمــد حقوق ماده ۸۴ 
قانون مالیاتهای مستقیم برای مورد حمایت قرار دادن 
درآمدهای پایین در جهت توزیع عادلانه ثروت و درآمد.
با نگاهی دقیق تر معافیت مالیاتی همانند کاهش نرخهای 
مالیاتی یک نوع سیاست مالی انبساطی به حساب می 
آید به طور کلی سیاست مالی به اتخاذ مجموعه تدابیر 
ســنجیده و هماهنگ از طرف دولت دربــاره مالیاتها و 

مخارج دولتی اطلاق می شود.
 هدف این تدابیر علاوه بر تنظیــم جریان دخل و خرج 
عمومی، نیل به یک یا چند هدف از هدف های اشتغال 
کامل، تثبیت قیمتها، رشد اقتصادی ملی و بالاخره تعادل 

تراز پرداخت ها است.
در بین ابزارهای سیاست مالی، مالیاتها از اهمیت خاصی 
برخوردارند در اقتصاد کشــورهای در حال توســعه به 
پایین بودن ســطح درآمدها و پس انداز عمومی که در 

حقیقت منشــاء اصلی تشکیل ســرمایه است؛ مالیاتها 
نقش عمده ای را در ایجاد سرمایه و تحول در تکنولوژی 

ایفا می کنند.
وظیفه اصلی سیاست مالی در این کشورها افزایش بازده 
تولید و در نتیجه افزایش درآمد و پــس انداز و بالاخره 
هدایت سرمایه ها به سوی سرمایه گذاری های تولیدی 
است. در این میان سیاست های مالیاتی به طرق مختلف 
می توانند عاملی برای تشویق سرمایه گذاری ها باشند 

که یکی از مهمترین انواع آن استفاده از سیاست معافیت 
مالیاتی اســت. ولیکن بر خلاف تصور رایج اجرای این 
سیاست ساده نیســت و نادیده گرفتن بعضی از نکات 
به ظاهر کم اهمیت می تواند اثرات نامطلوبی بر اقتصاد 
بگذارد به عبارت دیگر هنگام استفاده از سیاست معافیت 
مالیاتی سیاســتگذاران باید به نکات بســیار ظریف و 
حساسی توجه داشته باشند تا اثرات مثبت اجرای آن بر 
بخش های مختلف اقتصاد هر چه بیشتر نمایان شود و در 
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پرونده

عوض مضار اعمال این سیاست به حداقل برسد. تبیین 
این نکات به همراه بیان برخی از مهمترین مزایا و معایب 
به کارگیری سیاست معافیت مالیاتی خطوط اصلی ادامه 

بحث را تشکیل می دهند.

معافیت مالیاتی باید هم 
پیوند با سیاست صنعتی باشد

رشد و توسعه اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری وسیع در 
بخشهای مختلف اقتصادی است. اما در این مسیر، دولت 
به تنهایی نمی تواند پاپیش نهــاده و تمام بار را به دوش 
بکشد، مسلماً سهم عمده ای از این مهم باید توسط بخش 
خصوصی انجام شود. بنابراین لازم است که دولت برای 
تشویق بخش خصوصی سرمایه گذاری در فعالیت های 
مختلف تولیدی از ابزارهای حمایتی گوناگون بهره بگیرد. 
یکی از مهمترین این ابزارها، سیاســت معافیت مالیاتی 
است. این سیاست همانند برنامه حمایت های گمرکی 
اغلب در زمینه حمایت از صنایع نوپا مورد استفاده قرار 

می گیرد.
از آنجایی که این صنایع نوپا در سالهای اول حیات خود 
ناچارند منابع متنابهی برای هزینه های تأسیســاتی و 
تعلیمات فنی کارگران و غیره به مصرف برسانند احتیاج 

مبرم به کمک مالی دارند به ویژه که سود آنها در سالهای 
اولیه تأسیس به علت اینکه کارخانه با تمام ظرفیت کار 
نمی کند و کارگران فاقد تجربه و تخصص لازم هستند 

معمولاً ناچیز است.
در واقع معافیت مالیاتی نقش مؤثری را در تأسیس این 
گونه صنایع ایفا می کند. حســن اســتفاده از سیاست 
معافیت مالیاتی آن اســت که بر خــاف روش حمایت 
،گمرکی رقابت را از بین نبرده و ایجاد انحصار نمی کند. 
زیرا درجه استفاده از معافیت مالیاتی بستگی مستقیم 
به سودآوری صنعت ذی نفع دارد. بدین معنا که هر قدر 
سود مؤسسه بیشتر شود استفاده ای که به علت معافیت 
این سود از پرداخت مالیات عاید شــرکت تولیدی می 
شــود، زیادتر خواهد بود. بنابراین صاحبان صنایع برای 
اینکه ســود مؤسســات خود را حتی المقدور افزایش 
دهند، حداکثر کوشش را برای پایین آوردن هزینه تولید 
محصولات خود به کار می برند. این امر هم منافع مصرف 
کنندگان را تأمین می کند و هم به پیشــرفت صنعتی 

کشور کمک خواهد کرد.
علاوه بر این معافیتهای مالیاتی نه تنها موجب تشــویق 
صنایعی می شــود که فراورده هایشان در داخل مصرف 
می شود بلکه برخلاف سیستم حمایت گمرکی به ایجاد 

صنایع تولید کننده کالاهای صادراتی نیز کمک می کند.
با این وجود باید توجه داشت که مالیات بر درآمد شرکتها 
به عنوان یکــی از منابع عمده مالیات های مســتقیم از 
حساسیت فوق العاده ای برخوردار است و ممکن است 
اعطای معافیت های بی مورد ســرمایه ها را از مســیر 
اصلی منحرف کرده و به سوی رشته های غیر مولد و یا 
نا منطبق با سیاستهای توسعه صنعتی یک کشور سوق 
دهد و یا موجب از دست رفتن کارایی شرکتها و کاهش 
منافع اجتماعی شود. بنابراین برای بهره مندی کامل از 
نتایج اعمال سیاست معافیت مالیاتی و به حداقل رساندن 
اثرات منفی احتمالی آن رعایت نکاتی به شــرح ذیل و 

توجه جدی به آنها ضروری است.
 یکی از مزیتهای سیاســت معافیت مالیاتی این اســت 
که مخاطره و ریسک سرمایه گذاری را کاهش و انگیزه 
ســرمایه گذاری را افزایش می دهد. در کلیه کشورها و 
به ویژه در ممالک در حال توسعه، یکی از موانع سرمایه 
گذاری عدم اطمینان به ثبات اقتصادی و سیاسی آینده 
کشور است. اگر صاحبان ســرمایه به بازگشت سرمایه 
هایی که تعهد دارند به کار بیندازند اطمینان نداشــته 
باشند، رغبتی به سرمایه گذاری نشان نخواهند داد و هر 
قدر مدت پیش بینی شده برای برگشت سرمایه طولانی 
تر باشد اطمینان و علاقه صاحبان ســرمایه به سرمایه 
گذاری کاهش خواهد یافت و به عکس هر قدر این مدت 
کوتاهتر باشد، رغبت ســرمایه داران به سرمایه گذاری 

زیادتر خواهد بود.
 زیرا در یک مدت کوتاه امکان بروز بحران های اقتصادی 
کمتر اســت. معافیت مالیاتی مدت برگشــت سرمایه 
های به کار انداخته شــده را کوتاهتر می کند و انگیزه 
سرمایه گذاری را افزایش می دهد اما باید توجه داشت 
که استفاده از این سیاست به تنهایی تأثیر چندانی روی 
ســرمایه گذاری نمی گذارد زیرا عوامل متعدد دیگری 
چون نرخ تورم، نوســانهای ارزی، نرخ ســود تسهیلات 
بانکی، فراهم بودن تأسیســات زیربنایی و ... بر سرمایه 
گذاری تأثیر می گذارند و همگی بر معافیت مالیاتی مقدم 
هستند به عبارت دیگر اگر سایر شــرایط فراهم نباشد، 
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صاحبان وجوه مالی حتی با وجود معافیت مالیاتی اقدام 
به سرمایه گذاری نخواهند کرد. بنابراین اگر قصد داریم 
صنعت خاصی را از پرداخت مالیات معاف کنیم - با این 
هدف که سرمایه گذاران منابع مالی خود را به سمت آن 
صنعت سرازیر کنند - حتماً باید به متغیرهای دیگر نیز 
که بر سرمایه گذاری اثر می گذارند توجه کنیم یعنی باید 
از ابزارهای حمایتی دیگر مثل سود تسهیلات بانکی از 
طریق تضمین و پرداخت قسمتی از سود این تسهیلات، 
کاهش نرخ توســط دولت و فراهم آوردن تأسیســات 

زیربنایی نیز استفاده کنیم. 
از نظر روانی نیز فراهم بودن شرایط اولیه برای سرمایه 
گذاری تأثیر بیشتری روی ذهنیت صاحبان پول دارد، تا 
حمایتی مثل معافیت مالیاتی که پس از به بهره برداری 
رسیدن طرح سرمایه گذاران را زیر چتر خود می گیرد.

 مهمترین موضوعی که در به کار بردن سیاست معافیت 
مالیاتی باید مورد توجه قرار بگیرد، تشــخیص صنایعی 
است که حقوق استفاده از این بخشودگی را دارند. یک 
اصل کلی که در این مورد باید ملا کعمل قرار گیرد آن 
است که معافیت مالیاتی باید بیشتر منطبق بر سیاست 
توسعه صنعت ملی باشد. در این شرایط معافیت مالیاتی 
نه تنها موجب تأسیس واحدهای صنعتی جدید می شود 
بلکه به طور غیر مســتقیم درآمد مالیاتــی دولت را نیز 
افزایش می دهد. زیرا ایجاد و توســعه صنایع ثروت ساز 
خود مولد فعالیتهای ساختمانی تأسیساتی و خدماتی 
زیادی است که هر یک از اینها مشــمول مالیات بوده و 
کســری درآمد مربوط به معافیت را تا حدود متنابهی 

جبران خواهد کرد.
            در مواردی دیگر که برای حمایت از یک نوع صنعت 
خاص و یا برای حمایت از صنایع یک منطقه خاص، قصد 
معاف کردن واحدهای تولیدی آن صنعت با آن منطقه را 
از پرداخت مالیات داریم باید یک ارزیابی اقتصادی دقیق 
از طرح های توسعه شرکتهایی که قرار است مورد حمایت 
قرار گیرند، انجام شود. تنها در صورتی می توان به اعطای 
معافیت مالیاتی اقدام کرد که از توجیه اقتصادی برنامه 
های توسعه صنعتی کشور اطمینان کامل حاصل شود. 

اگر بدون بررسی کامل و تجزیه و تحلیل ،اقتصادی تولید 
کننده ای از پرداخت مالیات معاف شود، چه بسا انگیزه 
مدیران آن شرکتها در جهت اســتفاده بهینه از عوامل 

تولید و افزایش کارایی اقتصادی کاهش یابد.
با مطالعه طرحهای توسعه شرکتها می توان دریافت که 
آیا شرکت مورد نظر با بهره گیری از حمایت مذکور می 
تواند کارایی خود را افزایش دهد یا خیر؟ به این ترتیب 
از هدر رفتن منابــع مالی محدود و بــا ارزش دولت در 
جهت کمک به مؤسساتی که استعداد و توان باقی ماندن 
در صحنه رقابت با کالاهای مشــابه خارجی را ندارند، 

جلوگیری می شود.
 این امر در قالب برنامه جامع توسعه صنعت کشور تدوین 
پذیر بوده و مبنای عمل دســتگاه مالیه و دستگاه های 

اداره کننده صنعت کشــور قرار می گیرد. این سیاست 
صنعتی متأسفانه در ایران هنوز به خوبی تدوین و اجرا 
نشده و بنابراین تا تدوین نشدن آن نمیتوان با اطمینان از 
یک نظم فراگیر کارآمد مالیاتی که متقنن توسعه صنعت 

ملی باشد، سخن گفت.
موضوع دیگری که باید بدان توجه داشت مدت و میزان 
استفاده از معافیت مالیاتی اســت. در بعضی از کشورها 
مدت معافیت مالیاتی به مبلغ ســرمایه گذاری بستگی 
دارد. یعنی هر قدر مبلغ ســرمایه گذاری در یک بنگاه 
بیشتر باشد، مدت استفاده آن مؤسسه از معافیت مالیاتی 
طولانی تر می شود. اما نکته حایز اهمیت در زمینه مدت 
و میزان معافیت مالیاتی این است که اعمال این سیاست 
باید طی یک دوره از پیش زمانبندی شده صورت گیرد 
و سال به ســال درصد معافیت کاهش یافته و در نهایت 
به صفر برسد. این امر موجب می شود تا شرکت تولیدی 
مورد نظر بــرای باقی ماندن در میدان رقابت هر ســال 
کارایی خود را افزایش داده و به نحــو اقتصادی تری از 
منابع محدود خود استفاده کند. این روش وقتی موثرتر 
خواهد بود که اعطای معافیت مالیاتی ســال های بعد، 
ضمن کاهش درصد معافیت منــوط به افزایش کارایی 

فعالیت بنگاه باشد.
به عبارت ســاده تر اگر پس از گذشــت یک سال مالی 
شرکت مورد نظر نتواند بهبودی در روند فعالیت تولیدی 
خود به وجود آورد، معافیت مالیاتی آن برای سال های 
بعد باید منتفی شده و منابع محدود مالی دولت به سمت 
مؤسسات دیگری که به گونۀ مناسب تری از این حمایت 

بهره می گیرند، سوق داده شود.
اگر معافیت مالیاتی بــرای دوره ای طولانی و یا ضریبی 
ثابت همانند اکثر معافیتهای مالیاتی در ایران اعطا شود 
باعث می شــود که شرکت در ســایه این حمایت تنبل 
شده و ســعی در افزایش کارایی اقتصادی خود نداشته 
و به محض پایان یافتن طول دوره معافیت ورشکســت 
شــده از حیات اقتصادی بازمانده و در آن صورت پس از 
مدت ها انتظار و صرف مبالغ هنگفتی سرمایه؛ نفعی از به 
کارگیری سیاست مذکور نصیب اقتصاد ملی نخواهد شد.
 تاریخ شروع اســتفاده از معافیت مالیاتی نیز باید مورد 
توجه قــرار گیرد. بهترین شــرایط آن اســت که دوره 
معافیت یک الی دو سال پس از تاریخی که مقامات ذی 
صلاحیت با تقاضای صاحب صنعــت مبنی بر معافیت 
مالیاتی موافقت کردند، آغاز شــود. حسن این روش آن 
است که صاحب صنعت کوشش خواهد کرد طرحی را که 
برای آن معافیت مالیاتی تحصیل کرده است، در اسرع 

وقت اجرا کند.
 در اجرای هر گونه سیاســت حمایتی از جمله معافیت 
مالیاتی باید به این نکته دقت شــود کــه تمامی تولید 
کنندگان یک کالای مشــابه اعم از دولتی و خصوصی 
از حمایت مورد نظر برخوردار شــوند. اگر حمایت مورد 
نظر فقط از شرکتهای دولتی به عمل آید، شرکت های 
خصوصی مشــابه قــادر نخواهند بود با آنهــا به رقابت 
پرداخته و از گردونه فعالیت تولیدی خارج می شــوند. 
به این ترتیب تولید داخلی کالای مورد نظر کاهش می 

یابد. این فرایند بدون شک با هدف اولیه اتخاذ سیاست 
های حمایتی یعنی افزایش و تقویت تولید داخلی مغایر 
می باشد. مضافاً این گونه تبعیض ها بین بخش دولتی 
و خصوصی باعث می شود، انگیزه بخش خصوصی برای 
ســرمایه گذاری در تولید کالای مورد نظر از بین برود و 
سرمایه گذاران ترجیح دهند منابع مالی خود را در بخش 
غیر مولد اقتصاد )خدمات( به کار گیرند که این نیز به نوبه 
خود موجبات کند شدن روند توسعه اقتصادی کشور را 

فراهم خواهد آورد.
 آخرین نکته مهم در اتخاذ سیاســت معافیت مالیاتی، 
دامنه و وسعت اســتفاده از آن اســت. این واقعیت که 
معافیتهای مالیاتی همیشه پر هزینه هستند، غیر قابل 

انکار است. 
سیاست مذکور موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت می 
شود. در چنین شرایطی معمولاً گروه هایی که از معافیت 
مالیاتی اســتفاده نمی کنند با نرخهــای بالاتر مالیاتی 
مواجه می شوند. به عبارت دیگر هر چه میزان استفاده از 
سیاست معافیت مالیاتی گسترده تر شود، بار مالیاتی بهره 
مندان از معافیت بر روی دوش سایرین قرار می گیرد و 

فشار مالیاتی را بر آنان افزایش می دهد.
 در حال حاضر در کشور ما استفاده از سیاست معافیت 
مالیاتی به صورت بی رویه صورت گرفته اســت. این امر 
موجب شــده اســت که تنها از ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید 
ناخالص داخلی کشــور مالیات دریافت شــود و فشار 

مالیاتی بر روی مؤدیان فعلی بسیار بالا باشد.
عدم توجه برخی از مســؤولان و کارشناسان کشور به 
نکات بر شــمرده باعث افزایش فشــار فعلی بر مؤدیان 
مالیاتی شده است، به این ترتیب که این گروه با تکیه بر 
پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص 
داخلی در مقایسه با سایر کشورهای مشابه اعتقاد دارند 
که حجم مالیات های دریافتی از مؤدیان پایین است. در 
صورتی که به دلیل اعطای معافیتهای مالیاتی فراوان در 
کشور این نسبت دیگر شاخص مناسب و قابل اعتمادی 

به حساب نمی آید.
همانطوری که اشاره شد حدود 40 تا 50 درصد از تولید 
ناخالص داخلی کشــور از پرداخت مالیات معاف است 
و این امر موجب از دســت رفتن درآمد بالایی از منابع 
مالیاتی شده است و سؤالی که اکنون مطرح می شود این 
است که اگر همین مبالغ به عنوان مالیات اخذ می شد و 
از طریق بودجه به مصرف می رسید آیا به مراتب کارایی 

بیشتری نداشت؟
در هر صورت به نظر میرسد که ســاختار نظام مالیاتی 
کشــور باید از طریق افزایــش کارایی شــبکه حذف 
معافیتهای مالیاتی بی مــورد و تعدیل نرخهای مالیاتی 

اصلاح شود.
نتیجه کلام آنکه عدالت مالیاتی دو سو دارد؛ یکی تأمین 
درآمد مالیاتی دولت از آن عده که صاحبان ثروت و درآمد 
هستند و دیگر کاهش فشار مالیاتی بر اقشار مختلف با 
درآمد ثابت. بنابراین باید از اعطای معافیت های مالیاتی 
غیر ضرور و بی مورد امتناع شــود تا سوی دوم عدالت 
مالیاتی زایل نشود و سخن آخر آنکه استفاده از سیاست 
معافیت مالیاتی زمانی قابل قبول است که حتماً جهت 

دار بوده و متضمن منافع اجتماعی نیز باشد. 
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پرونده

مالیات‌ هنرمندان
برقرار یا معاف؟

برقـراري مالیـات یـا معافیـت مالیـاتی بـا هـدف هـاي مسـتقیم و 
غیرمستقیم صورت می‌گیرد. که توسـط آن بخشـی از سیاسـت هـاي 
دولـت بـه اجـرا درمی آید. ازجمله هدف‌هاي دولت که با معافیت مالیاتی 

در زمینـه‌هـاي مختلـف دنبـال می شود عبارت است از:
١. تأمین حداقل معیشت و زندگی )با معافیت حداقل دستمزد و درآمد از 

مالیات مواد )٨٤(، )٩١( و )١٠١( قانون مالیاتهاي مستقیم(.
٢. جذب سرمایه و اشتغال بیشتر به یک بخش اقتصادي خاص )معافیت 
مالیاتی درآمد کشــاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهی و زنبور 

عسل، نوغانداري و... موضوع ماده )٨١( قانون مالیاتهاي مستقیم(.
٣. جذب سرمایه و نیروي کار به مناطق خاص با معافیت مالیاتی براي آن 
مناطق )مطابق اصاحیه ماده )١٣( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 
ـ صنعتی مصوب ١٣٨٨/٣/٦مجلس شوراي اسامی همه سرمایهگذاران، 
شرکتها و فعاان اقتصادي که از این تاریخ در هر کدام از مناطق آزاد ٦گانه 
کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس و انزلی شروع به فعالیت کنند به مدت ٢٠ 

سال از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود(.
٤. ایجاد امکان فعالیت در زمینه هـایی کـه داراي سـود کمـی 

هسـتند نظیـر امـور فرهنگی )بند «ل» ماده )١٣٩( قانون 
مالیاتهاي مستقیم(.

5. جذب سرمایه از طریق معافیت مالیاتی بر مصرف )از 
طریق معافیت از مالیات بر ارزش افزوده که عمده 

ترین موارد آن در ماده )١٢( قانون مالیات بر 
ارزش افـزوده پیش بینی شده و عرضه کالا 

و ارائه خدمات و همچنین واردات آنهـا 
حسـب مـورد در 17 بند از پرداخت 

مالیات معاف می باشند(.

نظر اقتصاددانان کلاســیک بر بیطرفــی مالیات ها 
بود. آنها می گفتند مالیـاتهـا نبایـد بـه وسیله اي 
براي پیشــبرد اهداف اقتصادي یا سیاسی دولت ها 
تبـدیل شـود. امـا امـروزه دیگر مالیات تنها وسیله 

درآمدزایی براي دولت نیست، 
بلکه ابزاري براي اعمال اقتصاد ارشــادي اســت و 
دولت ها با وضع مالیات زیاد بــراي بخش هایی که 
قصد محدود کـــردن فعالیت افراد را در آن بخـش 
دارنـد، سـرمایه گـــذاران را بـه سـوي فعالیـت 
هـایی ســـوق می دهند که داراي مالیات کمتري 

است یا معاف است و آنها فعالیت هایی هستند کـه 
بـــا سیاست هاي اقتصادي و حتی فرهنگی دولت 
همسو هستند. مثلًا دولت با اعمال مالیات سنگین بر 
سیگار یا کالاهاي لوکس و در مقابل اعمال تخفیـف 
یـا معافیـت مالیـــاتی در بخش هاي مطبوعات و 
چاپ و نشر کتاب، آن بخش را محدود و این بخـش را 
تشـویق می کند، یا با اعمال اقتصاد ارشادي از طریق 

مالیات، تورم را مهار می کند.
براي نمونه دولت فرانســه در بخش انتشارات براي 
حمایت از نشـر کتـــاب، قـانون تثبیت قیمت هاي 

کتاب را طرح می کند. به طوري کـه در مرکـز و دور 
افتـاده تـرین نقطـــه قیمت یک محصول یکسان 
باشــد. در آلمان درحالی که مالیات بر ارزش افزوده 
صـنعت نشر ١٩ درصد است در مورد کتاب حداکثر ٥ 
درصد پیشبینی شـده اسـت. در نظـام حقوقی ایران 
مطابق بنـد «ل» مـاده )١٣٩( قـانون مالیـات هـاي 
مسـتقیم فعالیـت هـــاي انتشاراتی و مطبوعاتی، 
فرهنگی و هنري کـه بـه موجـــب مجـوز وزارت 
فرهنـــگ و ارشاد اسامی انجام میشود از پرداخت 

مالیات معاف می باشد.

معافیت مالیاتی در حوزه فرهنگ
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درباره معافیت مالیاتی 
سینماگران دلایلی ذکر شده است:

الف( اینکه این فعالیتها ســودآور نیست و اگر فعالیتی 
سودآور نباشدعمـاً اخـذ مالیات از آن منتفی خواهد بود.
در بررسی این دیدگاه باید گفت اولاً مالیات لزوماً به سود 
تعلق نمی گیرد، بلکه  به اصل درآمد نیز تعلق می گیرد و 
مالیات بر درآمد املـاک، مالیـات بـر درآمـد حقـوق و 
مالیات بر درآمد مشاغل از این قسم است ثانیاً ایـنطـور 
نیسـت کـه هـر فعـالیتی کـــه سودآور نیست باید 
حمایت شود، قاعدتاً اگر فعالیتی سودآور نباشد، تعطیل 
می شود و موضوع حمایت از یک فعالیت زمانی صـورت 
مـی گیـرد کـه اولاً در راسـتاي تقویـت ارزشهاي نظام 
سیاسی باشد )شرط لازم( و اینکه ایـن فعالیـت بـدون 
حمایـت دولـت توانایی ادامه حیات و فعالیت را نداشته 

باشد )شرط کافی(.

ب( اختصاص ممیز مالیاتی براي این حوزه با توجه به پایین 
بودن گردش مالی آن و براساس منطق هزینه فایده بـراي 

دولـت بـه صـرفه و بهینـه نیسـت.

ج( اینکه اخذ مالیات موجب بالا رفتن قیمت تمام شــده 
کالاهاي فرهنگـی شـــده و این امر در نهایت یا موجب 
کاهش مصرف کالاهاي فرهنگی در سبد مصرفی خانوارها 
خواهد شد )به طوري که مصرف محصولات از اولویت خارج 
شود( و یا زمینـه تکثیـر غیرمجاز و قاچاق این محصولات 

فراهم خواهد آمد.
البته این امر نیز بـا برخـی تـــدابیر ماننـد آنچـه در 
مـاده )١٢( قـانون مالیـات بـر ارزش افزوده براي کتاب و 

مطبوعات پیش بینی شده قابل کنترل است.
در اینجا نحوه اختصاص یافتن معافیت )مکانیسم‌هاي حمایت( 
ماننـد دوره اي بـودن یـا معافیت تا سقف معین درآمدي و یا 
درصد بندي معافیت اشخاصی کـه گرداگـرد یـک فعالیـت 

درآمد کسب می کنند نیز می تواند مطرح گردد.
پیشینه قوانین مالیاتی نشان می دهد که ماده )١٣٢( قانون 
مالیاتهاي مسـتقیم قبـل از اصلاحیه سال١٣٨٠ معافیت 
مالیاتی فعالیت هاي فرهنگی و هنري را نه از نـوع مطلـق 

بلکـه از نوع ادواري قلمداد کرده بود.
تبصره »٦« ماده )١٣٢( قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 
اســفندماه ١٣٦٦اعلام می دارد مراکز فرهنگی و هنري 
اعم از مراکـــز و مؤسسات امور فیلمسازي و سینماها، 
تماشاخانه ها ، مؤسســات دوباژ و فیلمبرداري، آموزش 
تئاتر و موســقی و خطاطی و نقاشی، مجسمه سازي که 
داراي پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی می باشـند از تاریخ شروع فعالیت براي مدت پنج 
سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و اگر در مناطق 
محروم واقع باشـند این مدت به ٨ سال افزایش می یابد. 
حکم این تبصره شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه 
که داراي مجوز نشـــر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشار مرتبط نیز است.
که این موضــوع در «بنــد «ل» ماده )١٣٩« ) پـــس 
از اصـــاحیه ســـال ١٣٨٠معافیت هاي مالیاتی حوزه 
فعالیتهاي فرهنگی داراي مجــوز از وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسامی غیر زمان مند و مطلق اعلام کرده است. 

این بند اشعار می دارد که:
فعالیت هاي انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنـري 
کـه بـه موجـب مجـوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 

انجام می‌شود از پرداخت مالیات معاف می باشد.

معافیت مالیاتی سینماگران
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| حسین فرامرزی| 
به درســتی گفته اند که مالیات یک موضوع بین رشته ای 
است. اقتصاد،جامعه شناسی، روانشناسی، سیاست،تاریخ 
و حتی جغرافیا از علومی است که برای اعمال سیاست‌های 

مالیاتی باید مدنظر مسئولین قرار گیرد.
نگاه به رفتار و سیاســت های مالیاتی در جای جای این 
کره خاکی گواه این است که حتما و قطعا مالیاتی ستانی 
بر اساس عدالت، خواسته همگان است و حتی شاخص 
ارزیابی کیفیت مالیات ستانده شــده به میزان رعایت 

عدالت بر می گردد.
در اقتصاد ایران از زمانیکه پایه مالیات ستانی بر اساس 
قانون مدون به اسم ق.م.م به اجرا گذاشته شده، استفاده 
از مالیات برای اعمال سیسات های مالی دولت در قالب 

اعطای مشوق های مالیاتی مدنظر قرار گرفته است.
به نظر می رســد این موضوع به گونــه ای در ق.م.م در 
قالب انواع وسیعی از معافیت های مالیاتی در نظر گرفته 
شده که این گمان به ذهن خطور می کند که قانونگذار 
در زمان تدوین و تصویب ق.م.م بیشــتر بــر جنبه ابزار 
سیاســت مالی به مالیات نگاه می کرده تا اینکه مالیات 
را منبعی قابل اتکا برای تامین بودجه اداره کشور مدنظر 

داشته باشد.
  اقتضــا زمان تدویــن ق.م.م ایجاد مناطــق تجاری و 

اقتصادی، راه اندازی و بهبود صنعت معادن در کشــور، 
ایجاد زیرساخت های مسافرتی و گردشگری و توجه به 
کود کنوپای فرهنگ جهت توانمد ســازی خود بوده 
اســت. اما با گذشته بیش از 40 ســال و ارزیابی برخی 
سیاســتهای مورد نظر به طور مثــال در زمینه مناطق 
آزاد و تجاری و مناطق کم برخوردار نشان می دهد که 
این سیاستها کارآمدی لازم را نداشته و حتی این موارد 
در نظر گرفته شــده در ق.م.م ابزاری برای سود جویان 
گردیده است.امروز مطالبه عمومی مردم رعایت عدالت 
در مسائل اقتصادی کشور می باشد که سازمان مالیاتی 
می تواند با اصلاح معافیت های مالیاتی نقش به سزایی 

در بهبود این شاخص داشته باشد.
بارها این جملــه را در ادارت مالیاتــی از زبان مودیان 
شــنیده ایم که چرا از فــان موسســه، ارگان و فلان 
سلبریتی و پزشــک و .... مالیات گرفته نمی شود.وجود 
معافیت های مالیاتی افسار گسیخته و غیر هدفمند از 
طرفی باعث گردیده بیش از پنجاه درصد اقتصاد کشور 
از زیر چتر مالیاتی خارج شده و از سوی دیگر عاملی برای 
ایجاد احساس ناعدالتی در مردم شده است.به نظر می 
رسد سازمان امور مالیاتی کشــور باید از این دو فرصت 
طلایی، اولی فرصــت تحریم و نیاز و توجه کشــور به 
درآمدهای داخلی و مالیاتی و دومی مطالبه و همراهی 

افکار عمومی برای اجــرای عدالت در قوانین کشــور 
بهترین استفاده را کرده و تکلیف معافیت های مالیاتی 

را یکبار برای همیشه مشخص نماید. 
مالیات ستانی بر مبنای عدالت باید انجام شود و غیر از 
این نه تنها اهداف مدنظر در بلند مدت تحقق نمی‌یابد 
بلکه باعث ایجاد ضرر از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی 
برای کشور می شــود.امروزه بر کســی در این کشور 
پوشیده نیست که سیاستگذاری و حمایت یکجانبه از 
صنعت خودرو ســازی پس از انقلاب باعث ناکارآمدی 
شده و این فرزند 40 ســاله تنبل به نحوی معظل این 
سیستم گردیده که اعتراض مقام معظم رهبری را هم به 
دنبال داشته است.لزومی ندارد مشکل صنایع نازپرورده 
خودرویی کشور در معافیت های مالیاتی، بنگاهها و افراد 

شاغل ذیل این موضوع تکرار شود. 
سر چشمه شاید گرفتن به بیل

 چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
نظام مالیاتی با سیاست های در پیش گرفته می تواند در 
پروسه ای بلند مدت به نظامی کارآمد و راهنما برای بخشهای 
مختلف اقتصادی این کشور تبدیل گردد به شرطی که در 
کوتاه ترین زمان از فرصت های طلایی پیش آمده استفاده 
نماید و از شر ناعدالتی موجود در روح معافیت های مالیاتی به 

عنوان پاشنه آشیل خود خلاص گردد.

پرونده

معافیت ها 
پاشنه آشیل نظام مالیاتی
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دکتر علی عسگری تشریح کرد

چالش ها و راهبردهای 
نظام مالیاتی

دکتر علی عسگری، معاون توسعه و مدیریت منابع 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون سابق وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل پیشین سازمان 
امور مالیاتی ایران است. وی دارای دکتری اقتصاد 
از دانشگاه تهران می باشد.علی عسگری مهرماه 
ســال  ۱۳۸۸، با حکم وزیر وقت امور اقتصادی و 
دارایی سید شمس‌الدین حسینی، به سمت رئیس 
کل سازمان امور مالیاتی منصوب و برای مدت حدود 
شش سال و ۲ ماه و نیم سکان سازمان امور مالیاتی 
را بر عهده داشت.ایشــان در همایش چالش ها و 
رهیافت های نظام مالیاتی به آسیب شناسی نظام 

مالیاتی پرداخته که در ادامه ارائه می گردد. 

آقای دکتر عسگری از نظر داشتن پایه های 
مالیاتی کشور ما در مقایسه با دنیا در چه مرحله ای قرار 

دارد و چه کارهای باید انجام بدهیم؟ 
در اقتصادهای متعارف دنیا و در کشــورهای توسعه یافته، 
تقریباً سه پای ةمالیاتی شناخته شده وجود دارد و اتکاء نظام 
مالیاتی‌شان روی این سه پای ةاصلی مالیات است. یکی مالیات 
بر اشــخاص حقوقی اســت، یکی مالیات بر درآمد اشخاص 
حقیقی اســت، چه خانوار و چه فرد و یکی هــم مالیات بر 

ارزش افزوده.
تقریباً اگر اشــتباه نکنم بخش اعظم نظــام مالیاتی قوانین 
ومقرراتشان روی این سه پای ةمالیاتی است. اگر همین را در 
اقتصاد خودمان بیاییم و ببینیم، ما هم پایه مالیاتی اشخاص 
حقوقی را داریم، پای ةمالیاتی اشخاص حقیقی را هم داریم، 
پای ةمالیات بر ثروت را داریم، پای ةمالیات بر ارزش افزوده و بقیه 
را هم داریم. اما در زیرمجموع ةاین پایه‌های مالیاتی ما تقریباً 
بیست پای ةمالیاتی داریم. ما چهار پای ةمالیاتی نداریم، بلکه 

بیست تا پای ةمالیاتی داریم. 
یکی از شــعارهای ما که می‌دهیم این اســت که می‌گوییم 
پایه‌های مالیاتی را گسترش بدهیم. اگر گسترش به این جور 
باشد که جزء جزء ما یک پای ةجدید برای هر فعالیت، هر کاری 
در اقتصاد بکنیم، جز سردرگم کردن نظام مالیاتی و سردرگم 

کردن مردم نتیج ةدیگری ندارد. 
یعنی ما برای مالیات گرفتن بیســت بار مردم را باید به نظام 
مالیاتی بکشانیم. در حالی که مردم در سه حوزه باید به نظام 
مالیاتی جواب بدهند. اگر شخص حقوقی است، در درآمد و 
سودش بیاید، اگر شخص حقیقی است در درآمدش و منافعی 
که در اقتصاد دارد بیاید و اگر مصرف کرده و ارزش افزوده‌ای 
دارد پرداخت کند که آن جایگاه خودش را دارد. اینقدر مردم 

را نباید به نظام مالیاتی بکشانیم. 
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گفت‌و‌گو

ما پایه‌های مالیاتی‌مان به گونه‌ای است که مردم را به نظام 
مالیاتی می‌کشانیم. این هم نفس نظام مالیاتی را می‌گیرد و 
هم نفس مردم را می‌گیرد و هم با فضای کسب و کار که امروز 
در دنیا بحث می‌کنند، اصلًا مغایــرت دارد. چرا مردم برای 
دادن مالیات اینهمه باید بروند و بیایند و این همه حســاب 

پس بدهند. 
اصولاً در دنیا تجربه‌ای که دنیا کسب کرده، تجرب ةخوبی است. 
دنیا آمده در این حوزه قواعد قانونی خودش را نظام‌مند کرده 
و پایه‌های خودش را برده در ســه حوزة خاص. ما مالیات بر 

اشخاص حقوقی را داریم که در دنیا هم داریم. 

آقای دکتر، سوای که مطرح است اینکه ایران 
در نرخ های دریافت مالیات در مقایســه با دنیا در چه 
جایگاهی قرار دارد؟ و موضوع حمایت از تولید و ... چگونه 

اعمال سیاست می شود؟
به طور مثال شما وقتی پای ةمالیات بر اشخاص حقوقی را در 
دنیا بررسی و با ایران مقایسه می کنیم نرخ ما در پای ةمالیاتی 
بر اشخاص حقوقی 25 درصد بودکه الان با 5 درصد کاهش به 

20 درصد رسیده است.
در دنیا پای ةمالیات بر اشخاص حقوقی بین 13 تا 40 درصد 
است که در کشورهای مختلف متفاوت است. یعنی بعضی از 
کشــورها تا 40 درصد هم می‌گیرند. متوسط کشورها را اگر 
بگیریم 28 درصد است. یعنی ما به عنوان یک کشور درحال 
گذار در توســعه، در نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی کشور 
متوسط هستیم. نرخ مالیات اشخاص حقوقی الان شده 20 
درصد و ارزش افزوده را هم بالا نبرده‌ایم که می‌گوییم به خاطر 

حمایت از تولید است. 
مالیات را ما چه زمانی می‌گیریم؟ زمانی می‌گیریم که سود 
محقق می‌شــود. من کار ندارم زمان رکود، رونق و یا بحران 
است. اگر سود محقق شد من باید مالیات را بگیرم. کاری ندارم 
که الان کدام شرکت است. یک سودی تحقق یافته و سازمان 
مالیاتی باید مالیات بگیرد. اگر می‌خواهیم از تولید حمایت 
کنیم، خواهــم گفت که کجا و چطور بایــد حمایت کنیم و 

حمایت‌های ما چه هدفمندی‌ای را باید دنبال کند. 
در مالیات بر اشخاص حقیقی، ایران قبلًا 35 بود الان 25شده 
است. کشورهای دنیا بین 13 تا 60 است. یعنی از 13درصد 
مالیات بر درآمد دارند تا شصت درصد. یعنی شصت درصد 
درآمد مشمولشان را مالیات می‌گیرند. متوسط دنیا 39 است. 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما 9درصد است که توی 
آن همه چیز شامل بهداشــت و ورزش و چیزهای دیگر هم 
قاطی کرده‌ایم. در دنیا بین 5 تا 24 اســت. متوسط دنیا 15 
است و ما 9 هستیم.  بنابر این می‌خواهم بگویم اگر بحث نرخ‌ها 
را در نظام مالیاتی بررســی ‌کنیم، باید بدانیم نرخ‌ها را با چه 
هدفی تنظیم می‌کنیم، کارکرد این نرخ‌ها در جایگاه خودش 
چی است و کجا این کارکردها نقش خودشان را درست ایفا 
می‌کنند و هیچ مبادله‌ای هم بین نرخ‌ها و پایه‌ها در اقتصاد 
دنیا قرار نمی‌دهند. در جایگاه خودش نرخ را تعیین می‌کنند. 

آقای دکتر عسگری از میان پایه های مالیاتی 
جدید، PIT خیلی مطرح اســت. لطفا بفرمائید در دوره 
مسئولیت حضرتعالی چه برنامه ای برای اجرای این پایه 

مالیاتی جدید داشتید؟
زمانی که من در سازمان مالیاتی بودم، در لایح ةما PIT را به 
طور ضمنی گذاشته بودیم که سه ســال بعد از اجرای طرح 
جامع مالیاتی و شــکل‌گیری پایــگاه دادة مالیاتی در نظام 
مالیاتی، بتوانیم لایح ةتکمیل شده PIT را در مجلس طرح 
نماییم. اما به خاطر اینکه این پایه‌گذاری را برای آینده انجام 
بدهیم، ســر نخ PIT را در قانون گذاشته بودیم که آن پایگاه 
را بتوانیم شکل بدهیم. به همین خاطر ماده 169 مکرر را در 

نظام مالیاتی آوردیم که ارزش افزوده و PIT را در آینده بتوانیم 
درست اجرا کنیم.

بدون تبادل اطلاعــات و تقاطع اطلاعــات در اقتصاد و اگر 
درست شکل نگیرد، اجرا کردن PIT سخت است. در PIT یک 
ویژگی خیلی خوبی که دارد، این اســت که در نظام مالیاتی 
فعلی ســازمان مالیاتی باید اثبات کند کــه یک فرد چقدر 
درآمد داشته و چقدر هزینه دارد و درآمد مشمول مالیاتش 
چقدر است و برایش مالیات تعیین کند. اما در PIT فرد باید 
اثبات کند که درآمدش چقدر بوده و هزینه‌اش اینقدر بوده، 
سازمان مالیاتی اثبات نمی‌کند، او باید درآمد و هزینه اش را 

اثبات کند. 
سازمان مالیاتی بر اساس پایگاههای اطلاعاتی در اختیارش 
اظهارنام ةبــرآوردی‌ برای مودی تکمیل مــی کند و مودی 
اگر اعتراض دارد باید اثبات کند که اطلاعات اشــتباه است 
و  اگر اثبات نکند بر اســا همان اظهارنامه برآوردی مالیات 
مودی تعیین می گردد. ضمن اینکه گســتردگی تام دارد، 
یعنی هم ةخانوارها در اقتصاد باید اظهارنامه بدهند و همه 
درآمدها و هزینه‌هایشان احصاء بشــود، به یک عده مالیات 
تعلق می‌گیرد و به یک عده هم مالیات تعلق نمی‌گیرد. بلکه 
دولت باید یارانه هم پرداخت کند.  بنابر این اگر ما بخواهیم 
روی پایه‌های اصلی مالیات در اقتصاد برویم، باید روی ســه 
پای ةاصلی متمرکز بشــویم. اشخاص حقوقی، PIT و مالیات 
بر ارزش افزوده. اگر یک روزی PIT در کشور اجرایی بشود، 
بسیاری از زیرپایه‌های مالیاتی را ما در اقتصاد باید حذف کنیم. 
اگرچه بعضی از این پایه‌ها مالیات‌های مقطوعی است که زمان 
اجرا ما از مؤدی می‌گیرم. ما مالیات حقوق را علی‌الحســاب 
می‌گیریم و در پرونــده‌اش می‌گذاریم و موقع اظهارنامه‌اش 
توی حســاب و کتابش هســت. خیلی از مالیات‌ها، مالیات 
حقوق، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات، اتفاقی، سرقفلی، 
نقل و انتقال سهام، املاک، حق تمبر، خروج از کشور، نقل و 
انتقال اتومبیل و خودرو، و... همه باید جمع بشود و در PIT در 
نظر گرفته می شود.  ولی در حال حاضر وضعیت اجرای قانون 
به گونه ای اســت که برای هم ةاینها مردم به ادارات مالیاتی 

مراجعه می کنند.

آقای دکتر تجربه ای از دوره مسئولیتتان در 
این زمینه وجود دارد که این موارد اصلاح شده باشد؟

من یادم هست زمانی که در سازمان مالیاتی بودم، یک مالیاتی 
به نام مالیات بر مشاغل خودرو داشــتیم. ما چهار میلیون و 
پانصد هزار مؤدی در کل اقتصاد داشــتیم که یک میلیون 
و دویســت هزار نفر،  مودی مالیات مشاغل خودرو بود. یک 
میلیون و دویست هزارتا نیم درصد مالیات‌های ما را می‌دادند. 
یعنی حدوداً 250 میلیارد تومان مالیــات می‌دادند. هزار و 
دویست نفر از همکاران سازمان مالیاتی از مجموع هفده هزار 
نفر کارمندی که در سازمان مالیاتی بودند، مشغول این کار 
بودند. تصمیم گرفتیم این مالیات را مقطوع ‌کنیم. یک کتاب 
درآوردیم و گفتیم ماشین تاکســی، اتومبیل، لودر، بلدوزر، 
گریدر، کامیون، تریلی، مینی‌بوس، اتوبوس، مدلش و سال 
تولیدش، مالیاتش چقدر اســت. الان بروید دفتر پیشخوان 
دولت هر کس بگوید مدل ماشینش چی است، آن را می‌بینند 
و می‌گویند مالیاتش اینقدر است، همین جا پرداخت کند و 

برود. اصلًا نیاز نباشد به نظام مالیاتی هم مراجعه کند. 
بنابر این یک میلیون و دویســت هزار مودی را با یک ابتکار 
اینجوری از نظام مالیاتی جمع کردیم. رفت و آمد آنها را کم 
کردیم. هزار و دویست نفر نیروی ما از اینجا آزاد شد. هزار و 
دویست تا میز، صندلی، کامپیوتر و هزار و دویست تا هفت الی 
ده متر فضای اداری، هم ةاینها صرفه‌جویی شد و اینها رفتند 

در جاهای دیگر مشغول به کار شدند.
بنابر این روی پایه‌هــای مالیاتی حتماً در اقتصــاد ما باید 

تجدیدنظر جدی انجام شود و اگر همین امروز ما نظام مالیات 
بــر PIT را بخواهیم اجرا کنیم، چون معمــولاً این پایه‌های 
مالیاتی در کشور بحث‌برانگیز اســت و موافق و مخالف زیاد 
دارد، اینجوری نیست که لایحه اش برود مجلس و یکی دو 

سال دیگر تصویب شود. 

جناب دکتر عسگری به نظر شما چه زمانی می 
توان PIT را در کشور اجرا کرد؟

برای شما مثالی میزنم و این موضوع را توضیح می دهم. سال 
1391 که اصلاح قانون مالیات‌ها را در مجلس مطرح کردیم، 
فرضم این بود که با طرح جامع و با آن ســرعت که به دنبال 
اجرای آن بودیم، شش ماه یا یک سال این قانون در مجلس 
به تصویب می رسد. این قانون فقط به خاطر مادة 169 مکرر 
دو ســال در مجلس ماند. بقیه موادش را حرفی نداشــتند، 
فقط به خاطر این ماده، دو ســال در مجلــس ماند. به نظرم 
PIT هم قطعاً زودتر از ســه یا چهار سال در مجلس تصویب 
نمی شود. امیدوارم در مهلتی که  این قانون تصویب گردد، با 
نظام‌مندی‌ها و زیرساخت‌هایی که در نظام مالیاتی برقرار شده 
و قوانینی که الان وجــود دارد، صندوق فروش هم به میدان 
بیاید و اطلاعات دقیق‌تر بشود، آن موقع جای امیدواری هست 
که بشود PIT را اجرا کرد. وگرنه، الان اگر بیاید، یک دغدغ ة

پشت آن خواهد بود که PIT را می شود اجرا کرد یا نه. 

جناب دکتــر، یکــی از موضوعاتی که بین 
کارشناسان مطرح اســت، موضوع گستردگی معافیت 
های مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است. برخی با ایراد 
اشکال به هدف گذاری برای این نوع معافیت های مالیاتی 
و بیان اینکه این مدل معافیت قائل شدن نه تنها اثرات 
مثبتی به دنبال نداشته بلکه تبعیض ها و نابرابری های 
قانونی مالیاتی رو هم افزایش داده است. نظر حضرتعالی 

در این خصوص چیست؟
یکی از مشــکلاتی که ما در اقتصاد داریم، بحث مشوق‌ها و 
معافیت‌های مالیاتی است. در نظام‌های اقتصادی دنیا، نوعاً 
چند تا مشوق دارند. یکی از جنس معافیت‌های دائمی است. 
مثلًا می‌گوییم فعالیت‌های بخش کشاورزی از مالیات معاف 
است. یعنی کسی که فعالیت کشاورزی،‌ زراعت، باغ و دام دارد، 
هر چقدر هم تولید کند، مالیات نمی‌دهد و کلًا معاف است. 
مشمول مالیات نیســت. در دنیا هم از این جنس معافیت‌ها 
وجود دارد ولی امــروز در نظام مالیاتــی دنیا، معافیت‌های 
دائمی بسیار بسیار کم شده است. چون PIT آمده، هر کسی 
هر فعالیتی در هر جای کشور داشته باشد و به درآمد برسد، 
در PIT باید بیاید و بگوید که درآمد را از کجا آ‌ورده‌ام. دیگر 
استثناء ندارد که در بخش خدمات،کشاوررزی، صنعت و یا 
در گردشگری کار می‌کند. هر جا که کار می‌کند و به درآمد 
می‌رســد، باید این درآمد را بیــاورد و در اظهارنام ةخودش 
بگنجاند. بنابراین دنیا با پایه‌های جدید که آورده، این استثناها 
را برداشته است که ما بگوییم یک بخش اقتصادی کلًا معاف 
شــود. چنین معافیت‌هایی دیگر در کشورهای توسعه‌یافته 
تقریباً معنا ندارد.  یک جنس دیگر از معافیت‌ها و مشوق‌های 
مالیاتی، تعطیلی مالیاتی اســت. ما یک کار اشتباهی که در 
کشــور خودمان برای تعطیلی مالیاتی کردیم، این بود که 
مثلًا گفتیم مناطق آزاد اول پانزده ســال و بعداً بیست سال 
مالیات ندهند. یعنی بیست ســال تعطیلی مالیاتی. در دنیا 
تعطیلی مالیاتی را چطــور اجرا می‌کننــد؟ می‌گویند اگر 
منطق ةآزاد کیش، سال 72 کارش شروع شده، به خاطر اینکه 
زیرساخت‌هایش شــکل بگیرد، و به خاطر اینکه فعالیت‌ها 
توســعه پیدا کند، هر کس که در منطق ةآزاد تا بیست سال 
در دامن ةبیست سال، هر فعالیتی را شروع کرد، در این دامن ة
بیست سال معاف است. یکی سال 72 آمده تا سال 92 معاف 
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است، یکی سال 80 آمده تا ســال 92 معاف است. یکی هم 
سال 90 آمده، تا سال 92 معاف است. چرا؟ چون کسی که 
سال 90 آمده خیلی از زیرساخت‌های مناطق آزاد دیگر ایجاد 
شده است. خیلی امکانات شکل گرفته است، خیلی فعالیت‌ها 
انسجام یافته است. ایشان می‌تواند دو سال استفاده کند، اما 
کسی که سال 72 آمده می‌تواند بیست سال استفاده کند.  اما 
ما گفتیم هر کسی که آمد بیســت سال معافیت دارد. یعنی 
کسی که سال 72 آمده بیست ســال دارد و کسی هم که در 
سال 90 آمده باز هم بیست دارد، بنابر این هیچ زمان معافیت 
در مناطق آزاد تمام نمی‌شــود. تازه یک کار دیگر می‌کنند. 
سال 72 آمده یک شرکت ثبت می کند، می‌شود معافیت تا 
سال 91، شرکت را منحل می‌کند و یک شرکت دیگر می‌زند 
در همان جا با همان افراد و کادر و کامپیوتر و یک کار جدید 
را شــروع می‌کند و باز دوباره 19 سال که گذشت باز منحل 
می‌کند و یک شرکت جدید تأسیس می‌کند.  بنابر این معافیت 
هیچ زمانی تمام نمی‌شود. در دنیا آمدند گفتند تعطیلی دامن ة
بیست سال. و در این بیست سال تمام. وقتی بیست سال تمام 
شد چه می‌کنند؟ می‌گویند حالا از بیست سال که گذشت، ما 
صرفاً نرخ ترجیحی برای بعضی فعالیت‌های "های‌تک" و نرخ 
معافیت برای بعضی فعالیت‌های "فوق‌های‌تک" اگر درآنجا 
شکل گرفت وگرنه فعالیت‌هایی که قبلًا شکل گرفته، دیگر 

معافیتی ندارند.
 یا برای سرمایه‌گذاری خارجی که می‌خواهند در فعالیت‌های 
"های‌تک" بیایند و سرمایه‌گذاری کنند ما این استثناها را 

قائل می‌شویم. 

آقای دکتر در برخی کشورهای دنیا نرخ های 
متفاوتی مالیاتی برای موضوع فعالیت اشخاص حقوقی و 
حقیقی اعمال می گردد. ولی چرا در کشور ما نزخ مالیات 

برای اشخاص حقوقی یکسان اعمال می گردد؟ 
یک مشوق دیگری در اقتصاد داریم به نام نرخ‌های ترجیحی. 
نرخ ترجیحی در هم ةدنیا وجود دارد. در کشور آلمان، آمریکا، 
انگلیس و حتی نرخ ترجیحی برای فعالیت‌های اشــخاص 
حقوقی هم دارند. عرض کردم که مالیات بر اشخاص حقوقی 

از سیزده درصد تا چهل درصد هست. 
در رشته‌های فعالیت‌های اقتصادی نرخ ترجیحی می‌دهند. 
مثلاً اگر در صنایع غذایی باشد یک نرخ است، در فولاد یک نرخ 
است، در پتروشیمی یک نرخ است و در رشته‌های آی‌سیک 
مثلًا صنایع خوراکی، پوشاک، سلولزی، یک نرخ است،‌ فولاد 
و پتروشیمی یک نرخ است و صنایع دیگر هم نرخ دیگر. در 
ساختار آی‌ســیک تفاوت نرخ می‌دهند که بتوانند مدیریت 
کنند و کنترل کنند.  ما در کشورمان نمی‌توانیم این موضوع را 
اعمال کنیم چون در کشورهایی مثل ما، اگر شما یک فعالیت 
نرخش را بشکنی، برود توی مجلس، هر کسی که هر فعالیتی 
در استان و شهر خودش هست را می‌خواهد در نرخ ترجیحی 
بگذارد. می‌خواهد فعالیت کارخانه را در نرخ پایینی بگذارد. 
به همین خاطر نرخ فلت می‌دهیم و می‌گوییم 25 درصد، یا 

30 درصد. ولی درستش آن است.  مثلًا در کشور ما تعاونی‌ها 
نرخ ترجیحی دارنــد، پنجاه درصد می‌دهند. گردشــگری 
نرخ ترجیحی دارد و50 درصد می‌دهد. برخی فعالیت‌های 
فرهنگی نرخ ترجیحی دارند یا معاف هستند یا نرخ ترجیحی 
دارند. بنابر این در کشور ما هم الان نرخ ترجیحی یک جاهایی 
استثنایی وجود دارد. ولی دامن ةآن را خیلی گسترش نداده‌ایم 
ولی در دنیا نرخ ترجیحی وجود دارد و با توجه به فعالیت‌های 

اقتصادی، نرخ ترجیحی اعِمال می‌کنند. 

مثالی در این زمینه دارید؟
یک مشوق دیگری هست به نام اعتبار مالیاتی. که ما در اصلاح 
قانون ســال 1394 انجام دادیم، ولی متأسفانه ماده 132 و 
138 را از قانون کشیدند بیرون، بردند در قانون دیگری این را 
مصوب کردند و آن هدفی را که ما داشتیم در قانون و لایحه‌ای 
که داده بودیم، وقتی رفت در مجلس، مختل شد. دولت آقای 
روحانی که آمد و این لایحه در مجلس که رفت، با انگیزه‌هایی 
که مجلسی‌ها داشتند و دولت داشــت دنبال می‌کرد، یک 
مقدار ســاختارش را به هم زدند.  در اعتبــار مالیاتی، هدف 
ما این بود که اگر یک فعال اقتصادی شــخص حقوقی بیاید 
و ســرمایه‌گذاری کند و میزان ســرمایه‌گذاری‌اش بیش از 
میزان مالیاتش باشد، تا سطح سرمایه‌گذاری‌اش از مالیات 
معاف بشود. و اگر مازاد ســرمایه‌گذاری هم داشته باشد، در 
دوره‌های بعد بتواند آن را برای مالیاتش مستهلک کند. یعنی 
تشویق کنیم سرمایه‌گذار اگر سودی در کارخانه‌اش درآورد، 
به جای اینکه برود ملک و سکه و طلا و اینها را بخرد، برود توی 
شرکتش سرمایه‌گذاری کند و فعالیت خودش را گسترش 

بدهد. حالا ما گفتیم ما به ‌ازای این را از کجا درمی‌آوریم؟‌ 
اگر فعالیت توسعه پیدا کند، اگر آن تولید توسعه پیدا کند، 
ما در مالیات ارزش افزوده، در ته خط می‌توانیم این مالیات از 
دست رفته را بگیریم. اگر توسع ةتولید در اقتصاد اتفاق بیفتد، 
اگر توسع ةاشــتغال در اقتصاد اتفاق بیفتد. از مالیات حقوق 
می‌شود این ما به ‌ازا را گرفت. منتها ساختارش را چیزی که 

نیت ما بود، یک مقدار به هم زدند. 
یک مشــوق دیگری هم داریم به نام اعتبار سرمایه‌گذاری. 
اعتبار ســرمایه‌گذاری فرقش با اعتبار مالیاتی این است که 
بخشی از ســرمایه‌گذاری را از مالیات معاف می‌کنیم و هم ة
سرمایه‌گذاری از مالیات معاف نمی‌شود. در رشته‌های خاص، 
در فعالیت‌های خاص از محل منابعی که مــی‌آوری، اگر از 
آوردة خودت باشــد و بیاوری، آن بخش از سرمایه‌گذاری را 

من معاف می‌کنم.

آقای دکتر تجربه دنیا در این موضوع چگونه 
است و شما چه پیشنهادی می دهید؟

در دنیا امروز برای اینکه تشــویق مالیاتــی انجام بدهند، به 
جای معافیت‌های دائمی، به جای تعطیلی مالیاتی و به جای 
نرخ‌های ترجیحی، عمدتاً‌ رفته‌اند روی اعتبار مالیاتی و اعتبار 
سرمایه‌گذاری. شما اگر مقایسه کشورهای توسعه نیافته و 

درحال گذار و توسعه یافته را ببینید، شیفت این معافیت‌ها 
و مشوق‌ها از معافیت دائمی از تعطیلی و نرخ‌های ترجیحی 
رفته به سمت اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه‌گذاری. بنابراین 
این مشوق‌ها اگر اینجوری باشد، هدف‌مندی‌اش برای اقتصاد 
خیلی بهتر و مؤثرتر است و ما متأسفانه به جای اینکه شیفت 
مالیاتی را در اقتصاد برای مشوق‌ها انجام بدهیم، هم ةاینها را 
درجا داریم. یعنی هم معافیت دائمی را داریم، هم تعطیلی را 
داریم، هم ترجیحی را داریم، هم به نوعی ناقص اعتبار مالیاتی 
و اعتبار سرمایه‌گذاری را داریم که در مادة 132 و 138 قانون 
آمده، یعنی همه‌اش را داریم. به جای اینکه این شیفت را انجام 
بدهیم، همه را داریم فقط توسعه داده‌ایم و این توسعه به این 
نحو هم اشتباه است و حتماً باید اصلاح بشود و نظام‌مند بشود.

اگر به چالش‌های نظــام مالیاتی بخواهیم 
برگردیم، امروز مشکل نظام مالیاتی چی است؟‌ و چکار 
باید بکند که مشکلاتش رفع بشود. و چرا نظام مالیاتی، 
امروز آن کارکرد واقعی خــودش را نمی‌تواند از خودش 

بروز بدهد؟
ما یک سری مشــکلات داریم که مشکلات داخلی است، به 
اعتبار قوانین‌مان، به اعتبار تصمیمات‌مان و هم یک مشکلاتی 
هســت که از خارج از اقتصاد و از بیرون اقتصاد به ما تحمیل 
شده و نظام مالیاتی و اقتصاد ما را تحت‌الشعاع خودش قرار 
داده اســت. بالاخره در یک اقتصادی که رشد اقتصاد پایین 
اســت، نظام مالیاتی آن میدان‌داری را نمی‌تواند از خودش 
نشان بدهد. وقتی رشد اقتصادی نوسانی است و مرتب مثبت 
و منفی می‌شــود با نرخ‌های پایین، نظام مالیاتی همیشه با 
یک چالش اجتماعی در جامعه روبروست. اگر کسی هم سود 
کند،‌ سود بسیار خوبی هم کند چون تلقی جامعه این است 
که اقتصاد آهنگش کُند است، می‌گویند او هم مالیات ندهد. 
در حالی که ربطی به آهنگ تنــد یا کند اقتصاد ندارد. وقتی 
رشد اقتصاد می‌آید پایین، این تصور اجتماعی در مقابل نظام 

مالیاتی قرار می‌گیرد. 
بخشی از اقتصاد ما زیر زمینی اســت و آن چیزی که برآورد 
نشان می‌دهد، نزدیک 20 تا 25 درصد از اقتصاد ما زیر زمینی 
است که اینها یا در بخش خاکستری اقتصاد و یا در بخش سیاه 
اقتصاد هستند. یعنی یا قاچاق هستند یا فرار مالیاتی و اجتناب 
مالیاتی. مجهولند، ولی یا فرار مالیاتی دارند یا اجتناب مالیاتی 
دارند. این هم دلیلش به علت عدم تبادل اطلاعات و تقاطع 
اطلاعات در کشور است. اگر تبادل اطلاعات اقتصادی و تقاطع 
اطلاعات اقتصادی در جامعه و در اقتصاد وجود داشته باشد، 
فعالیت اینها بیرون می‌زند. چه بسا در سال‌های اخیر خیلی از 
اینها بیرون زده است. هدفی که من در مادة 169مکرر داشتم 
این بود که بتوانیم شفافیت را در اقتصاد توسعه بدهیم و تبادل 
اطلاعات و تقاطع اطلاعات را در اقتصاد نهادینه کنیم تا نظام 
مالیاتی طرف مقابل خودش را بشناسند که چکار می‌کند و 
سطح فعالیتش چی اســت و کجا و در چه رشته‌ای فعالیت 
می‌کند و با کی فعالیت می‌کند. تبادل اطلاعاتیش‌ و تقاطع 
اطلاعاتی‌اش با کی است. بنابر این مشکل چی است،‌ مشکل 
اطلاعات است. اگر نظام مالیاتی بتواند به اطلاعات دسترسی 
پیدا کند، خیلی از مشکلاتی که امروز عارض هست، قطعاً کم 
خواهد شد. ولی باید بپذیریم که حتی در کشورهای توسعه 
یافت ةامروز هم حدود ده درصد فرار مالیاتی وجود دارد. یعنی 
شیوه‌های جدید، شگردهای جدید، ترفندهای جدید به وجود 
می‌آید که بعضی از افــراد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و 
کتمان می‌کنند. این نیست که این را صفر کنیم، ولی می‌شود 

درجه‌ و حدش را پایین آورد که میزان معقولی باشد. 

عدم انضباط و شفافیت مالی
یکی دیگر از مشکلاتی که ما در اقتصاد داریم، متأسفانه عدم 
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انضباط و شفافیت مالی است. اولش خود دولت است. دولت 
خودش انضباط مالی و شفافیت مالی یکی از نقصان‌هایش 
است. ما فکر می‌کنیم همه چیز در دولت شفاف است،‌ اتفاقاً 
همه چیز شفاف نیست. در بخش خصوصی که بدتر. ما فکر 
می‌کنیم بخش خصوصی شفاف است. اتفاقاً شفاف نیست. 
وقتی داخل شــرکت‌ها می‌رویم و حسابرســی می‌کنیم، 
من بی‌تعارف بگویم کتمان مالیاتی خیلی زیاد اســت. فرار 
مالیاتی زیاد است، من یادم هست وقتی بر اساس مادة 186 
اطلاعات را که رفتیم از بانک‌ها بگیریم،‌ اولاً که بانک‌ها زیربار 

نمی‌رفتند. 
آن زمان آقــای بهمنی رئیس بانک مرکــزی بودند. رفتم با 
ایشان جلسه گذاشتم که قانون است و شما باید اطلاعات به 
من بدهید. کسی که تسهیلات می‌گیرد، این را برای فعالیت 
اقتصادی می‌گیــرد و من باید بدانم ما بــه‌ ازای این رفته به 
فعالیت اقتصادی و تولید منجر شده یا نشده که بتوانم مالیات 
بگیریم. بانک‌ها نمی‌دادند و بهانه آوردند که ما نرم‌افزار نداریم. 

گفتم چشم، من نرم‌افزار را تولید می‌کنم. 
گفت آموزش، گفتم آموزش هم من می‌دهم. نرم‌افزار تولید 
کردم و آموزش هم به هم ةبانک‌هــا دادیم، اطلاعاتی که به 
ما می‌دادند، اطلاعات تا یک میلیــارد را می‌دادند و بالاتر را 
نمی‌دادند. گفتیم شما وام ده ‌میلیاردی، صد میلیاردی، و... 
می‌دهی ولی یکی از آنها اینجا قید نشده، بانک‌ها اطلاعات 
نمی‌دادند. چرا؟ چون شــفافیت در اقتصاد نیســت. حتی 
بخش مالی اقتصــاد و بانک دولتی هم اطلاعــات نمی‌داد. 
بخش خصوصی که هکذا.  نظام اقتصادی اگر بخواهد خوب 
عمل کند باید انضباط مالی داشــته باشد. اگر نظام مالیاتی 
می‌خواهد خوب عمل کند، در سای ةانضباط مالی در اقتصاد 
خوب می‌تواند عمل کند وگرنه سرکار می‌گذارد. یک گزارش 
حسابرسی به ما می‌دهند که شــرکت زیان‌ کرده است،‌ یک 
گزارش حسابرســی می‌دهند به بانک که سود دارد. چون از 
آنجا می‌خواهد وام بگیرد، باید سود نشان بدهد و به من که 

می‌خواهد مالیات بدهد، زیان نشان می‌دهد. 
یادم هست زمانی رفته بودم کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی 
از نمایندگان گفت یک شرکت هست که شما برایش مالیات 
نوشته‌اید، این می‌گوید من اصلًا فعالیت ندارم، چطوری این 
مالیات سنگین چند میلیارد تومانی را برایش نوشته‌اید. گفتم 
من که نمی‌دانم این شرکت فعالیت داشته یا نه، اجازه بدهید 
ببینم چی است. رفتم دیدیم یک شرکتی است در خرمدره، 
رفته مجوز گرفتــه از وزارت صنایع که قطعات خودرو تولید 
کند. همکاران من رفته‌اند بازدید، دیدند 250 میلیارد تومان 
وام از بانک گرفته یک پیچ توی سوله‌اش نیست، یعنی یک 
ماشینی یا یک پیچ در سوله پیدا نمی‌شود، اما قطعات خودرو، 
به خودروسازان تحویل داده است. رفته یک شرکت بازرگانی 
زده و پول را به اسم تولید و شرکت تولیدی گرفته و داده به 
شرکت بازرگانی‌اش و رفته قطعات خودرو در چین ساخته و 
آورده اینجا به ایران‌خودرو تحویل داده اســت. من گفتم ما 
اصلًا مالیات برای شرکت تولیدی نزدیم، مالیات برای شرکت 
بازرگانی زده‌ایم و این را هم خودش اصــا‌ ابراز نکرده، من 
خودم این را پیدا کرده‌ام. از واردات گرفته‌ام و گفتم کجایی. 
گفته واردکننده هستم و گفتم بیا مالیات واردات خودت را 
بده. اینها انضباط مالی نداشتن اقتصاد است. اگر انضباط مالی 

باشد، این اتفاقات در اقتصاد نمی‌افتد.

‌آدم شصت میلیونی
یکی دیگر از نمایندگان یک روز به من گفت که یک نفر آمده 
در شهر من و گفته عســگری 50 برابر از من مالیات گرفته، 
یعنی یک میلیون و دویســت را تو شــصت میلیون کردی. 
پنجاه برابر. گفتم بروم ببینم چی است. اطلاعات را گرفتم و 
بعد از بررسی مشخص شد ایشان 8 میلیارد تومان تراکنش 

مالی داشته است. از 8 میلیارد تومان تراکنش مالی،‌ من باید 
یک میلیون و دویســت هزار تومان مالیات بگیریم یا شصت 
میلیون. تازه اگر درست بنویسم باید دویست الی دویست و 
پنجاه میلیون مالیات می‌گرفتم، خیلی ارفاق در حقش کردم. 
ایشان کتمان درآمد داشته و مثل سال‌های قبل یک میلیون 
و دویست انداخته توی صندوق سازمان مالیاتی و رفته و بعد 
هم فکر کرده مالیات خودش را داده است، ولی به او بگوید، از 
این به بعد تو یک ‌آدم شصت میلیونی هستی و یک آدم یک و 
دویستی نیست. کنتور تو از اینجا شروع می‌شود و می‌رود بالا. 

بنابر این انضباط مالی در اقتصاد خیلی مؤثر است. 

جناب دکتر عسگری جای در اجرای قانون 
بوده که با سازمانهای دولتی برای اجرای قانون با مشکل 

روبرو شده باشید؟
نکت ةدیگر ســاختار ناقص نظام مدیریت مالی و محاسباتی 
دولت است. دولت چه در دامن ةو پیکرة خودش و چه خودش 
با بیرون، نظام محاسباتی‌اش ناقص است. یکی از دغدغه‌هایی 
که ما در ارزش افزوده داشتیم این بود که کارفرمای ما دولت 
بود، قرارداد می‌بست و ارزش افزوده را برای پیمانکار نمی‌داد. 
می‌گفتیم تو خودت دولت هستی و قرارداد داری و باید ارزش‌ 
افزودة قرارداد را پای پیمانکار حساب کنی و از طرف پیمانکار 
به حساب مالیات بریزی، چرا نمی‌ریزی. یا مثلاً با وزارت نفت و 
با وزارت نیرو اختلاف داشتیم سر ارزش افزوده. می‌گفتیم شما 
در تمام مراحل تولید باید بیایید و ارزش افزوده هر بخش را به 
ما اعتبارش را بگویید و ارزش افزودة مابه‌ازاء آن را پرداخت 
کنید تا بروید ته خط.‌ اگر برق تولید می‌کنی از ابتدا تا آخر، 
اگر آب تولید می‌کنی از ابتدا تا آخر، اگر بنزین تولید می‌کنی، 
از ابتدا تا آخر. اگر گاز تولید می‌کنید همین طور. شرکت نفت 
و وزارت نیرو، هیچ کدام در مراحل تولید ارزش افزوده‌شان را 
حساب نمی‌کردند. ما ناچار شدیم و گفتیم شما را به عنوان 
آن‌یوزر حســاب می‌کنیم. به مراحل قبلی کاری نداریم، به 
عنوان آن‌یوزر، ته خط به ما حســاب پس بدهید. چقدر برق 
تولید کردید و فروختید، مابه‌ازای‌ 9 درصدش را بده. چقدر 
آب فروختی، گاز فروختی، 9 درصدش را بده و چقدر بنزین 
فروختی 30 درصدش را بده. چون بنزین 30 درصد اســت، 

گازوئیل ده‌درصد است. اینها نرخش فرق می‌کند. 
چون حاضر نبودند اطلاعات خودشان را شفاف کنند. البته 
به ضررشــان بود. من اثبات کردم که شــما اگر بیایید کلی 
استرداد از ما خواهید داشــت. کسی که یک کالای یارانه‌ای 
تولید می‌کند، اگر بگوید من این قطعات نیروگاه را از خارج 
آورده‌ام، این قطعات را در داخل تولید کرده‌ام و بابت هر کدام 
از اینها این قدر اعتبار مالیاتــی داده‌ام، آخر خط رفته‌ام برق 
فروخته‌ام به یک پنجم قیمت، ارزش افزوده یک پنجم قیمت 
را گرفته‌ام، تازه آن را می‌توانســت از ما استرداد بگیرد، ولی 
این کار را نمی‌کردند چون حاضر نبودند این معامله را با نظام 

مالیاتی انجام بدهند. 
ولی ضرر می‌کردند. همان ضرری که شهرداری‌ها می‌کردند. 
شهرداری‌ها کلی کارهای پیمانکاری و فعالیت‌های اقتصادی 
داشتند، انتها بلیت اتوبوس را مجانی و مفت می‌دادند و بلیت 
مترو را مفت می‌دادند، خدمات شــهری را مفت می‌دادند و 
می‌گفتم اگر شما بیایید و اینها را حساب کنید، من استرداد 

هم به شما می‌دهم. چرا می‌گویی من حاضر نیستم بدهم. 
بنابراین، مشکل ســاختار ناقص مدیریت مالی و محاسباتی 
دولت است که حاضر نیست بعضی جاها پای حساب بیاید. 
معافیت‌ها را که عرض کردم غیر هدفمند هستند. تحریم‌های 
بین‌المللی به هرحال روی اقتصاد ما اثرگذار اســت و اثرش 
را روی نظام مالیاتی می‌گذارد و بعضی مواقع سیاست‌های 
تحمیلی از اقتصاد بین‌الملل‌ سیاســت‌های مالیاتی ما را هم 
تحت تأثیر قرار می‌دهد.  ضعف زیرساخت‌های قانونی، حقوقی 

و اجرایی در کشور و کافی نبودن آنها و نکت ةبعدی بی‌ثباتی در 
سیاست‌های اقتصادی، ما از جمله کشورهایی هستیم که دائم 
سیاست‌های اقتصادی‌مان تغییر می‌کند. شاید یک سیاست 

اقتصادی ما در یک سال دوبار تغییر می‌کند. 
سیاســت‌‌های اقتصادی باید یک سیاســت‌های هدفمند 
ونظام‌مند و بلندمدت یا میان‌مدت باشــد. وقتی سیاست‌ها 
دائم تغییر می‌کند، هم فعالین اقتصاد ســر درگم می‌شوند 
و هم نظام مالیاتی سردرگم می‌شــود، چون به این سرعت 
نمی‌تواند قوانینش را احصاء کند. ما یک سیاست اقتصادی را 
اعلام می‌کنیم. نظام اقتصادی مواجه است که با این سیاست 
اقتصادی چطور خودش را تطبیق بدهد در حالی که قانون هم 

ندارد. تا برود قانون بگیرد، سیاست عوض شده است.

بالابودن حجم بازرگانی و واســطه‌گری و غیرشــفاف 
بودن آن

یکی از غیرشفاف‌ترین بخش‌های اقتصاد ما، بخش بازرگانی 
و واسطه‌گری اقتصاد ایران اســت. یعنی بین تولیدکننده و 
بین مصرف کننده. این بخشی که به عنوان واسط ةاقتصاد، 
عمده‌فروش و بنکدار، بخش‌های واســط ةاقتصاد هستند، 
غیرشفاف‌ترین بخش اقتصاد ایران هســتند. اینها الان در 
ارزش افزوده نه فاکتور می‌دهند و نه فاکتور می‌گیرند. فاکتور 
نمی‌گیرند و مالیات خودشــان را به تولیــد کننده تحمیل 
می‌کنند. فاکتور نمی‌دهنــد و مالیاتی را که مردم می‌دهند 
به حساب خودشان می‌گذارند و بخشــی از  آن را به دولت 

نمی‌دهند. 

طراحی نظام مالیاتی هدفمند
بنابراین اگر بخواهم در چند جمله نکات خودم را جمع کنم، ما 
نیازمند این هستیم که پایه‌های مالیاتی خودمان را در شرایط 
تحول نظام اقتصــادی و نظام مالیاتــی در آینده هدفمند و 
مؤثرتر کنیم و خیلی از پایه‌ها و زیرپایه‌های غیرمؤثر خودمان 

را حذف کنیم. 
من معتقدم اگر PIT بیایــد، حتماً بعضــی از زیرپایه‌های 
مالیاتی باید حذف بشــود. نکند PIT بیاید و دوباره هم آنها 
را در محاسبات بیاوریم و هم ‌PIT ای بیاوریم که همه‌اش را 
کم می‌کنیم و مردم را گرفتارتر می‌کنیم. بنابر این پایه‌های 
مالیاتی، معافیت‌ها و مشوق‌ها را هدف‌مند کنیم و اطلاعات 
اقتصادی را تبادل و تقاطع اطلاعات را در اقتصاد شکل بدهیم 

و کاملش کنیم.
امروز اقتصادهای دنیا که حرفی برای گفتن در نظام مالیاتی 
دارند، کشــورهایی هستند که اطلاعاتشــان شفاف است. 
خیلی از کشــورها اظهارنام ةبرآوردی که می‌دهند، دامن ة
اعتراض مــؤدی با اظهارنامه‌ای که می‌گیــرد به پنج درصد 
نمی‌رســد. یعنی مؤدی آن اظهارنامه را قبول می‌کند چون 

تمام کتابچه‌اش را نظام‌ مالیاتی جلوی او می‌گذارد. 
من رفته بــودم هلند، با معــاون وزیر اقتصاد هلند جلســه 
داشتیم. گفتم چرا ماشین گران در خیابان‌های شما نیست. 
ماشــین‌های گرانقمیتی که در خیابان‌های ما هســت، در 
خیابان‌های آنها نیست. گفت کسی جرأت نمی‌کند ماشین 
گران سوار شود. چون گرید مالیاتی‌اش از چهار می‌شود شش. 
به جای چهل‌درصد باید شــصت درصد مالیات بدهد. یک 
ماشین اینجوری اگر زیرپای او ببینم گرید او را عوض می‌کنم. 
همین معاون وزیر اقتصاد با دوچرخه آمد و از ما خداحافظی 
کرد. یک دوچرخــ ة28 قدیمی خودمان. بــه هرحال نظام 
مالیاتی هنوز جای کار کردن خیلی زیاد دارد و این تحولات 
زمان، ممارست، دقت و همراهی می‌خواهد. تمام بخش‌های 
اقتصادی در قوة مقننه، در قوة اجراییه و در قوة قضائیه باید 
هماهنگ عمل کننــد و نظام مالیاتی را پشــتیبانی کنند. 

نمی‌شود که نظام مالیاتی تنها به میدان بیاید.

گفت‌و‌گو
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مرور تاریخ مالیات در گفت‌وگو با استاد محمد رزاقی:

 کشور را خود مردم 
اداره می کنند
استاد محمد رزاقی متولد سال 1324 استان همدان 
اســت که دانش آموخته دوره کارشناسی در رشته 
بازرگانی موسسه عالی بازرگانی در سال 1351 و دوره 
کارشناسی ارشد روابط بین الملل در دانشگاه تهران 

سال 1357 می باشد.
ایشان از دیماه سال 1346 جذب وزارت دارایی شده 
و طی 39 سال فعالیت در قسمت های مختلف مالیاتی 
از کمک ممیزی تا نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی، 
مدیرکلی امور اقتصادی و دارایی اســتان سمنان و 
همدان و عضویت در شورای عالی مالیاتی را پشت 

سر گذاشته است.
در حال حاضر ایشان با حکم دکتر خاندوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت 

جامعه مشاوران رسمی مالیاتی منصوب شده اند. 
تسلط کامل به قوانین مالیاتی از جمله شرایط تنظیم، 
دلایل و کارکردهای آن از جمله ویژگی های ایشان 
نامبرده می باشد. در دوره جدید اداره سازمان امور 
مالیاتی برای استفاده از تجربیات نخبگان مالیاتی 
پروژه تاریخ شفاهی ســازمان مالیاتی راه اندازی 

شده است.
در اولین مصاحبه به سراغ آقای محمد رزاقی رفته و 
در پرسش و پاسخی بالغ بر دو ساعت ایشان به بیان 

تجربیات، خاطرات و پیشنهادات خود پرداخت.
اهمیت آمــوزش های بــدو اســتخدام، تعریف 
اســتانداردهای ارتقاء، فشار ســاواک برای تعیین 
مالیات، برخــی نارضایتی ها پــس از انقلاب برای 
پرداخت مالیات و اهمیت نوشتن قانون و بخشنامه ها 
برای جلوگیری از اشتباه و تخلف از جمله موضوعاتی 
 است که ایشان در این گفتگو بر آنها تاکید داشتند.
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گفت‌و‌گو

استخدام و اهمیت  آموزش های بدو خدمت 
جناب رزاقی مــا می‌خواهیم خاطرات و 
تجربیات شما را از ابتدای ورودتان به سازمان امور 
مالیاتی کشور، ثبت و ضبط کنیم. لطفا بفرمایید شما 
در چه سالی وارد سازمان امور مالیاتی شدید و چه 

سمتی داشتید؟
آقای رزاقی: خاطــرات اداری و در گــذر زندگی اداری 
بالأخره هست. در طی این دوران جدل‌هایی و چانه‌زنی 
با ارباب رجوع، مؤدیان مالیاتی و مسئولان بالادستی و 

همکاران وجود داشت.
البته بایــد دید که دیدگاه آن کســانی که من با ایشــان 

سروکار داشتم، دربارۀ بنده چیست. 
سال 1346 من در وزارتخانه دارایی استخدام شدم. در 
اوایل دهۀ 50 بود که عنوان این وزارتخانه به وزارت امور 

اقتصادی و دارایی تغییر پیدا کرد.
 حدود سه ماه، ما دورۀ آموزشــی بدو استخدام خوبی را 

گذراندیم و اساتید خیلی مجربی درس می‌دادند. 
بر  اســاس تجربه ام خدمتتان نکته ای عرض کنم و آن 
اینکه آموزش بدو خدمت یــک نیروی تازه وارد، نقش به 
سزایی در کارآیی شغلی و جهت گیری زندگی آن فرد می 

تواند داشته باشد. 
در آموزشــهای ابتدای اســتخدام بود که من با مســئلۀ 
حقوق آشنا شــدم و این موضوع یک تحولی برای بنده 
ایجاد کرد. بــا قوانینی مثــل قانون بیمــه، مثل قانون 
آیین دادرسی مدنی، قانون جزا و ... آشنا شدم و پس از 
گذراندن دوره های آموزشــی، تحت عنوان کارورزی به 

واحدهای مالیاتی معرفی شدم.

مقداری راجع به دوره کارورزی و شرایط 
سال های اول استخدامتان توضیح بدهید. 

آقای رزاقی: پس از طی دوره آموزشی ما در  واحدهای 
مالیاتی مشغول به کار شدیم.در آن دوره به کارزورزان 
حقوق نمی‌دادند حتی به قــول معروف در حد یک پول 
توجیبی ندادند.امثال این چالش‌هــا از همان موقع  تا 
امروز وجود دارد. پس از کش و قوس های فراوران که من 
تازه استخدام بودیم و در  اوایل جوانی و تازه هم از دورۀ 
ســربازی برگشــته بودیم، بی‌جیره و  مواجب ثابت کار 
کردیم و در نهایت لطف کردند، رقمی را به‌صورت مقطوع 
به حساب من واریز کردند.  تا آنجایی که من یادم است در 
27 اسفند 1346، حکم استخدام رسمی آزمایشی را به 
ما دادند. حکم استخدام رسمی آزمایشی داده شد و پس 
از  یک سال دورۀ آزمایشــی ، بعدش حکم استخدامی 

قطعی گرفتم.  این داستان قضیه در بدو ورود. 

توجه به تحصیلات و سوابق در نظام ارتقاء
اولین مسئولیت من،کمک ممیز مالیاتی ساختمان بود. 
چند سالی گذشت، هم‌زمان رفتم کنکور دادم و با قبولی 

در دانشگاه،لیسانس گرفتم.
پیش از دوره ورود من به وزارت دارایی، بیشتر ممیزهای 
مالیاتی،  مدرک تحصیلی دیپلم داشتند، ولی از آن‌موقع 
به بعد دیگر سطح ســواد بالاتر رفته بود، وزارت دارایی 
هم به‌نوبۀ خودش تصمیم گرفته بــود که حتی‌الامکان 
تا آنجایی که میسر اســت، با لیســانس، حکم ممیزی 

بدهند. 
همانطــوری که در دورۀ دبســتان و دبیرســتان هم من 
معمولًا می‌درخشیدم و بیشتر مواقع رتبۀ اول بودم ، در 
دانشکده هم نمراتم خوب بود و نمراتی آوردم که آن‌موقع 
شهریه می‌گرفتند،از شــهریه ما را معاف کردند و حتی 

یک جایزه‌ای هم به من دادند.
 با توجه به سوابق تحصیلی درنتیجه من یک سال هم از 
دورۀ لیسانســم باقی مانده بود که حکم ممیزی را برای 

من صادر شد.
و به این ترتیب در حالی که من ســال 1351 لیســانس 
گرفتم ولی در سال 1350 حکم ممیزی را به من دادند. 

تعریف و رعایت استاندارد تقسیم بندی حوزه‌ها/ 
صدمات فشار کاری حوزه های مالیاتی به ممیزان

مســئولیت خیلی ســنگین بود و حوزۀ مالیاتی بســیار 
سنگینی در شــرق تهران به من که تازه ممیز شده بودم 

واگذار شد.
ایــن حــوزه در اختیــار مــن 13500 پرونده بــا دو نفر 
کمک‌ممیز داشــت. اگر آن محدوده حــوزۀ مالیاتی که 
به من داده بودند، مجددا واحدیابی می شــد، با خیلی 
از مشاغل روبرو می شدی که پرونده‌ مالیاتی نداشتند. 

مقداری از این 13500 پرونده املاک بود و در حد 10 
درصد این املاک، اجــاره‌ای بود که مشــمول مالیات 

می‌شدند.
 با همان تناســب در همان محدوده مغازه‌، کارگاه‌های 
واحدهای کســبی بود که به‌عنوان مشــاغل ، مشمول 

مالیات می‌شدند. 
پروندۀ مشــمول مالیات فقــط اجارۀ امــاک که نبود، 
مشــاغل مهم‌تر از آن بود و شــرکت‌ها مهم‌تر از مشاغل 
بود. اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات 
بر درآمد کشاورزی داشتیم  که بعد از انقلاب، کشاورزی 

را معاف کردند.

13000 پرونده؟!!
آقای رزاقی: بله. تا 10- 11 شب ما مشغول کار بودیم. 
این‌ها خاطــرات به‌اصطلاح دوره‌های خیلی ســخت و 

فشرده مالیاتی است که در دورۀ ممیزی گذراندیم.
با توجه به این شرایط دشوار کاری، واقعاً دیگر دیدم که 
دچار یک فرســایش عصبی من شدم. درخواست کردم 
که ما را منتقل کنند و بعــد از مدت‌ها چالش و چانه‌زنی 
بالأخره پذیرفتنــد و من را به حــوزۀ مالیاتی ای در مرکز 
شهر تهران که کارش کمتر بود، منتقل کردند. با انتقال 
به مرکز تهران، مقدار زیادی از آن بار سنگین کاسته شد. 
این فراز و نشیب به همین ســبک ادامه داشت. بعدش 

سرممیزی مالیاتی گرفتم. 

تفکیک پرونده ها بر اساس منابع مالیاتی
جناب رزاقی از مهمترین اقدامات اواخر 
دهه 40 در حوزه مالیاتی چه نکاتی مدنظرتون می 

رسد که بیان کنید؟ 
آقای رزاقی: یکــی از تحولات مهمی کــه در اواخر دهۀ 
40 ایجاد گردید، تفکیک حوزه های مالیاتی بر اساس 
منابع مالیاتی بود که حوزۀ  مالیاتی به املاک، مشاغل 
و اشــخاص حقوقی تقسیم بندی شــدند. به طور مثال 
پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی را  از ادارات جدا کردند 
و اداره مالیاتی شــرکتها راه اندازی شد.بعد از اشخاص 
حقوقی ارث را تفکیک کردند. یک مدتی هم با نام  اداره 
کل امور مالیاتی ارث و اشــخاص حقوقی با هم بودند و  

بعد از انقلاب ارث هم جدا شد. 

نارضایتی همیشگی از پرداخت مالیات
مردم آن ایام از وضعیت مالیات‌ســتانی 

دولت راضی بودند؟ 
آقای رزاقی: نــه. از مالیات والا هیچ‌موقــع ما رضایتی 

نمی‌دیدیم. از مالیات هیچ‌موقع ما رضایتی نمی‌دیدیم 
و این هم برمی‌گشت به فرهنگ مالیاتی.

 یعنی می‌گفتند که ما این‌همه نفــت داریم. ما که نفت 
داریم دیگر مالیات نباید بدهیم. همیشــه این چالش را 
آنها داشتند و همیشــه این اعتراض مطرح بود.در این 
میان یــک عده‌ای افــراد فرنگ‌رفته بودنــد و با فرهنگ 
مالیاتی آشنایی داشتند. آنها می‌آمدند و می‌گفتند که 
هیچ مملکتی بدون مالیات اصلًا به نظر ما معنی ندارد. 
اداره مملکــت بایــد به‌عهده خــود جمعیت آن کشــور 
باشــد. این‌ها را ما جســته‌گریخته از آدم‌های باسواد و 

دانشگاهیان آن موقع می‌شنیدیم. 

مسئولین دولتی هم این درک را داشتند 
که به‌جای اینکه درآمدهــای نفتی را به‌عنوان مثلًا 
منابع اصلی بودجه باشد، درآمدهای مالیاتی را در 

منابع اصلی بودجه ببینند؟ 
آقــای رزاقــی: ناگفتــه نمانــد کــه آن‌موقع هنــوز آن 
کنسرسیوم و مسائل کنسرســیوم نفتی به قول معروف 
چندان هم عاید کشــور ما نمی‌شــد و بــاز منبع اصلی 

بودجه را نفت تشکیل می‌داد.

فشار ساواک برای تعیین مالیات برخی افراد 
برگردیم به سال 1356 که شما سرممیز 
شدید.فرمودید که سیاسی نبودید ولی یک مسألۀ 

سیاسی برای شما اتفاق افتاد. 
آقای رزاقی: بله. یک روزی رفتم خیابان ایران‌شهر.

در خیابان ایرانشهر یک ســرممیزی تفکیک شده بود. 
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سرممیزی بازرگان‌ها و یا آن موقع می‌گفتیم مشمولین 
ماده 59. مشمولین ماده 59 قانون مصوب سال 1345 
که آن زمان برمی‌گشــت به آنهایی که دفتر قانونی باید 
نگهداری می‌کردند که مهم‌ترین‌هایشان هم بازرگان‌ها 

بودند.
 بازرگان‌ها بودند که واردات، صادرات داشتند و در کنار 
آنها وکلای دادگستری بود که آنها هم مشمول ماده 59 

می‌شدند.
اسم دو نفر از وکلای دادگستری را به من دادند، گفتند 
که این دو نفر اینجا مسئله‌ سیاسی دارند و ساواک پیگیر 
این قضیه‌ است و می‌بایستی مالیات با مبلغی که ساواک 

اعلام می کند، برای این دو نفر وکیل نوشته شود. 
در پاسخ این دســتور، گفتم به درســتی یک عده من را 
مشهور کردند که من در اجرای قانون سختگیر هستم. 
قانون دستوری است که به‌وســیلۀ قوۀ مقننه تصویب و 
برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شــود. من هم تابع دستور 

قوه مقننه هستم. عدول نکردم و نخواهم کرد. 
اینکه رقم به من بدهید، بنده زیر بــار نمی‌روم. غافل از 
اینکه این‌ لیست شامل 60-70 نفر است، که این افرادی 
مشخص شده، رقم مشخص شده و به معاونت درآمدهای 

مالیاتی اعلام شده تا بر اساس آن اقدام کنند.
از این لیســت دو نفرشــان در حوزه ســرممیزی من 
بــوده و این دو نفــر معروف‌ترین و شــاخص‌ترین این‌ 

لیست بودند.
به من گفتند که فلانی سخت نگیر. دو نفر نیستند و 60- 
70 نفر هستند. مابقی ممیزان چشم به راه تو هستند و 

گفته اند که اگر فلانی نوشت ما هم می‌نویسیم.
من در جواب گفتم من نمی نویسم.

چه کسانی بودند آن دو نفر؟
آقــای رزاقی: اجازه بدهید اســم نبریم. بــه هر حال ما 
زیربار نرفتیم، زیربار نرفتیــم و بعد مدام روز‌به‌روز تهدید 

بیشتر می‌شد. 

خلاصه دو نفر از انقلابیون بودند؟
آقای رزاقی: دو نفر از به اصطــاح آزادی‌خواهان و بله 

سیاسی ها بودند. 
تا بالأخره مدیر کل وقت ما را احضار کرد و پرســیدند که 

چرا نمی‌نویسید؟ 
گفتم من قانونی می‌نویسم. 

مدیرکل وقت به ما گفت که ما ســرباز هســتیم و هرچه 
گفتند باید انجام بدهیم. 

من هم جــوان بودم خیلــی تند بودم. برگشــتم جواب 
خیلی بدی دادم. گفتم سربازی که می‌فرمایید که هرچه 
گفتند انجام می‌دهید، هرچه هم نیست، هرچه خیلی 

چیزها در آن نهفته است. 
جواب بــدی دادم که طــرف یک‌مقداری هم بــا اینکه 
خیلی علاقمند به بنــده بود و قبلًا اســتاد من هم بود، 

ناراحت شدند. 
بالأخره ما این کار را نکردیم و در همان‌جا بنده را برکنار 
کردند.  یک پست کارشناسی سطح پایین به بنده دادند. 

در حالی‌که همان ماه ما قرار بود ممیز کل بشوم.
 آن موقعیت از بین رفت، یک پســت پایین به من دادند 
تا اینکــه بالأخره جنبش‌ها شــروع شــد. یواش‌یواش 
جنبش شروع شد، رسیدیم به سال 57، جنبش انقلاب 
اوج گرفت، بالا گرفت که منجر شد به دگرگونی و بعد از 

دگرگونی من از سمت انقلاب، خوش‌نام بودم. 

خوش‌نام بودم نه اینکه خیلــی خدمت به انقلاب کرده 
باشــم، ولی لااقل صداقت خودم را نشــان داده بودم. 
لااقل این معروفیــت را پیدا کرده بــودم که من خلاف 

قانون انجام نمی‌دهم. 
پــس از انقلاب کمیســیونی تشــکیل شــده بــه نام " 
کمیسیون ملی توافق مالیاتی " که من با همین شهرت 

عضو آن شدم.

تشکیل کمیسیون  
) توافق ملی در حوزه مالیات ( پس از انقلاب

مجری: کار کمیسیون چه بود؟
آقای رزاقی: کمیســیون  " ملی توافق مالیاتی " که پس 
از انقلاب تشکیل شد، قبل انقلاب اسمش "کمیسیون 

تشخیص مالیات" بود .
در آن دوره‌ مــردم و وزارت دارایی مانده بــود که دربارۀ 

مالیات چه کاری باید انجام شود. 
پس از انقلاب مسئولین برای سروسامان دادن به اوضاع 
لوایح متعددی می نوشتند و این لوایح پشت سر هم در 
شورای انقلاب طرح و  تصویب می‌شد و به اجرا گذاشته 
می شد. یک لایحه ای شورای انقلاب تصویب کرد و اسم 
آن کمیسیون را گذاشت "کمیسیون توافق ملی". یعنی 

آن مرجع حل اختلاف بود. 

در مورد امور مالیاتی؟
آقای رزاقی: بله. ممیز مالیاتی با نظر سرممیز مالیاتی 
وقتی برگه تشخیص مالیات صادر می‌شد، ابلاغ می‌شد، 
اگر مودیان اعتراض می‌کردند، باید می‌رفت یک مرجع 
حل اختلاف که حلــش کند. پیش از انقلاب اســمش 
کمیسیون تشخیص مالیات بود و بعداً اسمش را عوض 
کردند، کمیســیون ملی توافق ملی گذاشــتند.  به این 
جهت اسمش را عوض کردند که خب مردم از آن ناراضی 
بودند و همه انتظار داشتند به تناسب انقلابی که صورت 

گرفته یک تأثیرات مالیاتی هم گذارده شود. 
من هم در ســال 1358 عضو این کمیسیون شدم که از 
یک نفر نماینــدۀ وزارت دارایی که بنده بــودم، یک نفر 
قاضی و یک نفر هم نماینده از اتاق بازرگانی، یا مراجعو 

مجامع حرفه‌ای تشکیل می‌شد . 

کمیسیون سه نفره بود؟ 
آقای رزاقی: ســه نفره بود. خلاصه سعی می‌کردیم که 

موافقت مودی را با توافق بگیریم. 
اگر تعدیل از یک حدی بالاتر می‌شــد، یک نسخه رای 
کمیسیون به دادستانی انتظامی مالیاتی ارجاع می‌شد 
و آنهایی که تشــخیص داده بودند، تحت پیگرد قانونی 
قرار می‌گرفتند که چرا اینقدر در تشخیص مالیات برای 

مودی بی‌دقتی کرده اند.

ای بابا انقلاب شده که ما مالیات بدهیم؟
با توجه به شــرلیط انقلاب، به یک نحــوی این اختیار را 
داشتیم که با مودی کنار بیاییم. اغلب سعی می کردیم 
تا راضی‌شان می‌کردیم و با رضایت مالیات وصول شود.

نکته ای که در همان کمیســیون توافق ملی بود، اینکه 
همه طلبکارانه می‌آمدند.می گفتند ای بابا انقلاب شده 
که ما مالیات بدهیم؟ ما هم باید آنجا چالش می‌کردیم؛ 
آقا، برای ادامه مســیر انقلاب و چرخــش امور مملکت 
باید مالیات پرداخت کرد و در اصل کشور باید با مالیات 

اداره شود.
انتظار داشتید که خور و خواب فقط؟ نه‌خیر. بعضاً با یک 
زبانی متقاعدشــان می‌کردیم، بعضاً هم مدام تندروی 
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می‌کردند. من هم خب هنوز جوان بودم، من هم عصبی 
می‌شــدم، من هم برخــورد تند می‌کــردم در مقابل آن 
تندروی‌ها. بعضی موقع‌ها به اوقات‌تلخی هم کشانده 
می‌شــد. این اســت که بدترین خاطره که من داشتم، 

همان جدل های در کمیسیون توافق ملی بود. 

یعنی پیش می‌آمد که مثلًا یک فردی یک 
تاجری، بیاید و بگوید که من مثــاً اینقدر مالیات 
نمی‌خواهم بدهم به خاطر سوابق انقلابی‌ام و ارتباطم 

با فلانی و بهمانی.
آقای رزاقــی: ببینیــد کلیات ایــن بحث را همه‌شــان 
داشــتند، منتها بعضی‌ها دیگر وقتی تخفیف برایشان 
عنوان می‌کردیم، تعدیل می‌کردیم راضی می‌شــدند و 
تشکر هم می‌کردند، بعضاً می‌گفتند مالیات یعنی چه 

اصلًا؟ می‌گفتند ما انقلاب کردیم...

کلًا می‌خواستند مالیات پرداخت نکنند؟!
آقای رزاقی: بعــد ما مجبور شــدیم و گفتیــم که اگر 
انقلاب کردید مالیات ندهی، بیخود کردی. دیگر کار 
به‌اصطلاح بعضی‌ موقع‌ها دیگر عصبانی می‌شدیم و 
گاه این جدل‌ها را داشــتیم و این جملات هم  ناخودآ

به کار می‌رفت. 
ولی خب نهایتاً رضایت‌بخــش بود. نهایتاً آخر ســر که 
ارزیابی می‌شد از کمیسیون ما بالأخره دستگاه رضایت 
داشت. این گذشت و تا اینکه دعوتمان کردند، گفتند که 
خب مدیرکلی یکی از استان‌ها را برایت در نظر گرفتیم. 
بعدش هــم حکم مدیرکلــی امور اقتصادی در اســتان 
سمنان را به من دادند و بعدش هم مدیرکلی همدان. از 
آنجا هم بعد دیگر برگشــتیم و بعد از چند صباحی عضو 

شورای عالی اداره مالیاتی شدیم. 

این چه سالی هست؟ 
آقای رزاقی: شــورای عالی مالیاتی ســال 1362 عضو 

شدم.  
شورای عالی مالیاتی کارش چی بود؟

آقای رزاقی: شــورای عالی مالیاتــی اینجا مراجع حل 
اختلاف ... 

اولین مرحلــه اعتراض مودیــان، ممیزکل بــود. یعنی 
در ابتدای امــر می‌گفتند که آنهایی کــه اعتراض دارند 

می‌توانند ظرف 30 روز پیش ممیزی مالیاتی بروند.
اگر آنجا توافق حاصل شــد فبها، بخشودگی جرائم هم 

دارند که الآن هم همان وضعیت درحقیقت هست. 
اغلب هم توافق حاصل نمی‌شــد و آنجــا وقتی حاصل 
نمی‌شــد، ممیــزکل بایــد برگه تشــخیص مالیــات را 
پشت‌نویسی می‌کردو پرونده را جهت طرح به کمیسیون 
تشــخیص مالیات یا همان کمیســیون توافق ملی می 

فرستاد. 
بنابراین وقتی می‌رفت کمیســیون توافــق ملی، دیگر 
مرحله تا ســرممیزی مالیاتی و ممیــزکل مالیاتی طی 

شده بود.
کمیسیون تشــخیص و توافق ملی مرجع حل اختلاف 

بود.
 مجــدداً مودی‌هــا می‌توانســتند از رأی کمیســیون 
تشــخیص هم شــکایت کننــد و این شــکایت می‌رفت 
شورای عالی مالیاتی. در شورای عالی مالیاتی حداقل 
با پنج نفر عضو شورا می‌بایستی این رأی را مورد برررسی 

قرار دهند.
آن موقع شــورای عالی مالیاتی 13 نفر بود. 5 نفر عضو 
اصلی، 8 نفر علی‌البدل. می‌شــد 13 نفــر. از آن 5 نفر 

اصلی وزیر دارایی باید یکی را انتخاب می‌کرد به‌عنوان 
رئیس شــورا. رئیس شــورای عالی مالیاتی. 4 نفر دیگر 
چه کار می‌کردنــد؟ 4 نفر اصلی یک نفــر اصلی، 2 نفر 
علی‌البدل تشــکیل یک هیئــت تحقیــق را می‌دادند. 
بعد شــکایت که دریافت می شــد، اول به یکــی از این 
هیئت‌های تحقیق ارجاع می‌شد و آن آن هیئت‌ تحقیق 
با بررسی مدارک در ابتدا تشخیص می دادند که پرونده 

مودی شرایط طرح در شورای عالی را دارد یا خیر. 
اگر آنجا می‌گفتند کــه قابل طرح نیســت، همان رأی 
کمیسیون توافق ملی با همان رأی سه نفر برمی‌گشت و 
خطاب به مودی اعلام می شد که این پرونده در شورای 
عالی مالیاتی قابل طرح نیســت.اگر نظر می‌دادند که 
قابل طرح در هیئت 5 نفره اســت، در اجلاس شــورای 
عالی مالیاتی آن موقع ارجاع می‌شد به 5 نفر از اعضای 
از آن 13 نفر، آن 5 نفر هرچه رأی می‌دادند اکثریت آن 
لازم الاجرا بود، یا نقض می‌کردنــد یا ردش را باید اعلام 

می‌کردند.

این فرآیند شکایت چقدر طول می‌کشید؟ 
یعنی از همه مبادی بیاید تا برسد به شورای عالی.

آقای رزاقی: اگر خیلی سرشــان شــلوغ نبود حدود دو 
ماهه برمی‌گشــت. دو ماهه داشــتیم. ولی داشتیم که 

5- 6 ماه هم طول می‌کشید. 

مشکلات قانونی تحولات مالیات ستانی!
تحولات مالیات‌ستانی کشور از سال 85 
به بعد را شما چطور ارزیابی می کنید؟ نظام مالیاتی 
چقدر در الکترونیکی کردن مالیات‌ستانی موفق بوده 

است؟ چه مشکلاتی وجود دارد؟ 
آقای رزاقی: خب طبیعی اســت که با توجه به تغییرات 
تکنولوژی، دولــت الکترونیک بایــد در رأس همه امور 
تحولی قرار بگیرد. اقدامات خوبی انجام شــده است و 
البته مشکلاتی هم داریم.الان مثلًا همین موضوع ابلاغ 
الکترونیکی اوراق مالیاتی چون به نظر می رسد با برخی 

قوانین دیگر مغایرت دارد، مسئله ایجاد کرده است. 
قانون در خصوص ابــاغ اوراق مالیاتی بــه مودی ذکر 
کرده که باید اوراق به خود مودی ابلاغ شود. و در صورت 
عدم حضور مودی یا خودداری از دریافت برگه مالیاتی، 
قانونگذار ابلاغ قانونی را پیش بینی کرده اســت. ابلاغ 
قانونی بر اســاس قانون مراحلی دارد. اینکه در صورت 
عــدم حضور مودی طــی آگهــی در یک روزنامــه‌ای  را 
جایگزین ابلاغ کنیم ممکن است اشــکالاتی به دنبال 
داشــته باشــد.ابلاغ الکترونیکی هنوز هــم بحث‌های 
حقوقیش به سرانجام نرســیده و نیاز به کار کارشناسی 

دارد.

بــه لحــاظ زیرســاخت هــای لازم  
هوشمندسازی و الکترونیکی‌ شدن فرآیند وصول 

مالیات در چه مرحله ای قرار داریم؟
آقای رزاقی: من مهارت الکترونیکی به آن صورت ندارم، 
اجازه بدهید که انشالله همکارهای دیگر که تبحر دارند 

در این قسمت پاسخ بدهند.

بنده مالیات بر ارزش افزوده را قبول ندارم
از سال 1387 پایۀ مالیاتی EVT با همان 
مالیات بر ارزش افزوده را هم اضافه شد. شما از این 

فرآیند نکته‌ای دارید که به ما بگویید؟ 
آقای رزاقی: بله. تدوین  قانون مالیات بر ارزش افزوده از 

زمان وزارت جناب آقای دکتر ایروانی شروع شد. 

واقعیت قضیه این است که بنده مالیات بر ارزش افزوده 
را قبول ندارم. خیلی رک و راســت بگویم، قبول ندارم. 
خب ما چرا قدیم مالیات‌های غیرمســتقیم داشــتیم، 
مالیات مســتقیم داشــتیم. مالیات‌های غیرمســتقیم 

،مالیات‌ از مصرف‌کننده است. 
مالیات اصل و عادلانه؛ مالیات‌های مستقیم است. یک 
جنســی که می‌خواهند بخرند، دارا هــم همان مالیات 
را بدهد، ندار هم همان مالیات را بدهد، این مســلماً از 
جهت عدالت قابل قبــول نیســت.من در آن دوره این‌ 
موضوع را مقاله نوشتیم. مالیات ارزش افزوده تقلیدی 

هم هست و ما مقلد شدیم. 
رفتیم از کشــورهای دیگر اقتباس کردیم. در حالی که 
تا آنجایی که بنده شنیدم، در برخی کشورها با اقتصاد 
بزرگ از جمله آمریــکا و ... هنوز مالیات بر ارزش افزوده 
اجرا نشــده اســت.مدام به  ما می گویند از حدود 190 
یا 200 تا کشــوری که در دنیا وجود دارد، متجاوز 150 

کشور این قانون را دارند. 
بعد رفتیم بیشــتر تحقیق کردیم دیدیم نه اشتباه شده، 
150 کشــور این قانــون را ندارند و اگر دارنــد بعضی از 
کشورهای مهمی هم هستند که این قانون را اجرا نکرده 
اند.ما روی مالیات‌های مســتقیم بایــد کار کنیم و آن را 

تقویت کنیم و جلوی فرار مالیاتی آن را باید بگیریم.
من با اجرای این قانون با این شکل که فقیر و غنی به طور 

یکسان مشمول آن شوند مخالفم.
 اجرای این قانون در کشور هم با چالش شروع شد.

 اول بار زمان آقای دکتر ایروانی یک بار رفت مجلس. در 
جلسۀ علنی مطرح شــد، آنجا تصویب نشد. مجدداً در 
زمان وزارت دوم مرحوم دکتــر نوربخش مجدداً مطرح 
شــد. این بار رفت از هیئت دولت برگشت. گفتند ما 70 
درصد تورم داریم. مالیات بر ارزش افزوده هم می‌شــود 
مزید بر آن. از خود هیئت دولت برگشــت و در نهایت  در 

خرداد سال 1387 تصویب شد. 

یکی از کارکردهایی کــه برای مالیات بر 
ارزش افزوده می‌گویند و به حساب می‌آورند، این 

است که زنجیرۀ تولید را شفاف می‌کند. 
آقای رزاقی: بله. یکی از محاسنش والا آنها گفتند. یعنی 
درنهایت جواب ما مخالفین را اینطوری دادند. گفتند که 

این کلیدی برای مالیات‌های مستقیم است.

بله. شفاف باشد. 
آقای رزاقی: فروشنده وقتی می‌فروشد باید صورتحساب 
تنظیم بکند، مالیــات را بگیرد و اظهارنامــه هم بدهد.
با اجرای قانون پایانه‌های فروشــگاهی دیگر مســتقیم 
می‌شود. یعنی مستقیماً وقتی طرف می‌گیرد از خریدار 
صورتحســاب را تنظیم می‌کند، خودبه‌خود به سازمان 

امور مالیاتی منعکس می‌شود.
به این ترتیب بله. وقتی تمامی ایــن خریدها یا اکثریت 
این خرید فروشــگاه وقتی به ‌صورت مکتوب درمی‌آید 
و سیستمی می‌شــود، از طریق سیســتم همه این‌ها را 
وقتی پرونده مالیاتی سال سپری شد، هر ممیزی پرونده 
مالیاتی مشاغل و شرکت‌ها را باز می‌کند، علی‌الاصول 
تمامی دادوستدها باید آنجا مشخص باشد. این حسن 

بسیار بزرگی است که می‌گویند. 
من خیلی موافق با مالیات بر ارزش افزوده نیستم. برای 
اینکه در عین حال تورم‌زا هم هســت و صغیر و کبیر هم 

نمی‌شناسد. 
درست، بالأخره تجمیع می‌شــود و اعداد و ارقام خزانه 
من بالا می‌رود. ولیکن ما آثار منفی‌اش را روی آنها خیلی 

گفت‌و‌گو
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کار نکردیم. روی آثار منفی‌اش کار کنیم، احتمالًا بنده 
طرفدارهای بیشــتری پیــدا خواهم کــرد. نهایتاً برنده 

آنهایی هستند که طرفدار این ارزش افزوده‌ هستند. 

اطلاعات ابزار اصلی اجرای عدالت 
و نقش پایانه های فروشگاهی‌

جناب رزاقی نظر تان درمورد اجرای طرح 
جامع مالیاتی بفرمائید که خیلی سر و صدا کرد.

آقای رزاقی: عرض کنم که باید ببینیــم قانون راجع به 
این نظام جامع اطلاعات چه می‌گوید؟ ماده 237 قانون 
مالیات‌های مستقیم تکلیف کرده که تشخیص مالیات 
باید متکی به دلایل و مدارک و اطلاعات کافی باشــد و 
برای مودی روشن باشــد و اگر مراجعه کرد برای گرفتن 
اطلاعات، این اطلاعات را باید واحد مالیاتی در اختیار 

مودی قرار بدهد.
پس بنابراین اطلاعات ابزار اصلی برای تشخیص مالیات 
و اجرای عدالت‌ اســت. و همــه این‌هــا را ارائه می‌دهد 
و بر آن مبنا باید این مالیات نوشــته بشــود. اینکه گروه 
رســیدگی مالیاتی بر اســاس شــواهد اقدام به نوشتن 
مالیات بــرای مودی مــی نماید یکی از مضــررات عدم 

دسترسی به اطلاعات است. 
تعییــن مالیات بــر اســاس علی‌الــرأس، بی‌عدالتی 
به دنبال داشــته اســت. پس این نظــام جامع طرح 
اطلاعاتــی مالیاتــی را بایــد داشــته باشــیم و این تا 
آنجایی کــه من یادم اســت برای اولین بــار در همان 
ماده 59 قانون برنامه سوم، مصوب فروردین 1379بر 

آن تاکید شده بود.
 مــاده 59 آن قانــون بود که جدا شــدن ســازمان امور 
مالیاتی کشــور از وزارت دارایی را تجویز کرد. این ماده 
دو بند داشــت. بند اولش همان بود که دولت ســازمان 
امور مالیاتی را باید تشــکیل بدهد. بند دومش این بود 
که نظام جامع طرح اطلاعات مالیاتی باید تدوین شود 

و اجرا گردد. 
بــرای اینکه به اطلاعــات کافی و وافی دسترســی پیدا 
بکنیم و بتوانیم برمبنای آنها حسابرسی مالیاتی انجام 

شود.
بعداً هــم در قوانین، تبصره‌هــا، بخشــنامه‌ها  دائم بر 

اجرای این طرح تأکید شده است.

چرا این طرح به‌طور کامل اجرا نشد؟ 
آقای رزاقی: در سال 1398 قانون پایانه‌های فروشگاهی 
و سامانۀ مودیان تصویب شد. این سامانۀ مودیان یعنی 
چه؟ یعنی الآن فردی اگــر بخواهند ببینند که وضعیت 
درآمدش چطوری اســت، وقتــی مراجعــه می‌کند به 
سامانه جستجو اســمش را بدهد، آنجا مثلًا مشخصات 
را تطبیق می‌دهند، آن مواردی که رفته خرید یا فروش 

داشته مشخص می‌شود. 
الآن این ســامانه در مراحل اولیه طراحی و اجرا است و 
رفته‌رفته جامع‌تر می‌شود. انشــالله یک چند صباحی 
بگذرد و نمی‌گوییم ده‌ها سال، انشالله یک چند سالی 
بگذرد، امیدوارم برســیم به آنجا که ایــن نظام جامع به 
طــور کامل تحقــق یافته و ابــزار اصلی تحقــق عدالت 

مالیاتی باشد.

بر باد رفتن قوانین مالیاتی؛ 
یک قانون، یک آیین‌نامه

جناب رزاقی وجود بخشنامه‌های متعدد 
در نظام مالیات‌ستانی کشــور یکی از موضوعات 
چالــش برانگیز در حال حاضر اســت .دلیل تعدد 
بخشــنامه‌ها در نظام مالیاتی چیســت و چه کار 

می‌شود کرد؟
آقای رزاقی: سؤال بسیار جالبی است. بله »جانا سخن 

از زبان ما می‌گویی« به قول معروف. 
در عین حال حرص می‌خورم. شــب در خــواب هم که 
هســتم مدام حرص چیزها را می‌خورم. بالأخره ما جزو 
قانون‌نویس‌هــای این مملکــت بودیــم و علی‌الاصول 

قانو‌ن‌نویس را باید آدم قدر انتخاب کنند. خیلی قدر. 
اگر هــم نداشــتیم حتــی توجیه‌پذیــر که هســت، از 
کارشناسان خارجی اســتفاده کنیم. آنهایی که تجربه 
دارند، آنهایی که این‌ مسیر را پشت سر گذاشتند. داریم 
از این افــراد، می‌توانیم دعوت کنیــم و کمک بگیریم. 
قانون باید جامع باشد و باز بنده‌ بارها عرض کردم در همه 
محافل. آقاجان نیایید مدام اصلاحیه قانونی و بخشنامه 

های متعدد صادر کنیم.
به طور مثال در قانون مالیات بر ارزش افزوده  12 تبصره 
یک ماده قانونی دارد. کیست که این‌ها را در مغزش جا 
بدهد؟ به چــه ترتیبی آخر؟ بی‌جهــت، بیخود. بعدش 

هم از موارد جزئی صرف نظر کردن که اشکالی ندارد. 
مواردی که خیلی جزئی‌ اســت اصــاً در قانون نیاورد. 
فوقــش یک اســتعلام می‌کند که ســازمان مــا چه کار 

بکنیم؟ 
مدام مطــور کنیم، بعد هر چقدر مطــور می‌کنیم گنگ 
بودن و مبهــم بودن و فراموشــی هم زیاد اســت. منجر 
می‌شــود به چی؟ منجر می‌شــود به بخشــنامه. مدام 
دســتورالعمل، مــدام بخشــنامه. مدام دســتورالعمل 
وزارتین، مدام مصوبه دولت و الی‌آخــر و می‌رود این‌ها 
خیلی‌هایشــان دیوان عدالــت اداری و هیئــت دیوان 
عدالت اداری خیلی از این‌ها را نقض می‌کند. هیچی بر 
باد رفت. تاثیرات لغو بخشنامه ها در دیوان عدالت اداری 
بسیار زیاد است و اینطور نیست که  دیوان یک بخشنامه 

دستورالعملی را نقض کرد  و تمام شد رفت. 
انواع و اقسام پرونده‌ها را داریم در مراحل مختلف. حالا 
در مراحــل مختلف ایــن رای هیئت دیــوان را چطوری 
پیاده کنیم؟ خود همین می‌شــود یک معضل عجیب. 

دوباره بخشنامه.
دســتورالعمل،  مــی‌آورد.  بخشــنامه  بخشــنامه،   
دســتورالعمل می‌آورد. خب، پس بنابراین امیدوارم که 
این جمله‌ای که من عرض می‌کنم را متولیان محترم به 

خاطر داشته باشند، 
یک قانون، یک آیین‌نامه. 

البته همه قوانین هم باز آیین‌نامه جانبی نمی‌خواهد، 
بعضی از قانون‌ها مثلًا این قانون مدنی ما را خواندید که 

قانون مدنی ما خیلی روشن و صریح است. 
یک قانون، یک آیین‌نامه. حالا دوباره نیایند دوباره یک 
آیین‌نامه برای آن آیین‌نامه و دوباره برای هر تبصره‌اش 
دوباره یک بخشنامه. معضل بزرگی اســت و این کاری 
نیست که در مدت زمان کوتاه هم حل بشود، حتی یک 
سال دو سال هم حل نمی‌شود. به این عرض من اگر بها 
بدهند و قبول کنند ،همین خودش یک پروژه‌ای است.
ولی امیدوارم که متولیان کشــور، متوجه قضیه باشند، 
قوانینی که جنبــۀ فنــی دارد، محاســباتی دارد، فکر 
می‌خواهد، مشــکل معضل پیچیدگی زیاد دارد، سعی 
کنیم طوری تنظیم کنند و کاری کنند که با یک آیین‌نامه 

معضل همه آنها پیش‌بینی بشود. 
بگذارند زمان بگذرد. 5 سال، 6 سال گذشت و دیدند که 
این جواب نداد، ایراد زیاد دارد، بعد از 5- 6 سال قانون 

را تجدید کنند، اشکال ندارد. 
من برای قوانین مالیاتی 10هــزار صفحه هم دیدم، در 
چند جلد. معلوم است که خب به چه ترتیب می‌خواهیم 
به حافظه بســپاریم. قانون هم باید نهایتاً ذهنی باشد، 
حافظه‌ای باشد. هر مورد کوچکی که نمی‌شود به ده تا 
قانون مراجعه کنیم. به ده تا بخشنامه، ده تا آیین‌نامه. 

معضل بزرگی شده است.
شما فرمودید که یعنی مسئلۀ اصلی که 
اینجا داریم، یک قانون‌گذار خبره نیاز اســت که 
این‌ها را انجام بدهد. این قانون‌گذاری در چه سطحی 
باید انجام بشــود؟ در ســطح مجلس یا در سطح 

درون‌سازمانی؟
آقای رزاقی: از پیش‌نویس شروع می‌شود. عمدۀ موارد 
برمی‌گردد به آن پیش‌نویس. برای اینکه هیئت محترم 
دولت انقدر وقت ندارد که بیاید کلمه‌به‌کلمه همه این‌ها 

را بررسی کند. بررسی در هیئت دولت کلی است. 
مجلس اعتمــاد می‌کند بــه دولت، دولت هم بررســی 
می‌کنــد. هیئــت وزیران هــم اعتمــاد می‌کنــد به آن 
وزارتخانــه. خب، حالا آن هــم بیاید اعتمــاد کند به آن 

کسی که پیش‌نویس نوشته. 
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پس بنابراین اساس نگارش قانون در دست پیش‌نویس 
انجام می‌شــود. آنجا باید نهایت دقــت و تمام فکرمان 
و تمام هر چیزی که بخواهید شــگرد، ترفند، هر علم و 
علومی که می‌خواهید به کار ببرید آنجاست. هر فنی که 

بخواهید به کار ببرید عمدتاً 80- 90 درصد آنجاست. 
افراد کم تجربه را نباید برای قانون‌نویسی راهش بدهند. 

قانون‌نویس باید سرشار از معلومات باشد. 

قوانین باید بازدارنده باشد
یکی از بحث‌های خیلــی مهمی که ما در 
نظام مالیات‌ستانی کشور داریم و تجربیات شما حتماً 
می‌تواند به ما کمک کند، این است که در رابطه‌ای که 
ممیز و مودی دارد، تخلفاتی اتفاق می‌افتد. حالا چه 
از سمت مودی که می‌خواهد رشوه بدهد، چه از سمت 
ممیز که احیاناً می‌خواهد خدایی‌نکرده رشوه بگیرد. 
دوست دارم از تجربیات شما بشنوم در این زمینه و 
اینکه به نظر شما این رابطه چطوری می‌تواند اصلاح 
بشود که ما دیگر شاهد این گزارشات و این اخبار این 

شکلی نباشیم. 
آقای رزاقــی: این خــودش یک مبحــث علمی خیلی 
وسیعی اســت. عرض کنم که علی‌الاصول خود قانون، 

خود دستورالعمل، خود مدیریت باید بازدارنده باشد.
 برمی‌گردیم به قانون، هر چقدر قانــون جامع‌تر و بهتر 
آنجا مسلماً که آنجا مفری ندارد. قانون مفری ندارد و به 
هر طرف می‌چرخید می‌بینید که قانون آنجا پیش‌بینی 
لازم را کرده و قواعد خوب بازدارنــده را آنجا پیش‌بینی 

کرده است. 
بنابراین باز برمی‌گردد به خود متن قانون، متن قانون. 

خب چــرا، نظارت باید باشــد، خــود نظارت هــم باید 
سنجیده باشد. ســازمان مالیاتی دادستانی انتظامی 
مالیاتی دارد. دادستانی انتظامی مالیاتی یک تعدادی 
دادیار دارد. مگر چند تا دادیار می‌تواند داشــته باشد. 
برای هر ممیز مالیاتی نمی‌توانــد یک دادیار آنجا بالای 
سرش بگذارد. باز آن هم چیســت؟ باز آن هم یک چیز 

کلی است. 
شده سر همان به‌اصطلاح متأسفانه کار فسادی که قرار 
است به تحقق بپیوندد، سر همان قضیه درجا مأموران 
سر رسیدند و دستگیر کردند طرفین را. داشتیم. اما خب 

قوانین باید بازدارنده باشد که آن مسائل پیش نیاید. 
این باز برمی‌گردد در درجه اول به قانون و بعدش هم آن 
برنامه‌نویسی اجرایی آن قانون، طرق اجرایی که نوشته 
می‌شــود و در اختیار مأموران مالیاتی گذارده می‌شود. 
برمی‌گردد به جامعیت. دقت بیشــتر، ســواد بیشــتر، 

سلیقه بهتر، انتخاب اصلح.

چهارگانه ارتقا نیروی انسانی؛ 
اغنا، نظارت، آموزش و اصلاح

یک بحث دیگری را هم کــه داریم البته 
مرتبط است به بحثی که عرض کردم، در باب حقوق 
کارکنان سازمان امور مالیاتی است. بسیاری اعتقاد 
دارند که کم بودن پایه حقوق کارکنان، خودش جزو 
عواملی است که انگیزه‌های فساد را افزایش می‌دهد 
و بر این اعتقادند که باید این حقوق افزایش پیدا کند 
که کارکنان، ممیزها، انگیزه تخلف را نداشته باشند. 

شما نظرتان چیست؟
آقای رزاقی: خب والا این یک اصل هست، علی‌الاصول 
وقتی مامور مالیاتی مأیوس باشــد، با یأس و دلســردی 
و یا اینکه نه قصد آن کار را هم نــدارد، ولیکن این فکر و 
افکار خانواده، معضلات خانواده، تمام ذهن و فکر این 

را مشــغول کرده، نمی‌تواند خوب کار کند. اینکه اصل 
اســت، باید مخصوصاً درباره مســائل مالی، مخصوصاً 
در  مشاغل مالی باید طرف را سیرش کنند، باید طرف 
را اغنا کنند، باید طرف احتیاجاتــش را برطرف کنند. 

هم خودش هم خانواده‌اش، هیچ شکی در آن نیست. 
در عین حال نکته‌ای را باید عرض کنم خدمتتان که باید 
ســعی کنند مخصوصاً درباره امور مالی، به قولی اینکه 
از قدیم می‌گفتند، افراد اصیــل انتخاب کنند. یک آدم 
اصیل به اعتقاد من اگر از گرســنگی هم از بین برود، از 
آن شخصیتش خارج نمی‌شــود، از آن کاراکتر خودش 

خارج نمی‌شود، کار خلاف انجام نمی‌دهد. 
یک آدم اصیل تا دم مرگ هم از آن اصالت خودش خارج 

نمی‌شود. 

چطوری باید این افــراد اصیل را انتخاب 
کنیم؟ 

آقای رزاقــی: راه‌های زیادی هســت. عــرض کنم که 
پرس‌وجــو و تحقیقــات که هســت. مصاحبه هســت، 
پرسشــنامه‌هایی تنظیم کردند،که از جــواب به همان 
پرسشنامه‌ها شخصیت تاحدود زیاد بتوانند پی ببرند. 

این ابزارها وجود دارد.
 منتها باید صرف وقت کنند و علاقه باید باشد. آدم‌های 

اصیل را باید انتخاب کنند. 
و بعدش هم دوره‌هایی هســت که تربیــت می‌کنند. 
طرف مثلًا آمادگــی دارد کارمند خوبی باشــد، ولی 
الآن آن به‌اصطــاح محفوظاتــش و تجربه‌اش و این 
چیزها قــد نمی‌دهد کــه بیایــد. حتی بعضــاً خیلی 
هســتند کار خطا می‌کنند، پشــیمان می‌شوند. پس 
این اصالت را داشــته منتها یک قضیه‌ای پیش آمده، 
گول خورده مثــاً. این‌ها را می‌شــود از قبل تاحدود 

زیادی شناسایی کرد.
 حالا اگر آمد یک قصور مرتکب شد، طوری باید تنبیهات 
باشد که سازنده باشد. من نمی‌گویم با یک گناه صغیر 
طرف را بگیرند اعدامش بکننــد. گناهان صغیره قابل 
اغماض است ولی در عین حال تربیت هم نباید از دست 
بدهیم. کامل کردن ذهن و هوش و به‌اصطلاح این عقل 
و تعقل طرف هم نباید فراموش کنیم. می‌توانیم از او آدم 

خیلی خوبی بسازیم. 

اجرای قانون گام اول مبارزه با فرار مالیاتی
بحث پایانی‌مان در باب فرارهای مالیاتی 
است. فضای نظام مالیات‌ســتانی کشور در زمینه 
فرارهای مالیاتی را برای ما شرح بدهید، چه اتفاقاتی 
قبلًا افتاده، فرایندش چطوری بوده؟ الآن بیشــتر 
شده، کمتر شده؟ چقدر توانستیم محدود و کنترل 

این‌ها را کنیم و چه پیشنهاداتی برای آینده دارید؟
آقای رزاقی: به نظرم  یک از دلایل فرار مالیاتی عملکرد 
مأموران مالیاتی اســت. برای اینکه مأمور مالیاتی بعضاً 
سختگیری می‌کنند. وقتی سختگیری می‌کنند مودی 
می‌گوید که این چه کاری اســت؟ فراریان مالیاتی زیاد 

هستند، من هم به آنها  ملحق می‌شوم.
 پس بنابراین من دیگر آن واقعیاتی که در دفترم نوشتم 
یا در حافظه کامپیوتر ضبطش کردم دیگر نمی‌کنم. من 
هم یک در میانش می‌کنم، من هــم این کار را می‌کنم. 
پس بنابراین یکی‌اش همان اجحاف ناآگاهانه یا آگاهانه 

مأموران است. 
مأموران مالیاتی باید قانــون را به طور کامل اجرا کنند و 
عدم التزام به اجرای قانون خودش فرار ایجاد می‌کند و 

موجب انحراف مودی می‌شود.

اهمیت فرهنگ سازی و افشا متخلفان مالیاتی از 
طریق رسانه 

موضوع فرهنگ‌سازی بسیار مهم است. حتی‌الامکان 
این اشاعه فرهنگ مالیاتی که هر 200 کشور که داریم، 
در عقب‌مانده‌ترین کشور ما فرهنگ مالیاتی می‌بینیم. 
حیف و زشت اســت برای ما در ایران که تاریخ مفتخری 

داریم دیگر مثلًا ایرانی بیاید فرار مالیاتی پیشه کند.
 از طریق رســانه‌ها، از طریق آموزش و بــه هر نحوی که 
میسر است با  مردم باید در میان گذاشت. حتی شده از 
طریق اعزام به کشورهای خارج، ما مربی کارآمد و افراد 

سالم تربیت کنند.
آنهایی که فرار مالیاتی را ترویــج می‌کنند، آن خیلی 
مهم است. یک کاسب مالیاتی در یک محل می‌تواند 
تمام کســبه آن محل را آلوده کند. فکرشان را خراب 
کنــد که آقا مگــر نادانیــم، مگر نــادان شــدیم، مگر 
عقلمان کم اســت؟ رفتم این کار را کردم، از رفیق من 
گرفتند 100 میلیون مــن دادم 20 میلیون. خب این 
بنابراین اشاعه فســاد، جلوی این اشــاعه فساد باید 

گرفته شود.
باید کسانی که مردم را به فرار سوق می‌دهند شناسایی 
شــوند و برای افشــاء متخلفــان مالیاتــی خبرنگارها و 

رسانه‌‌ها باید نقش اصلی  را برعهده بگیرند.
پیشنهاد دیگرم این است که چون مالیات یک موضوع 
کشوری اســت، دانشــجویان در هر رشــته‌ای موضوع 
مالیات را به‌عنوان یک فعالیت و درس جانبی بگذارند.  

کشور را خود مردم آن اداره می کنند
به‌عنوان نکته پایانی اگر صحبتی دارید 
برای آیندگان، نســل‌های آینده، حتی افرادی که 
شــاید هنوز به دنیا نیامده باشــند که فرداروز به 

دردشان بخورد در فضای مالیات‌ستانی بفرمائید.
آقای رزاقی:اشاعه فرهنگ مالیاتی و بالا بردن معلومات 

اجتماعی را اولی می‌بینم.
 اگر مالیات نشــأت گرفته از معلومات اجتماعی در نظر 
بگیریم، یکی‌اش مالیات است. این معلومات اجتماعی 

را به آن اهمیت بدهند. 
موضوع فرهنگ مالیاتی را از همان ابتــدا که بچه‌ها به 
مدرســه پا می‌گذارند محور اصلی آموزش قرار بدهند. 
از ابتدا مأنوس باشد برای همه که علی‌الاصول کشور را 

خود مردم آن کشور می‌گردانند. 
بعضاً مدام اشاره می‌کنند به نفت که من همه جا عرض 
کردم که بابا نفت هم مالیات است.اصلًا نفت هم مالیات 
اســت. حالا دولت آمده منابع زیرزمینــی را ملی کرده 
اســت. ملی کرده یعنی چــه؟ یعنی به‌عنــوان مالیات 
برداشــته برای اداره کشــور. اگر اگر ملــی نمی‌کرد آن 
محوطه، آن محدوده زمین آن پالایشگاه برای مردم بود. 
او اســتخراج می‌کرد، می‌فروخت و فایده‌ای که می‌برد 

مالیات می‌داد. 
مملکت برای ماســت، تمام ســرزمین و همه امکاناتش 
برای مردم است. پس بنابراین عرضم به حضورت که از 
مراحل اول زندگی باید بگویند که بابا گردانندۀ کشــور 
خود مردم هســتند. تا جایی که می‌شــود به توان بازو، 
تا آنجایی که می‌شــود با مغــز و تا آنجایی که می‌شــود 
با پرداخــت از طریق مالیــات و تزریــق نقدینگی. این 
موضوع به فرهنگ مالیاتــی برمی‌گردد که می‌توانیم با 

آموزش‌های لازم نگاه مردم را ارتقا بدهیم. 

خیلی ممنون و متشکرم که به ما افتخار 
دادید و در برنامه ما شرکت کردید.

گفت‌و‌گو
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در سلسله نشست‌های نخبگانی نظام مالیاتی لزوم اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بررسی شد

آغازی برای شفافیت و عدالت
دکتر موحــدي: نکتــ ةاصلي 
اينجاســت که در فضــاي کنوني 
ماليات ما باي ک اتمسفر مواجه‌ايم. 
در اين اتمســفر قرار است با قانون 
پايانه‌هاي فروشگاهي و ســامان ةمؤدياني ک شيفت 
پارادايم براي مــا ايجاد شــود و به واســط ةقانون 
پايانه‌هاي فروشگاهي و ســامانه مربوطه شاهدي ک 
چرخــش پارادايمي،ي ــک چرخــش مبنايي وي ک 

چرخش تحول‌آفرين باشيم.
اگر  بخواهیم بگوييم اين قانون چیست ساده‌اش این 
مي‌شود که اين قانون بخشي است ازي ک فضاي توليد 
اطلاعات مبتني بر ريزداده‌ها که اين ريزداده‌ها جاي 

بحث دارد. 
ما در شــرايط اقتصادي و براي تقويت نظام مالياتي 
ايران به اطلاعات و داده نياز داريم. معمولاً در شرايط 
معمول و متعارفي که خيلي از کشــورها هم تجربه 
کرده‌اند و طبيعتاً ما هم ســعي کرده‌ايــم به نوعي با 
تمسک به ماده 169 مکرر به سمت آن حرکت کنيم، 

اين اســت که اطلاعات را از اشــخاص ثالث دريافت 
کنيمي .عنيي ک مجموعــه اطلاعاتي را براي ارتقای 
فضاي مالياتي‌مان با تکيه بر اين مبناي اطلاعاتي که 
اشخاص ثالث باشند به سمت آن حرکت کنيم و اين 
ديتا را توليد کنيمي .ا توانسته‌ايم در ماده 169 قانون 
ماليات‌هاي مستقيم به دنبال اين برويم که براساس 
اطلاعات خريد و فروشــي که در سامانه‌هايمان ثبت 

مي‌شود، بتوانيم اين کار را انجام بدهيم. 
اما قانون پايانه‌هاي فروشــگاهي و ســامانه مؤديان 
به دنبالي ک زيرساختي اســت که اين بستر بخشي 
ازي ک اطلاعات را  از ريزترين اطلاعات توليد شــده 
در اقتصاد تغذيه ‌کند و اين اطلاعات را دارد کســب 
مي‌کند. براي مثال اگر بخواهم خدمت شــما عرض 
کنم، قانون دارد بستري را فراهم مي‌آورد که ما از قبَِل 
آن مبناي توليد اطلاعات را براساس تک‌تک معاملات 
ثبت ‌کنيمي .عنيي ک ســمت، معاملات است، کليه 
تبادلات تجاري که بين کســب وکارها و در زنجيرة 
توليد دارد اتفاق مي‌افتد و از سمت ديگر، اين تنازع را 

با تراکنش‌هاي بانکي که آن سمت دارد اتفاق مي‌افتد 
برابري و هم‌عرضي بين آنها برقرار مي‌کند. 

 البته نمي‌شود ادعا کرد قانون پايانه‌هاي فروشگاهي 
و سامان ةمؤديان در ابتداي اين مسير کامل‌ترين وجه 
براي توليد و احصاء کل ةياين اطلاعات اســت. حالا 
خدمت شما عرض مي کنم که نياز بهي ک تکمله دارد 
و اين تکمله مي‌تواند تمام فضاي اقتصاد را پوشــش 
بدهد، اما قانون پايان ةفروشــگاهي و سامان ةمؤديان 
حداقل به دنبال اين است که تمامي تبادلات تجاري و 
فعاليت‌هاي اقتصادي و مبادلات اقتصادي بين کسب 
و کارها و مصرف‌کنندگان نهايي را ثبت و ضبط کند. 
اين اتفاقي عني از ابتــداي زنجيرة توليد که مي‌تواند 
وارداتي ا کاربري مواد اوليه توسطي ک توليدکننده 
باشد، تا آخرين زنجيرة تبادلات اقتصادي که انتقال 
اين کالاي نهايي به مصرف‌کننده نهايي باشــد، قرار 
اســت در اين ســامانه مورد ثبت وضبط قرار گيرد. 
قرار اســت تمام اين تبادلات اقتصادي به تناســب 

تراکنش‌هاي بانکي، مورد ثبت وضبط قرار گيرند. 

نشست
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اين تنازع طبيعتــاً کليه ريزداده‌ها دري ک بخشــي 
از اقتصاد کــه معطوف به ارتباط بيــن »بيزنس‌ها« 
با »بيزنس‌ها« وي ا »بيزنس‌ها« بــا »کانتيومن‌هاي 
بي‌توسي«  هســت را ثبت وضبط می کند. ايني ک 
بخشي از اطلاعات بسيار مهمي است که در ساختار 
اقتصادي کشور بايد توليد شود. بايد احصاء،ي کپارچه 

و دري ک جا جمع شود. 
شــما موقعي که اين بخــش از اطلاعات را داشــته 
باشيد،ي عني موقعي که ما وارد ارتباطات  »بي‌توبي« 
و»بي‌تو‌سي«  مي‌شــويم تمامي تبادلات »بي‌توبي« 
و» بي‌تو‌ســي« در قالب رويدادهاي مالي که همين 
فعاليت‌هاي اقتصــادي و تبادلات تجاري باشــد، و 
تراکنش‌هــاي بانکي و تراکنش‌هــاي مالي در نظام 
مالياتي قابليت ثبت و ضبط پيــدا مي‌کند با انطباق 

اين دو تا، کل ةياين مسير شفاف خواهد شد. 
اين بخشــي از قاعده‌گذاري ما براي کسب اطلاعات 
مورد نيازي است که سازمان مالياتي به آنها احتياج 
دارد. حالي ک ســؤال ممکن اســت مغفول باشد و 
در ذهن بيايد. امــا برای بق ةيمبــادلات چه اتفاقي 
خواهد افتــادي .عني بق ةيتبادلاتي کــه ما در عرص ة
اقتصاد داريم. تبادلاتي کــه ناظر بر ارتباط بين دو تا 
مصرف‌کننده است، دو تا فردي که اساساً به عنوان دو 
شخص حقيقي فاقد شغل، دارند فعاليت شغلي انجام 
مي‌دهندي .عني بدون اين که خودشــان را بتوانند به 
نظام مالياتي بشناسانند، دارند چنين اتفاقي را رقم 

مي‌زنند. 
طبيعي اســت که قانــون پايانه‌هاي فروشــگاهي، 
اينجا چه بســا حرفي براي گفتن نداشــته باشند و 
نياز به تکمله‌هايي داشــته باشند. اگر دو تا مبحث را 
خلاصه کنم، مي‌توانم خدمت شما عرض کنم که اين 
شــيفت‌پارادايم به اين دليل اتفاق مي‌افتد که ما به 
جاي اين که بخش قابل توجهي از اطلاعات مورد نياز 
ســازمان امور مالياتي را بخواهيم به اتکای اشخاص 
ثالث بــه آن اطلاعات نياز داريم. امــاي ک مبنايي را 
براساس ريزداده‌هاي مالياتي که همان ثبت اطلاعات 
حاصل از معاملات و تبادلات اقتصادي اســت، دارد 

براي ما ايجاد مي‌کند. 
اين فضا، فضايي بوده که همــواره مورد تأکيد مقنن 
و قانونگذاران ما در عرص ةاقتصادي بوده است. مثلًا 
مادة 71 قانون نظام صنفي کشــور به دنبال اين بود 
که بیایدي ک صندوق فروشي را  تعريف کند که اين 
صندوق فروش حداقل بتوانــد در زمان فروشي ک 
کالا به مصرف‌کنندة نهايي مستندسازي کند، بتواند 
ثبت کند، بتواند نظارت بر قيمت و شفافيت اقتصادي 
داشته باشــد وي ا در قانون برنام ةپنجم توسعه ماده 
121، اين الزام وجود دارد که ما به اين سمت حرکت 
کنيم که مبادلات اقتصادي را با تکيه بر سامانه‌هاي 
صندوق فروش شــفاف کنيم تا از قبَِل اين شفافيت 
بتوانيم درآمدهاي مؤديان مالياتي و مؤديان ماليات 

بر ارزش افزودة خودمان را شناسايي کنيم. 
اما اين تکميل شــد تا رســيد به قانــون پايانه‌هاي 
فروشــگاهي و ســامان ةمؤديان که در سال 1398 
به تصويب رسيد و مبنايي شــد برايي ک گامي که 
براساس آن مي‌شود به اين سمت حرکت کرد. حالا 
اگر وقتی باقي باشد، در مورد تکمل ةقانون پايانه‌هاي 
فروشگاهي و همچنين دســتاوردهايي که مي‌تواند 
براي ســازمان به همراه داشته باشــد، خدمت شما 

اطلاعاتي را ارائه خواهم کرد. 
اين مبادلات لايه »بي‌توســي«، کسب وکار با 

مصرف‌کنندگان نهايي در قانون سامانة مؤديان 
هست يا در بستر اجرايي »سي‌جي‌تي«  است؟

دکتر موحدي: بي‌توســي همان 
پيونــدي مي‌شــود کــه از قبَِل 
پايانه‌هاي فروشــگاهي قرار است 
اطلاعات آن را در معامله‌اي ثبت و 
ضبط کند که بين حلق ةآخر،ي عني معامله اي که بين 
فروشندگان حلق ةآخر و مصرف کننده نهايي دارد، 
صورت مي‌گيرد. عملًا قرار است پايانه‌هاي فروشگاهي 
براي اتصال اين حلق ةبي‌توسي تعريف شود و سامان ة
مؤديان هم سامانه‌اي اســت که تمام کنشگري‌هاي 
اقتصادي و مالي در زنجيره اعم از حلق ةآخري ا ساير 
عوامل در حلقه‌هاي مياني، قرار اســت در ســامان ة
مؤديان در کارپوشه‌اي که براي مؤديان در نظر گرفته 

مي‌شود، فعاليتشان مورد ثبت وضبط قرار گيرد. 

متشــکرم. خيلي ممنون. آقاي دکتر ارسطو 
خواهش مي‌کنم مطالبتــان را بفرماييد و بعد 

در خدمت آقاي دکتر اسکندري خواهيم بود.

دکتر ارسطو:  بســم‌الله الرحمن 
الرحيم. بابت برگزاري اين جلسه و 
دعوتي که از بنده داشــتيد تشکر 
مي‌کنم. اميدوارم بتوانيم مطالب 
مفيدي را خدمت دوســتان ارائه کنيم. آقاي دکتر 
موحدي تبيين مختصر و بسيار خوبي از فضاي قانون 
پايانه‌هاي فروشگاهي داشتند و احتمالاً هم ةدوستان 
با کارکردها و اهداف قانون پايانه‌هاي فروشــگاهي 
آشنايي لازم دارند. مني ک تاريخچ ةکوچکي بگويم 
از اتفاقاتي که در سير قانونگذاري اين قانون پايانه‌هاي 
فروشگاهي رخ داد. مخصوصاً که آقاي دکتر موحدي 
به سابق ةقانونگذاري در قانون امور صنفي و در قانون 

برنام ةپنجم و ماده 169 اشاره فرمودند. 
مستحضر هستيد که در سال 1395 دولت لايحه‌اي 
را به مجلس فرستاد تحت عنوان لايح ةصندوق‌هاي 
مکانيزة فروشــگاهي. وقتي اين لايحــه به مجلس 
فرستاده شــد ، هدف از اين لايحه، صرفاً راه‌اندازي 
صندوق‌هاي مکانيزة فروشــگاهي بــود. ما در بين 
صاحبان کســب و کار و اصناف و مشاغل نسبت به 
چيزي که در ســاير قوانين بود، پيشرفت کوچکي را 
شــاهد بوديم. در لايحه‌اي که به دولت آمده بود ما 
تحولي را شاهد نبوديم. خود دولت وقت هم زماني که 

اين لايحه را به مجلس فرستاد، بعد از مدتي تمام مفاد 
آن لايحه را تحتي ک آئين‌نام ةاجرايي ابلاغ کرد. 

اگر شــما آئين‌نامه‌اي که فکر مي‌کنــم کمتر ازي ک 
ســال آمده بود و ابلاغ شــده بود را با لايحه تطابق 
مي‌دادي، شــايد کمتر از 20 درصــد تفاوت وجود 
داشــت. در اين لايحه ما هيچگونه شــيفت‌پارادايم 
و آن فضاي اتمســفري که آقاي دکتــر فرمودند را 
شــاهد نبوديم. چه چیزی باعث شد که در مجلس و 
نهادهاي سياســتگذاري و نهادهاي پژوهشي به اين 
جمع‌بندي رســيدند که ما با آن لايحه خداحافظي 
کرده و از اول شــروع کنيم بهي ک نــگارش جديد با 
يک ادبيات و پارادايم متفاوت. اين سؤال‌ها عمدتاً در 
زمان بررسي لايح ةماليات بر ارزش افزوده به وجود 
آمد. آنجا چند تا مشکل خيلي بزرگ اتفاق افتاده بود 
که وقتي کارشناسان و پژوهشگران و سياستگذاران 
آمدند براي اين مشکلات چاره‌انديشي کنند، بهي ک 
مجموعه اقدامــات و مجموعــه قاعده‌گذاري‌هايي 
رسيدند که متوجه شــدند اين قاعده‌گذاري‌ها را با 
توسع ةلايح ةصندوق مکانيزه فروشگاهي  مي‌توانيم 
به آن برســيمي .کــي از اين چالش‌هــا، بحث نحوة 
رسيدگي و مميزي اظهارنامه‌هاي مالياتي بودي .کي 
ديگر از اين چالش‌ها که مي‌شود گفت عمدة اختلافات 
نظام مالياتي و مؤديان در حوزة نظام ماليات بر ارزش 
افزوده بود، بحث رسيدگي و پذيرش اعتبار مالياتي 
فعالان اقتصادي بودي .ا مثلًا در نظر بگیرید روشي را 
که براي معاملات اقساطي و معاملات نسيه وجود دارد 
وي ا همان طور که آقاي دکتر موحدي به درستي اشاره 
کردند، ما نحوة اســتفاده از اطلاعات ساير اشخاص 
ثالث را براي ‌چک‌کردن اظهارنامه‌هاي آنها و بر اساس‌ 
يکسري خلاءهاي قانوني داشــتيم. با اين سؤالات و 
اين مشکلات و چالش‌هايي که در زمان بررسي لايح ة
ماليات بر ارزش افزوده به وجود آمد، کارشناســان 
وقت، سياستگذاران و دوســتان آمدندي ک سلسله 
پيشنهاداتي را دادند که آن پيشنهادات منجر شد به 

اين قانوني که الان تصويب شده است. 
يعني عمدة اين تحولات در ابتداي امر، در راســتاي 
بهبود نظامات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده 
اتفاق افتاد. البته در ادامه وقتي که شــروع شــد به 
قاعده‌گذاري و سياســتگذاري و  خواستیمي کسري 
ســاز و کارها را شناســايي کنيم، متوجه شديم که 
مي‌شود از اين ظرفيت براي ساير پايه‌هاي مالياتي و 
ساير اهداف اقتصادي هم استفاده کرد. پس در ابتداي 
امر، تا جايي کــه من حضور کوچکــي در فرآيند‌ها 
داشتم، براي رفع مشــکلات اجرايي، بررسي لايح ة
پايانه‌هاي فروشگاهي تقريباً در مجلس کنار گذاشته 
شــد. آمدند قانون ماليات بر ارزش افزوده را بهي ک 
جايي رساندند و چالش‌ها و مشــکلات را شناسايي 
کردند، راهکارها را بررسي کردند و بعد از آن مجدداً 
لايح ةصندوق مکانيزة فروشگاهي را در دستور کار 

گذاشتند. 
اگر شما به تاريخ چاپ اولين نسخ کميسيون اقتصادي 
مراجعه بفرماييد مي‌بينيد کــه بين اين دو تا لايحه 
فاصل ةخيلي کمي هست. در قانون ماليات بر ارزش 
افزوده هم بيش از بيست و چند مورد ارجاع داده شده 
به قانون پايانه‌هاي فروشــگاهي. من فقطي ک اشارة 
مختصري کردم به اين لايحه که بدانيد چه  شد که ما 

رسيديم به قانون پايانه‌هاي فروشگاهي فعلي. 
من مي‌خواهم به چند تــا از کارکردهايي که در مفاد 
قانون ماليات بــر ارزش افزوده و قانــون پايانه‌هاي 

با توجه به  قانون پایانه‌های 
فروشگاهی و ساماندهی، آخرین 

اطلاعاتی که من از سازمان گرفتم، 
بیش از 8 میلیون حساب تجاری را 

خود مؤدیان معرفی کرده‌اند. این 
دستاورد بزرگی است برای سازمان 

که باید تکمیل بشود ولی تا همین جا 
هم به نظر من اقدام خیلی مهمی است
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فروشــگاهي براي ســامان ةمؤديان در نظــر گرفته 
شده اشــاره کنم. چون در اين جلسه ما نمي‌خواهيم 
درخصوص خوبيي ا بدي و مناسب بودن و نامناسب 
بودن سامان ةمؤديان صحبت کنيم. هم ةما اين اصل 
مترقي را پذيرفته‌ايم و مي‌خواهيم در خصوص جريان 

اجرايي آن صحبت کنيم. 
اگر ما بــه قانون ماليات بــر ارزش افــزوده و قانون 
پايانه‌هاي فروشگاهي مراجعه کنيم، بيش از بيست 
و چند کارکرد براي آن مي‌توانيم فهرســت کنيم، و 
بعد ببينيم آيا اين کارکردها در اين طراحي که الان 
رونمايي شده و در اختيار حداقل شرکت‌هاي بورسي 

و فرابورسي قرار گرفته است، وجود داردي ا ندارد؟
نکتــ ةاوليــه و اصلــي‌اش، حضور صورتحســاب 
الکترونيکي بوده که اصل قضيه و اصل ماجرا بوده که 
الان فرصت پرداختن به  اين صورتحساب الکترونيکی 

نيست. 
بحث ارتباط دوسو ةيآن با اطلاعات نظام بانکي بوده 
که آقاي دکتر موحدي فرمودند. موضوع بعدي که من 
خلاصه گفتم، بحث اعتبــار مالياتي مؤديان در نظام 
ماليات بر ارزش افزوده بوده. اينجا مادة 5 به صراحت 
کارکرد اصلي سامانه را محاسب ةبدهي مؤديان ماليات 

بر ارزش افزوده بيان مي‌کند. 

بحث معاملات اقســاطي و نسيهي کي از کارکردهاي 
اصلي اســت. بحث بارگــذاري قراردادهــا، قرارداد 
دســتگاه‌هاي اجرايــي، اطلاعــات پيمانــکاران، 
پرداخت‌هاي فعاليت‌هاي پيمانکاري و مشــاوره‌اي، 
همه از کارکردهاي ســامان ةمؤديان بوده. شناسايي 
مؤديان صوري و معاملات صوريي کي از کارکردهاي 
اين ســامانه بوده که دري کي از ماده‌هاي اين قانون 

و مادة 6 بــه صراحت درخصــوص مؤديان صوري و 
معاملات صوري صحبت مي‌کند. 

براي بحث عــوارض آلايندگي در ســامانه مؤديان 
يکسري کارکردها تعريف شده است. بارگذاري اوراق 
مالياتي فعالان اقتصادي، ثبت اعتراض آنها نســبت 
به هيأت‌هــاي حل اختلاف، بارگــذاري لوايح آنها و 
نتايج هيأت‌هاي حل اختــاف، ارتباط آن با مراجع 
صدور مجوز، اتــاق بازرگاني، اتاق اصناف و ســاير 
نهادهاي مربوطه، جايگزيني سامان ةمؤديان با بعضي 
از سامانه‌هاي موجود، سامان ةمعاملات فصلي، ماده 
169مکرري ا رسيدگي به ماليات در عملکرد بعضي از 
فعالان اقتصادي که در سامان ةمؤديان فعاليت دارند. 
البته موارد خيلي زياد اســت که اگر بخواهم احصاء 

بکنم زمان مي‌گذرد. 
از همه مهمتر، بحث محاسب ةبدهي ماليات بر ارزش 
افزوده بوده اســت. پس اگر ما بخواهيمي ک قضاوتي 
بکنيم در خصوص اين که الان کجاي مسير هستيم و 
چقدر فاصله داريم با جايگاهي که قانون براي سامان ة
مؤديان طراحي کرده اســت، بايد ببينيم که آيا اين 
کارکردها که چند مورد ديگر هــم وجود دارد، الان 
عملياتي و طراحي شدهي ا خير؟ که مي‌شود در ادامه 

در خصوص آنها صحبت کرد. 

خيلي متشکر و ممنونم از بيانات ارزشمند شما، 
آقاي دکتر اسکندري در خدمت شما هستيم. 

دکتر اسکندري: عنوان جلسه، 
قانون پايانه‌هاي فروشگاهي سامان ة
مؤديان و ارزيابي ســاحت‌هاي آن 
است. من در اینجا شرايطي که در 
آن قرار داريم،ي عني شــرايطي که در ســامان ةپايان ة
فروشــگاهي مؤديان تصويب شــد را خيلي مختصر 

خدمت شما توضيح می دهم.
به طورکلي تشــخيص ماليات و تشــخيص درآمد و 
محاسب ةماليات، مبتني بر دو رکن اصلي است. اولين 
رکن فرآيند تشخيص بحث رويدادهاي مالي است که 
اتفاق مي‌افتدي .عني در واقع معاملاتي که مؤديان در 

عرص ةاقتصادي انجام مي‌دهند. 
در بحث رويداد مالي شــرايط زمان سال 1398 که 
قانون تصويب شد و اين شرايط همچنان ادامه دارد، 
اين بوده که سازمان مالياتي همواره اين فاکتورهاي 
کاغذي را معتبر مي‌دانسته و اين فاکتورهاي کاغذي 
مرسوم، محلي است براي فرار مالياتي، فساد و ورود 
مميز  و ســازمان و حاکميت ناگزير است که دست 
مميز مالياتي و عامل انســاني را براي رسيدگي، باز 
مي‌گذارد البتهي ک جاهايي هم در حق مؤدي اجحاف 
مي‌شــد. پس بحث الان، بحث رويداد مالي بوده که 
مبتني بــر فاکتورهاي کاغذي بوده و فســاد زيادی 

داشته است. 
رکن دوم در مورد بحث نظام پرداخت اســت. زماني 
که قانون پايان ةفروشگاهي مؤديان تصويب مي‌شود 
و 2 سال پيش اينجوري بود که مؤديان حساب‌هاي 
متعددي داشــتند و اين حساب‌هايشــان را بعضاً به 
سازمان مالياتي معرفي نمي‌کردند و سازمان مالياتي 

نهايتاً مي‌توانسته بخشنامه‌هايي صادر کند. 
نحوة رســيدگي به تراکنش‌هاي مشــکو کمؤديان 
مبتني بوده بر دخالت عوامل انســاني که در آن هم 
فســاد بوده و چندين بار مؤديان اعتــراض کردند و 
خود سازمان چند بار اين را اصلاح کرده و هدفش اين 

در حال حاضر هیچ دستگاه 
کارتخوان بانکی و درگاه 

الکترونیکی پرداختی نداریم که 
به پروندة مالیاتی الصاق نشده 
باشد. کاملا مشخص است  که 

این کارتخوانی که اینجا هست 
مال کسی است که دارد فعالیت 

اقتصادی انجام می‌دهد
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نشست

بوده که به تراکنش‌هاي مؤديان رسيدگي کند.  البته 
مؤديان خيلي در اين خصوص اعتراض دارند که بحق 

يا ناحق بودن آن فعلًا کاري نداريم. 
پس اين دو رکن اصلي اســت که ما براي تشخيص 
درآمد ومحاســبه به آن نيــاز داريم. قانــون پايان ة
فروشــگاهي ســامانه مؤديان دقيقاً در اين دو حوزه 
ورود کرده است. در حوزة رويداد مالي تصويب قانون 
پايان ةفروشگاهي و اجراي آن، ما ديگر بايد فاکتورهاي 
کاغذي مرســوم را کنــار بگذاريم. صورتحســاب 
الکترونيکي جايگزين فاکتورهاي کاغذي مرســوم 
مي‌شود و اين صورتحساب‌هاي الکترونيکي استاندارد 
و غيرقابل جعل هســتند و داراي کدي کتا هستند و 
اقلام اطلاعاتي خريد و فروش در آن درج شده و اين 
اطلاعات بدون دخالت عامل انســاني در سامانه‌هاي 
سازمان مالياتي و در کارپوشــ ةمؤديان مي‌نشيند. 
يعني هم ســازمان و هم مــؤدي مي‌تواند اطلاعات 

خودش را ببيند. 
اين صورتحساب‌هاي الکترونيکي هستند که مبناي 
محاسب ةماليات قرار مي‌گيرند. در حوزة نظام پرداخت 
به عنوان رکن دوم قانون پايانه‌هاي فروشگاهي چند 
اصلاح اساسي انجام شد. نکت ةاول در خصوص ماده 
10قانون ســامان ةمؤديان است که آنجا تصريح شده 
حساب‌هاي مرتبط با فعاليت اقتصادي مؤديان بايد 
در سازمان به عنوان حســاب تجاري مؤديان معرفي 
شود. ساير حســاب‌هاي مؤديان هم قاعدتاً حساب 
غيرتجاري است، حســاب‌هايي که مرتبط با فعاليت 

اقتصادي آنها نيست. 
نکتـــ ةدوم در مــورد ابزارهــاي پرداخت اســت. 
دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي و درگاه‌هاي الکترونيکي 
پرداخت. قبل از قانون ســامان ةفروشگاهي مؤديان، 
ابزار پرداخت صاحبانشان مشخص نبود که چه کسي 
هستند و چه کسي دارد از  آنها بهره‌برداري مي‌کند 
و آيا کسي که دارد اســتفاده مي‌کند مؤدي مالياتي 
هستي ا نيست. بعضاً حتي صاحبان اين دستگاه‌هاي 
کارتخوان بانکي، افرادي بودند که مشخص شد چند 
سال است که از فوت آنها مي‌گذرد و سوءاستفاده‌هاي 
متعددي از اين کارتخوان‌هاي بانکي مي‌شده است. 

به طور کلي من اين قسمت از عرايضم را جمع‌بندي 
کنم، سامان ةپايانه فروشگاهي مؤديان دو نقص دارد. 
يکي بحث در حوزة معاملات بــود و رکن دوم نظام 
پرداخت و بحث حساب‌هاي بانکي و ساماندهي آنها 
و استفاده از تراکنش‌هاي بانکي در فرآيند رسيدگي 

به ماليات مؤديان. 
نکت ةاول راجع به شرايطي است که قانون پايانه‌هاي 
فروشگاهي سامان ةمؤديان در آن شرايط تصويب شد و 
تا الان همي ک بخش‌هايي اجرا شده وي ک بخش‌هايي 
هم اجرا نشده اســت. وي ک مطلب اين است که چه 

دستاوردهايي در آينده خواهد داشت. 
من راجع به دو بند آني ک توضيحــی بدهم. قانون 
پايانه‌هاي فروشگاهي و ساماندهي آخرين اطلاعاتي 
که من از ســازمان گرفتم، بيش از 8 ميليون حساب 
تجاري را خود مؤديان معرفي کرده‌اند. اين دستاورد 
بزرگي براي سازمان است که بايد تکميل بشود. ولي 
تا همين جا هم به نظر من اقدام خيلي مهمي است. در 
مورد ساماندهي دستگاه های کارتخوان‌ و درگاه‌هاي 
الکترونيکي پرداخت، در حال حاضر هيچ دســتگاه 
کارتخوان بانکي و درگاه الکترونيکي پرداختي نداريم 
که به پروندة مالياتي الصاق نشــده باشدي .عني همه 
مشخص هستند که اين کارتخواني که اينجا هست 

مال کسي است که فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد. 
يک بخش زيادي از فرارهاي مالياتي که انجام مي‌شد، 
پوشش داده شد و سازمان با جهش درآمدي و جهش 
به لحاظ شناسايي تعداد مؤديان جديد هم مواجه بود 

که اين دستاورد بزرگي بوده است. 
من اين را در پرانتز بگويم، ما ســال 1400 – 1399 
در کارگروه‌هــاي ســامان ةمؤديان بوديــم که باید 
دســتگاه‌هاي کارتخوان را رســيدگي و  ساماندهي 
می کردیم. نمايندةي کي از اين دســتگاه‌هايي که در 
کارگروه بود خيلي مخالف بود. مي‌گفت مردم شورش 
مي‌کنند ، مخالفت مي‌کننــد و بحث‌هاي امنيتي را 
مطرح مي‌کرد و مخالفت‌هــاي جدي مي‌کرد. ما آن 
موقعي ک گزارشــي آماده کرديــم و گفتيم اين کار 
نهايتاً 4 ماه است و مي‌شــود اجرا کرد و توصيه کرده 
بوديم که از مؤديان بزرگ شــروع کنيــم و پيامک 
بدهيم و اگر احياناً گفتند  تسويه نمي‌کنیم گام به گام 
مي‌بريم جلو و جالب اين است که به محض استقرار 
تيم جديدي که به سازمان آمد کمتر از 4ماه آن را به 
صورت کامل اجرا کرد و هيچ اعتراض خاصي هم نبود. 
ناظر به قســمت دوم کــه در آينده چــه مزايا و چه 
دســتاوردهايي دارد،‌ بايد بگويم همان طور که آقاي 
دکتر موحدي اشــاره کردند، ايني ــک تحول و به 
اصطلاحي ک شــيفت‌پارادايم اســت. الان در حال 
حاضر، قانون پايانه‌هاي فروشگاهي فعلي دو تا تعامل 
»بي‌توســي« و »بي‌توبي« را دارد پوشــش مي‌دهد 
و اين ظرفيت براي ســامان ةمؤديــان وجود دارد که 
»سي‌توسي« و »ســي‌توبي« به آن اضافه بشود. اگر 
بخواهم مثال بزنم ســي‌توبي مثل فروش طلا و ارز 
و طلافروشــي و صرافي شــخص چيزي مي‌فروشد 
برعکس سي‌توســي کــه خريد و فــروش املا کو 
خودرو اســت و به مراکزي که اين خريد و فروش را 
انجام مي‌دهند اصطلاحاً سي‌توســي گفته مي‌شود. 
اگر اين دو تا تعامل هــم به قانون ســامان ةمؤديان 
اضافه بشودي ک پوشش کاملي از تعاملات اقتصادي 
خواهيم داشت و از اين طرف نظام پرداخت اطلاعات 
حســاب‌هاي جديد هــم  مي‌تواند مرتبط شــود با 

معاملاتي که اشخاص انجام مي‌دهند. 
من خواســتمي ک بحث کلان‌تــري را در خصوص 
آثار اجــراي قانون پايانه‌هاي فروشــگاهي از دريچه 
سطح توســعه بگويم که اگر وقت بود در ادامه عرض 

خواهم کرد. 

آقاي دکتر خواهش مي‌کنم در مورد وضعيت 

پيشرفت ســامانه صحبت بفرمایید و اين که 
آن فراخوان اوليه که انجام شــده چقدر از آن 
استقبال شده است و چند درصد از شرکت‌هاي 
بورسي توانسته‌اند صورتحساب‌هاي استاندارد 
را صادر کنند؟ بحث کدهــاي کالا و خدمات 
که قرار بود وزارت صمــت تعيين کند در چه 
وضعيتي اســت و اینکه کــد HS جايگزين 
شــد و يا کد جديدي تعريف شــد؟ در مورد 
شرکت‌هاي معتمد که به نيابت از مؤديان آن 
صورت‌حساب‌هاي استاندارد را صادر مي‌کنند و 
در سامانة مؤديان ثبت مي‌کنند هم توضیحاتی 
بفرمایید. اين که شرکت‌هاي بزرگ وارد شده‌اند 
و مجوز شرکت معتمد را گرفته‌اند يا نه؟ چون 
فکر مي‌کنم الان دو تا شرکت هستند و آيا اين 
دو شرکت براي همة مؤديان کافي است يا خير؟

دکتر موحدي: بــه نظرم خيلي 
سريع رفتيد به سطح اجرا رسيديد. 
بنده به شــخصه اعتقــاد دارم که 
کمتر کسي هست که به اطلاعات 
مفهومي و قانون پايانه‌هاي فروشــگاهي اشراف پيدا 
بکندي .عنــي در ککند که اساســاً چرا بــه قانون 
پايانه‌هاي فروشگاهي نياز داشتيم. به نظرم مي‌شود 
راجع به آن صحبــت کرد که مثــاً الان ما گزارش 
بدهيم از تاريخ 1401/8/1 حدود 270 شــرکت از 
680شــرکت بورســي ملحــق شــدند و 25هزار 
صورتحســاب الکترونيک ثبت شده است. از مجموع 
18ميليون کُد شناســايي کالا و خدمات که قرار بود 
وزارت صمت در اختيار ما قرار بدهد، قريب به کمتر از 
500 هزار تا کدشناسه در اختيار ما قرار گرفته است. 
اين آمادگي در ســازمان وجود دارد کهي ک چنين 
اتفاقي را رقم بزند. اين مباحث مي‌شــود اطلاعات. 
يعني از آخرين وضعيت گفت. ولي به نظرم اگر اشتباه 
نکنم قرار استي ک سلســله جلساتي باشد پيرامون 
قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامان ةمؤديان و چه بسا 
در اين محافل است که مي‌شود راجع به اين قانون و 
جايگاه اين قانون و مدل مفهومي و نقشــي که اين 
قانــون مي‌خواهــد ايفــا بکنــد بيشــتر بتوانيم 
گفتمان‌سازي بکنيم، نباید اين وقت را از دست دهيم 
چون اين گزارش‌ها را مي‌شود داد. ولي برگشت به اين 
نکته که چقدر اين قانون مي‌تواند اهميت داشته باشد 
اجازه بدهید  تعريضي داشــته باشم به سخنان آقاي 

دکتر ارسطو و اين دو نکته را عرض کنم. 
هرچند که قانون پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان 
براي حل مشکلي از شيوة اجراي قانون جديد ماليات 
بر ارزش افزوده آمد و به نوعي قانون ماليات بر ارزش 
افزوده بر ســتون‌هاي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي 
و ســامان ةمؤديان قرار است بايســتد، اما نکته مهم 
اينجاســت که ما چه چيزي کم داشتيم. در شرايط 
کنوني سازمان امور مالياتي و نظام مالياتي آیا اساساً 
به اين سمت حرکت کرديم؟‌ با توجه به اين که حرکت 
به سمت قانون پايانه‌هاي فروشــگاهيي ک حرکت 
انفعالي بود، اما به نظر مي‌رســد با توجه به تجاربي 
که از کشورهاي مختلف در حيط ةحرکت به سمت 
سازمان‌هاي امور مالياتي ديجيتالي شده ، مي‌بينيم 
کهي کي از الگوهاي اقتباس شــده است. اگر نگوييم 
عيناً همان مباحث پياده مي‌شــود، حداقل اقتباس 
خوبي از بســياري از کشورها و ســازمان‌هاي امور 

مالياتي پيشرفته و مترقي صورت گرفته است. 

در حال حاضر، قانون  پایانه‌های 
فروشگاهی فعلی دو تا تعامل 

»بی‌توسی« و »بی‌توبی« را دارد 
پوشش می‌دهد و این ظرفیت 

برای سامانه مؤدیان وجود دارد 
که »سی‌توسی« و »سی‌توبی« به 

آن اضافه  بشود
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 معمولاً اين سؤال پيش مي‌آيد که شما مي‌خواستيد 
مشــکل ماليات بر ارزش افزوده را حل بکنيد، مثلًا 
فرض کنيد به رســيدگي به ماليات بر ارزش افزوده 
کمک بکنيد و مي‌توانســتيد اصطلاحاً نقش مميزها 
را در اين رسيدگي‌ها کم کنيد. اما اين بخشي از کار 
بود. ولي چه بسا مقنن ما زماني که قانون پايانه‌هاي 
فروشگاهي و سامان ةمالياتي مؤديان را به رشت ةتحرير 
و تدوين درآورده، شــايد به اين انتظاراتي که ما الان 
داريم از آن صحبت مي‌کنيم، واقف نبوده است. ولي 
الان مي‌شــود راجع به اين انتظارات صحبت کرد و 
چه بسا که بهتر اســت راجع به اين انتظارات و اين 
قانون صحبت کنيم که اين قانون چه آيندة ايده‌آلي 
را مي‌تواند براي ما به ارمغان بياورد. در کنار مشکلات 
و تعارضات و تناقضاتي کــه همين الان در دل قانون 
وجود داردي .عنــي فعلا‌ ما وارد بحــث و بطن قانون 
نمي‌شــويم. اصل را بر اين مي‌گذاريم که اين قانون 
مدل مفهومي استواري دارد و بعد با تکيه بر اين قانون 
ببينيم چه آينده‌اي را قرار است براي ما رقم بزند و چه 

فضايي را قرار است براي ما پوشش بدهد. 
به نظر من اين فايده‌مندي که قانون از اين حيث دارد، 
جاي بحث دارد و جا دارد که در چنين جلساتي راجع 
به آن صحبت کنيمي .کــي از مهمترين ويژگي‌هايي 
که خدمت شما عرض کردم از جهت شيفت‌پارادايم 
بودن به اين دليل اســت که ايني ک مبدأ استي .ک 
مبدأ تغيير ريل اســت. مثلي ک ســوزن‌باني که در 
جداشدن مسيري ک قطار دارد ريل را تغيير مي‌دهد 
و ما الان در مرحل ةتغيير ريل هســتيم. مثلًا در نظام 
تشــخيص و رســيدگي که حالا فرق نمي‌کند چه 

نظام تشخیص و رســيدگي ماليات‌هاي مستقيم و 
چه ماليات‌هاي ارزش افزوده و غيرمســتقيم ما،ي ک 
اتفاقي دارد مي‌افتد،ي ک ســري مجــاري اطلاعاتي 
وجود دارد و بخشــي از اين اطلاعــات را ما از مؤدي 
مي‌گيريم و بخشي را هم از اشخاص ثالث مي‌گيريم 
و وارد نظام تشخيص و رسيدگي مي‌شويم. از مرحل ة
ثبت‌نام، ارزيابي، تشخيص، وصول، دادرسي وي ...ک 
مسير اينچنيني خطي را براي سازمان مالياتي تعريف 
مي‌کنيم، الان قرار است که اين سامانه،ي عني حداقل 
انتظار بنده ازي ک قانون مترقي مثل قانون پايانه‌هاي 
فروشگاهي اين اســت که در اين مسير دارد شيفت 
پارادايم و تغيير ريل  اتفاق مي‌افتد. آن سوزنباني که 

دارد ريل را تغيير مي‌دهد اينجا دارد تفاوت مي‌گذارد. 
موقعي که اين اتفاق به واسط ةثبت و ضبط تبادلات 
اقتصادي تحقق پيدا مي‌کند، فضاي بسيار متنوع و 
مختلفي براي اين موضوع به وجود مي‌آيد تا بتوانيد 
جمع‌آوري اطلاعات را از کليــ ةکالاها و خدماتي که 
دارد رد و بدل مي‌شــود بين فعالان اقتصادي رصد 
بکنيد و مي‌توانيدي ک بســتر امن جريــان داده‌اي 
را در درون اقتصاد ايجــاد کنيد. بــراي انتقال اين 
اطلاعات مي‌توانيد صحت‌سنجي کنيد، ثبت کنيد، 
مستندسازي کنيد. می توانید کليه اطلاعات حاصل 
از تبادلات و مبادلات تجاري و اقتصادي بين مؤديان 
را ثبت کنیــد. خدمات الکترونيکي کــه در اين بين 
مطرح اســت، ولو در ارزيابي در محاسبه‌اي که آقاي 
دکتر ارسطو به آن اشاره کردند، محاسب ةارزش افزوده 
بشود اتوماتيک و نيازي به رسيدگي و مراجعه مميز 
نباشــد، بلکه همان صورتحســاب‌هايي که از سمت 
مؤديان دارد انتقال پيدا مي‌کند به ســامان ةمؤديان 
به عنوان اسناد مســتتر و جهت رسيدگي به ماليات 
کفايت مي‌کند. مي‌تواند ســطح تمکيــن مالياتي را 
افزايش بدهد چون ديگر نيازي به مؤدي و اظهاراتش 
ندارد، بلکه خود به خود به واسط ةثبت صورتحساب‌ها 
از مجاري‌اي که قابل تعريف است در سامان ةمؤديان، 
اين محاسب ةهوشمند با توجه به ارزش افزوده براساس 
اطلاعات اساساً دارد صورت مي‌گيرد. حتي نيازي به 
ارائ ةاظهارنامه از سمت مؤديان ارزش افزوده وجود 
ندارد. وقتيي ک اظهارنامــه الکترونيکي وجود دارد 
حتي نياز به نگهداري در مراکز هم نیست، چون شما 
داريد تمامي اين تبادلات را از طريق صورتحساب‌هاي 

با توجه به تجاربی که از کشورهای 
مختلف در حیطه حرکت به 

سمت سازمان‌های امور مالیاتی 
دیجیتالی شده به دست آمده 
می‌بینیم که اقتباس خوبی از 

کشورهای پیشرفته صورت گرفته 
است
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الکترونيک انجــام مي‌دهيد و به نوعــيي ک پيوند 
نظام‌مند بين مجاري مهم اطلاعاتي کهي ک ســر آن 
بانک مرکزي باشــد از طريق تراکنش‌هاي بانکي و 
يک سر آن سازمان امور مالياتي باشد به عنوان جمع 
کنندة صورتحساب‌هاي الکترونيکي اتفاق مي‌افتد. 
اين دستاوردها را حداقل در اين مرحله که در فازي ک 
اجراي کامل پايانه‌هاي فروشگاهي و سامان ةمؤديان 

براي ما باشد، دارد ايفا مي‌کند. 
اين اتفاقات، اتفاقات خيلي مثبتي اســت و ما داریم 
متفاوت از نظام سنتي تشخيص و رسيدگي که ما در 
قانون ماليات‌هاي مستقيم داريم تجربه‌اش مي‌کنيم. 
اين تفاوت بايد برجسته بشود. اين نگاه بايد برجسته 
بشود. اگر ما اين تفاوت را برجسته بکنيم،ي عني ديگر 
نيازي نيســت مميز ما ورود پيدا بکند، بلکه همين 
که کنش اقتصادي و کنش تجاري و فعاليت تجاري 
خودش را انجام مي‌دهد به مثابه مشــارکت خودش 
در ارائــ ةارزيابانــ ةاطلاعات اقتصادي‌اش باشــد به 
واسط ةسامان ةمؤديان. به نظر مي‌رسد که ما به مقدار 
�زيادي اين تحول را نهي ــک گام بلکه چند گام جلوتر

برده‌ايم. 
در جلســات آتي انشــاءالله فرصت زياد است که ما 
بتوانيم عملکرد ســازمان امور مالياتــي را از جهت 
چگونگي اجراي اين قانون بــه آن بپردازيم. هرچند 
اگر فرصت باشــد من چند کلامي راجع به اتفاقاتي 
که در عرصه پياده‌سازي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي 
وسامانه مؤديان وجود دارد با شــما صحبت خواهم 

کرد . 

خيلي متشکرم. شايد الان براي قضاوت زود 
باشــد که بگوييم چقدر اين قانون خوب اجرا 
شده چون به تازگي فراخوان اول انجام شده. 
انشــاءالله در فراخوان‌هاي بعــدي که انجام 
مي‌شود، در خدمت شما هستيم و اين قول را از 
شما مي‌گيريم که گزارشي از اقدامات سازمان 

به ما ارائه کنيد. متشکرم.
 آقاي دکتر طغياني خوشــامد عرض مي‌کنم 
خدمت جنابعالی. با توجه به اينکه شــما در 
مجلس حضور داريد، در مورد  بســتر اجرايي 
قانون مؤديــان و برنامة مجلــس در اين باره 

توضيح بفرماييد. خيلي ممنون. 

دکتر طغياني: مســئل  ةســامان ة
مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي، به 
نظر من در ســال‌هاي اخيري کي از 
گام‌هاي مهم اصلاح زيرســاخت 
مالياتي کشــور بوده و قطعاً تا ما ثمرات اين قانون را 
ببينيم و اجراي آن را شاهد باشــيم، راهي داريم که 
لاجرم بايد خيلي سريع‌تر از اينها طي مي‌شده. اينکه 
کشور الان در شرايطي است که به دلايلي مثل تحريم،‌ 
آســيب‌پذير اســت به خاطر اين اســت که چنين 
زيرساخت‌هايي در کشور ما به شکل جدي مورد توجه 
قرار نگرفته است. چه در حوزة مالياتي و چه در بحث 
اصلاح زيرساخت و نظامات اقتصادي در بانک و چه در 
ساختار بودجه و ساير زيرنظام‌هايي که دري ک نظام 
اقتصادي دارد عمــل مي‌کند. اصــاح اينها خيلي 
توانســت به کاهش آســيب‌پذيري و افزايش قدرت 
مقاومت کشــور در مقابل اين شو‌کهاي تحريمي و 

غيرتحريمي، مثل کرونا و غيره، کمک بکند. 
در اين 10 ســال اخير، نبود چنين زيرساخت‌هايي 

شايد ميلياردها دلار به کشــور از جهت فرار سرمايه 
و همچنین کاهش درآمدهــاي دولت و کاهش رفاه 
عمومي زيان وارده کرده اســت. من اشارة مختصري 
خدمت شــما بکنم. الان مهمترين مسئله‌اي که در 
بحث اقتصادي داريم ، مســئل ةداده اســت. با اينکه 
داده فراوان در اقتصاد کشــور ما توليد مي‌شود، ولي 
جهت‌دهي اين داده‌ها و ترجيح و تحليل و رســاندن 
اينها به نتايجي، مثل اين است که در بحث ماليات چه 
افرادي مشمول ماليات هســتند وچقدر بايد بدهند 
که نتيج ةآن بشــود عدالت مالياتي. دستمان از آن 

خالي است. 
چيزي که در اقتصاد کشورمان مردم ما را خيلي آزار 
مي‌دهد هميــن تبعيض‌ها و همين نبــودن عدالت‌ 
مالياتي اســت. وقتي ايــن عدالت مالياتي نباشــد، 
نمي‌شود اصل هرکه بامش بيش، برفش‌ بيشتر که ما 
در ماليات داريم، مي‌گوييم هر که از اقتصاد کشور و 
مواهب آن بهره‌مندتر است، به همان نسبت هم بايد در 
هزينه‌هاي عمومي کشور مشارکت کند. نمي‌توانيم 

اين کار را انجام بدهيم. 
اين داده‌ها در اقتصاد ايران واقعاً به شــکل پراکنده 
و غير سازماني‌افته هميشــه بوده، سامان ةمؤديان و 
پايانه‌هاي فروشگاهي، نيت اصلي‌اش به نظر من اين 
است که مشکل اين داده را در سازمان امور مالياتي به 
شکل نظام‌مند حل کندي .عني همان موقعي کهي ک 
رويداد مالي دارد اتفــاق مي‌افتد، همان موقع داده را 
ثبت کند. به جاي اين که مجبور باشيمي ک سري از 
داده‌هاي مالي پراکنده را تصويري تحليل کنيم. الان 
امسال چه اتفاقي افتاد. سازمان امور مالياتي خواست 
به  اطلاعــات تراکنش‌ها بپــردازد و آن را بگذارد به 
عنواني ک علامت دهنده در مورد تعيين مقدار ماليات 
اشخاص. طبق قانون هم بود، بايد بررسي مي‌کرديم و 

به اين داده‌ها توجه مي‌کرديم. 
چرا اين توجه با عکس‌العمل نظام‌هاي صنفي و کسبه 
و بازرگانان و تجار  مواجه شد؟ي ک علتش اين است 
که کشور ما اساســاً فرهنگ ماليات پرداختن ندارد. 
يعني طرف اصلًا عادت نکرده که ماليات بدهد. حالا 
هرچقدر هم که مي‌خواهد درآمدش باشــد. ممکن 
اســت درآمدش روزي چند ميليارد باشد ولي حاضر 
نيســت 100 ميليون ماليات بدهد و تــا به حال هم 
نداده و هميــن را همي ک پــول زور مي‌داندي .اد هم 

نگرفته است. 

مســئله ديگر رفتارهــاي پراکنده‌اي اســت که در 
حوزه‌هاي مالي اتفاق مي‌افتد و  چوني ک سازماندهي 
مناسبي روي آن ســوار نيســت، پس معترض بود. 
مي‌گفت من پول دستي به همکارم دادم و اين را جزو 
تراکنش من حساب کرده‌اندي .ا من نقل و انتقال بين 
حساب خودم و شــاگردم را انجام داده‌ام، اين را جزو 
تراکنش‌هاي من حساب کرده‌اند. اتفاقاً مسئله همين 
بود که در موقع رويداد مالــي، یعنی موقعي که دارد 
نقل و انتقال وي اي ک خريد و فروشي انجام مي‌شود و 
يک رويداد مالي رخ مي‌دهد همان موقع درست ثبت 

نشده بود. 
اتفاقاً سامان ةمؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي پاسخ به 
همين مسئله و همين مشکل استي .عني قرار است 
عدالت مالياتي را که ما با مشــکلات عديده‌اي مثل 
فرارهاي مالياتي، همين وضعيتي که قبض را تا الان 
پرداخت نکردهي ا از آن طرف اجحاف‌هايي که مي‌شد 
با تشــخيص‌هاي علي‌الرأس و بريدن‌هــاي ماليات 
توسط مميزان که از آن طرفش هم بعضاً ظلم اتفاق 
مي‌افتاد، اين را جايگزين کنيم. پس به نظر من اولين 

و اصلي‌ترين داستان عدالت مالياتي است. 
ما در سازمان مالياتي، داده زياد داريم اما به دردمان 
نمي‌خورد. نمي‌توانيم از آن استفاده کنيم و مي‌شود 

همين داستان استفاده از تراکنش‌ها. 
مسئل ةبعدي، مسئله شفافيت اســت. اقتصاد ايران 
اقتصاد شــفافي نيستي .عني روشــن نيست که چه 
کســي چقدر از این اقتصاد بهره‌مند است. در همين 
دورة تحريمــي، ده‌ها هزار ميليــارد تومان رانت در 
اقتصاد ايران توزيع شده است. ولي آيا بخشي از اينها 
به شکل ماليات برگشته به دولت؟ خير.  فقط در فولاد 
ساليانه 20 تا ‌30 هزار ميليارد تومان طي سال‌ها رانت 
توزيع شده است. به خاطر اين که قيمت بازار از قيمت 
کارخانه فاصله گرفته،ي ک خريدهايي بوده که در بازار 
دست به دست کرده‌اند و فروخته‌اند. همين داستان 
90 هزار ميليارد تومان بخشي‌ از آن همين رانتي است 
که در بازار توزيع شده. ولي تا اين رويداد که در حوزة 
فولاد و پتروشيمي اتفاق مي‌افتد، ثبت نشود،‌ براي دو 
طرف عامل پيگيري بحث ماليات هم نيست. چهي ک 

ريال و چه ده‌ها هزار ميليارد تومان. 
مسئل ةبعدي بحث کاهش ارتباط بين مؤدي و مميز 
و کلًا افــراد در ادارات امور مالياتي اســت. ما حتي 
در دورة کرونا که اغلب رفــت وآمدهاي خودمان را 
کم کرديم و الکترونيکي کرديــم، خيلي توفيقي در 
بحث کاهش رفت و آمدها به ســازمان امور مالياتي 
نداشتيم. علتش دقيقاً همين بود که نتوانسته بوديم 
سامانه‌اي براي جمع‌آوري اطلاعات به همين سبکي 
که دســته‌بندي کند و نظام مند اينهــا را ثبت کند، 
ايجاد کنيم. لذا ماليات‌ســتاني ما از ماليات‌ســتاني 
هوشمندي ا الکترونيکي که بخش‌هايي از آن بر همين 
مبنا و قوانين ديگري که بعد از اين خواهد آمد جايش 

خالي بود. 
مورد بعدي، اقتصاد زيرزميني، ســياه، سايه و هرچه 
مي‌خواهيد اسم آن را بگذاريد اســت که در اقتصاد 
ايران گسترده اســت. چرا؟ي کي از دلايلش عملکرد 
نظام مالياتي ماســت. در برخی کشورها فقط همين 
يــک کار اتفــاق افتاده،ي عنــي هميــن پايانه‌هاي 
فروشگاهي که قبلًا ما مي‌گفتيم صندوق‌هاي مکانيزة 
هوشــمند. اگر برويد پيشــين ةاين را در بياوريد می 
بینید که از سال 82 اين اصطلاح صندوق‌هاي مکانيزه 
فروش وارد قوانين ما شد. اول وارد قانون نظام صنفي 

وقتی یک اظهارنامه الکترونیکی 
وجود دارد دیگر نیازی به نگهداری 

در مراکز نیست، چون شما 
تمامی این تبادلات را از طریق 
صورتحساب‌های الکترونیک 
انجام می‌دهید و به نوعی یک 

پیوند نظام‌مند بین مجاری مهم 
اطلاعاتی و سازمان امور مالیاتی 

اتفاق می‌افتد

نشست
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شــد، بعد رفت بالاتر و رفت برنامه پنجم و مرتب اين 
را ادامه داديم. در کشورهايي که همين صندوق‌هاي 
هوشــمند،ي عني صندوق مکانيزة فروش فعال شده 
اســت، حداقل 20درصد از حجم اقتصاد ســايه کم 

شده است.
چون اقتصاد غيررسمي و اقتصاد بازار سياه و  قاچاق 
و هرچه که اســمش را بگذاريد، از هر مســيري که 
مي‌بينيد در تور مالياتي مي‌افتد. چون مجبور اســت 
در رويداد رفت و برگشــت پولي که دارد، در ازاي آن 
خريد وفروشــي که اتفاق مي‌افتد راي ک جايي ثبت 
کند. الان بخش زيادي از پيام‌ها هســت که مي‌آيد 
که تلويزيون هست از مرز. ما کشور پهناوري هستيم 
و مرزهاي بسيار طولاني ای داريم. مرزهاي دريايي و 
مرزهاي زميني. کوهستان و غيره. ما بعضي وقت‌ها 
نوع قانونگذاري که در حوزة قاچاق انجام داده‌ايم، در 
دنيا بي‌نظير اســت. مثلًا گفته‌ايم وقتی 20 تا نيسان 
بار مي‌آيد از هر نيســان 40 ميليون مي‌گيريم و اين 
مي‌شود گمرکي و مهم نيســت داخل اين نيسان ها 
چه چیزی هست. حالا اين 40تا نيسان از کجا آمده، 
40عدد مقدس بوده که گذاشتيمي ا اين که چقدر بار 
نيسان است و چه چیزی داخل آن هست، اين چیزی 
را که دارم مي‌گويم واقعيت است. حالا به اين بگوييم 
ته لنج استي ا اين 40 تا نيسان از کجا مي‌آيد. آيا اين 
تا ابد مي‌خواهد ادامه پيدا کند؟ کجا بايد جلوي اين 
را بگيريم؟  به نظر من در همين قوانين مثل ســامان ة

مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي. 
بحث من اصــاً قوانين حمايتــي از  توليد داخلي و 
غيره نيســت. در مورد آنها هم بحــث دارم و آنجاها 
را هم معتقدم سياســتگذاري صنعتي و تجاري ما، 
سياستگذاري‌هاي از هم گسيخته‌اي است ولي هرچه 
مي‌خواهد باشد، بالاخره اين سياست را کي و چطوري 
مي‌خواهيم پياده کنيــم. راهش همين قوانيني مثل 
قانون سامانه  موديان و  پايانه‌هاي فروشگاهي است. 
يعني آن طرفي ک رويــداد. اين پــول از کجا دارد 
به حساب شما مي‌آيد؟ کجا شــماي ک ارزشي خلق 
کردي؟ بخشي از اين بازار غيررسمي و سياه و سايه 
اينجا بايد بتواند مهار بشود. همين رانت‌هايي که خلق 

مي‌کنيم اينجا بايد به تور بيفتد. 
نکت ةبعدي بحث افزايش درآمد دولت است و کاهش 
وابستگي و تحکيم مالياتيي .ک چنين اهداف بزرگي 
در اين قانون‌ها پيش‌بيني شــده است. قانون سامان ة
مؤديان و پايانه‌هاي فروشــگاهي، براي ما زيرساخت 
اســت. ما الان داريم قانون ماليات بــر عايدي را در 
مجلس مي‌آوريم. قانون ماليات بر عايدي چيســت؟ 
سوداگري از بازارهاي ضروري مثل مسکن، خودرو، 
طلا و ارز خارج بشود. ســوداگري از اين بازارها باید 
برود بيرون. بــه نوعي نباید ســوداگري و توليد اين 
شکلي باشــد. چون مي‌دانيد آنقدر که سوداگري به 
صرفه است، توليد به صرفه نيست.  چه کسي هست 
که وقتيي ک خريد و فروش طــ او ارز 50 درصد، یا 
40 درصد کمتري ا بيشتر عايدي برايش در طول سال 
دارد، برود مثلًا با 20ي ا 25 درصد ميانگين سودآوري 
در حــوزة توليد کار کند. هيچ کــس چنين کاري را 
انجام نمي‌دهد. آنجا منفعت است. اگر ما مي‌خواهيم 
از توليد حمايت کنيم، غيــر از اين که در خود فضاي 
توليد بايد کار کنيم، باید کســب و کار را تســهيل 
کنيم و موانعش را از ســر راه برداريم، آن طرفش را 
هم بايد از رونق بيندازيــمي .عني کار غيرمولد را بايد 

از رونق بيندازيم. چکار کنيم؟ بخشــي از عايدي‌اش 
را از او بگيریم. کمي ا زياد. حالا در کشورهاي مختلف 
اعداد مختلف است. 20درصد، 30درصد و در بعضي 
کشــورها تا 90درصد عايدي را مي‌گيرند. عايدي‌ای 
را  که در نقل و انتقال ملک، بدون قصد مالک و بدون 
قصد سکونت و بدون  قصد استفاده در اين دوره‌هايي 
که بازارهايشان دچار التهاب اســت از او مي‌گيرند. 
هرچقدر اين بازار گسترده‌تر مي‌شود، نسبت عايدي 
ما کمتر مي‌شود. هم ةاينها غير از سطح مصرف است. 
چه خودرو، چه مســکوکات و طلاجات زينتي و چه 
آپارتمان و منزل مسکوني و چه دلار. تاي ک حدي که 
نيازهاي مصرفي افراد است و از آن استفاده مي‌کنند 
از ماليات معاف است. مثلا یک نفري  ک ماشين دارد و 
سالي 300 بار بخواهد بخرد و بفروشد. اشکالي ندارد، 
بگذار بخرد و بفروشد. ولي مازاد بر آن مي‌شود انگيزة 
سوداگرانه و اين انگيزة سوداگرانه را ماليات بر عايدي 

از آن مي‌گيرد. 
کليات قانون ماليات بر عايدي سرمايه وقتي در مجلس 
مطرح شد، اصلي‌ترين ايرادي که به آن وجود داشت، 
سامان ةاطلاعاتي‌اش بود. شــما از کجا مي‌فهميد که 
اين آقا چقدر ارزش خريده و چقدر عايدي برده، شما 
از کجا مي‌خواهيد بدانيد چه کســی چند تا ماشين 
دارد؟ اگر قولنامه‌اي خريد و فروش کرد چه؟ اگر بدون 
ســند و مدر کخريد وفروش کرد چه؟ شما از کجا 
مي‌خواهيد بدانيد طرف چقدر طلا دارد؟ اين که اصلًا 
فاکتور نمي‌خواهد، هيچ سندي لازم نيست همراهش 
باشد، ما ناچاريم قانون ســامان ةمؤديان و پايانه‌هاي 
فروشگاهي را به عنوان زيرساخت اطلاعاتي و داده‌اي 
مالياتي بر عايدي، هم اجرايش را داشته باشيم و هم 
تکميل آن را. نمي‌دانم آقاي اسکندري صحبت کردند 
يا نه، تکميلي آن را اگر براي دوســتان گفته باشيد، 
چيزي که در ســامان ةمعاملات نيامده بود، معاملات 
سي‌توسي است. در ديوار و اين طرف و آن طرف‌ افراد 
با هم معاملــه کرده‌اند و فاکتــور الکترونيکي ندارد. 
خانگي است و همين جوري با اطرافيان و آشنايانشان 
معامله کرده. اين بايد بيايد در زيرســاخت ســامان ة
مؤديان. به ويژه اين که بعضي از اين معاملات مي‌تواند  
به راحتي محو بشــود و نبينيم. اگر اين کار را نکنيم 
نمي‌شــود ماليات بر عايدي  صدق کند. اگر ماليات 
بر عايدي نستانيم، رفع التهابات بازارهايي مثل ارز و 
طلا و مسکن امکان‌پذير نيست. و اگر اين کار را نکنيم 
همين معاملات ســوداگرانه در شهر تهران و داشتن 
خانه در شهرهاي کشــور را به آرزو تبديل مي‌کند. 
آرزويي که هيچ وقت به آن دســت پيــدا نمي‌کنيم. 
يعني خانه در کشور ما جزو نيازهاي مصرفي نيست. 
يک سرمايه است. یک شخصی پولي دارد، ارثي دارد، 
مبلغي دستش رسيده . راحت‌ترين و بهترين کار این 
است که  پولش را به خانه تبديل کرده، ضرر هم نکرده 
است. تورم برايش جبران کرده است. لذا تا زماني که 
اين نيازهاي ســوداگرانه و اين تقاضاهاي سوداگرانه 
در بازار هست، شــما موفق نمي‌شويد تقاضا را پاسخ 

بدهيد. 
 بعضي‌ها مي‌گويند اين معلول تورم است. دوستان اگر 
فرصت داشتند مي‌توانند توضيح بدهند. بله بخشي 
از آن معلول تورم است، ولي مي‌تواند علت بخشي از 
مسائل تورم‌ها هم باشد. دري ک رابط ةرفت و برگشتي 
به تورم هم مي‌انجامد. همين معاملات ســوداگرانه 
پرچمدارهايي را داغ مي‌کند کــه آن پرچمدارها بر 
روي اقتصاد اثــر مي‌گذارند. پرچمــداري مهمتر از 

مبلغ مالیات پرداختی ) سالانه ( حقوق )ماهیانه ( مشاغل

8.4 میلیون تومان 10 میلیون تومان  کارمند

6.7 میلیون تومان - طلافروش

4.7 میلیون تومان - نمایشگاه خودرو

2.7 میلیون تومان - موبایل فروش

2.1 میلیون تومان - وکیل 

1.3 میلیون تومان - املاک

22 میلیون تومان - پزشکان

جدول آمار نسبت درآمد به مالیات پرداختی

در سال‌های اخیر مسئلة  سامانة 
مؤدیان وپایانه‌های فروشگاهی، 

یکی از گام‌های مهم اصلاح 
زیرساخت مالیاتی کشور بوده 
و قطعاً تا ما ثمرات این قانون را 

ببینیم و اجرای آن را شاهد باشیم، 
راهی داریم که لاجرم باید خیلی 

سریع‌تر از اینها طی می‌شد
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طلا، مهمتر از ارز؟ الان شــما هر جا حرف مي‌زنيد 
مي‌گويند دلار شده اين قيمت. چرا؟‌ اگر نخود و لوبيا 
هم اينقدر شــده بود مي‌گفتید؟ بعضي از اين آقايان 
بحث مي‌کردند و مي‌گفتنــد آن چهار تا را مي‌بندي 
مي‌رود روي نخود و لوبيا. بقيه کالاها اينقدر که اين 
چهارتا به فعالان اقتصادي علامت‌دهي وســيگنال 

دارند، ندارند. 
اين چهارتا در اقتصاد دنيا به عنــوان پرچمدارهاي 
حرکت رشد قيمت‌ها در شــرايط تورمي مطرحند و 
بايد چاره ای برای آن اندیشید. قانون سامان ةمؤديان 
و پايانه فروشگاهي اجرا و تکميلش از نظر ما حياتي 

است. زيرساخت‌ اينهاست. 
دو تا کار ديگر داريم ؛ ماليات عايدي سرمايه و تکميل 
ســامان ةمؤديان، که الان در نوبت صحن اســت. به 
نظر من اگر ما بخواهيمي ک مــورد نظام مالياتي‌مان 
را بازنگري و اصلاح کنيم، ايــن چند تا کار به عنوان 
کارهاي باقيمانده اســت که باز هــم عرض مي‌کنم 
زيرســاخت هم ةاينها آن نظــام داده‌اي و اطلاعاتي 
مبتني بر رويداد مالي است در همان لحظه‌اي که دارد 
اتفاق مي‌افتد، نه بعدها، که پيش‌بيني‌اش در قانون 

سامانه مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي شده است. 
دولت دري ک ســال اخير تلاش کرد که اين قانون را 
ســريعتر پيش ببرد، اما هنوز تا اجراي قانون که قرار 
بوده ارديبهشــت 1400ي عنيي ک سال و چهار ماه 
پيش قانون اجرا بشود  الاني ک سال و اندي گذشته 
و حالا تازه قانون آمده زمانبندي  از دي‌ماه تا دي‌ماه 
ســال ديگر و باید  مرحله به مرحله کسب و کارها را 
مشمول کنيم که به شکلي ک فوريتي تصويب شده و 

انشاءالله در مجلس هم بررسي مي‌شود. 

 دکتر اسکندري: همان طور که 
ابتداي عرايضم خدمت شما عرض 
کردم قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و 
ســامان ةمؤديــان، دو تا ســامان ة
»سي‌تو‌سي« و »سي‌تو‌بي« را پوشش مي‌دهد. ايراد 
نمي‌شــود گفت،ي ک تکمله‌اي نياز دارد که تعاملات 
»سي‌توسي« و »سي‌توبي« هم بايد به آن داده شود. 
ما چيزي به نام سامان ةمؤديان نداريمي .عني سامانه 
نيستي .ک پروژه است به اسم ســامان ةمؤديان که 
آن پروژة ســامان ةمؤدياني ک سري سامانه در دلش 
دارد. ســامان ةاصلي مؤديان زيرســامان ةاصلي‌اش، 
ســامان ةجمع‌آوري اطلاعــات اســت، جمع‌آوري 
صورتحســاب اســت که در جاهاي مختلف مؤديان 
اين صورتحســاب‌ها را صادر مي‌کنند، اين ســامانه 
صورتحساب‌ها را دريافت مي‌کند. بعد از آن، در مرحل ة
بعدي،ي ک سامان ةديگري هست به نام کارپوشه که 
اطلاعات جمع‌آوري شــده را براي مؤديان ارســال 
مي‌کندي .عني ما چيزي به نام سامان ةمؤديان به عنوان 
يک سامانه نداريم. جمع‌آوري مي‌کند. براي مؤديان 
صورتحساب ارســال مي‌کند به سامان ةجمع‌آوري و 
اين سامانه اطلاعات را ارسال مي‌کند توي کارپوش ة
مؤدي و مؤدي مي‌بينــد. از آن طرف هم ســازمان 
هست ةمحاسباتي دارد کهي ک سامان ةمجزايي است 
و محاسبات را انجام مي‌دهد و در کارپوشه منعکس 

مي‌شود. 
اين سامان ةجمع‌آوري الان در سازمان مالياتي طراحي 
شده و قابل اســتفاده اســت. اين چه اهميتي دارد. 
از اين جهت مهم اســت که ما اشــخاص ثالثي را که 
معاملات آنجا انجام مي‌شــود مي‌توانيم اطلاعات و 

صورتحساب‌هايي را که آنجا صادر مي‌شود مستقيم 
ارسال کنيم به ســامان ةجمع‌آوري و بعد به سامان ة
کارپوشــه که  در حال حاضر براي مؤديان کارپوشه  
اختصــاص داده بگوييم بــه بقيه افــراد جامعه هم 
کارپوش ةغيرتجاري اختصاص بدهد. پس ما در حال 
حاضر به لحاظ زيرساختي، در بحث »سي‌توسي« و 
»ســي‌توبي« هم تا حدود خيلي خوبي جلو هستيم. 
چون اصل داستان سامان ةدريافت کننده صورتحساب 
اســت. مثلًا در تعويض پلا ککه مالــک خودرو را 
مي‌خواهد بفرستد، همان لحظه بدون دخالت عامل 
انساني و به صورت اســتاندارد، اين سامان ةنهايي را 
مي‌توانند وارد کنند و به صورت کاملًا پيش‌پردازش 
وپردازش، اين اطلاعات مي‌رود در سامان ةکارپوش ة
غيرتجاري مؤديان. حالا  فرض کنيد اگر بخواهد به 
بنگاه برود و خودرو را بفروشــد مي‌رود در کارپوشه 

تجاري‌اش. 
اين سامانه‌هايي که بعداً ســازمان مالياتي راه‌اندازي 
کرده، ســامان ةجمع‌آوري و ســامان ةکارپوشــه که 
تکنولوژي بسيار پيشرفته‌اي هم دارد، ما الان ديگر به 
اين تکنولوژي دست پيدا کرده‌ايم و فقط کافي است 
سوئيچ تعويض پلا کرا به عنوان شخص ثالث  فعال 

کنيم که اصلًا کار پيچيده‌اي نيست. 
من مي‌خواهم اهميت موضوع را بگويم. در دنيا تا قبل 
از سال 1988 دولت‌ها مي‌آمدند افراد جامعه را مجبور 
مي‌کردند که شــما بايد در انتهاي سال و در  ابتداي 
هر ســالي ک اظهارنامه بدهيد و اطلاعات کل سال 
گذشته‌تان را به حاکميت اعلام کنيد. یعنی رويکرد 
الزام و اجبار و اگر شما به عنوان مؤدي در آمريکا اين 
کار را نمی کردی، جريمه‌هاي بسيار سنگينی برای 
شما اعمال مي‌کردند. در سال 1988 در دانمار کو 
فنلاند و شمال اروپا گفتند ما به جاي اين که به مردم 
بگوييم بايدي ک اظهارنامه بدهيد شرايطي را فراهم 
مي‌کنیم که در مسير انجام معاملات شما اظهارنامه 
برآوردی تکمیــل نماییدو اين رويکــرد را مي‌گويد 

رويکرد سرويس و ارائ ةخدمات. 
از ســال 1988 که دانمار کوکشورهاي شمال اروپا 
این کا را شــروع کردند، همين طور ســال به سال 
کشورهاي مختلفي به آن پيوســتند و طبق آخرين 
اطلاعاتي که مــن گرفتم و مربوط به ســال 2019 
است قريب به 50کشور دارند از اين رويکرد استفاده 

مي‌کنند. 
در زيرســاختي که در مورد ســامانه فروشگاهي و 
مؤديان داريم که سامان ةجمع‌آوري است، ما مي‌توانيم 

ســوئيچ‌هاي مختلفي را فعال کنيم و اطلاعات را از 
اشخاص ثالث بگيريم. ديگر اظهارنامه‌ها اظهارنامه‌اي 
نيســت که من هر جور بدهم به ســازمان مالياتي، 
سازمان آن را بررســي کند. اظهارنامه‌ها دارد توليد 
مي‌شــود و دانه به دانه که اظهار مي‌کند، ســامان ة
جمع‌آوري مي‌برد در کارپوش ةمن و در انتهاي سال 
من اين اطلاعات را مي‌بينم. اگر اشــتباهي باشــد 
می‌گوید درســت کن و اگر ناقص باشــد می گوید  
تکميل کن و اگر هــم کامل باشــد  می‌گوید تأييد 
کن. بعــد تأييد به منزلــ ةتأييد نهايي اســت و اين 
اظهارنام ةمالياتي پيش‌فرض در اين 50کشــور، که 
احتمالاً کشورهاي ديگري هم به آن اضافه شده‌‌اند، 
اين اطلاعات هم مبناي اخذ ماليات بر سرمايه است 
و هم مبناي اخذ ماليات بر مجموع درآمد. بلافاصله 
حاکميت مي‌تواند اين ماليات‌ها را اخذ بکند، لذا ما با 
آن نقطه فاصل ةزيادي نداريمي .عني ممکن است اين 
برداشت در قانون‌نويسي و بحث‌هاي پذيرش عمومي 
و فرآيندي که در مجلس طي مي‌شود طولاني باشد، 
منتها براي اجرا به لحاظ چالــش عملياتي و اجرايي 
نداريم. اين در واقع بســتر اجرايي ماليات بر سرمايه 
و مجموع درآمد اســت. راجع به اين که چه اقلامي 
مشمول مي‌شــوند آقاي دکتر اشــاره کردند 4 قلم 
اساسي املاک، خودرو،  طلا و سکه و ارز است و اين 

4دارايي را مشمول مي‌شود. 
قرار شده که نياز مصرفي افراد کنار گذاشته بشود و 
مشمول نشود. افرادي هم که فراتر از نياز مصرفي‌شان 
خريد مي‌کنند، مادامي که شــروع به خريد و فروش 
مکرر نکرده‌اند، مشــمول نمي‌شــوند. در خصوص 
املا کمســکوني گفتيم  مثلًاي ک خانوار، به تعداد 
اعضای خانوارش مي‌تواند چهار تا ملک مســکوني 
داشــته باشــد و اگر خريد و فروش کند، مشــمول 
مي‌شــود و خودرو هم همين طــور و در مورد طلا 
هم گفته‌ايم براي هر فرد تــا ميزان 200 گرم طلاي 
18عيار که اگر عدد خانوار در ايران 3 در نظر گرفته 
بشود هر خانوار مي‌شــود 600 گرم به طور ميانگين 
در طول هر 5 سالي .عني اگري ک نفر 600 گرم طلا 
بفروشد، مشمول نمي‌شود مشــروط به اينکه در 5 
سال گذشته از اين موضوع استفاده نکرده باشدي .عني 
محدوديت‌هايي که ما بررسي کرديم تقريباً 99درصد 
افراد جامعه امکان مشمول شدن را ندارند و آني ک 
درصد هم بســتگي دارد که رفتارشان چطور باشد و 
اگر تغيير رفتار بدهند ممکن است آني ک درصد هم 

مشمول نشود. 
من 6 مورد جدي نوشــته‌ام که واقعاً اثرگذار خواهد 
بود. بحث شفافيت است، بحث عدالت است، بحث اين 
که اين سرمايه ضدتوليد است و به لحاظ توليدي هم 
توليدمحور اســت. ارتقای نظام مالياتي است. همان 
طور که مستحضريد الان شرکت‌هاي دانش‌بنيان به 
لحاظ توسعهي کي از محورهاي توسعه کشور هستند. 
الان قوانيني که در حوزة دانش‌بنيان تدوين مي‌شود 
مبتني بر روح صدور صورتحساب الکترونيک است. 

در مورد بحث تقويت اعتمــاد عمومي به حاکميت 
هم خيلي نقش جــدي دارد. در حال حاضر مؤديان 
به شــدت با ســازمان مالياتي درگيرند و همان طور 
که شــما گفتيد اين را پول زور مي‌دانند و اين خيلي 
باعث بي‌اعتمادي مي‌شود وي ک عده ماليات زيادي 
مي‌دهند با اين که درآمد زيــادي ندارند وي ک عده 
ماليات نمي‌دهند با اين که درآمدهاي انبوه دارند. از 
اين جهت مني ک آماري را براي شــما می گویم که 

الان مهمترین مسئله‌ای که در 
بحث اقتصادی داریم، مسئله 

داده است. در اقتصاد کشور ما 
 داده فراوان تولید می‌شود

 ولی در جهت‌دهی این داده‌ها و 
ترجیح و تحلیل و رساندن اینها 

به نتایج عدالت مالیاتی، دستمان 
خالی است

نشست
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شايد جالب باشد.
ســال 1400 عملکرد طلافروشــان، پزشــکاني ا 
نمايشگاه‌هاي خودرو را که درآمدشان بالاست با هم 
مقايسه کردند با کارمنداني که حقوقشان  10 ميليون 
تومان است. در حالي که خيلي از کارمندان حقوقشان 
کمتر از 10 ميليون تومان اســت. اين کارمندی که 
ماهانه حقوقش 10 ميليون تومان اســت، ســالانه 
8/4ميليون تومان به طور متوســط ماليات مي‌دهد، 
ولي طلافروش ما 6/7ميليون تومان ماليات مي‌دهد 
يعنــي طلافروش ما ازي ــک کارمند کمتــر ماليات 
مي‌دهد. نمايشــگاه خودرو 4/7ميليون توماني عني 
نصف کارمند ماليــات مي‌دهــد و موبايل‌فروش‌ها 
2/7ميليون تومان،ي عنيي ک سوم کارمندان و وکلا، 
2/1ميليــون تومان،ي عنيي ک چهــارم کارمندان و 
بنگاه‌هاي املا کهم 1/3ميليون تومان کهي ک ششم 
يک کارمند است. اين نشــان دهنده اوج بي‌عدالتي 

است. 
نکته اين اســت که اگر مــا بتوانيم اين قانــون را با 
تکمله‌اش به طور کامل اجرا کنيم، از جهات مختلف 
مي‌تواند مفيد باشد بخصوص دستگاه‌هايي که درگير 
هستند مثل سازمان مالياتي که تا اينجا پيش رفته‌اند 
و انشــاءالله بتوانند با هماهنگي کار را به ســرانجام 

برسانند.

خيلي ممنون و متشــکرم. آقاي دکتر ارسطو 
بفرماييد. 

دکتر ارسطو: از فرمايشات آقاي 
دکتــر طغياني  و دکتــر موحدي 
بســیار اســتفاده کرديم. من اگر 
صحبتي کردم اصلًا به معناي نفي 
کارکردهاي سامان ةمؤديان و نقشي که در توسعه نظام 
اقتصادي کشور و امثال اينها دارد نبوده، من صرفاً در 
اين خصوص صحبت کردم که باي ــک نگاه کلان به 
سامان ةمؤديان که بستر اجرايي ساير پايه‌هاي مالياتي 
و قوانين مالياتي هم است، بايد توسعه داده بشود،‌ بايد 
تکميل بشود، بالاخره باید به کارکردهاي جزئي که به 
انتظارات فعــالان اقتصادي و مؤديــان نظام تبديل 

شده‌اند، توجه کنيم. 
اگر به درستي مي‌گوييم قانون پايانه‌هاي فروشگاهي 

بستر اجرايي ساير نظام‌ها و پايه‌هاي مالياتي است و 
يا منجر به ايجادي ک پارادايم جديد شده است، اين 
پارادايم جديد بروز مصداق‌هايش چيزي جز محاسب ة
سيســتماتيک بدهي مالياتي مؤديان نيست. چيزي 
جز تعيين خودکار اعتبار مالياتي، ردي ا پذيرش اعتبار 
مالياتي مؤديان نيســت. من صحبتم سر اين است. 
الان که به دنبال توســعه و تکميل ســامان ةمؤديان 
هستيم خيلي خوب اســت. اين کارکردهايي که تا 
حالا در قانون نوشته شده، و کارکردهاي بسيار متعدد 
و متنوعي هم هســت، اينها را تا زماني که اين بستر 
اجرايي تصويب مي‌شــود و به قول آقاي اسکندري 
خيلي از زيرساخت‌ها در حال حاضر هم وجود دارد، 
اينها را باید تکميل کنيم. با استقرار تيم جديد نظام 
مالياتي کشــور، کاري که بالاخره در دورة گذشــته 
مي‌گفتند شدني نيســت و منجر به آشوب مي‌شود، 
دوستان با توانمندي ای که داشتند اثبات کردند که 
ظرف چند ماه مي‌شود کليه حساب‌ها را تفکيک کرد. 
مي‌شود کارتخوان‌ها را وصل کرد به پروندة مالياتي 
و تنازع ايجاد کرد ولي بازار هم به هــم نريزد. ما در 
تفکيک حســاب‌ها و ســامان ةکارتخوان‌ها دستاورد 
خيلي بزرگي داشــتيم. خيلي از اين اعتراضاتي هم 
که در تابستان آن سال شد، بابت اين بود که شفافيت 
بسيار خوبي در تراکنش‌ها به وجود آمده بود و خيلي 

از فعالان اقتصادي نمي‌توانستند آن را کتمان کنند. 
مــن مي‌گويم اين قســمتش که به درســتي ايجاد 
شــده بايد توســعه داده بشــود، آن طرفش هم اگر 
تسهيلاتي در نظر گرفته بشــود و مشوق‌هايي براي 
فعالان اقتصادي در نظر گرفته شده ، که همان کاهش 
مميزمحوري و همين تسهيل فعاليت مالياتي بوده، 
اينها را زودتر به مرحله اجرا برسانيم تا طعم شيرين 
عدالت مالياتي بالاخره در منظــر فعالان اقتصادي 
رسمي و توليد کنندگان واقعي رسمي چشيده بشود. 
الان چند ماهي ا بيش ازي ک سال از پايان دورة سامان ة
مؤديان گذشته، آيا ما در روش‌هاي مميزي خودمان، 
آيا در خروجي که منجر مي‌شــود به برگ تشخيص 
ماليات و برگ ابلاغ ماليات، آيا تغييري داشــته‌ايم؟ 
صحبت من بر ســر همين بود که همزمان با اين که 
داريم به سمت توسع ةاين بسترهاي اجرايي مي‌رويم 
که کاملًا هم درست است و نياز اصلي اقتصاد کشور ما 
هم هست، ملاحظات اجرايي که الان بخشي از اهداف 
قانونگذار و سياستگذار بوده را هم در نظر بگيريم و آن 
کارکردهاي جزئي‌اش را هم سعي کنيم خيلي زودتر 

اجرايي بشود. 

آقای دکتــر طغياني فرموديد کــه تجربه‌اي 
داشتيد در صندوق‌هاي مکانيزه فروش،‌ آيا اين 
تجربه بررسي شده که چرا شکست خورد؟ آيا 
سامانة مؤديان به همان تجربه و همان مشکلات 
دچار نمي‌شــود؟ يعني مي‌خواهم بگويم ما 
مي‌توانيم اطمينان حاصل کنيم که بعد از اين 
5 فراخوان که ســازمان مالياتي داده به طور 
کامل اين قانون فروشــگاهي اجرا مي‌شود؟ و 
يکي هم اين که در مــورد طلا صحبت کردند، 
ما با طلافروشانی مواجه هســتيم که الان به 
روش‌هاي مختلف فرار مالياتي دارند. آيا فقط 
همين طلافروش‌ها را مي‌توانيم پاي کار بياوريم 

که ماليات را پرداخت کنند.

دکتر طغياني: مني ک مطلبي را 
خدمت شــما عرض کنم. واقعيت 
اين اســت که اجراي هر قانوني به 
نظر من نياز به آماده‌ســازي افکار 
عمومي دارد. ما سال 88 قانون هدفمندسازيي ارانه‌ها 
را نه فقط دري ک حامل انرژي، بلکه در هم ةحاملان 
انرژي و در بعضي از چيزهاي ديگر مثل نان و غيره به 
طور همزمان اجرا کرديم. تبعات اجتماعي هم به آن 
معنا نداشــت و قانون هم اجرايي شــد و تا حدي به 
نتيجه هم رسيد. البته ثمراتش بعداً با بحث تحريم‌ها 
دچار مشکل شد و با یکدیگر درهم آميخت و مشخص 
نشد که چقدر توانست در اقتصاد ايران تأثير بگذارد، 
همين تجربه را سال 98 براي فقط بنزين داشتيم که 
به آشــوب اجتماعــي انجاميــد و اين بــراي ما در 
سياستگذاري‌ماني ک درس دارد. درس مهمش اين 
است که اگر ماي ک قانوني را بدون آماده‌سازي افکار 
عمومي آن هم به شکلي که مردم، حتي مردم کوچه و 
خيابان که ممکن است اصلًا درگير با قانون به آن معنا 
هم نباشند، حتي بچه‌هاي مدرسه تا اين سطح بتوانيم 
اين قانون را توجيــه کنيم، توضيــح بدهيم و افکار 
عمومي را آماده کنيم، توفيقش و به نتيجه‌ رسيدنش 
را تضمين کرده‌ايم. ولي اگر اين کار را انجام ندهيم و 
بخواهيم به شکلي کباره وي ا مرحله به مرحله انجام 
بدهیم، مهم نيست. ما حتي در قانون ماليات بر ارزش 

حتی در دوره کرونا که رفت وآمد را 
کم و الکترونیکی کردیم، در کاهش 

مراجعه  به سازمان امور مالیاتی 
توفیقی نداشتیم.  چون  نتوانسته 
بودیم سامانه‌ای برای جمع‌آوری 

اطلاعات به سبکی که دسته‌بندی 
و نظام مند اینها را ثبت کند، ایجاد 

کنیم
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نشست

افزوده ســابق، تجرب ةمرحلــه‌اي را هم داشــتيم. 
مرحله‌اي اجــرا کردن قانون تضمينــي بر به نتيجه 
رسيدن آن نيست. بعضي از اصناف همراهي نکردند و 
تا آخر هم اين عملًا ارتباط مسالمت‌آميز در بحث عدم 
اجراي قانون ادامه پيدا کرد. افکار عمومي را بايد آماده 
کنيم، اين را ما بارها در جلســات مختلف به مديران 
سابق و مديران جديد سازمان مالياتي هم گفته‌ايم. 
مثل قانون چک. قانون چــک کار بزرگي بود. قانون 
چک زير و رو شد. اصلاحيه قانون چک که از سال 99 
شروع شد،‌ صبح راديو و تلويزيون را روشن مي‌کرديد 
توضيح مــي‌داد، ظهر توضيح مي‌داد، شــب توضيح 
مي‌داد. اين را مــا فقط در 4 بخش خبــري برويم و 
توضيح بدهيــم به هيچ وجه کفايــت نمي‌کند، بايد 
تضمين کنيم که همه چه کســي کــه اخبار گوش 
مي‌کند و چه کسي که اخبار گوش نمي‌کند، اين بايد 
به گوشش رسيده باشد و توجيه شده باشد که اساساً 
قانون سامان ةمؤدي و پايانه‌هاي فروشگاهي براي اين 
نيست که مردم متضرر بشوند، اتفاقاً براي اين است 
که اين بي‌عدالتي کــه در مورد آن صحبت شــد را 
برطرف کندي .عني کارمند 8/4 میلیون ماليات ندهد 
و   بنگاه معاملات ملکي 1/2 ماليات بدهد. اينها نتيج ة
تبعيض مالياتي است و ما بايد اين را براي مردم خوب 
توضيح بدهيم و بگوييم اين قانون تضمين مي‌کند که 
کسي که دارد ماليات پرداخت مي‌کند متضرر نشود 
و کســاني که پرداخت نمي‌کنند،‌ قطعاً مشــارکت 

بيشتري در هزينه‌هاي کشور پيدا کنند. 
اگر ما بخواهيم کارهايي مثل صندوق مکانيزه انجام 
بدهيم، تجرب ةصندوق مکانيزه را ما هر سال در بودجه 
داريم. امسال مثل سنوات قبل استفاده از کارتخوان 
در مطب‌هاي پزشکان را  در قانون بودجه آورديم. الان 
سال سومي ا چهارمي است که ما داريم اين بند را در 
قانون بودجه مي‌آوريم. من مي‌گويم تا 40 سال ديگر 
هم اگر اين را فقط در قانون بياوريم و براي آن ضمانت 
اجرا نگذاريم فایده ای ندارد. ضمانت اجراي عني چه؟ 
يعني راه‌هاي ديگــري که پزشــک مي‌تواند قانون 
را دور بزند. این راهش چيســت؟ راهش جدا کردن 
حساب‌هاي تجاري از شخصي براي همه است. نه فقط 
براي پزشک چون همين داستان مي‌رود در حساب 
منشي، مي‌رود در حساب مادر، مي‌رود در حساب... 
ما وقتي مي‌خواهيم قانوني را اجرا کنيم، بايد بتوانيم 
راه‌هاي فرار آن را ببنديم، راه فرارش هم جدا کردن 
حساب‌هاي شخصي از تجاري است. همان چيزي که 
امسال براساس قانون بودجه دارند اجرا مي‌کنند. اگر 
هر سال فقط در قانون ذکر شود به نتيجه نمي‌رسيم. 
چرا از ســال 89 صندوق فروش اجرا نشد؟ به همين 
دليلي که خدمت شما مي‌گويم. مورد دوم هم بحث 
اين اســت که ما کار را مي‌اندازيم روي دوش مردم 
بدون اينکه براي مردم از اين وضع مطالبه‌اي درست 

کنيمي .عني مردم از مردم مطالبه نکنند. 
در قانون سامان ةمؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهيي ک 
چيزي خيلي خوب پيش‌بيني شــده است. براساس 
قانون از هر 10تا فاکتور فروشــي که افراد متوسط 
پرداخت کرده‌انــد، از هر 10تا فاکتــور خريدي که 
پولش را داده‌انــد و فاکتور گرفته‌انــد،ي ک مورد به 
قید قرعه به حســاب افراد برمي‌گــردد. خود مردم 
مطالبه دارند. 10 تــا قرارداد خريد کــرده،ي کي از 
آنها 9درصد را براســاس قانون بــه او برمي‌گرداند. 
مردم هم مي‌‌آيند مطالب ةاجراي قانون مي‌کنند. اين 

که دارد پــول را مي‌دهد چه فرقــي برايش مي‌کند. 
خودش مي‌آيــد و مي‌گويد من فاکتــور مي‌خواهم. 
چون ممکن اســت همين فاکتوري کــه مي‌گيرد 
فاکتوري باشــد که براســاس قانــون  9درصد به او 
برگردد. اين را مشــوق گذاشــته‌اند. پس در قوانين 
هر دو طــرف اينها بــا تبييــن خوب و  بــالا بردن 
�فرهنگ مالياتي و نه تنها  به صرف نوشــتن، محقق 

نمي‌شود. 
ما در مورد بحث فرارهاي مالياتيي ک اختلاف نظري 
در مجلس با دوستان داريم. من آخرش را خدمت شما 
بگويم. ما معتقديم که قانون سامانه مؤديان مالياتي و 
پايانه‌هاي فروشگاهي قانون اجراي مرحله‌اي نيست. 
قانوني کباره است. ممکن است شما به مردم بگوييد تا 
يک سال اصلًا داده‌اي که دارد در حوزة تراکنش‌هاي 
شما توليد مي‌شــود براي من ملا کنيست،ي ا اصلًا 
کاري به آن ندارم و مي‌خواهم فقط خودت بداني. تا 
يک سال،ي ا دو ســال براي من ملا کماليات‌گذاري 
نيســت تا مردم به اين سيســتم عادت کنند. ولي 
رويداد مالي در بيزنس تو بيزنس وي ا حتي در بيزنس 
تو کاستوم دو طرف دارد. نمي‌شودي ک طرف آن هم 
به چه سبکي، به سبک شــرکت‌هاي بورسي شامل 
بشوند و بقيه نباشــند.  مثل زدني ک سوئيچ است. 
الان شما نزديک به 5/5ميليون مؤدي مالياتي داريد 
که همين الان مي‌توانيد براي هم ةاينها کارپوشه باز 
کنيد. لازم نيســت فراخوان بدهيد که بيايد و بگويد 
من فلاني هستم و مغازه من فلان جاست،‌ ما مي‌دانيم 
تو فلاني هستي و مغازه‌دار هستي. ما مي‌دانيم که تو 
داري خريد و فروش مي‌کني. اطلاعات اظهارنام ةتو 
را داريمي .ا مثلًا من فلان شرکتم. مي‌دانيم که تو فلان 
شرکت هستي و خريد و فروش داري. لذا ما معتقديم 
مي‌توانيم راه‌اندازي ســامانه را براي تعداد زيادي از 
مؤديان بهي کباره داشته باشيم و فراخوان هم ندهيم و 
رفته رفته اطلاعات تکميل بشود. ممکن است تکميل 
اطلاعــات و اين که هم ةجوانب قانون فعال بشــود، 
کمي طول بکشد وي ا ممکن اســت مثلًاي ک دورهي ا 
دو دورة مالياتي مبناي محاسب ةما نباشد که اشکالي 
هم ندارد. اينها مي‌تواند به عنوان تدابير اجراي قانون 
پياده بشــود. ولي اين که مرحله به مرحله در طول 
يک سال برويم و بعد از آن همي ک مهلت شش ماهه 
بدهيم که اگر کســي نيامد مؤاخذه مي‌شــود، اينها 
ممکن است اجراي قانون را دچار مشکل کند. چون 
بالاخره هر رويدادي دوطرفه است. شما براي اينکه 

ثبت کنيد، چون نمي‌تواني ثبت نکني،‌ پس آن طرف 
هم بايد کارپوشه‌اش فعال باشد و برايش لحاظ بشود. 

 دکتــر اســکندري: مــا در 
مرکزپژوهش‌هــاي مجلــسي ک 
گزارشــي را آمــاده کرده‌ايــم 
درخصوص بحــث اجراي تدريجي 
قانون سامانه مؤديان و پايانه‌هاي فروش. اين دوستان 
يک مسئله‌اي دارند و مسئله‌شان هم اين است که ما 
يک سري ســامانه ايجاد کرديم. اين ســامانه‌ها را به 
نحوي کدنويســي کرده‌ايم و ممکن است ايراد داشته 
باشد و اگر باگي داشته باشد وي ک جايي قطع بشود،‌ 
اين مشکل ايجاد مي‌کند. براساس خود قانون مؤدي 
مشمول جريمه مي‌شود. ماي ک حکمي مي‌خواهیم که 
بتوانیم اولاً مرحله به مرحله اجــرا کنيم که باگ‌ها را 
دربياوريم و دوم اين که اگري ک جايي مؤدي مشمول 
جرائم مورد نظر قانون شد ما اجازه داشته باشيم جرائم 
را اجرا نکنيم. مــا طی یک گزارش بحثــي را مطرح 
کرديم. گفتيم قانون دو تا تکه دارد،ي ک تکه در مورد 
دريافت کنندگان صورتحساب است،ي کي هم در مورد 
صادرکنندگان صورتحساب. نکته اين بود که در طرز 
کارپوشه کردن به هيچ عنوان نمي‌توانيم بگوييمي ک 
عده کارپوشه دارند وي ک عده ندارند. اين طور که معلوم 
است همه بايد کارپوشه داشته باشند. به اين معنا که 
اگر من دارم براساس کارپوشه ماليات مي‌دهم، از هر 
کسي که خريد کردم بتوانم صورتحسابش را دريافت 
کنم و از جهت دريافت مشکلي نداشته باشم. دريافت 
کننده داشته باشم. اما آيا من به عنواني ک مؤدي علاوه 
بر اينکه دريافت مي‌کنم، صورتحساب‌هاي خريد من 
مي‌آيد، آيا من صورتحســاب هم صــادر مي‌کنم؟ ما 
گفتيم اشــکالي ندارد اگر اينجا در اين مرحله صدور 
صورتحساب را همراه با هم نکنيد،  مي‌شود اقدام کرد. 
ولي زمانش نبايد طولاني بشود. حالاي کي دو تا تبصره 
دارد کهي کي از تبصره‌هايش خيلي مهم است. نکته اول  
اين است که آن که خودش سامانه را مي‌خواند مميز 
ديگر نتواند  آن صورتحساب سيستمي را  صادر کند. 
نکته دوم اين است که اگر من که مشمول قانون شدم،‌ 
صورتحسابم را صادر نکردم و بهي ک دليلي مي‌خواستم 
خلاف کنم، مثلًا شما از من خريد کرديد و من به شما 
صورتحســاب کاغــذي دادم و شــماي خريــدار 
نمي‌دانستيد که من جزو مشمول‌ها هستمي ا نيستم، 
اين کاغذي که دست شماست به عنوان خريدار، به شما 
اعتبار مالياتي بدهيم، اما براي فروشنده جرايم باشد. 
يعني جرايم را به چه کسی بدهيم،‌ به کسي که خلاف 
کرده، نه خريداري که نمي‌دانسته چه کساني مشمول 
هستند و چه کساني مشمول نيستند. نکت ةسوم اینکه 
اگر اين مؤدي گفت من فراخوان نشدم ولي مي‌خواهم 
قانون را اجرا کنم، شما نبايد بگوييد نه، اجازه نمي‌دهم. 
شما بايد به کسي که مي‌آيد شرايط را براي اجرا فراهم 
مي‌کند ، اجازه بدهيد که اجرا بکند و از مشوق‌ها هم 
�اســتفاده بشــود. با اين شــرايط، به نظرم مي‌شود 

اجرا کرد. 

دکتر ارسطو: فرمايشي که آقاي 
دکتر اســکندري مي‌کنند در 
لايحــه نيســت. يعني هيچ 
تفکيکي بين سامانه و پايانه و 

اينها نيست. 

کار غیرمولد را باید از رونق 
بیندازیم.  به عبارتی  بخشی از 
عایدی‌اش را از او بگیریم. کم یا 
زیاد فرقی ندارد. در کشورهای 

مختلف اعداد مختلف است؛ 
20درصد، 30درصد و در بعضی 
کشورها تا 90درصد عایدی را 

می‌گیرند
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دکتر اسکندري: در تبصره‌هايي 
که آورده اينها را دارد. 

 دکتر ارســطو: در مــورد جرايم 
نيست. به پذيرش ارتباط ندارد. باید 
براي همه کارپوشه باز کنيم و پايانه 

را تدريجي انجام بدهيم. 

 دکتر اسکندري: اين لایحه که  من 
براي کميسيون فرستادم در تبصرة 
اولش اين بود که ســازمان موظف 
است به همه مؤديان کارپوشه بدهد. 
نکت ةدوم اين اســت که خريدار کــه مي‌خواهد چیزی 
بخرد، ماي ک هزينه به او بار نکنيــم که خريدار مجبور 
بشود بگويد حالا کدامي ک از اين مؤدي‌ها صورتحساب 
صادر مي‌کند و بعد هم اگر من خريدار رفتم از کســي 
خريدم به خاطر اين که او خلاف بکند، اعتبار او را در نظر 

نگيرم. اينجا در حق خريدار ظلم مي‌شود. 

دکتــر ارســطو: عليرغــم هم ة
توضيحات، اين اتفاقي عني اينکه ما 
اجــراي قانون را حداقــل تا دي‌ماه 
1402 به تعويق مي‌اندازيم و بعد هم 
اين قانون، قانوني است که من اشاره کردم بايد با هم اجرا 
بشود تا معنادار بشود. اين که ما جريمه نکنيم، مجازاتي 
نباشد و هزينه‌اي بار نکنيم، من مي‌گويم اصلًا نگيريم، 
مبنا نباشد، دو دورة مالياتي مبنا نباشد،‌ ولي اين که قرار 
بوده ارديبهشت 1400 سامانه بهره‌برداري و راه‌اندازي 
بشــود و الان آبان 1401 استي ک ســال و نيم تأخير 
داريم. تازه ايني ک سال و نيم را به موجب قانون به دو 
ســال و چند ماه تبديل کنيمي .عني برويــم تا دي‌ماه 

.1402

 دکتر اسکندري: من زمانبندي را 
تأييد نمي‌کنم. من اصل حرفم اين 
بود کــه آيا اجراي آن گزارشــي که 
نوشــتم، آيــا اجــراي تنظيم آن 
امکانپذير هستي ا نيست. ما گفتيم امکانپذير هست با 
اين شرايط، حالا سؤال، آيا اين فراخوان‌ها بايدي ک سال 
يا دو سال طول بکشد؟ي ا مي‌شود اين را کوتاهتر هم کرد 

که به نظر من مي‌شود. 

دکتر موحدي: در مورد نکته‌اي که 
شما فرموديد به ذهن من چند نکته 
‌مي‌رســد که خدمت شــما عرض 
می‌کنــم. احســاس مي‌کنــم یک 
ســوءتفاهمي جمعي در مــا وجود دارد کــه بايد اين 
ســوءتفاهم را حل کنيم. اما بنيادي‌تریــن مقوله خود 
قانون است. خود قانون سامانه فروشگاهي و مؤديان از دو 
حيث محل اشکال اســتي .کي اجراي تدريجي بودن 
استي .عني گويي خود قانون در هر دو تا و در زماني که 
قرار بوده در مورد اين قانون تصويب صورت بگيرد مقنن 
تکليف خودش را روشن نکرده اســت که آيا بايد دفعتاً‌ 
واحده صورت بگيردي ا بايد به شــکل تدريجي صورت 
بگيردي .عني ما موادي داريم مثل مــاده 2 قانون پايان ة
فروشگاهي که مي‌گويد کليه اشخاص مشمول مکلفند 
به ترتيبي که سازمان مقرر مي‌کند نسبت به ثبت نام در 

سامان ةمؤديان اقدام کنند و الي آخر. دقيقاً سياق مادة 2 
همان سياق ماده 18 قانون ارزش افزوده سابق است که 
طبق آن قانون آمديم 8 تا فراخوان اعلام کرديم و کسي 
هم اصلًا نيامد بگويد اين 8 تا فراخوان که شــما داريد 
اعلام مي‌کنيد،‌ اساســاً قانوني اســتي ا غيرقانوني. به 
همين سياق  و همين شکل، مي‌توانيد به ماده 18 قانون 

ارزش افزوده هم مراجعه کنيد. 
يک جاي ديگري ما در روح اين قانون مي‌بينيم که اگر 
دفعتاً واحده اجرايي نکنيم قانون دچار مشکل مي‌شود. 
زنجيره‌اش محل اشکال است. پس مقنن اولين دوگانگي 
و ترديد را در درون اين قرار داده اســت. اين نکته اول. 
نکت ةدوم برمي‌گردد به تحليل کســب وکاري که اين 

قانون از کسب و کار عمومي دارد. 
در ادامه مي‌خواهم راجع به ايــن صحبت بکنم که اين 
تحليل کســب و کار عمومي در عرص ةکشور را خيلي 
ساده ديده اســتي .عني پيچيدگي‌هايي که در انواع و 
اقسام کســب وکارها وجود دارند. در صنايع فولاد که 
ظاهراً در خوزســتان درگير بودند بــا کارخان ةفولاد و 
اينکه چقدر تبادل‌هاي خريــد و فروش مي‌تواند محل 
اشکال باشدي .ا پتروشيمي‌ها تا مثلًا شرکت‌هاي بورسي 
که سروسامان‌ترين شرکت‌هاي ما هســتند تا مي‌آيد 
مي‌رسد به انواع و اقســام صاحبان مشاغل که ما با آنها 
درگير هســتيم و اينها را مي‌خواهيم بــه عنوان مؤدي 
بشناســيم. بنابر اين هم ةاينها را در قالب خيلي ساده 
ديدن، کمي کار را دچار اشــکال مي‌کند. چه چیزی را 
دچار اشکال مي‌کند؟ انطباق دادن ســامان ةمؤديان با 
کل ةيترتيبات فناورانه‌اي که داريــم. با تمام آن تحليل 
کســب و کار که مي‌خواهد در ســاحت اقتصاد صورت 
بگيرد. بنابر اين اگر ما مي‌خواهيم اين را اجرايي کنيم 
اين سوءتفاهم را بايد برطرف کنيم.  مثلًا ما مي‌آييمي ک 
طرح دوفوريتي را  مي‌بريم به اين سمت  که مي‌خواهيم 
آن را اجرا بکنيم، مي‌خواهيم اهتمام و عزم خودمان را 
براي اجراي قانون نشان بدهيم، اما به خاطر اینکه اين 
انطباق حاصل نمي‌شود و اين کسب و کارهاي بيروني 
با کسب و کار ساده‌اي که در تحليل کسب و کار در اين 
قانون ديده شده، انطباق کمتري دارد، بگذاريد ما آزمون 
و خطاها را در مقام اجــرا انجام بدهيم، مي‌گويند اجازه 
بدهيد ما اين را دوفوريتي نکنيم و تصويب نکنيم، اجازه 
بدهيدي ک فوريتي برود بحث بشــود. مثل اين که من 
مي‌گويم زمستان دارد مي‌آيد و من مي‌خواهم یک کلب ة
درويشي اينجا بزنم و از ترس زمستان که هوا سرد است 
در امان بمانم. مي‌گويند نه، مثل اين که شما مي‌خواهيد 
خانه نســازيد. اجازه بدهيد ما بررســي کنيم و ببينيم 

خانه را چطوري مي‌خواهي بسازي و دفعتاً بايد بسازي. 
مي‌گوييم اين بررسي خودشي ک سال طول مي‌کشد. 
الان خود شما مستحضريد،ي ک فوريتي رد شدن،ي عني 
کمیسيون اقتصادي و تا برود شــوراي نگهبان و برگردد، 
حداقل 7-6 ماه زمان مي‌برد کــه آن هم به فصل بودجه 
خورده،ي عني بعد از بودجهي ک سال. ماي ک سال بايد معطل 

بمانيم که ببينيم چطوري مي‌خواهيم اين را اجرا کنيم.

 دکتر ارسطو:  آقاي دکتر موحدي، 
الاني ک سال و شــش ماه است که 
دولت از قانون عقب اســت. من در 
مورد اين که دولت قبل چقدر پيش 
رفته بحثي ندارم. الاني ک ســال و شش ماه است کار 
عقب اســت. شــما الان مي‌خواهيدي ک ســال ديگر 
زمانبندي بگذاريد. الان همين برنام ةزمانبندي را شما 
در مقام اجــرا انجام بدهيد. چه لزومــي دارد به عنوان 
تبصره مصوب بشود و بيايد ذيل قانوني  .ک چيزي شما 
مي‌خواهيد. مي‌گوييد در اين دوره ما جرائم و مجازات‌ها 
و غيره را نداشته باشيم. اين نياز دارد. اما زمانبندي اصلًا 
نياز ندارد. اصلًا در کدام قانون هست. من نديدم یا خیلی 
کم ديدم. زمانبنديي ک چيز اجرايي است و لازم نيست 
در قانون بيايدي .ک ساز و کاري است. شما مي‌خواهيد 
يک سال یا دوســال ابتداي قانون را به شکل مرحله‌اي 
انجــام بدهيد و بياييد بگوييد ماي ک ســال به شــکل 
مرحله‌اي انجام مي‌دهيم، تغييراتش با خودمان است. 

دکتر موحدي::  بحث ما سر فراخوان 
نيست، ما اين را انجام مي‌دهيم، اتفاقاً 
مســئله ما همين اســت که ما ســر 
فراخوان‌ها خيلي مسئله نداريم که حالا 
فراخوان بکنيم و بعداً 2ماه آن طرف‌تر با شرکت‌هاي بورسي 
و شرکت‌هاي دولتي و الي آخر باشد. اين اتفاق اصلاً مسئله 
نيست. مسئله اين اســت که موقعي که شــما وارد اجرا 
مي‌شويدي ا بايد ابتدا تماماي کپارچه اينها به هم متصل بشوند 
که طبيعتاً متصل نمي‌شوند چون مرحله به مرحله اين را 
انجام مي‌دهيد یا بحث قبول اعتبــار ارزش افزوده و بحث 

قبول استفاده از بخشودگي‌ها را مي‌خواهد.

دکتر ارسطو:  مشکلي ندارد، اتفاقاً 
آن چيــزي کــه در لايحــه از نگاه 
نمايندگان ارزش فوريــت را آورده 
پايين، ارزش زمانبندي ريز و اجرايي 

بود که در قانون مي‌خواست لحاظ بشود. 

دکتر موحدي: خود ســازمان هم 
قبــول دارد و مي‌گويد ما اشــتباه 
کرديم. اتفاقاً نظر ما هم اين بود که 
اين با اين ساختار نبايد بيايد. اين که 
ترتيباتش طبق ماده2   را داريم و فقط صرفاً تبصره‌ها اين 
اجازه را به ما بدهد. ولي حالا بالاخره اين فضا را سازمان 
دارد اجرايي مي‌کندي .عني فارغ از اين باشدي ا نباشد دارد 
اجرايي مي‌کند و همين الان بورسي‌ها هستندي .عني ما 
هيچ موقع به بورسي‌ها نمي‌گوييم شــما نبايد بياييد. 
اتفاقاً هستند و دارند مي‌آيند و من 25هزار صورتحساب 
تا حالا گرفته‌ام 25 هزار صورتحســاب هم صادر شده 
است. طبيعتاً اين فرآيند به شکل تدريجي در حال تکامل 
است و اميد داريم که انشاءالله اين اتفاق بيفتد و هرچه 
ســريعتر به آن مرحله که بگوييم به طــور کامل قانون 

پياده شده برسيم.

 چیزی به نام سامانه مؤدیان نداریم
یعنی سامانه نیست. یک پروژه 

است به اسم سامانه مؤدیان که آن 
پروژه سامانه مؤدیان یک سری 

سامانه در دلش دارد. سامانه اصلی 
 مؤدیان زیرسامانه اصلی‌اش

 سامانه جمع‌آوری اطلاعات است
جمع‌آوری صورتحساب است
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جامعه

لزوم گسترش جامعه 
مشاوران رسمی مالیاتی

|عبدالمجید شهیدی|
دبیرکل و رئیس هئیــت مدیره جامعه 

مشاوران رسمی مالیاتی ایران

ساختار نظام مالیاتی هرکشــور، باتوجه به 
ســاختار اقتصادی اجتماعــی آن وکارکرد 
چندگانــه مالیــات، بر اســاس ملاحظات 
سیاستگذاران نســبت به اهداف کلی دولتها 
پایه گذاری می شود.از منظر اقتصاد دانان ، 
دولت بدون دراختیار داشتن منابع و درآمد 
کافی قادر به انجام وظایف خویش نمی باشد. 
لذا بنا نهادن نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم 
فعالیتهــای دولت از ضروریات اســت. نظام 
مالیاتی کارآمد قادر اســت مخارج دولت را 
تامین مالی نماید و در عین حال بر متغیرهای 
کلان اقتصــادی در جهت حصــول اهداف 

اقتصادی،اجتماعی دولت اثرگذار باشد.
در حال حاضــر بخش بزرگــی از زندگی ما 
درگیر مالیات اســت، به طوری که تقریبا هر 
فعالیت و یا عملی که انجام می دهیم از خرید 
وفروش اموال گرفته تا ارایه خدمات قسمتی 
از آن جنبه مالی و مالیاتــی دارد. با توجه به 
گســتردگی حوزه فعالیت های اشــخاص 
)حقیقی یا حقوقی( و از طرفــی، زیاد بودن 
مشــغله ها وکمبود وقت، نمی تــوان انتظار 
داشت که هر شخصی به تنهایی بتواند به حل 

و فصل مسائل مالیاتی اش بپردازد.
 امروز تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاوران 
مالیاتی و وکلای مالیاتی هســتند و ضرورت 
مشاوره مالیاتی برای رو به رو شدن با تکالیف 
قانونی را دارند. تعدد بالای قوانین ســازمان 
امور مالیاتی، بخشــنامه ها، آییــن نامه ها و 
وجود ابهام و تناقض در قوانین مالیاتی تبعاتی 
را برای افراد به وجود آورده است تا جایی که 
در برخی از سازمان ها با هدر رفت منابع مالی 

و ایجاد خسارت مواجه هستیم.
بنابراین اینجاست که اهمیت مشاوره مالیاتی 
نمود پیدا می کند و شــخص نیاز دارد که از 
افراد متخصص و مجرب در حــوزه مالیات، 

مشاوره مالیاتی بگیرد. 
تســلط بر قوانین و مقررات مالیاتی نیازمند 
کســب دانش و تجربه در این زمینه است و 
مشــاوران مالیاتی کسانی هســتند که این 
دانش را به صورت تخصصی کسب کرده اند. 
مشاور مالیاتی در واقع خدمتی است که توسط 
مشاوران خبره مسلط به قوانین و مقررات ارائه 
می شود. مشاور مالیاتی کمک می کند تا از 
مشوق های مالیاتی و یا تسهیلاتی و تخفیف 
های مالیاتی آگاه شــده و با بهــره مندی از 
خدمات آنها این اطمینان را داشــته باشید 
که کسب وکارتان به صورت ناخواسته دچار 
ضرر و زیان و مواجه با جرایم وتخلف مالیاتی 

نشده است.

مشاوران مالیاتی؛  
جامعه ای با حسن شهرت

| مصطفی زارع|  معاون دبیرخانه هیئت تشخیص صلاحیت حرفه ای 
 در تمام سیستم ها و نظام های حقوقی و سیاســی دنیا دولت ها دارای دو وظیفه کارکرد اصلی شامل حاکمیتی 
و تصدی گری می باشند که توسط نهادها و دستگاه های مســؤل به اجرا گذاشته می شود. امور حاکمیتی شامل 
سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی عملکرد به دلیل سطح و جایگاه دارای اهمیت مضاعف است و تصدی 

گری آن دسته از وظایفی می باشد که قابل واگذاری به مردم و بخش خصوصی باشد.
 در نظام جمهوری اسلامی ایران دولت در یک فرآیند رو به جلو تغییر و تحولات مثبتی را در این زمینه به عمل آورده 

و دامنه آن روز به روز در حال گسترش است . 
یکی از اصلی ترین وظایف دولت ها برای اداره امور کشور انجام خدمات و وظایف عمومی است. دولت ها برای انجام 
این وظایف خود نیاز به پیش بینی و تأمین منابع مالی دارند و معمولا منابع مالــی دولت ها از طریق درآمدهای 

عمومی دولت تأمین می گردد. 
در کشور ما درآمد های عمومی دولت به دو بخش اصلی تقسیم می گردد .

1.درآمد حاصل از فروش و صادرات کالا و خدمات و نفت و...
2.درآمد حاصل از وصول مالیات 

در هر کشوری وصول مالیات برعهده سازمان و یا نهاد خاصی می باشــد که طبق قانون های کشور مسؤلیت کلیه 
مسائل و امور مالیاتی را بر عهده دارد . در کشور ما این مسؤلیت بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور گذارده شده است .
سازمان امور مالیاتی وظایف خود را از طریق نیروی انســانی و کارکنان خود انجام می دهد که این نیروی انسانی 
معمولاً مأموران مالیاتی نامیده می شوند . در صورت عدم تحقق درآمد های مالیاتی دولت بودجه کافی برای انجام 
طرحها و پروژه ها و انجام وظایف خود در قبال شهروندان را نخواهد داشت و سبب ناکارآمدی دولت خواهد شد مهم 
ترین و اصلی ترین عاملی که موجب تحقق درآمدهای مالیاتی دولت می شــود عملکرد صحیح و قانونی مأموران 
مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی می باشد . در کشور ما برای اینکه مأموران مالیاتی عملکرد صحیح و قانونی داشته 
باشند وظایف نظارت بر عملکرد مأموران مالیاتی طبق قانون مالیات های مســتقیم بر عهده دادستانی انتظامی 
مالیاتی بوده و به استناد بند )1( ماده 2 قانون ارتقاء ســامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387/02/29 
مصوب مجلس شورای اسلامی بوده ورعایت مفاد این قانون توسط آنان الزامی است و با متخلفان مطابق مجازات 

درنظرگرفته شده در این قانون برخورد خواهد شد.
با توجه به ابلاغ شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت توسط 
سازمان امورمالیاتی کشور به شماره200/1400/80مورخ 1400/12/14 جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می 

تواند نقش برجسته و مهمی در تصدی گری وظایف قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی داشته باشد.
به موجب ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وجزء )1( ماده 55 قانون دائمی مالیات برارزش 
افزوده مصوب ســال 1400به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای 
صحیح در امور مالیاتی بر مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی 
مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی ، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تأسیس 

شده تا با پذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت نماید .
اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران طی شماره 12062/ت 42939 هـ مورخ 1391/01/28 به تصویب 

هیأت محترم وزیران رسیده است . 
از جمله وظایف مشاوران رسمی مالیاتی به استناد ماده 3 اساسنامه جامعه، ارتقاء فرهنگ مالیاتی مؤدیان و تعامل 
و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی می باشد . لذا 
اعضاء جامعه به استناد ماده 28 اساسنامه مذکور می بایست دارای حسن شهرت به رعایت موازین شرعی ، اخلاقی 

، رفتاری و مالی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثر باشند .
با توجه به اختیارات و وظایف جامعه مبنی بر تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشــاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه 
های لوایح دفاعی و دادخواهی مورد نیاز مؤدیان برای ارائه به مراجع مالیاتی و بهبود و گسترش خدمات حرفه ای 
مشاوره مالیاتی ارتباط مستقیم با واحدهای مالیاتی داشته لذا به استناد بند )د( ماده )2( قانون ارتقاء سلامت نظام 
اداری و مقابله با فساد مصوب 1387/02/29 مجلس شورای اسلامی مشمول قانون مذکور بوده و رعایت مفاد این 
قانون ازجمله بند)الف( ماده 3، ومواد)13(و)14( برای آنان الزامی بوده و متخلفان از اجرای مفاد این قانون مشمول 

مجازات مندرج در این قانون می شوند .
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در ســال ۱۳۸۷ با تصویب قانون آزمایشــی مالیات بر 
ارزش افزوده و به استناد ماده ۲۸ این قانون«به منظور 
ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه 
خدمات مشــاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان 
مالیاتی بر مبنــای قوانین و مقررات مالیاتی کشــور و 
همچنین ارائه خدمــات نمایندگی مورد نیاز آنان برای 
مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام “جامعه 
مشاوران‌ رســمی مالیاتی ‌ایران” تأسیس می‌شود تا با 

پذیرش اعضاء ذیصلاح در این‌باره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پــس از ارائه برگه 
نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، 
در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی 
با آنان همکاری نمایند. ســپس در ۱۴ فروردین ۱۳۹۰ 
اساســنامه جامعه توسط ســازمان امور مالیاتی کشور 
تهیه و پــس از طی مراحــل قانونی در جلســه مورخ 
۱۴/۱۰/۱۳۹۰ هیئــت محترم وزیــران مطرح و تحت 
شــماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ به 

تصویب رسید. همچنین در ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۳ جامعه 
مشاوران رسمی مالیاتی تحت عنوان مؤسسه غیر‌تجاری 
در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ به شماره ۳۵۵۴۱ به شناسه ملی 
۱۴۰۰۴۷۵۶۳۵۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر 
تجاری سازمان ثبت اسناد و املا ککشور به ثبت رسید. 
در ادامه و با تصویب و ظهور قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده، در ماده ۵۰ ایــن قانون و همچنین به حکم ماده 
۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردید.  
اعضای جامعه مشاوران رســمی مالیاتی ایران بعنوان 
عضو رســمی هیئت‌های حل اختــاف مالیاتی تحت 
عنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ در جلسات هیئت‌های 
حل اختلاف بعنــوان نماینده منتخب مــودی مالیاتی 
حضور داشته باشند.  این اعضا به مدت ۳ سال منصوب 
می‌شوند و مودی مالیاتی می‌تواند همزمان با اعتراض به 
برگ تشخیص یا مطالبه مالیات، نماینده خود را از این 
مرجع انتخاب نماید تا دفاع موثرتری در این هیئت‌ها از 

مودی صورت پذیرد.

مسیر جامعه 
مشاوران رسمی مالیاتی

مزایای عضویت 
1- دریافت کارت عضویت که بــا ارائه آن و 
معرفی مودی بــدون پرداخت حق تمبر می 
تواننــد در مراجع دادرســی مالیاتی حضور 

پیدا کنند.
2- بالغ بر 50 نفر اعضای جامعه مشــاوران 
رســمی مالیاتی ایران در حال حاضر با حکم 
وزیر محترم امور اقتصادی و داریی به عنوان 
مستشــاران هیئت موضوع ماده 251 مکرر 
قانون مالیاتهای مستقیم در سطح استانهای 

کشور منصوب گردیدند.
3- باتوجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده 
که در تاریخ 1399/02/28 به شورای محترم 
نگهبان ارسال شد، اعضای جامعه مشاوران 
رســمی مالیاتی ایران می توانند به عنوان 
نماینده هیات حــل اختــاف مالیاتی در 
هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حضور یابند.

4- با تصویب شورای عالی جامعه مشاوران 
رسمی مالیاتی ایران پروانه فعالیت حرفه ای 
برای اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی 

ایران صادر می شود.

نمودار کلی تشکیلات جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
ارکان جامعه

شورای عالی 

دبیرکل و رئیس هیأت‌مدیره

گروه کارشناسان 
مالی و اداری

گروه کارشناسی 
خدمات اعضا

گروه کارشناسی 
نظارت حرفه‌ای

گروه کارشناسی 
تنظیم روابط حرفه‌ای

گروه کارشناسی 
تحقیقات و آموزش حرفه‌ای

کارشناس فرهنگی و روابط‌عمومی

عضو هیأت مدیره و معاون فنیعضو هیأت‌مدیره و معاون پشتیبانی و توسعه منابع

کارگروه امور توسعه همکاری‌ها

هیأت عالی نظارت

هیأت عالی انتظامی
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جامعه

مجمع عمومی
از اجتماع اعضای جامعه تشکیل و اهم وظایف و اختیارات آن انتخاب اعضای شورای عالی، 

تصویب صورت‌های مالی و تعیین و تصویب خط مشی جامعه می‌باشد.

شورای عالی
متشکل از 7 عضو که 4 عضو منتخب مجمع عمومی، یک نماینده منتخب وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، یک نفر منتخب رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر منتخب رییس 
سازمان حسابرسی می‌باشند. اهم وظایف و اختیارات شورای عالی، سیاست‌گذاری و تعیین 

خط‌مشی‌های اصلی جامعه، تعیین اعضای هیئت مدیره و دبیر‌کل می‌باشد.

هیئت مدیره
انتخاب اعضای هیات مدیره توسط شــورای عالی و با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور منصوب می‌شــوند. اهم وظایف و اختیارات رییس هیئت مدیره و دبیر‌کل اداره امور 

اجرایی جامعه و اجرای مصوبات شورای عالی و هیئت مدیره می‌باشد.

هیئت عالی نظارت
مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو از اعضای جامعه می باشند که توسط وزیر امور اقتصادی 
و دارایی تعیین می‌‌شــوند. اهم وظایف هیئت عالی نظارت، اعمال نظــارت بر فعالیت‌ها و 
عملکرد جامعه و نظارت بر فعالیت‌ اعضای جامعه در راســتای ارائه خدمات آنان به مؤدیان 

مالیاتی می‌باشد.

هیئت تشخیص
متشکل از 7 نفر صاحب نظر در امور مالیاتی، مالی و حسابرسی می‌باشد که بنابه پیشنهاد 
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شوند. 

اهم وظایف و اختیارات این هیئت، تعیین و تشخیص صلاحیت اعضای جامعه می‌باشد.

تنها مرجع قانونی ناظر بر ارائه خدمات و مشاوره مالیاتی
اهداف سازمان

   ارتقاء فرهنگ مالیاتی مؤدیان و حفظ حقوق آنان
   ارتقاء دانش حرفه‌ای اعضــای جامعه از طریق برگزاری دوره‌های 

آموزشی
   تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشــاوران رســمی مالیاتی و نیز 
نمونه‌های لوایح دفاعی و دادخواهی مورد نیــاز مؤدیان جهت ارائه 

به مراجع مالیاتی
   انتشار جزوات و نشریه‌های تخصصی و حرفه‌ای

   نظارت بر عملکرد اعضای جامعه به منظور تأمین محیط سالم برای 
فعالیت حرفه‌ای آنان

   اطلاع‌رسانی در‌خصوص قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های 
مالیاتی مورد نیاز اعضا

   بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای مشاوره مالیاتی
   حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا

   ایجاد زمینه ارتباط مستمر فنی و حرفه‌ای اعضا با یکدیگر
   ارتباط و همکاری حرفه‌ای با تشکل‌های حرفه‌ای منطقه‌ای و بین 

المللی و در صورت نیاز عضویت در آن‌ها
   تعامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور 

مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی
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مشاوران مالیاتی 
معتمدین سازمان و مردم

|دکتر حسین نیساری| استاد دانشگاه

تحقق اهداف ســازمان امــور مالیاتی کشــور نیازمند 
بکارگیری ابزارها و روش اجرایی روزآمد و پیشــرفته با 
بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های موجود می باشد. 
همانطور که مستحضرید هدف از ایجاد جامعه مشاوران 
رسمی مالیاتی کمک و تســهیل عملیاتی نمودن طرح 
جامعه مالیاتی و بهبود مستمر خدمات مالیاتی و برون 
سپاری خدمات، به منظور ارایه خدمات بهینه به مودیان 

مالیاتی است. 
در راستای اجرای صحیح قوانین مالیاتی، ارتقاء فرهنگ 
مالیاتی جامعه و تسهیل وصول مالیات و صیانت از حقوق 
مودیان، گسترش خدمات مشاوره ایی، جامعه مشاوران 
رسمی مالیاتی براساس ماده 28 قانون مالیات بر ارزش 

افزوده تاسیس گردید.
از طرفی بهره گیری صحیح از پتانسیل مشاوران مالیاتی 
به عنوان سرمایه های بی بدیل ســازمان امور مالیاتی 
کشور جهت گذر از وضعیت جاری و رسیدن به وضعیت 
مطلوب و بهینه در تحقق اهداف نقش بسزایی دارد. لذا 
استفاده بهینه از طریق شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل 
های موجود در اعضای جامعه مشاوران که دارای پشتوانه 
تجربه و دانش ارزشــمند مالیــــاتی مـــی باشند، در 
تسریــــع و تصحیح روند رسیدگی و تشخیص و رویه 
های کاری از جمله تنظیم بخشنامه ها و آیین نامه ها و 
دستورالعمل ها و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی 

وکاهش هزینه های وصول نقش بسیار مهم دارد.
ماهیت اصلی جامعه مشاوران رســمی مالیاتی کشور، 
یکپارچگی، هماهنگی ، هدفمند نمودن و مودی مداری 
در جهت افزایش رضایــت مودیان و کاهش هزینه های 

وصول برای سازمان امور مالیاتی می باشد.
با نگرشی کلان و باتوجه به اهمیت و الویت پیاده سازی 
طرح جامعه مالیاتی و تاکید بر برون سپاری در سراسر 
کشور، می توان اذعان داشــت در آینده نزدیک نیاز به 
جامعه مشــاوران رســمی مالیاتی و برون سپاری اکثر 
خدمات مودیان در سراسر کشور به منظور پاسخگویی به 
سیل عظیم خواسته ها و انتظارات مودیان از نظام کلان 

مالیات ستانی کشورنیز بدیهی خواهد بود.
ماموریت اصلی این جامعــه تنظیم امور و اعتلای حرفه 
مشاوره رســمی مالیاتی در کشــور و نظارت بر حرفه 
تخصصی مشاوران رسمی مالیاتی می باشد. در این راستا 
چشم انداز برای این جامعه دستیبابی به جامعه مشاوران 
مالیاتی با توانایی تخصصی و حرفه ای در ســطح کشور 
در افق 5 ساله است. در اجرای سیاست های تعیین شده 
برای اســتفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای مشاوران 
رسمی مالیاتی ایران و در اجرای ماده )28( قانون مالیات 
بر ارزش افزوده به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت 
کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشــاوره ای صحیح در 
امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات 
مالیاتی کشور ســند راهبردی جامعه مشاوران رسمی 
مالیاتی ایران به عنوان جامعه تخصصی و غیر انتفاعی و 

غیردولتی و خود انتظام تدوین شده است.
منشور اخلاقی و ارزشهای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی 
تاکید بر اصول و ارزش های پایــدار و محوری حاکم بر 
جامعه به موجب آیین اخلاق و رفتار حرفه ای مشاوران 
رســمی مالیاتی ایران با هدف حفظ حقوق و حفاظت و 
دفاع از جامعه و گروه های ذیحق و ذینفع اســتوار بوده 
و فعالیت اعضا با پایبندی به اخلاق و رفتار حرفه ای در 
چارچوب ضوابط اخلاقی روشن و شفافی است که رعایت 
آن‌ها موجب توسعه و کمال آنان و توسعه فرهنگ مالیاتی 

در کشور می گردد.
با بررسی های اجمالی از چندین کشور مشخص گردیده 
که در صورت بهــره مندی سیســتم مالیاتی از اعضای 
جامعه مشاوران رســمی مالیاتی بخصوص برونسپاری 
مراحل وصول مالیــات و مراجعه به هیــات های حل 
اختلاف و مراجعی از این دســت، وصول مالیات بهبود 

چشمگیری داشته است.
در دنیای کنونی گسترش فضای مجازی و ظرفیت بالای 
آن و بالا بودن ظرفیت های سیســتم های الکترونیکی 
آنلاین برکسی پوشیده نیست و یکی از ضروریات جامعه 
مشاوران رسمی مالیاتی استفاده از این فرصت است تا با 
سیستم های غیر حضوری، مشاوره آنلاین، مشاوره های 
تلفنی، گامهای موثری در جهت پیشرفت وصول مالیات 

برداشــته و با کاهش هزینه های وصول و تســهیل آن 
موجبات رضایتمندی مودیان و رفع تکلفات ایاب و ذهاب 
مودیان، جلوگیری از سر در گمی و نیز تخلفات افراد سود 

جو و کارچاق کن گردد.
افزایش روز افزون پایه های مالیاتی و به تبع آن افزایش 
پرونده هــای مالیاتی عملا موجب گردیده تا ســازمان 
امورمالیاتی از عهده رسیدگی به موقع و به حق  و کامل 
و جامع ناتوان باشد لذا به نظر می رسد که سازمان امور 
مالیاتی از پتانسیل عظیم جامعه مشاوران رسمی مالیاتی 
درجهت اهداف گوناگون بهره مند شده و فرصت استفاده 
از این خبرگان مالیاتی را ازدست ندهد. بخشی از فواید 
واضح بهره گیری از پتانســیل جامعه مشاوران رسمی 
مالیاتی را می توان افزایش بهــره وری، افزایش کارایی 
استفاده از منابع، افزایش رضایتمندی و اعتماد مودیان) 
اعتماد سازی(، جلوگیری از فرار مالیاتی و دور زدن قانون، 
کاهش موازی کاری ، تمرکز بر اهداف و استراتژی های 
اولویت دار، هدفمند نمودن وصول مالیات و...... نام برد.

برای این مهم بســتر سازی مناســب و اطلاع رسانی و 
تبلیغات درست و منطقی لازم و ضروری بنظر می رسد.

فرهنگ سازی مناسب و آگاهی دادن به مودیان مالیاتی و 
ذینفعان نیز از موارد مهم در موفقیت استفاده از پتانسیل 
جامعه مشــاوران رسمی مالیاتی می باشــد. استاندارد 
سازی نحوه ارائه خدمات توسط سازمان امور مالیاتی و 
دبیرخانه هیئت تشخیص مشاوران رسمی مالیاتی نیز 

یکی از موارد مهم پیشرفت کار می باشد.
از طرفی افزایش کارایی و اثربخشــی عملکرد مشاوران 
نیازمند ارزیابی و نظارت از طریق شــاخص ها و معیار 
عملکرد می باشــد. از این رو باید در این خصوص ساز و 
کار نظارتی بر عملکرد مشاوران با شاخص های مشخص 
نیز تعریف شــود که این مهم در اساسنامه پیش بینی 

شده است.
بدیهی اســت که رها نمودن جامعه و مشاوران رسمی 
مالیاتی و عدم کنترل آن موجبات عدم کارایی بهینه و نیز 
موجبات سکون و چه بسا فساد گردد. لذا کنترل و بررسی 
بازخوردهای عملکردی نیز یکی از ضروریات در جامعه 

مشاوران رسمی مالیاتی می باشد.

جامعه
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جهت اطلاعات بیشتر به سایت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

کد عضویت: 1041
محمد تقی طهرانیان

کد عضویت: 1042
علی صادقی

کد عضویت: 1043
محمد مرتضوی

کد عضویت: 1044
احمد علی سرحدی

کد عضویت: 1045
بهرام بهرامی

کد عضویت: 1031
علیرضا ستوده غضنفر 

خانی

کد عضویت: 1032
محمدرضائی راد

کد عضویت: 1033
سید ضیاء الدین مولانا

کد عضویت: 1034
عباس کمائی

کد عضویت: 1035
مرتضی رسولی 

کوهرودی

کد عضویت: 1021
ابوالقاسم قوام

کد عضویت: 1022
کریم کریم زاده سمعی

کد عضویت: 1023
عمران طیبی

کد عضویت: 1024
وجیه اله ملک محمدی

کد عضویت: 1025
عبدالحمید سارابی

کد عضویت: 1011
علی ظریف گلزار

کد عضویت: 1012
علیرضا فلاح میرزائی

کد عضویت: 1013
علی اکبر عرب مازار

کد عضویت: 1014
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‌یادداشت

همانطوری‌ که‌ فعالان اقتصــادی‌ منطبق‌ با قانون موقت‌ 
مالیات بر ارزش افزوده تکالیفی‌ رو به‌ عهده داشتند و از اول 
مهرماه ١٣٨٧ تا ١٢ دی‌ ماه ١٤٠٠ در قالب‌ فراخوان های‌ 
نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف‌ به‌ اجرای‌ ضوابط‌ تعیین‌ 
شده در قانون یاد شده بودند ، حالا به‌ موجب‌ قانون دایمی‌ 
مالیات بر ارزش افزوده از ١٣ دی‌ مــاه ١٤٠٠ تغییرات 
مهمی‌ را تجربه‌ خواهند کرد که‌ به‌ مــوازات این‌ تحول ، 
نظام مالیاتی‌ چهره جدیدتری‌ از وصول مالیات مدرن را در 
قالب‌ این‌ قانون مورد اجرا قرار خواهد داد. مالیات بر ارزش 
افزوده در دنیای‌ کنونی‌ ، قبل‌ از آنکه‌ یک‌ نظام جهت‌ تامین‌ 
درآمدهای‌ مالیاتی‌ دولت‌ ها تلفی‌ گردد ، یک‌ نظام اصلاح 
ساختار اقتصادی‌ کشور ها محسوب میگردد به‌ این‌ معنی‌ 
که‌ دولت‌ ها برخی‌ اصلاحات مهم‌ در نظام اقتصادی‌ را از 
طریق‌ این‌ مالیات در بدنه‌ اقتصاد تعبیه‌ می‌کنند که‌ بسیار 
کاربردی‌ و آگاهانه‌ و کمترین‌ خطا اثرات خود را در اقتصاد 
اعمال می‌کند ، هر چند شفافیت‌ در اقتصاد بویژه شناخت‌ 
دقیق‌ نظام مالیاتی‌ از معاملات اشــخاص عملا محصول 
اصلی‌ این‌ نظام مالیاتی‌ تلقی‌ میگردد ولی‌ همچنان دولت‌ 
ها وابستگی‌ عمیقی‌ به‌ درآمد های‌ مالیاتی‌ ارزش افزوده 
دارند که‌ ناخودآگاه باعث‌ شده است‌ اثرات مهم‌ و تحولی‌ 
این‌ نظام مالیاتی‌ در اقتصاد، کم‌ رنگ‌ جلوه دهد ولی‌ امروز 
قانون دایمی‌ مالیات بر ارزش افزوده با محور های‌ اصلاحی‌ 
زیر نقش‌ اصلاحی‌ در اقتصاد را پررنگ‌ و نقش‌ درآمد زایی‌ 

را در الویت‌ بعدی‌ قرار می‌دهد.

١(درك بهتر از چارچوب اقتصادي کشور و تعبیه‌ آن در 
مقررات مالیاتی‌ جدید :

از آنجا که‌ در قانون مالیات ارزش افزوده ، مودیان مالیاتی‌ ، 
بازوی‌ دولت‌ در وصول این‌ مالیات محسوب میگردند.

لذا توجه‌ به‌ آنکه‌ این‌ نظام مالیاتی‌ نباید فشــار مضاعف‌ بر 
مودیــان وارد آورد از جمله‌ مهم‌ترین‌ پایــه‌ های‌ این‌ نظام 
مالیاتی‌ است‌ ، در قانون دایمی‌ مالیات ارزش افزوده با تغییر 
مهمی‌ در مفهــوم «تاریخ‌ تعلق‌» در بخــش‌ معاملات غیر 
نقدی‌ اقتصاد و از جمله‌ فعالیت‌ های‌ پیمانکاری‌ و مشاوره 
ای‌ ، اجبار به‌ پرداخت‌ مالیات کالا یا خدمات عرضه‌ شــده 
را مســتلزم وصول مالیات از کارفرما یا خریدار و به‌ تناسب‌ 
میداند ، هر چند این‌ تغییر به‌ نوعی‌ در قوانین‌ بودجه‌ سالهای‌ 
اخیر گنجانده شــده بود اما به‌ عنوان یک‌ تغییر در راستای‌ 
درك کلی‌ از اقتصاد کشور بسیار با اهمیت‌ محسوب میگردد.

٢( حمایت‌ عملیاتی‌ از تولید داخل‌ به‌ معناي واقعی‌ :
 حمایت‌ عملی‌ و معنا دار از تولیــد داخل‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ 
دلایــل‌ ورود دولت‌ ها در اقتصاد محســوب میگردد بدین‌ 
منظور حاکمیت‌ تلاش می‌کند با اعمال تغییراتی‌ در ضوابط‌ 
و مقررات حمایت‌ خود از تولید را از جنبه‌ های‌ شعاری‌ خارج 
ساخته‌ و وارد عرصه‌ عملیاتی‌ کند، قانون دایمی‌ ارزش افزوده 
یکی‌ مهم‌ترین‌ تغییرات خود را در این‌ بخش‌ تجربه‌ می‌کند .
 برای‌ اولین‌ بار در این‌ نظام مالیاتی‌ هزینه‌ وارد کننده برخی‌ 
کالاها به‌ وضوح نسبت‌ به‌ تولید کننده داخل‌ آن کالا افزایش‌ 
معنی‌ دار پیدا می‌کنــد ، که‌ این‌ در بخش‌ هــای‌ از جمله‌ 
محصولات کشاورزی‌ ، ســم‌ ، کود و برخی‌ دیگر از کالاها 

اعمال شده است‌ .

 با اجرای‌ این‌ قانون وارد کننده برخی‌ کالاها هزینه‌ بیشتری‌ 
را نسبت‌ به‌ تولید کننده آن تحمل‌ می‌کند که‌ قابل‌ وصول 
از حلقه‌ های‌ بعد نیست‌ به‌ طور مثال وارد کننده کود و سم‌ 
در گمرك و هنگام واردات مالیات بر ارزش افزوده معادل نه‌ 
درصد پرداخت‌ می‌کنند و هنگام فروش در داخل‌ کشــور 
اجازه وصول این‌ نه‌ درصد را از خریدارن داخلی‌ ندارند آین‌ 
در حالی‌ است‌ که‌ تولید کنندگان داخلی‌ اساسا مشمول این‌ 
مالیات نبوده و هزینه‌ پایین‌ تری‌ در رقابت‌ با وارد کنندگان 

تحمل‌ می‌کنند

٣( محدود سازي به‌ جاي ممنوع سازي در اقتصاد :
 یکی‌ دیگر از محصولات مهم‌ ناشــی‌ از تغییرات این‌ نظام 
مالیاتی‌ ایجاد محدودیت‌ معنا دار به‌ جای‌ مقررات ممنوع 
ساز است‌ ، یکی‌ از عوامل‌ فرهیختگان دولت‌ ها در مدیریت‌ 
اقتصاد این‌ اســت‌ که‌ بتوانندبه‌ روش هایــی‌ هزینه‌ برخی‌ 
فعالیت‌ ها رو به‌ نحوی‌ افزایش‌ دهند که‌ عملا توسط‌ فعالان 
اقتصادی‌ پذیرش نشده و در بلند مدت منجر به‌ تغییر مسیر 

اقتصاد گردند .
قانون مالیات بــر ارزش افزوده دایمــی‌ گام های‌ کوچکی‌ 
در این‌ حوزه برداشته‌ اســت‌، به‌ طور مثال محدود سازی‌ 
صادرات مواد خام و نیمه‌ خام به‌ جای‌ ممنوع ســازی‌ آن و 
عدم استرداد مالیات و عوارض پرداختی‌ در حلقه‌ های‌ قبل‌ 
یکی‌ از مهم‌ترین‌ استراتژی‌ های‌ صادرات با ارزش افزوده بالا 
و جلوگیری‌ از خام فروشی‌ است‌ که‌ این‌ روش قانون گزاری‌ 

مبانی‌ فرهیختگی‌ در اقتصاد را توسعه‌ می‌دهد.

٤(اعمال معافیت‌ هاي موثــر در نظام مالیات بر ارزش 
افــزوده و کاهش‌ معنــا دار در بهاي فــروش برخی‌ 

محصولات:
اصولا نظام مالیات بر ارزش افزوده میبایســت‌ قدرت موثر 
خرید مصرف کننده نهایی‌ را تهیه‌ سبد اصلی‌ خانوار کاهش‌ 
ندهد یا به‌ میزان کمی‌ بر آن اثر منفی‌ اعمال نماید ، اصلاحات 
اخیر قانون دایمی‌ مالیات بر ارزش افزوده ضمن‌ اضافه‌ کردن 
برخی‌ کالا ها و خدمات به‌ معافیت‌ ها ، عملا سهم‌ مالیات بر 
ارزش افزوده در سبد اصلی‌ خانوار را کاهش‌ داده است‌ یکی‌ 
از مهم‌ترین‌ محصولات غذایی‌ که‌ در سبد روزانه‌ مردم قرار 
دارد «ماست‌ » می‌باشد که‌ از ١٣ دی‌ ماه ١٤٠٠ در بخش‌ 
معافیت‌ قرار می‌گیرد لذا عملا بهای‌ فروش این‌ محصول از 

تاریخ‌ یاد شده بایستی‌ کاهش‌ یابد .
-اعمال معافیت‌ هایی‌ برای‌ خدمات چاپ و زینک‌ کتاب در 
عمل‌ باعث‌ خواهد شد هزینه‌ چاپ کتاب و نشریات کاهش‌ 

یافته‌ و معافیت‌ کتاب برای‌ مصرف کننده موثر تلفی‌ گردد
-همچنین‌ ایجاد معافیت‌ برای‌ آب مصرفی‌ کشاورزی‌ باعث‌ 
موثر سازی‌ معافیت‌ بخش‌ کشــاورزی‌ خواهد شد این‌ نوع 
اصلاحات اصولا پایه‌ ایی‌ و دارای‌ پشتوانه‌ های‌ قوی‌ حقوقی‌ 

و اقتصادی‌ هستند.

٥(یکسان سازي اجراي مقررات مالیات ارزش افزوده در 
کلیه‌ مناطق‌ کشور :

امکان اعمال این‌ مالیات در کل‌ کشور و بدون محدود سازی‌ 
مناطق‌ یکی‌ دیگر از نقاط قوت این‌ قانون است‌ و این‌ موضوع 
مشخصا علاوه بر شفافیت‌ در معاملات اقتصادی‌ کلیه‌ مناطق‌ 
کشور ، باعث‌ خواهد شد سهم‌ درآمد های‌ مالیاتی‌ ناشی‌ از 
اجرای‌ قانون به‌ طور کامل‌ در کل‌ کشور، افزایش‌ یافته‌ و در 
میان مدت مناطق‌ در راســتای‌ اهداف ایجــادی‌ موثر تر و 

کارامد تر عمل‌ کنند .

٦( افزایش‌ معنی‌ دار مالیات کالاهاي آسیب‌ رسان به‌ 
سلامت‌:

این‌ قانون در اصلاحات اخیر خود مشخصا مالیات سیگار و 
محصولات دخانی‌ را به‌ نحو چشم‌ گیری‌ افزایش‌ داده است‌ 
و این‌ افزایش‌ مطابق‌ مقررات طی‌ سالهای‌ آتی‌ نیز تا سقف‌ 
تعیین‌ شده ادامه‌ میاید تا جاییکه‌ معادل ١٢٥ درصد بهای‌ 
ســیگار وارداتی‌ مالیات بر مصرف آن خواهد بود و همین‌ 
اصلاحات تا حدودی‌ برای‌ ســایر محصــولات دخانی‌ نیز 

پیاده میشود .
-علاوه بر محصولات دخانی‌ ، نوشــابه‌ های‌ تولید داخل‌ و 
وارداتی‌ از نرخ عمومی‌ خارج شده و به‌ عنوان کالاهای‌ آسیب‌ 
رسان به‌ نرخ های‌ بالاتر مشمول مالیات خواهند شد که‌ این‌ 
موضوع به‌ خودی‌ خود نقش‌ مهمی‌ در محدود سازی‌ مصرف 

خواهد داشت‌

٧( توجه‌ به‌ مسئله‌ آلایندگی‌ واحد هاي تولیدي با تاکید 
بر درجه‌ آلاینده بودن:

هر چند قانون موقت‌ مالیات بــرا ارزش افزوده معادل یک‌ 
درصد مالیات عوارض الایندگی‌ بر اســاس اعلام سازمان 
محیط‌ زیست‌ برای‌ بنگاهای‌ آلاینده اعمال می‌کرد اما عدم 
توجه‌ به‌ میزان و کیفیت‌ الایندگی‌ ، یکی‌ از نواقص‌ مهم‌ این‌ 
قانون بود که‌ در قانون دایمی‌ عوارض الایندگی‌ از نیم‌ درصد 
تا یک‌ و نیم‌ درصد با توجه‌ به‌ میزان الایندگی‌ متغییر است‌ 
که‌ این‌ موضوع به‌ خودی‌ خود یکی‌ از جلوه های‌ توســعه‌ و 

فرهیختگی‌ مالیات های‌ سبز محسوب میشود.

 »مالیات بر ارزش افزوده در مقررات  دایمی«‌ 
خود چه‌ می‌گوید 
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رویکرد مغفول نظام مالیاتی
| میلاد صادقی|

اقتصاد ایران همواره تحت‌ فشار تامین‌ منابع‌ برای‌ مخارج 
عمومی‌ بوده و مالیات به‌ عنوان یکی‌ از اصلی‌ترین‌ ابزارها 
در راستای‌ تعدیل‌ ثروت، توزیع‌ مجدد درآمد، توسعه‌ و 
بازسازی‌ و نیز برقراری‌ عدالت‌ در جامعه‌ می‌تواند راه حل‌ 

مناسبی‌ برای‌ درآمد پایدار کشور محسوب شود.
پیچیدگــی‌ و ناکارآمدی‌ نظام مالیاتــی‌ از حیث‌ بهبود 
توزیع‌ درآمد، هزینه‌ بالای‌ تمکین‌ و وصول مالیات، عدم 
جمع‌آوری‌ باکیفیت‌ و کارآمد اطلاعات مودیان و ایجاد 
زمینه‌ فرار و اجتناب مالیاتی‌، از معایبی‌ است‌ که‌ نیاز به‌ 

اصلاح عمیق‌ نظام مالیاتی‌ را نمایان تر می‌کند.
در این‌ زمینه‌، اجــرای‌ نظام مالیات بــر درآمد افراد به‌ 
عنوان یک‌ رویکرد مغفول در نظام مالیاتی‌ ایران، علاوه بر 
مزایایی‌ مانند ارتقای‌ سطح‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌، برخی‌ از 
مشکلات نظام مالیاتی‌ فعلی‌ نظیر فرار مالیاتی‌ گسترده 
و نابرابری‌ توزیع‌ درآمدی‌ را برطرف خواهد کرد. ضمن‌ 
آن که‌ این‌ روش ســطح‌ تمکین‌ مالیاتــی‌ را با پذیرش 
هزینه‌های‌ معیشــتی‌ خانوار به‌ عنوان هزینه‌های‌ قابل‌ 

قبول مالیاتی‌ بالا خواهد برد.
نظام مالیات بر درآمد افراد با توجه‌ به‌ حمایت‌ از اقشــار 
کم‌درآمد جامعه‌ از طریق‌ اصــاح کارکردهای‌ توزیعی‌ 
نظام مالیاتی‌ تحت‌ عنــوان نظام حمایتــی‌ مالیات بر 
مجموع درآمد افراد آثار مثبــت‌ توزیعی‌ را نیز به‌ همراه 

خواهد داشت‌.
مالیات بر مجموع درآمد بدان معنی‌ اســت‌ که‌ اشخاص 
حقیقی‌ یا خانوارها، مجموع درآمدهای‌ اکتســابی‌ خود 
از محل‌ حقوق و دستمزد، درآمد اجاره، درآمد مشاغل‌، 
سود سپرده، سود سهام، درآمد حاصل‌ از ساخت‌ و فروش، 
درآمد کشاورزی‌، درآمد صادرات و عایدی‌ سرمایه‌ و سایر 
درآمدهای‌ خود را با تکمیل‌ اظهارنامه‌ به‌ ســازمان امور 
مالیاتی‌ گزارش نمایند تا بر مبنای‌ آن، مالیات بر درآمد 

شخص‌ یا خانوار محاسبه‌ و اخذ شود.

تاریخچه‌ پیاده سازی‌ مالیات بر درآمد افراد
بررسی‌ سیر تاریخی‌ قوانین‌ مالیاتی‌ ایران نشان می‌دهد، 
ماده مربــوط به‌ مالیات بــر مجموع درآمــد در قانون 
مالیاتهای‌ مستقیم‌- مصوب ١٣٤٥ و اصلاحیه‌های‌ بعدی‌ 
آن )اصلاحیه‌های‌ ســال ١٣٦٦ و ١٣٧١( موجود بوده 
است‌؛ اما به‌ دلیل‌ نبود بسترهای‌ لازم و پیچیدگی‌های‌ 
اجرایی‌آن، عملًا اجرا نشــد. از ایــن‌ رو در قانون اصلاح 
موادی‌ از قانون مالیاتهای‌ مســتقیم‌- مصوب ١٣٨٠ از 

قوانین‌ نظام مالیاتی‌ کشور حذف شد.
بدین‌ ترتیب‌،بر اساس آنچه‌ که‌ عملاً تا سال ١٣٨٠ متداول 
بوده است‌ و بر اساس اصلاحیه‌ سال ١٣٨٠ و اصلاحیه‌ تیر 
ماه سال ١٣٩٤ قانون مالیاتهای‌ مستقیم‌، مالیات بر درآمد 
اشــخاص به‌ صورت جداگانه‌ و هر یک‌ بر اساس مقررات 
مربوطه‌ محاسبه‌ و وصول می‌شوند. برای‌ نمونه‌، فردی‌ که‌ هم‌ 
از محل‌ حقوق و دستمزد و هم‌ از محل‌ کسب‌ و کار شخصی‌ 
و هم‌ از اجاره املاك خود کسب‌ درآمد می‌کند، روی‌ هر یک‌ 
از منابع‌ درآمدی‌ خود به‌ طور جداگانه‌ و با رویه‌های‌ متفاوت، 

مشمول مالیات می‌شود.

چالش‌ عملیاتی‌ شدن نظام مالیات بر درآمد افراد
مهمترین‌ ویژگی‌ نظام مالیات بر درآمد افراد این‌ اســت‌ 
که‌ در این‌ نظام مالیاتی‌ همه‌ اشــخاص حقیقی‌ از سوی‌ 
ســازمان امور مالیاتی‌ به‌ عنوان مؤدی‌ مالیاتی‌ شناخته‌ 
می‌شــوند؛ تعداد زیاد مؤدیان مالیاتــی‌ در کنار تنوع 
تعاملات اقتصادی‌ آنها و نیاز به‌ زیرساخت‌های‌ فنی‌ برای‌ 
دریافت‌ و آنالیز اطلاعات مالیاتــی‌ مؤدیان به‌ این‌ نظام 

مالیاتی‌ پیچیدگی‌ خاصی‌ داده است‌.
علاوه بر این‌ موارد، هماهنگی‌ میان دستگاههای‌ اجرایی‌ 
و فراهم‌ کردن زمینه‌های‌ همکاری‌ آحاد جامعه‌ به‌ عنوان 
مؤدیان مالیاتی‌ با دستگاهها و نهادهای‌ مالیاتی‌ کشور 
دلایل‌ عمده ای‌ هســتند که‌ موجب‌ بــه‌ تعویق‌ افتادن 
اجرای‌ نظام مالیات بر مجموع درآمد در کشور شده است‌.
همانطور که‌ اشاره شــد با توجه‌ به‌ اینکه‌ همه‌ اشخاص 
حقیقی‌ ذیل‌ مالیات بر مجمــوع درآمد به‌ عنوان مؤدی‌ 
مالیاتی‌ شناخته‌ می‌شوند؛ مسئله‌ طراحی‌ دقیق‌ و ساده 
فرایند اجرای‌ مالیات بر مجموع درآمد به‌ نحوی‌که‌ اولاً 
حداقل‌ پیچیدگی‌ فنی‌ را داشــته‌ باشــد و ثانیاً ارتباط 
مؤدیان مالیاتی‌ با ســازمان امور مالیاتی‌ جهت‌ ارسال 
اطلاعات مورد نیاز برای‌ محاســبه‌ میزان مالیات قابل‌ 
پرداخت‌ هر شخص‌ به‌ آســانی‌ شکل‌ بگیرد، مهمترین‌ 
چالش‌ عملیاتی‌ شدن نظام مالیات بر درآمد افراد 

در کشور است‌.

اظهارنامــه‌ مالیاتــی‌ مبتنــی‌ بر 
صورتحساب الکترونیکی‌

بررســی‌های‌ انجام شــده در این‌ گزارش نشان 
می‌دهد طراحی‌ دقیق‌ فرآینــد اجرای‌ مالیات بر 
مجموع درآمد با حداقــل‌ پیچیدگی‌های‌ فنی‌ و 
بیشترین‌ ســهولت‌ در برقراری‌ ارتباط میان مؤدیان 
مالیاتی‌ با سازمان امور مالیاتی‌ شرایط‌ و امکانات فعلی‌ 
کشور برای‌ عملیاتی‌ شــدن نظام مالیات بر درآمد افراد 
در بستر استفاده از صورتحســاب الکترونیکی‌ و سامانه‌ 

پایانه‌های‌ فروشگاهی‌ کفایت‌ می‌کند.
به‌ منظور ســهولت‌ اظهار اطلاعات درآمدی‌ و هزینه‌ای‌ 
مؤدیــان مالیاتی‌ بجــای‌ اظهارنامه‌ مالیاتــی‌ متعارف 

نوعی‌ اظهارنامه‌ موســوم به‌ اظهارنامه‌ مالیاتی‌ مبتنی‌ بر 
صورتحساب الکترونیکی‌ برای‌ اظهار اطلاعات تعاملات 

اقتصادی‌ پیشنهاد می شود‌.
در این‌ نوع اظهارنامه‌ مؤدیــان مالیاتی‌ در طول هر دوره 
مالیاتی‌ موظف‌اند حداکثر بعد از گذشــت‌ زمان کوتاه 
معینی‌ از انجام هر یــک‌ از تعاملات اقتصادی‌ خود مثل‌ 
خرید و فروش خودرو، منزل مسکونی‌، زمین‌، کالاهای‌ 
دســت‌ دوم و یا برخی‌ دیگر از تعاملات اقتصادی‌ مثل‌ 
اجاره دادن، دریافت‌ هدیه‌ یا قرض که‌ جنبه‌ کسب‌وکار 
و فعالیت‌ شــغلی‌ ندارد، از طریق‌ اســتفاده از ســامانه‌ 
سازمان امور مالیاتی‌ یا مراجعه‌ حضوری‌ به‌ شرکت‌های‌ 
معتمد ســازمان امور مالیاتی‌ برای‌ صدور صورتحساب 
الکترونیکی‌ و ارسال اطلاعات خواســته‌ شده در مورد 

معامله‌ اقدام کنند.
بررسی تجربه‌ برخی‌ کشورهای‌ پیشرو در نظام مالیات 
بر درآمد افراد، نشان می دهد این کشورها معافیت‌هایی‌ 
تحت‌ عنوان معافیت‌ سالانه‌ دریافت‌ هدیه‌ و نیز معافیت‌ 
طول عمــر به‌ منظــور پوشــش‌ تعاملات خــرد فاقد 
صورتحساب الکترونیکی‌ توسط‌ مؤدیان مالیاتی‌ در نظر 

گرفته‌ شده است.

اصول نرخ ها، معافیت‌ پایه‌ و براکت‌ ها در نظام مالیات 
بر درآمد افراد

طراحی‌ جدول نرخها و براکت‌های‌ مالیاتی‌ نیز علامتی‌ 
برای‌ سیاســتگذاری‌ دولت‌ به‌ منظور باز توزیع‌ درآمدی‌ 
را منعکس‌ می‌ســازد. لذا لازم اســت‌ جــدول نرخها و 
براکت‌های‌ مالیاتی‌ طوری طراحی‌ شود که‌ کارا و عادلانه‌ 

باشد. با توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ موارد زیر توصیه‌ می شود.
در طراحی‌ جدول نرخهای‌ مالیاتــی‌، اولا حد معافیت‌ 
پایه‌ باید در ســطح‌ متوسطی‌ باشــد، یعنی‌ اینکه‌ یک‌ 
توازن مناسبی‌ بین‌ بدهی‌ مالیاتی‌ در پایین‌ترین‌ سطح‌ 
درآمدی‌، هزینه‌های‌ اجرایی‌ جمــع‌آوری‌ مالیات و بار 
تمکین‌ کوچکترین‌ مودیان وجود داشته‌ باشد. توانمندی‌ 
اداره مالیاتی‌ برای‌ ارائه‌ خدمات با کیفیت‌ به‌ مودیان، به‌ 
طور معناداری‌ می‌تواند انتخاب برای‌ حد معافیت‌ را تحت‌ 

تاثیر قرار دهد.
ثانیا تعداد طبقات مالیاتی‌ باید اندك و دامنه‌ آنها نسبتا 
بزرگ باشد تا اختلالات ناشی‌ از خزش براکت‌ها را حداقل‌ 
ســازد. ثالثا حداکثر نرخ نهایی‌ مالیاتی‌ نیز باید متوسط‌ 
باشد تا اختلالات رفتار اقتصادی‌ مودیان و تمایل‌ آنها به‌ 

فرار مالیاتی‌ را کاهش‌ دهد.

پیشنهادها
برای‌ مقابله‌ با چالش‌های‌ مالیاتی‌ در کشور چاره ای‌ جز 
اصلاحات ساختاری‌ در قوانین‌ مالیاتی‌ وجود ندارد و تنها 
راه دســتیابی‌ به‌ وضعیت‌ مطلوب ساده سازی‌ سیستم‌ 
مالیاتی‌ یعنی‌ کاهش‌ هزینه‌های‌ اجرا و تمکین‌ است‌ که‌ 
با ساده سازی‌ قوانین‌ و اظهارنامه‌های‌ مالیاتی‌ مترادف 
است‌ و زمانی‌ محقق‌ می‌شــود که‌ کسورات، معافیت‌ها، 
تخفیف‌ها و رفتارهای‌ ترجیحــی‌ مالیاتی‌ تا حد ممکن‌ 
تعدیل‌ شــوند که‌ با انجام این‌ کار پایه‌ مالیاتی‌ گسترش 
یافته‌ و امکان کاهش‌ نرخ ها فراهم‌ می‌شــود و متعاقب‌ 
آن به‌ بقیه‌ اهداف ذکر شده )عدالت‌، کارایی‌، کاهش‌ فرار 
مالیاتی‌، بهبود تمکین‌ مالیاتی‌ وکاهش‌ هزینه‌های‌ اجرا( 
نیز دســت‌ خواهیم‌ یافت‌.  این‌ تصور غلط‌ که‌ می‌توان با 
پاره ای‌ تغییرات جزئی‌ در نظام مالیاتی‌ ایران به‌ سیستم‌ 
مجموع درآمد یا نســخه‌های‌ بعدی‌ آن دســت‌ یافت‌ 
تصوری‌ اشتباه است‌ و این‌ مهم‌ مستلزم تغییرات جدی‌ 

در قانون مالیاتهای‌ مستقیم‌ است‌.
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| دکتر ریحانه عامری| حقوقدان
پرداخت مالیات از جمله وظایف هر شــهروند تلقی می 
شــود و با توجه به پیچیدگی قوانین مالیاتی به گستره 
ی شمول آن و  همچنین وضع مســتمر منابع مالیاتی 
جدید در قوانین بودجه ای و ســایر اســناد بالادستی و 
مقررات گذاری توســط مراجع ذیصلاح، بیش از پیش 
ضرورت افزایش آگاهی دانش مالیاتی شهروندان و فعالان 
اقتصادی )مودیان مالیاتی( بــه منظور معرفی اهداف و 
نقش درآمدهای مالیاتی در اداره کشور، نحوه هزینه کرد 
آن و تسهیل ساز و کارهای تشخیص و وصول درآمدهای 

مالیاتی را مسجل می سازد.
ناگفته پیداســت که به هــر میزان مودیــان مودیان و 
شــهروندان محترم از فلســفه وضع مالیات ها و حقوق 
و تکالیف مالیاتی خود مطلع باشــند؛ بــا طیب خاطر و 
آرامش بیشتری به انجام تکالیف خود خواهند پرداخت 
در واقع تشحیذ اذهان عمومی و شفافیت اطلاعات که از 
طریق توضیح و تفسیر مقررات و بخش نامه ها و رویه های 
جاری، تسهیل فرآیند ها و ... میسر می گردد؛ شرایطی 
را فراهم می نماید تا مودیان هرچه بیشتر اقناع وجدانی 

مبانی توجیهی 
ایجاد رشته حقوق مالیاتی

مالیات به دلیل فقر آگاهی شهروندان از مباحث مالیاتی 
بوده است. لذا یکی از نیازهای ضروری جامعه امروزی،  
فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی در خصوص پرداخت 
و ماهیت وجودی مالیات ها در حوزه حقوق عمومی می 
باشــد و به طور حتم یکی از تاثیرگذارترین مکان های 
فرهنگی و آموزشی در راستای نهادینه شدن این تکلیف 
ملی، از طریق پرداخت صحیح و به موقع مالیات، با اشراف 
به کلیه مباحث و فرآیندهای مالیاتی، ضرورت ایجاد یک 
رشته دانشگاهی در حوزه حقوق مالیاتی را مطرح نمود. 
البته به نظر بنده این رشــته می تواند موجبات افزایش 
دموکراسی مالیاتی و  بالطبع پرداخت مالیات داوطلبانه 

)خوداظهاری( را فراهم نماید.
البته رشــته حقوق در گرایش های مختلف و همچنین 
رشته حسابرسی و حسابداری مالیاتی در سطح دانشگاه 
ها وجود دارد و در برخی موسســات وابسته به دستگاه 
هایی اجرایــی تدریس می شــود . لیکن کمــاکان در 
خصوص رشته حقوق مالیاتی به عنوان یک قلمرو جدید 
و دانش بین رشته ای در کشور همواره خلاء های فراوانی 

وجود دارد.
مزید بر آن، با توجه به اینکه یکــی از مهمترین اهداف 
دانشــگاه جامع علمی کاربــردی، پــرورش نیروهای 
متخصص، ماهر و فنی در سطوح مختلف شغلی در جامعه 
اعم از اقتصادی، حقوقی، مالی، فرهنگی و اجتماعی و ... 
می باشد. پیش بینی می شــود که فارغ التحصیلان این 
رشته علاوه بر تسلط به مباحث مالیاتی و انجام تکالیف 
مالیاتی خود و موکل شــان به صورت صحیح و منطبق 
با قانون که موجبات تســریع در فرآیندهای رسیدگی و 
دادرسی مالیاتی را فراهم می نماید، می توانند نسبت به 
تامین شغلی پردرآمد و متناسب با نیازهای روز جامعه 
در حوزه های دادرسی مالیاتی، مدیریت دفاتر خدمات 
مالیاتی، کارشناس و مشاور أمور ماالیاتی و .... امیدوارتر 

باشند.
علی ایحال، برای انتخاب عناوین دروس، سرفصل و ریز 
محتوای رشته موصوف، کلیه مباحث مالیاتی کاربردی در 
راستای رفع نیازهای جامعه ایرانی و حتی بعضاً مطالعات 
تطبیقی، مطابق با روش های نویــن و قوانین و مقررات 
موضوعه و قابل اجرا بــا روش حقوقی و تاکید بر عادلانه 
بودن رسیدگی و فرآیند دادرسی عادلانه مالیاتی مورد 

توجه طراح و تولیدکنندگان این رشته بوده است.

شده و به صورت داوطلبانه و بدون به کار بردن حربه های 
اجرایی اعم از تشویقات و معافیت های مالیاتی، افزایش 
مواعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و... مالیات خود را 
پرداخت نمایند و از ســوی دیگر، ماموران مالیاتی نیز با 
سرعت و آرامش بیشتری، مالیات را به حیطه ی وصول 

درآورند.
مع الوصف با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه 
کنونی ایران، از جملــه تحریم، تورم و ... کــه بعضاً نیز 
موجبات نارضایتی شهروندان در سطوح مختلف را فراهم 
آورده است؛ از ســویی عوامل معنونه باعث فرار مالیاتی 
گســترده یا اجتناب از پرداخت مالیات می شود که این 
امر، مهمترین هدف مالیات که توزیع عادلانه ثروت می 
باشد را محقق نمی سازد. البته طی سنوات اخیر، تدابیر 
بســیاری در این حوزه اندیشیده شــده، از جمله جرم 
انگاری پدیده فرار مالیاتی ضمن ماده 274 قانون مالیات 
مستقیم مصوب 1394/04/31 و استفاده از فناوری های 
نوین مالیاتی از جمله پیاده سازی طرح جامع مالیاتی، 
طراحی ســامانه ها و نرم افزارهای نوین مالیاتی، تهیه 
و تصویب و ابلاغ دستورالعمل و بخشــنامه و آیین نامه 
های مرتبط به منظور ایجاد ساز و کارهای نظارتی دقیق 

صورت پذیرفته است.
به هر روی در حال حاضر که اصلــی ترین منبع تامین 
بودجه کشــور از درآمدهای مالیاتــی و تحقق وصولی 
براساس پیش بینی ها مســتلزم مشارکت عمومی بوده 
و این امر مســتلزم آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف 
مالیاتی شان می باشد. مزید بر آن- با توجه به بررسی های 
به عمل آمده- مقوله فرار مالیاتی و عدم تمکین پرداخت 
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یکی از اولویتهای مهم کشور که در بیانیه گام دوم انقلاب 
توسط مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته، عدالت 
و مبارزه با فساد اســت. مراجعه به سوابق و پروندههای 
تخلفات در طی سالیان گذشته در کشور، نشان میدهد 
که علیرغم توفیقات حاصل شــده درعرصــه دانش و 
فناوری، پرورش نیروهای جوان، متخصص و دانشگاهی، 
توسعه زیرســاختهای صنعتی و دفاعی، توانمندیهای 
کسب شده در حوزه پزشکی و بهداشتی و... نتوانستهایم 
درعرصه سالمسازی فضای کسب و کار توفیق همتراز با 

موفقیتهای ذکرشده بدست آوریم. 
اجرایی نشدن و یا به عبارتی نقص در اجرای قانون مترقی 
خصوصیسازی مطابق اصل 44، شاهدی بر این مدعاست، 
هرچند که دستاوردهای مبارزه با فساد و تلاشهایی که 
در حوزه سلامت اداری و اقتصادی کسب شده است قابل 
کتمان نیست، لیکن تا مطلوب نظر، فاصله زیادی داریم. 
عدالت ومبارزه با فســاد هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند. 
فساد اقتصادی غدهی چرکینی اســت که هرگاه ایجاد 
شود، کشور و گاهاً نظام سیاسی را دچار بحران و مسئله 
مینماید. یکــی از مهمترین مصادیق فســاد اقتصادی 
رشوهخواری است که در دنیا تبدیل به یک پدیده شایع 
شده است، این موضوع به حدی مهم است که حتی باعث 

تغییر شکل رقابت در کسب و کار میگردد. 
عدالت را از بین برده و حقوق بشــر را تضعیف مینماید، 
باعث فقر میشــود، هزینه مازاد برای کسب و کار ایجاد 
مینمایــد، هزینــه کالا و خدمات را افزایــش میدهد. 

ایجاد عدم اعتماد نمــوده و مانع عملکرد عادلانه بازارها 
میشود. دولتها عمدتاً در مبارزه با رشوهخواری از طریق 
موافقتنامههای بین المللی نظیر«کنوانســیون سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی در مبارزه با رشوه خواری«  
و »کنوانســیون ســازمان ملل متحد در برابر فساد« و 
همچنین از طریق قانونگذاریهای داخلی خود اقداماتی 
را طراحی و اجرا مینمایند، اما شواهد نشان میدهد که 
قانون به تنهایی برای حل این مسئله کافی نیست. این 
مسئولیت بایستی در هر سازمانی بطور خاص از طریق 
طراحی سازوکار مناسب و داخلی تحت عنوان »سیستم 
مدیریت مبارزه با رشــوه خواری« نیز پیگیری و مورد 
توجه واقع شود.  سیستمی که درآن تعهد رهبر سازمان 
به ایجاد فرهنگ صداقت، شفافیت، صراحت و مهمتر از 
همه، اقدامات پرسنل با قوانین و مقررات و بخشنامههای 
ابلاغ شــده، حداکثر انطباق و نمود عینی داشته باشد و 

همه به لزوم وجود این انطباق پایبند باشند. 
سازمانها باید بطور مداوم ارزیابیهای ریسک رشوهخواری 
را انجام دهند. ریسکهای رشوه خواری شناسایی شده را 
تجزیه و تحلیل و اولویتبنــدی نمایند، کنترلهای درون 
و برون ســازمانی برای کاهش ریســکها را انجام داده و 
اثربخشی این کنترلها را ارزیابی نمایند. هنگام طراحی 
رویهها و روشــهای کاری جدید و یا تعریف ماموریتهای 
جدید مرتبط با وظایف و ساختارهای جدید، بازنگری در 
فرایندهای سازمانی برای حفظ قدرت شناسایی ریسک 

رشوه را مد نظر قرار دهند. 
اهتمام به تخصیص منابع کافی برای مبارزه با ریســک 
داشته باشند و نظارت معقول بر پیادهسازی »سیستم 

مدیریت مبارزه با رشــوه خواری« در ســازمان و پایش 
دورهای اثربخشی این فرایند را داشته باشند.

نکته حائزاهمیت دیگر، طراحی ســازوکار مناسب برای 
هدایت و پشــتیبانی از کارکنان به منظور سهیم شدن 
در اثربخش نمودن »سیســتم مدیریت مقابله با رشوه 
خواری« اســت. حصول اطمینان از اینکــه هیچ یک از 
کارکنان بخاطر اعلام تخلفی که شاهد رخداد آن بودهاند 
جریمه، مجازات و یا مورد بیمهری عوامل مافوق)دخیل 

در خطا(، واقع نشده و اصطلاحاً ترد نمیشوند. 
این موضوع با اهرمهایی نظیر ایجــاد فرهنگ مقابله با 
رشوهخواری، ترویج بهبود مداوم کار، تشویق به استفاده 

از روشهای گزارشدهی فساد قابل حصول است. 
سازمان امور مالیاتی کشــور به عنوان یک سازمان مهم 
اقتصادی، نیازمند طراحی یک سیســتم اســتاندارد و 
بسیارحســاس به پدیده رشوه و رشــوهخواری است. 
طراحی و پیاده سازی یک برنامه کارا و اثربخش در حوزه 
کنترل و پایش بیش از پیش احســاس میشود. طراحی 
یک سلســله فرایندهای کاری منســجم و شبکهای و 
خارج کردن نظام تصمیمگیــری از وضعیت فردمحور 
به تیممحور و طراحی ســامانههای هوشــمند کنترل 
ســاختارها و فرایندها درحال حاضر یک الزام برای این 
سازمان است که خوشــبختانه توسط سیستم مدیریت 

درحال پیگیری و طراحی است.
 در این زمینه استفاده از اســتانداردهای طراحی شده 
تحت عنــوان ISO37001 درکنار دســتورالعملهای 
نظارتی داخلی و تقویت کارگروه ارتقاءسلامت اداری و 

مبارزه با فساد می تواند راهگشا و موثر باشد.

ضرورت مبارزه با رشوه 
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‌یادداشت

قانون مالیاتهای مســتقیم با هدف ایجــاد انگیزه برای 
افزایش ســرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی بویژه در 
مناطق کمتر توسعه یافته، مشــوق نرخ صفر مالیاتی را 
برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است. مقررات و شرایط 
حاکم بر اعمال این نرخ، نخست به صورت کلی در متن 
قانون و پس از آن با جزئیات بیشتر در فصول اول و چهارم 

آیین نامه اجرایی مربوطه تبیین شده است.

الف- متن قانون:
ماده )132( - بند »ث«:  به منظور تشــویق و افزایش 
سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این 
ماده علاوه بر دوره حمایــت از طریق مالیات با نرخ صفر 
حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته 

و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

در مناطق کمترتوسعه‌ یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر 
مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول 
مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، 
با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با 
نرخهای مقرر در ماده )105( این قانون و تبصره‌های آن 

محاسبه و دریافت می‌شود.

در سایر مناطق:
پنجاه درصد )50%( مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه 
مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد 
)50%( باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده)105(قانون 

مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت 
می‌شود.

 این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، 
معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و 
بعد از آن، صددرصد )100%( مالیات متعلقه با نرخهای 
مقرر در ماده )105( این قانون و تبصره‌های آن محاسبه 

و دریافت می‌شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق 
مالیاتی جزءهای )1( و )2( این بند برخوردار می‌باشند. 
اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از 
این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری 

مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط 
به‌ منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای 
مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌اســتثنای زمین 

هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ب- آیین نامه اجرایی
در فصل اول آیین نامه که به کلیات پرداخته، با تعریف 
اصطلاحات زیر،  مفهوم و مصادیق های سرمایه گذاری 

اقتصادی تبیین شده است:

مجوز ســرمايه گذاري: اجازه ايك تبيك ه از طرف 
مراجع قانوني ذي ربط به منظور انجام ســرمايه‌ گذاري 
براي تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحد توليدي، 
معدني، خدماتي بيمارستان‌ ها، هتل ‌ها، مراكز اقامتي 
گردشــگري و حمل و نقل براي ايجاد دارايي ثابت )‌به 

تف كيكزمين و ساير دارايي ‌هاي ثابت( صادر مي شود.
سرمايه‌ گذاري اقتصادي: مجموعه اقداماتي مانند 
خريد زمين و ساختماني ا احداث ساختمان )‌اعم از آن 
كه در واحد قبلي وي ا زمين خريداري شده باشد(، خريد و 
نصب تجهيزات، تأسيسات و ماشين ‌آلات‌، خريد وسايط 
نقليه، دانش فني بر اساس مجوز صادره از مراجع ذي ‌ربط 

و سرمايه ‌گذاري اقتصادي.

سرمايه‌ گذاري مجدد: سرمايه‌ گذاري اقتصادي انجام 
شده بابت توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي موجود 
داراي پروانهي ا مجوز فعاليت صنعتي از مراجع قانوني ذي 

ربط حسب مورد.

در فصل چهارم، شرایط برخورداری از نرخ صفر و 
محدودیت های حاکم بر آن به شرح زیر مشخص 

شده است:
آيين نامه اجرايي مــاده )132( اصلاحي قانون ماليات‌ 
هاي مستقيم موضوع ماده )31( قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام ماليك شــور- فصل چهارم: 

سرمایه گذاری

ماده ٧- ســرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده توسط 
اشخاص حقوقی غیردولتی )واحدهای تولیدی، معدنی و 
خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری 
و حمل و نقل( با مجوز ســرمایه‌گذاری از مراجع قانونی 
ذیربط، برای واحدهایی کــه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد 
برای آنها پروانــه بهره‌برداری یا مجوز صــادر یا قرارداد 

مشوق های مالیاتی
برای سرمایه گذاران

| حجت دهقان|
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|فریبا کمجانی| در ابتدا تعریفی از مالیات، مســیر ما را مشخص خواهد کرد. مالیات ممکن است 
تعاریف متعددی داشته باشد و حتی در کشورهای مختلف نیز تعریف مختص به خود را داشته باشند.
در کشور ما، قانون مالیاتهای مستقیم پایه مالیات ستانی است، و حسابرس مالیاتی مکلف است آنچه 

در قانون مالیات هست را به مالیات تبدیل کند.
مالیات یکی از متغیرهای مهمی ست که در بین متغییر های کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری و 
تخصیص منابع اثر می‌گذارد. پس دولت با دریافت مالیات از درآمد، دارایی و ثروت اشخاص درصدد 
پرداخت هزینه های اجتماعی و اجرای سیاســت های  مالی به موجب قوانین به وســیله فعالان 
اقتصادی ست. اگر بخواهیم یک تعریفی از حسابرسی مالیاتی بیان کنیم، می‌توان گفت فرایندی 
است که به بازرسی سوابق کسب و کار و بررسی درستی اســناد و مدار کمالی و چگونگی رعایت 
قوانین و مقررات می‌پردازد و اینکه آیا مالیات پرداخت شده  یا گزارش شده مطابق قوانین و مقررات 

می باشد یا خیر!؟ 
آنچه مشخص اســت جهت حسابرســی مالیاتی)گزارشــگری مالیاتی( ، علاوه بر آگاهی و دانش 

حسابداری و حسابرسی، نیاز به تسلط بر قوانین مالیاتی نیز ضروری می باشد.
این مهم در راستای اهداف حسابرسی مالیاتی با ایفای وظیفه خود در بررسی اسناد، مدارک، دفاتر 
و نظارت بر صحت و رعایت قوانین نظیر، میزان بهرمندی از معافیت ها، تشخیص هزینه های غیر 
قابل قبول، حد نصاب های مقرر در قانون، اعمال نرخ های متفاوت، ماخذ های محاســبه مالیات،  
تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی در نهایت مالیات ستانی بر اساس تشخیص حسابرس مالیاتی انجام 
می شود. و درست اینجا نقطه عطف اختلاف بین  مودی و سازمان امور مالیاتی ست، ابرازی مودی 
و تشخیص حسابرس! که بحث حسابرسی مالیاتی اینجا نمود پیدا می کند. به سبب اختلاف بین 
قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ممکن است آنچه که در حسابداری درآمد 
و هزینه به شمار می رود در قوانین قابل پذیرش نباشد .که ناشی از حسابرسی مالیاتی می باشد. البته 

تفاوت در نرخ های مالیاتی مفهوم عادلانه بودن مالیات را نشان می دهد.
یادمان باشد تشخیص مالیات یک امر حاکمیتی ست و قابل تفویض به شخص ثالث نیست.

حسابرس مالیاتی می توانند به عنوان حسابرس داخلی، خارجی یا دولتی انجام فعالیت کند. شما در 
مقام حسابرس داخلی می توانید یک پیش حسابرسی قبل از حسابرسی دولتی توسط حسابرسان 
مالیاتی داخلی داشته باشید تا خطاها اصلاح شود. حسابرسان دولتی، ماموان مالیاتی در اداره امور 
دارایی هستند . ماموران مالیاتی با توجه به آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ به انجام حسابرسی میدانی، 
اداری و بازرسی و بازبینی می‌پردازند و پس از گزارشگری مالیاتی در نهایت منتج به قبول، درآمد 
مشمول مالیات ابرازی یا تشخیص درآمد مشــمول مالیات می گردد.  هر چه مالیات ابرازی ما در 
همان ابتدا با گزارشگری مالیاتی صحیح صورت گیرد اختلاف بین ابراز و تشخیص کمتر خواهد بود. 
لذا پیشنهاد می کنم حسابرسی مالیاتی یاد بگیرید یا از کمک حسابرسان مالیاتی استفاده نمائید.

|علی صفری| بی تردید بر همگان روشن است بقای هر کشوری در امنیت اقتصادی آن نهفته شده 
است. سیاست، عدالت و حتی معنویت به شدت تحت تاثیر اقتصاد پویا یا اقتصاد بیمار قرار گرفته و 
به نوعی تمامی پیشرفتها و پسرفتها با محوریت اقتصاد در حال رخ دادن است. و در راس پیشرفت 
و توسعه اقتصادی، قوانین مالیاتی نقش بی بدیلی را دارا می باشد. در گذشته هدف از وضع مالیات 
تامین مالی دولت بود. اما به تدریج با آشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت، مالیات به عنوان ابزاری 
برای ثبات و کاهش نابرابری تلقی گردید. البته برای کشور ما، با در نظر گرفتن تحریم های ظالمانه 
بین المللی و دشوار شدن فروش نفت، شرایط به گونه دیگری رقم خورد. تا جایی که سیاستگذاران 
کلان اقتصادی ناچاراً، به جای تمرکز بر موارد فوق، ناگزیر شدند جهت کمک به تاب آوری اقتصاد 
کشور، به فکر گسترش پایه های جدید مالیاتی باشــند. و در این میان، مالیات بر عایدی سرمایه، 
یکی از راه های برون رفت و بدون ضرر در شرایط فعلی مدنظر قرار گرفت. چون دولت با اعمال این 
نوع مالیات، ضمن ایفای نقش تنظیم گری خود در بازارهای املاک، خودرو، طلا و ارز، این توانایی را 
خواهد داشت که سهم سوداگران اقتصادی در جامعه را به کمترین حد ممکن برساند و برای خودش 
نیز منبع درآمدی جدید، هرچند جزئی کسب کند. بنابراین با تصویب نهایی مالیات بر عایدی سرمایه، 
پیش بینی می شود یک ساختار قوی در بازار عرضه و تقاضا کشــور شکل گیرد و با کاهش انگیزه 
سودجویی، دولت قادر باشد از بروز نوسانات گسترده و بی منطق در این بخش جلوگیری کند. از سوی 
دیگر، مردم نیز خود را جا مانده از بازار نوسانی احساس نکرده و مطمئن خواهند بود که در هر زمان 

می توانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت واقعی و بدون هیچ گونه مشکلی تهیه کنند.

حسابرسی مالیاتی یاد بگیرید

تاملی برمالیات عایدی سرمایه

اســتخراج و فروش منعقد شده یا می‌شــود، علاوه بر 
برخورداری از نرخ صفر حســب مورد به شرح زیر مورد 

حمایت قرار می‌گیرد:

١- در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه گذاری 
اقتصادی انجام شده، مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه 
مالیات با نــرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشــمول 
مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر ســرمایه ثبت و 

پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

٢- در سایر مناطق، معادل سرمایهگذاری اقتصادی انجام 
شده، پنجاه درصد مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه 
مالیات با نــرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشــمول 
مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت 

شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره ١- سرمایه‌گذاری انجام شــده بابت زمین در 
واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این 
ماده نخواهد بود، لیکن درخصــوص واحدهای حمل و 
نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری، 
سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای 
متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع 

ذیصلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره ٢- واحدهای موضوع این ماده می‌بایست قبل از 
شروع سرمایه‌گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذیربط 

اخذ نموده باشند.

تبصره ٣- اشــخاص حقوقی غیردولتــی )واحدهای 
تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز 
اقامتی گردشــگری و حمل و نقل( که تاریخ تأسیس و 
صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا 
مجوز فعالیت آن‌ها از سوی مراجع قانونی ذیربط قبل از 
سال ١٣٩۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در 
صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه 
و پرداخت آن، امــکان برخورداری از مشــوق مالیاتی 
مطابق بندهای )١( و )٢( این ماده را دارا می‌باشــند. در 
صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه‌گذاری انجام 
شده متناســب با افزایش ســرمایه به‌عمل آمده امکان 

برخورداری از این مشوق را دارند.

تبصره ۴- در صورت کاهش ســرمایه ثبت و پرداخت 
شده اشــخاص مذکور که از مشــوق مالیاتی این ماده 
استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه 

و وصول می‌شود.

تبصره ۵-  درصورتی‌که ســرمایه‌گذاری انجام‌شــده 
موضوع این ماده با مشــارکت سرمایه‌گذاران خارجی با 
مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی 
ایران انجام شده باشــد به ازای هر پنج درصد مشارکت 
سرمایه‌گذاری خارجی به‌میزان ده درصد به مشوق این 
ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا 

پنجاه درصد اضافه می‌شود.

تبصره ۶- سرمایه‌گذاری انجام شــده بابت ایجاد 
واحدهای موضوع این ماده در صــورت برخورداری 
از نرخ صفــر مالیاتــی موضوع صدر مــاده ) ١٣٢ ( 
اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار 

نخواهد شد.
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10 فیلم با موضوع مالیات
10 فیلم را بررسی می کنیم که در آنها از مالیات به عنوان انگیزه اصلی داستان استفاده شده است.  مالیات‌ها ممکن است به اندازه 
مرگ قطعی باشند، و ممکن است در میان ما که به سختی پول به دست آورده‌ایم محبوبیت زیادی نداشته باشند، اما خدمات 
خاصی را که در نهایت به نفع همه ماست، امکان پذیر می‌سازند. مالیات نیز موضوعی است که اکثر ما با آن آشنا هستیم زیرا 
مجبوریم آن را بپردازیم. در نتیجه، مالیات  می‌توانند به عنوان یک موضوع مهم در فیلم استفاده گردد. نه فقط به خاطر آنچه 
که می توانند انجام دهند، بلکه به این دلیل که تقریباً همه از پرداخت به  آن راضی نیستند. همه ما می‌توانیم به راه‌های بهتری 
فکر کنیم که ترجیح می‌دهیم پول مالیات خود را خرج کنیم، اما نکته اینجاست که آنها چیزی هستند که تقریباً در همه جا یک 
ناراحتی هستند. با چرخش داستان یا داشتن انگیزه بر اساس آن ناراحتی، فیلم ها می توانند با مخاطب ارتباط برقرار کنند. حتی 
اگر پیچیدگی‌های نحوه عملکرد مالیات‌ها را درک نکنیم، می‌دانیم که اگر آن‌ها را پرداخت نکنید، ممکن است دچار مشکل 
شوید.  در این قسمت 10 فیلم محبوب )بدون ترتیب خاصی( را فهرست کرده ام که موضوع مالیات نقش مهمی در داستان بازی 

می کند.  بحث در مورد چگونگی نقش مالیات در فیلم زیر برخی از جزئیات کلیدی داستان توصیح داده شده است. 

هر چیزی بگو )1989(
خلاصه داستان : داستان یک عاشــقانه پسر دبیرستانی 
است که لوید تنبل تصمیم می گیرد از معلم کلاس )دایان( 
درخواست ازدواج کند که در واقع موافق است و باعث ناراحتی 

پدر کنترل کننده اش می شود. 
چه ربطی به مالیات دارد؟ پدر دایــان، جیم به دلیل فرار 
مالیاتی موضوع تحقیقات IRS می شود. در نهایت او به زندان 
محکوم می شود که او را از دخالت در روابط دایان با لوید دور 
نگه می دارد و در نهایت به لویــد اجازه می دهد تا با دایان به 
اروپا سفر کند. جیم ادعا می کند که انگیزه اعمال او عشق او 

به جیم و آینده او بوده است؟  

گیلمور مبارک )1996(
خلاصه داستان: هپی گیلمور بازیکن ناموفق هاکی متوجه 
می شود که در گلف استعداد دارد. وقتی خانه مادربزرگش با 
توقیف مواجه می‌شود، او به مسابقات گلف می‌پیوندد تا برای 

نجات خانه‌اش پول جمع‌آوری کند. 
چه ربطی به مالیات دارد؟ انگیزه کل فیلم مالیات است زیرا 
مادربزرگ گیلمور 275 هزار دلار به سازمان امور مالیاتی بدهکار 
است و به همین دلیل است که خانه او توقیف می شود. در حالی 
که برخی از دارایی های او در حال بازپس گیری است، هپی در 
یک رقابت طولانی مدت توسط جابجایی ها به چالش کشیده می 

شود، جایی که او استعداد منحصر به فرد خود را می یابد. 

برادران بلوز )1980(
خلاصه داستان : جیک و الوود بلوز به غرب میانه سفر می 
کنند تا گروه خود را دوباره متحــد کنند تا برای نجات یتیم 

خانه ای که در آن بزرگ شده اند پول جمع آوری کنند. 
چه ربطی به مالیات دارد؟ یتیم خانه 5000 دلار مالیات بر 
دارایی بدهکار است و تعطیل خواهد شد مگر اینکه پرداخت 
شود. این همان چیزی است که در ابتدا الهام بخش برادران 

بلوز می شود تا دوباره گروه را گرد هم بیاورند.  

دست نخورده ها )1987(
خلاصه داستان: به گروهی از ماموران دولتی وظیفه تقریبا 
غیرممکن داده می شــود که آل کاپون گانگستر بدنام را در 
دوران اوج کنترلش بر شیکاگو در دوران ممنوعیت سرنگون 

کنند. 
چه ربطی به مالیات دارد؟ با توجه به شبکه جرم و جنایت 
تقریبا غیرقابل نفوذ کاپون، )و رشــوه هایی که او به بسیاری 
از مقامات دولتی در تمام ســطوح پرداخته اســت( تشکیل 
پرونده علیه او برای جنایاتش بسیار دشوار است. با این حال، 
آنها متوجه می شوند که کاپون در 4 سال گذشته اظهارنامه 
مالیاتی بر درآمد ارائه نکرده است و این انگیزه فعالیت آنها را 
ایجاد می کند. در نهایت آنها می توانند شواهد کافی به دست 
آورند، کاپون را دستگیر کنند و او را به دلیل فرار مالیاتی به 

زندان محکوم کنند.
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رستگاری در شاوشنک )1994(
خلاصه داستان : اندی دوفرن به حبس ابد محکوم می‌شود، 
جایی که با هــم زندانی اش رد ملاقات مــی کند و در طول 
نزدیک به دو دهه دوستی آنها افزایش می یابد تا اینکه تصمیم 

به فرار می گیرند.
چه ربطی به مالیات دارد؟ اندی یک بانکدار است و به عنوان 
یک زندانی جدید مورد حمله جنایتکاران خشن تر قرار می 
گیرد. وقتی متوجه می شود که یک نگهبان مشکل مالیاتی 
دارد، به او کمک می کند. این عمل محبت آمیز مورد توجه 
دیگر نگهبانان قرار می گیرد و اندی نیز به آنها کمک می کند. 
به زودی، آنها شروع به محافظت از اندی می کنند و به او اجازه 

می دهند در زندان خشن زنده بماند. 

لباسشویی )2019(
خلاصه داستان: ســه داستان از شــیوه های حسابداری 
مشکو کبر اســاس رویدادهای دنیای واقعی برای بحث در 
مورد پیامدهای پشت رسوایی اسناد پاناما استفاده می شود. 
 Mossack به طور خاص، این فیلم بر روی شــرکتی به نام
Fonseca تمرکز دارد که مســئول ایجاد هزاران شرکت 
پوســته در خارج از کشور اســت تا به مردم کمک کند تا از 

صلاحیت دولتی دوری کنند. 
چه ربطی به مالیات دارد؟ یکی از دلایل اصلی که یک فرد 
ممکن است یک شرکت کاغذی راه اندازی کند، اجتناب از 
پرداخت مالیات اســت. این تلاش‌ها بهشت‌های مالیاتی را 
ایجاد می‌کنند کــه تقریباً غیرقابل ردیابــی بودند، تا اینکه 

جزئیات اسناد پاناما آشکار شد. 

خارج از گذشته )1947(
خلاصه داســتان : جف بیلی یک بازرس خصوصی سابق 
اســت که ســعی دارد زندگی بدون اســترس داشته باشد. 
وقتی شخصیتی از گذشته‌اش به دنبال او )ویت استرلینگ( 
می‌گردد، باج‌گیری می‌شــود تا برای پادشــاه قدرتمندی 
کار کند که با آن کار ناتمام داشــت. بیلی مجبور می‌شود به 
خط کاری نامطلوب برگردد که خیلی تلاش کرده بود از آن 
اجتناب کند، و برای زنده ماندن در شبکه پیچیده‌ای از دروغ 

و فریب حرکت می‌کند. 
چه ربطی به مالیات دارد؟ استرلینگ مجبور می شود که 
بیلی را به دلیل فرار مالیاتی باج خواهی کند. اســترلینگ از 
بیلی می خواهد که علیه وکیل شواهدی به دست بیاورد، اما در 
این روند سعی می کند او را به خاطر صلاحدیدهای قبلی خود 
متهم کند. بیلی بعداً از شواهد مالیاتی در تجارت با استرلینگ 
استفاده کرد تا شواهدی مبنی بر ارتکاب قتل او به دست آورد. 

ماجراهای رابین هود )1938(
خلاصه داستان : سر ​​رابین اهل لاکسلی با حکومت وحشیانه 
شاهزاده جان مخالفت می کند و اشرافیت او را از بین می برد 
و از دادگاه اخراج می شود. رابین گروهی از مردان را تشکیل 
می دهد تا یک جنگ چریکی علیه حکومت شــاهزاده جان 
به راه بیاندازند که معروف اســت از حقوق فقرا در برابر ظلم 

ثروتمندان دفاع می کند. 
چه ربطی به مالیات دارد؟ هنگامی که پرایس جان به دنبال 
دستگیری برادرش پادشاه انگلستان می شود، یکی از اولین 
کارهایی که انجام می دهد افزایش مالیات برای ثروتمندتر 
شدن است. این باعث می‌شود که مردم ساکسون از پادشاه 
جدید عصبانی شــوند و به رابین اجازه می‌دهد تا یک هدف 
مشتر کبرای متحد کردن گروه مردان شاد خود پیدا کند. 

شرکت )1993(
خلاصه داستان: وقتی دانشجوی حقوق، میچ، شغلی رویایی 
در یک شرکت حقوقی قدرتمند پیدا می‌کند، همه چیز برای 
واقعی بودن خیلی خوب به نظر می‌رسد. اما همانطور که او با 
مشتریان با سابقه کار می کند، شروع به در کعملکردهای 
مخفی شرکت خود می کند و باید تصمیم بگیرد که آیا چشم 
خود را ببندد و از مزایای آن بهره مند شود یا زندگی و حرفه 

خود را به خطر بیندازد تا آنها را متوقف کند. 
چه ربطی به مالیات دارد؟ میچ ابتدا وقتی متوجه می‌شود 
که چگونه شرکتش به مشــتریان کمک می‌کند پول خود 
را به حساب‌های خارج از کشــور انتقال دهند تا از پرداخت 
مالیات فرار کنند، مشــکو کمی‌شــود. بعداً، او متوجه می 
شود که چگونه یکی از مشتریان این شــرکت یک خانواده 
جنایتکار است که توســط FBI به دلیل فرار مالیاتی تحت 
تعقیب هستند. در نهایت میچ باید به اف بی آی کمک کند تا 

شواهدی علیه خانواده جنایتکار و شرکتش بیاورد. 

خانه گوچی )2021(
خلاصه داستان : داســتان این اســت که چگونه پاتریزیا 
رگانی با مائوریتزیو گوچــی ازدواج می کند و با هم می آیند 
تا امپراتوری مد گوچی را کنترل کنند. با این حال، حرص و 
آز بین آنها می آید و باعث می شود که هر یک علیه دیگری 

دست به اقدامات ناامیدانه بزنند و به سقوط خود برسند. 
چه ربطی به مالیــات دارد؟ عموی مائوریتزیــو، آلدو، 
مسئولیت مدیریت برند را بر عهده دارد و دارای منافع کنترلی 
در شرکت است. زمانی که آلدو تمایلی به کنار گذاشتن قدرت 
خود نــدارد، مائوریتزیو مدرکی مبنی بر فــرار مالیاتی آلدو 
منتشــر می کند. آلدو راهی زندان می‌شود که به مائوریتزیو 

این فرصت را می‌دهد تا خود را نشان دهد. 
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کنایه اکونومیســت به 
غول تورم در آمریکا

اکونومیســت ابزارهــای 
کنترلــی فــدرال رزرو در 
برابر تورم را ناچیز دانســت.
مجله اقتصادی انگلیســی 
اکونومیست در کاریکاتوری 
کــه تصویر جرومــی پاول 
رئیس فــدرال رزرو آمریکا 
را به تصویر کشیده است به 
رویایی ناکام وی با غول تورم 
پرداخته و قــدرت ابزارهای 
کنترلی وی را در برابر تورم 
بسیار ضعیف ارزیابی کرده 
اســت.در ایــن کاریکاتور 
ضربه‌های فــدرال رزرو به 
تورم ناچیز دانســته شــده 

است.

اصلاحات مالیاتی

ثروتمندان هیچ مالیات بردرآمد ندارند

پاناما
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چگونه سیستم مالیاتی به کنترل افغانستان کمک کرد

مالیات  بر تریاک
مالیات مرد می طالبان !

نویســنده: دکتر اشلی جکســون یکی از مدیران مرکز 
مطالعات گروه‌های مسلح و نویسنده کتاب »بقای مذاکره: 
 Hurst &( »روابط غیرنظامی و شورشی در افغانستان

Co., 2021( است.

هنگامی که طالبان به طور چشمگیری کنترل افغانستان 
را در اوت 2021 به دست آورد، آنها از بمب و اسلحه برای 
غلبه سریع بر نیروهای امنیتی دولتی استفاده کردند. اما 
آنها همچنین یک سلاح ارزشمند و مؤثر دیگر در اختیار 

داشتند: مالیات.
مدت‌ها قبل از خروج نیروهــای آمریکایی، طالبان یک 
سیســتم کاملًا دولتی برای اخذ مالیات از شــهروندان 
و از کالاهای روزمره مانند ســیگار و عطــر ایجاد کرده 
بود. پول جمع‌آوری‌شــده از این طریق بخش مهمی از 
استراتژی نظامی طالبان است که به آن‌ها اجازه می‌دهد 
تا کنترل ارضی، ایست بازرسی و پاسگاه را به‌عنوان گامی 

جدایی‌ناپذیر به سوی پیروزی گسترش دهند.
تحقیقات اخیر در افغانستان نشان داد که طالبان مسلماً 
در جمع‌آوری مالیات مؤثرتر از دولت سابق - که از کمک 

مالی و تخصص بین‌المللی بهره می‌برد، بوده است.
در حالی که برآوردها از درآمد طالبان به طور مشــهور 
غیرقابل اعتماد است، گزارش شــده است که این گروه 
سالانه 40 میلیون دلار آمریکا )33 میلیون پوند(  فقط 

از مالیات بر تریا کدرآمد داشته است. جمع آوری این 
مالیات ها نه تنها به جنــگ کمک کرد، بلکه به تضعیف 

حکومتی که در پی سرنگونی آن بودند نیز کمک کرد.
بســیاری از افغان‌هایی که با آنها صحبت می‌کردیم 
احساس می‌کردند که مالیات‌های طالبان عادلانه‌تر 
از مالیات‌های تحمیلی توســط دولت است که اغلب 
شــامل رشــوه‌گیری و بوروکراســی پیچیده است. 
طالبــان با کم هزینه بــودن و کمتر فاســد بودن، از 
ناامیدی گسترده افغانستان از بی کفایتی دولت سوء 

استفاده کرد.
فرماندهان محلی مؤثرترین راه را برای استخراج درآمد از 
یک جامعه تعیین کردند و مراقب بودند که در عین ایجاد 
روابط و یک قرارداد شبه اجتماعی، آنقدر فشار وارد نکنند 
که باعث واکنش شدید شود. همه اینها نقش مهمی در 

تامین کنترل ملی طالبان داشت.
مالیات های طالبان بر حمل و نقــل کالا نمونه بارز آن 
است. در ســال های منتهی به 2021، طالبان به تدریج 
مالیات گمرکی نسبتاً رسمی را با اســتفاده از سیستم 
ایست های بازرسی در سراســر جاده های اصلی وضع 

کردند.
مالیات دهندگان رسیدهای رسمی منقش به آرم طالبان 
دریافت کردند. لیســت قیمت ها، در اوراق »رســمی« 
طالبان، در میان رانندگان کامیون و صاحبان مشــاغل 

دست به دست می شد. حتی برای کسانی که احساس 
می‌کردند بیش از حد مالیات پرداخت کرده‌اند، مراحل 

شکایت وجود داشت.
به نظر می رسد که این سیستم عمداً به گونه ای طراحی 
شده اســت که کاربر پسندتر از سیســتم تحمیل شده 
توسط دولت باشد. یکی از رانندگان کامیون به ما گفت که 
برخلاف طالبان، او باید »برای پرداخت مالیات به دولت 

افغانستان رشوه می‌داد«.
همه اینها به طالبان کمک کرد تا بین بازرگانان قدرتمند 
و شرکت های حمل و نقل مشروعیت پیدا کنند، که بعداً 

نقشی کلیدی در تصرف نهایی پایتخت ایفا کردند.
زیرا زمانی کــه گذرگاه‌های مرزی اصلی افغانســتان و 
چندین مرکز اســتان در جولای 2021 سقوط کردند، 
بسیاری تعجب کردند که چرا به ســرعت و با خشونت 
نسبتاً کمی ســقوط کردند. به سرعت مشخص شد که 
صاحبان مشــاغل محلی، با دیدن اینکه جنگ به کدام 
سمت می رود، انگیزه پیدا کردند تا تحویل سریع و منظم 

را تشویق کنند .
بنابراین با تصرف قلمرو بیشــتر و بیشتر طالبان، درآمد 
آن افزایش یافت و می‌توانســت بلافاصلــه برای هزینه 
های جنگی استفاده شود. تسخیر گذرگاه های مرزی، 
خزانه های طالبان را در حین حرکت به ســوی کابل پر 

نگه داشت.
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بزرگترین پناهگاه مالیاتی خصوصی جهان

عجیب اما واقعی
وقتی ثروتمندان بزرگ جهان بــه دنبال پناهگاه های مالیاتی برای محافظــت از درآمد و ثروت از 
دولت‌های داخلی خود هســتند، به کجا می روند؟ اگر به منظور صرفه جویی در مالیات، پول را در 
حساب های بانکی خارج از کشور قرار می دهید، دو معیار اصلی وجود دارد که به دنبال آن هستید: 
رازداری و دسترسی. بر این اساس ممکن است یک بانک مخفی در سوئیس یا یک کشور جزیره‌ای 
کوچک در دریای کارائیب را تصور کنید. و اگرچه این منطق حقیقتی دارد، اما واقعیت این است 
که بزرگترین پناهگاه های مالیاتی جهان در سراسر جهان گسترده شده اند. برخی از آنها 
همانطور که انتظار می رود کشورهای کوچکی هستند، اما برخی دیگر قدرت های اقتصادی 
بزرگی هستند که ممکن است تعجب آور باشد. در اینجا 20 بهشت ​​مالیاتی برتر جهان 
که توسط شاخص اسرار مالی FSI( 2020( توسط شبکه عدالت مالیاتی NGO انگلیسی 

رتبه بندی شده است، آورده شده است.

ترجمه
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کدام کشورها بزرگترین بهشت ​​های مالیاتی هستند؟
شاخصFSI، کشورها و سرزمین‌های سراسر جهان را بر 

اساس دو معیار محرمانه و مقیاس، رتبه‌بندی می‌کند.

امتیاز پنهان کاری: سیستم بانکی حوزه قضایی چقدر 
می تواند پول را پنهان کند. این شــامل تجزیه و تحلیل 
ثبت مالکیت، شفافیت اشخاص حقوقی، مقررات مالیاتی 

و مالی و همکاری با استانداردهای بین المللی است.

وزن مقیاس جهانی: سهم حوزه قضایی از کل خدمات 
مالی فرامرزی جهان چقدر است؟ این معیار اساساً بر اساس 

آمار تراز پرداخت های صندوق بین المللی پول است .
با سنجیدن توانایی یک کشــور برای پنهان کردن پول 
با ســهم نســبی آن از خدمات مالی فراساحلی، بهشت ​​
های مالیاتی را می بینیم که بیشترین تأثیر را بر اقتصاد 

جهانی دارند.
در یک نگاه، 20 بهشــت ​​مالیاتی برتر در سراسر مناطق 
جهان پراکنده شــده اند. کمتر از نیمی از این فهرست 
در اروپا قرار دارد، اما بقیه در سراســر قاره آمریکا و آسیا 

پراکنده شده اند.
و در حوزه های قضایی از بسیاری جهات متضاد هستند. 
آنها شــامل قدرتهای مالی مانند ایالات متحده ، ژاپن و 

بریتانیا و همچنین کشورهای کوچکتر و مناطقی مانند 
جزایر کیمن ، هنگ کنگ و لوکزامبورگ می شوند.

اما یک چیز شگفت انگیز که بســیاری از آنها مشتر ک
هستند، پیوند با انگلیس اســت. علاوه بر بریتانیا، چهار 
بهشت ​​از 20 بهشت ​​مالیاتی برتر - جزایر کیمن، جزایر 
ویرجین بریتانیا، گرنزی و جرسی - سرزمین‌های خارج 

از کشور بریتانیا با وابستگی‌های سلطنتی هستند.
همچنین اهمیت مقیاس در رتبه بندی شایان ذکر است. 
کشورهای مالدیو ، آنگولا و الجزایر بالاترین رتبه بندی را 
بر اساس امتیاز محرمانه داشتند، اما کمتر از 0.1٪ از کل 

خدمات مالی فراساحلی را نشان می دهند.

بهترین مکان برای پنهان کردن 
برخی از بهشت ​​های مالیاتی فهرست شده ممکن است 
برای اتباع آن کشورها گیج کننده باشد، اما اینجاست که 
نسبیت مهم اســت. ایالات متحده و کانادا ممکن است 
بهشت ​​مالیاتی برای اتباع آمریکایی یا کانادایی نباشند، 
اما گزارش شده است که ثروتمندان بزرگ از شرق آسیا 
و خاورمیانه به دلیل وجود حفره هایی در قوانین مالیاتی 
خارجی از آنها استفاده می کنند. به همین ترتیب، امارات 
متحده عربی به یک بهشــت ​​مالیاتی برای ثروتمندان 

بزرگ آفریقا تبدیل شده است .
علاوه بر این، بسیاری از کشورهایی که به عنوان پناهگاه 

مالیاتی برای ثروت فردی مورد استفاده قرار می گیرند، 
توسط شرکت ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

ارزیابی شــبکه عدالــت مالیاتــی در ســال 2021 از 
بهشت‌های مالیاتی شــرکت‌ها ، جزایر ویرجین بریتانیا 
، جزایر کیمن و برمودا را به عنوان ســه بهشت ​​مالیاتی 

شرکت‌های بزرگ معرفی کرد .
در حالی که افراد ممکن است شرکت‌های کاغذی را در 
بهشــت‌های مالیاتی ایجاد کنند تا ثروت خود را پنهان 
کنند، شرکت‌ها معمولاً مستقیماً در بهشت ​​مالیاتی ثبت 

می‌شوند تا مالیات را به تعویق بیندازند .
اما چشم انداز بهشت ​​مالیاتی ممکن است به زودی تغییر 

کند. G7 در ژوئن 2021 قراردادی را برای شروع مالیات 
بر شــرکت های چند ملیتی بر اساس درآمد تولید شده 
در هر کشور )به جای محل استقرار شرکت( و همچنین 
تعیین حداقل مالیات جهانی 15 درصد منعقد کرد. در 
مجموع، گروهی متشکل از 137 کشــور از جمله هند 
، چین ، بریتانیا و جزایر کیمن با ایــن قرارداد موافقت 
کرده‌اند . بــا افزایش کمپین بازگردانــدن مالیات های 
معوق، این سوال مطرح می شــود که آیا افراد و شرکت 
های فوق ثروتمند همگام با قوانیــن جدید رفتار خود 
را اصلاح می کنند یا راه حل های جدید و بهشــت ​​های 

مالیاتی را کشف خواهند کرد.
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بررسی نتایج اجرای مالیات الکترونیکی جدید در کشور غنا؛

ترش و شیرین 
نویســندگان" آوا دیوف: آوا یک محقق فوق دکتری در ICTD و یک اقتصاددان متخصص در امور مالی عمومی در 
کشورهای در حال توسعه و در حال گذار است. او دارای مدرک دکترا از دانشگاه کلرمون اوورن در فرانسه، و اندیشکده 

Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR(، یک اتاق فکر مستقر در سنگال است.
 فابریزیو سانتورو : فابریزیو عضو فوق دکترا در مؤسسه مطالعات توسعه، و سرپرست تحقیق برای جزء دوم برنامه 
تحقیقاتی DIGITAX ICTD است. علایق اصلی تحقیقاتی او به حاکمیت، امور مالی عمومی و مالیات، با تمرکز قوی بر 
روش‌شناسی ارزیابی تأثیر و تحلیل آماری مربوط می‌شود. او دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه ساسکس است.
 مری ابوابهان: مری ابونابهان، مســئول تحقیقات برنامه DIGITAX است. تحقیقات او بر مناسب بودن و اثربخشی 
مالیات‌های خدمات مالی دیجیتال و تأثیرات توسعه آنها متمرکز است. او کارشناسی ارشد خود را در زمینه جهانی 
سازی، تجارت و توسعه در مؤسسه مطالعات توسعه به پایان رسانده است و تحقیقات خود را بر روی اقتصاد اخلاقی 

مالیات رسانه های اجتماعی در لبنان متمرکز کرده است.
تاریخ:پنجشنبه 4 آگوست 2022

مالیات الکترونیکی غنا که در می 2022 معرفی شد، 1.5 
درصد مالیات بر مبلغ انتقال تراکنش های الکترونیکی 
اســت. هدف بهبود درآمدهای مالیاتی با بهره برداری 
از خدمات مالی دیجیتال با رشــد سریع )DFS( است. 
با این حال، معافیت های بســیاری برای طرح مالیات 

اعمال می شود .
معافیت روزانه و تجمعی 100 ســدی غنا برای انتقال 
پول از طریق تلفن همراه و 20.000 سدی برای انتقال 
به حساب بانکی تعیین شده است. پرداخت دیجیتالی به 
مشاغل ثبت شده نیز معاف است. دولت اخیراً مرحله دوم 
مالیات الکترونیکی را با پشتیبانی یک پلتفرم دیجیتالی 
آنلاین و جدید برای جمع آوری درآمدهای مالیاتی آغاز 

کرده است.
دو ماه پس از اعمال مالیات الکترونیکی، سوالات کلیدی 

عبارتند از:
اثرات فوری آن چیست؟

واکنش سهامداران مختلف چگونه بوده است؟
کجا و چه شــکاف هایی وجود دارد و چگونه می توان 

آنها را پر کرد؟
چه تحقیقاتی لازم است؟

برای شروع پاسخ به این ســؤالات، تیم DIGITAX در 
ماه ژوئن یک وبینار با یــک میزگرد در مورد بحث‌های 
پیرامون مالیــات الکترونیکی، اجــرای آن و تغییرات 
رفتاری اولیه برگزار کــرد. این تیم همچنیــن از 4 تا 
9 ژوئیه 2022 با چندین ذینفــع در آکرا ملاقات کرد. 
این ذینفعان شــامل اتاق ارتباطات غنا، جامعه مدنی، 
نمایندگان پول موبایل، بخش غیررســمی و محققان 

بودند.

مالیات جدید، رفتار جدید
»وقتی از یک حساب به حساب دیگر پول می فرستم، 
مالیات پرداخت نمی کنم. اما در مورد انتقال همســر و 
فرزندانم برای بیمارستان، تحصیل یا هزینه های روزانه 

چطور؟« - نماینده جامعه مدنی
وبینار و جلسات در غنا چندین روش فوری را نشان داد 
که به نظر می رســد مالیات الکترونیکی بر سهامداران 

مختلف پول تلفن همراه تأثیر می گذارد.
پس از اجرایی شدن این مالیات، کاربران دچار وحشت 
شدند و به طور سیستماتیک پول نقد را از حساب‌های 

پول موبایل خود برداشت کردند.
این اصلاحــات همچنین عادات انتقال پــول برخی از 
کاربران را که به طور فزاینده ای به کانال های ســنتی 
قبل از DFS مانند پول نقد باز مــی گردند، تغییر داده 
است. تغییر به پول نقد نگرانی هایی را در مورد افزایش 
جرم و جنایت و تجــاوز به ویژه در بخش غیررســمی 
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افزایش می دهد.
مالیات الکترونیکی هزینه های زندگی را افزایش داده 
است، زیرا تعداد قابل توجهی از کاربران همچنان برای 
خرید روزانه خود به پول موبایل متکی هســتند و برای 
خدمات ضروری مانند بهداشت و آموزش پرداخت می 

کنند.
کاهش اســتفاده از خدمات پول تلفن همراه توســط 
مصرف کنندگان و فروشندگان به طور یکسان بر بخش 
خصوصی پول تلفن همراه تأثیر داشته است: اپراتورها 
از زمان اعمال مالیات کاهش ارزش و حجم معاملات را 

گزارش می دهند.
کارگزاران پول موبایلی به طــور قابل توجهی از کاهش 
اســتفاده از خدمات پول موبایلی آســیب دیــده اند. 
کمیسیون آنها به نســبت ارزش و حجم معاملاتی که 
انجام می دهند افزایش می یابد. علاوه بر این، وحشت، 
مخالفت و عدم اطمینان مرتبط با مالیات منجر به خروج 
حدود 4000 عامل پول موبایلی در طول ماه آوریل شد.
از سوی دیگر، شواهد حکایتی وجود دارد مبنی بر اینکه 
معافیت پرداخت بازرگانان، مشاغلی را که قبلًا از مالیات 
مستقیم اجتناب می کردند، تشویق می کند تا در اداره 

درآمد غنا )GRA( ثبت نام کنند.
به طور بالقوه، این می تواند درآمد بیشــتری به همراه 
داشته باشــد، زیرا کســب و کارهای بیشتری از بخش 
غیررسمی به بخش رسمی ترانزیت می کنند، بنابراین 
برخی از اهداف مالیــات برای گســترش پایه مالیاتی 
برآورده می شود. با این حال، زمان، داده‌ها و تحقیقات 
بیشتر برای در کواضح اثرات مرتبط بر درآمد و رعایت 

مالیات مورد نیاز است.
شــرکت کنندگان در وبینار همچنین بــه رفتار جدید 
دیگری که ناشــی از مالیات الکترونیکی است، اما این 
بار از ســوی دولت، اشــاره کردند. به نظر آنها، به نظر 
می‌رسد که دولت تلاش‌های بی‌سابقه‌ای را برای ایجاد 
حس شفافیت در مورد عواید جمع‌آوری‌شده از مالیات 
الکترونیکی از طریق گزارش‌دهی فصلی توسط GRA و 
گزارش‌دهی دوسالانه توسط وزارت مالیه انجام می‌دهد.
همچنین به نظر می رســد در مورد معافیت پرداخت 
تاجر مشخص شده سردرگمی وجود دارد، زیرا بسیاری 
از مردم متوجه نمی شوند که چه زمانی یا چرا اعمال می 
شــود یا روند معافیت برای یک تاجر مشخص چگونه 

است.
جایی که اراده وجود دارد، راهی وجود دارد: پیمایش در 

اطراف مالیات الکترونیکی جدید
“به زودی همه کاربران پول موبایل به عامل پول موبایل 

تبدیل خواهند شد!« - نماینده جامعه مدنی
علیرغم گزینه تغییر به پول نقد و کنار گذاشتن تراکنش 

های الکترونیکــی، پول موبایل یکــی از راحت ترین و 
مطمئن ترین راه ها برای انتقال پــول برای افراد باقی 
مانده است. و مردم چندین راه برای »نرم کردن« مالیات 
الکترونیکی یا اجتناب از آن به طور کلی پیدا کرده اند.

به عنوان مثال، برخی از افراد بــه توزیع نقل و انتقالات 
طی چند روز اشاره کردند تا در محدوده حداکثر روزانه 
cedi-100 قرار گیرند. یکی دیگر از گزینه های محبوب 
استفاده از معافیت های انتقال نماینده برای جلوگیری 
از هزینه ها و مالیات های انتقال کاربر به کاربر اســت. 
کاربران از یک حساب نماینده به حساب نماینده دیگر 

پول ارسال کرده اند.
کاربران همچنین از نمایندگان درخواست کرده‌اند که 
از طرف آنها از حساب )نماینده( خود به کیف پول کاربر 
دیگری پول ارســال کنند، که غیرقانونی است. دولت 
اقدامات قاطعــی را برای مهار این عمل )ســوء( انجام 
داده اســت. علاوه بر این، برخی از کاربران برای صرفه 
جویی در زمان، هزینــه و همچنین اجتنــاب از چانه 
زنی با نمایندگان در مورد هزینــه های نقل و انتقالات 
غیرقانونی، به دنبال خرید ســیم کارت های نمایندگی 

هستند.
برای یک نماینده پــول تلفن همراه، هــدف اصلی به 
حداکثر رساندن استفاده از خدمات آنها است، که - برای 
برخی - شامل انتقال غیرقانونی نماینده به کاربر دیگر 
در بالا است. بنابراین، نمایندگان همچنین در آموزش 
مصرف کنندگان برای افزایش آگاهی و جلوگیری از فرار 

از پول تلفن همراه شرکت می کنند.

ذینفعان چه چیزی را توصیه می کنند
برای محدود کردن اثرات منفی مالیات الکترونیکی بر 
عرضه و تقاضای خدمات مالی، ذینفعان چندین راه حل 

پیشنهاد می کنند.
رایج تریــن آن کاهش نرخ مالیات اســت کــه به نظر 
آنها بسیار زیاد اســت. اکثر ذینفعان نرخ 0.5 درصد را 
پیشــنهاد می کنند. این نرخ منصفانه‌تر تلقی می‌شود 
زیرا کمتــر از کارمزد انتقال 0.75 درصدی اســت که 
توسط شرکت‌های پول تلفن همراه ارائه‌دهنده خدمات 

دریافت می‌شود.
مالیات بر کارمزد انتقالی که توســط شرکت‌های پول 

موبایل دریافت می‌شود، نه بر ارزش خود انتقال.
با افزایش ارزش تراکنش، نرخ مالیات الکترونیکی را به 
نســبت معکوس کاهش دهید تا ارزش معاملات بزرگ 
را تشــویق و پاداش دهید. از طرف دیگر، سقف مالیاتی 

را اعمال کنید.
افزایش آســتانه معافیت روزانه برای پــول موبایل، تا 
حداقل با آستانه انتقال بانکی 20.000 سدی مطابقت 

داشته باشد.
“Ringfencing” یــا تخصیــص درآمــد مالیــات 
الکترونیکی به روشی مشابه طرح بیمه سلامت ملی غنا. 
مردم غنا مایل به پرداخت مالیات هستند، اما همچنین 
خواستار سرمایه گذاری کافی از درآمد جمع آوری شده 
در خدمات عمومی با کیفیت خوب و پاسخگویی بیشتر 

دولت هستند.
مشــوق ها، مکانیزم قدرتمندی بــرای افزایش انطباق 
مالیاتی هستند. تدار کسیستم های حمایت اجتماعی، 
بازنشستگی یا بهداشتی توســط دولت در ازای مالیات 
هــای پرداختی، اکثــر کارگران بخش غیررســمی را 
تشــویق می کند که مایل به رعایت و پرداخت مالیات 

های مقرر شوند.

بعدش چی
وبینار و تعاملات مختلف با ذینفعان نیز چندین حوزه را 

نشان داد که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.
استنباط تاثیر مالیات الکترونیکی به طور جامع تر با در 
نظر گرفتن ذینفعان مختلف مانند اپراتورهای پول تلفن 

همراه، کاربران، مشاغل و نمایندگان.
مطالعه تطبیقی ​​بین بخش رســمی و غیر رسمی. یکی 
از اهداف مالیات الکترونیکی، گســترش پایه مالیاتی و 
گسترش بی دردسر بخش رسمی از طریق رویکرد هویج 
و چماق با معافیت از پرداخت به فروشــندگان ثبت نام 
شده است. · بررسی تأثیر مالیات الکترونیکی بر آسیب 
پذیرترین جمعیت ها . به نظر می رســد افراد با تحر ک
کم، زنان، دانشــجویان و کارگران غیررســمی در برابر 

اثرات منفی مالیات آسیب پذیرتر باشند.
تأثیر مالیات الکترونیکی را فراتر از استفاده از پول تلفن 
همراه به تنهایی مطالعه کنید. این شامل بررسی میزان 
جرم و جنایت در رابطه با افزایش رسیدگی به پول نقد 
و همچنین در کایمنی و رفاه اســت. شناسایی عوامل 
تعیین کننده پذیرش مالیــات الکترونیکی ، با توجه به 
اینکه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا جمعیتی 

می توانند بر ادرا کتأثیر بگذارند.
جنبه های کلیــدی مالیات الکترونیکــی برای مالیات 
دهندگان را برجســته کنید - مانند نحوه اســتفاده از 
درآمدها برای خدمات عمومــی - و اندازه گیری کنید 
که چگونه به اشترا کگذاری اطلاعات در کو پذیرش 

مالیات را بهبود می بخشد.
بررسی کنید که چگونه می‌توان از سیستم اجرای نسبتاً 
روان مالیــات الکترونیکی برای ارائــه خدمات عمومی 

کارآمدتر و مؤثرتر استفاده کرد.
اثرات احتمالی ســناریوهای اصلاحات مالیاتی را برای 

هدایت تصمیم گیری های آینده برآورد کنید.
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12 قانون 
عجیب مالیاتی در جهان

|کریستین ساینس مانیتور|کاریس هوســتاد| وقتی اکثر مردم به برخی قوانین مالیاتی فکر 
می‌کنند، معمولا اولین کلمه ای که به ذهن می رســد »منطقی« نیست. به نظر می رسد که این 
موضوع در بخش‌های مختلف جهان نیز صادق است. کشورهای سراسر جهان کسرها، درصدهای 
اضافی و روش های عجیب و غریب برای دستیابی به درآمد مالیاتی را توجیه کرده اند. در اینجا 

شمارش معکوس برخی از عجیب ترین قوانین مالیاتی در سراسر جهان را بیان می کنیم.

ترجمه

12. ایالات متحده: 
مالیات بر بادکنک هوای داغ

در ایالات متحده، انتخاب تنها یک قانون مالیاتی 
عجیب و غریب بســیار ســخت بود - مــا تعداد 
زیادی از آنها را داریم. بین کســر اهدای لاشــه 
آهو در کارولینای جنوبی، آمــوزش کلارینت، و 
جابجایی حیوانات خانگی )کــه به عنوان یک اثر 
شخصی محسوب می‌شود(، به نظر می‌رسد یکی 
از حیله‌گرانه و کســرهای عجیب و غریب ما در 

فهرست جهانی قرار گیرد.
کانزاس یک قانون مالیاتی دارد که برای رســیدن 
به صحنه جهانی به اندازه کافی عجیب است: بالن 
های هوای گرم که به زمین بسته نشده اند، معافیت 

مالیاتی دارند.
نحوه کار به این صورت اســت: کانزاس بر فروش 
پذیرش برای »هر مکانی کــه خدمات تفریحی، 
سرگرمی یا تفریحی ارائه می‌کند« مالیات می‌دهد. 
با این حال، بر اســاس قانون فدرال ضد مالیات، 
ایالت ها و حوزه های قضایی محلی از اعمال هزینه 
و هزینه بر خطوط هوایی و سایر کاربران فرودگاه 
منع شده اند. بنابراین در سال 2010، کانزاس به 
این سوال پرداخت که آیا بالون های هوای گرم باید 

مشمول قوانین ایالتی یا فدرال باشند.
نتیجه؟ بادکنک‌های هوای گرم که به زمین بسته 
شــده‌اند – و در آنجا می‌مانند – مشمول مالیات 
می‌شوند، زیرا از نظر فنی سرنشینان آن‌ها جایی 
نمی‌روند. بالون‌های هوای گرمی که در فاصله‌ای 
از نقطه پرتاب به سمت پایین باد هدایت می‌شوند 
- یعنی بالون‌هایی که واقعاً سفر می‌کنند - نیازی 
به پرداخت مالیات تفریحــی ندارند. بنابراین اگر 

می‌خواهید با بالون بدون مالیات ســوار 
شوید، مطمئن شوید که در واقع به 

جایی می‌رود.
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8. ایرلند: 
معافیت هنرمند

آیا می خواهید یک هنرمند گرسنه باشید؟ اگر موز خود را در ایرلند پیدا 
کنید کمی کمتر گرسنه خواهید شــد. به منظور رونق بخشیدن به هنر، 
تحت شــرایط خاص، درآمدی که نویسندگان، آهنگســازان، هنرمندان 
تجسمی و مجسمه سازان از فروش آثارشــان به دست می آورند مشمول 
مالیات نمی شوند. هنرمندان باید شــکایتی را نزد کمیسیون‌های درآمد 
ارائه کنند، که تعیین می‌کننــد اثر اصیل، خلاقانه و دارای شایســتگی 
فرهنگی یا هنری است. همچنین باید در پنج دسته زیر قرار گیرد: کتاب 
یا سایر اشکال نوشتاری، نمایشــنامه، ترکیبات موسیقی، نقاشی یا سایر 
تصاویر مشابه، و مجسمه‌ها. تعجب می کنید که مردم مالیات چگونه هنر 
را قضاوت می کنند؟ در اینجا نمونه ای از معیارها آورده شــده است: اثری 
دارای ارزش فرهنگی است که: تعمق آن در نتیجه شکل و محتوای فکری، 
معنوی یا زیبایی‌شناختی آن، کیفیت زندگی فردی یا اجتماعی را افزایش 
دهد. یک اثر زمانی از شایستگی هنری برخوردار است که: فرم و محتوای 
ترکیبی آن در کزیبایی‌شناختی کسانی را که آن را تجربه می‌کنند یا به 
آن می‌اندیشند، تقویت یا تشدید کند.حداکثر معافیت 40000 یورو است.

9. سوئیس: 
بهشت ​​مالیات

حساب های بانکی سوئیس مترادف با افراد تجاری ثروتمندی شده است 
که مایلند قانون را زیر پا بگذارند. چرا؟ ســوئیس برخی از ضعیف‌ترین 
قوانین مالیاتی در جهان و همچنین برخی از مبهم‌ترین قوانین رازداری 
مالی را دارد. شبکه عدالت مالیاتی، سوئیس را به دلیل سطح پنهان کاری 
و مقیاس عملیات بانکی، بهترین بهشت ​​مالیاتی در جهان )شکست دادن 

رقبای قدرتمندی مانند برمودا و باهاما( معرفی کرد.
در سال 1934 ســوئیس قانونی را تصویب کرد که فاش کردن هویت 
مشــتری را جرم می‌داند و به همین دلیل، طبق گزارش گروه مشاوره 
بوستون، امروزه تخمین زده می‌شود که ســوئیس 27 درصد از ثروت 
فراساحلی جهان را در اختیار دارد. بانکداران بارها از تلاش های ایالات 
متحده برای به دســت آوردن نام مشتریان بانکی آمریکایی خود طفره 
رفته اند، علیرغم اینکه آشــکارا به دلیل روش های آنها )که برخی می 
گویند شامل برداشتن پول خارج از کشور به خاطر تلاش هایشان( است.
به طور کلی، تحلیلگران تخمین می زنند که بیش از 32 تریلیون دلار 
از دارایی های مالی در بهشــت ​​های مالیاتی خارج از کشور پنهان شده 
اســت که می تواند 280 میلیارد دلار درآمد مالیات بر درآمد از دست 

رفته را تشکیل دهد.

11. آفریقای جنوبی: 
حباب مالیاتی جام جهانی

فوتبال ممکن است ورزش جهان باشد، اما در مورد مالیات نیز یکی از بهترین 
معاملات جهان است - حداقل برای فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا(. بی 
بی سی در سال 2010 گزارش داد که به عنوان بخشی از مناقصه برای جام 
جهانی، کشورهای میزبان باید موافقت کنند که فیفا، سازمانی که جام جهانی 
را برگزار می کند، و شرکت های تابعه آن از پرداخت مالیات به کشور میزبان 
معاف شوند. مالیات هایی که این اعمال برای آنها اعمال می شود بستگی به 
کشور دارد، اما در آفریقای جنوبی در سال 2010 معافیت های مالیاتی نسبتاً 
گسترده بود. بی‌بی‌سی گزارش داد که وقفه‌ها »فیفا، شرکت‌های تابعه آن و 
اتحادیه‌های فوتبال خارجی را که در آن شرکت می‌کنند، از مالیات بر درآمد، 
عوارض گمرکی و ]مالیات بر ارزش افزوده[ خلاص می‌کند. تدارکات جام 
جهانی برای آفریقای جنوبی 33 میلیارد روپیه - نزدیک به 3 میلیارد پوند 
)4.9 میلیارد دلار( هزینه داشته است. این همچنین در مورد سازمان‌های 
مختلفی که به‌عنوان وابستگان تجاری فیفا، دارندگان مجوز، پخش‌کننده‌های 
میزبان، آژانس‌های حقوق پخش، شــرکای کالا، ارائه‌دهندگان خدمات، 
اپراتورهای امتیاز و ارائه‌دهندگان خدمات مهمان‌نوازی تعیین شده‌اند، صدق 
می‌کند.از نظر فنی، این امر به هر کشوری که میزبان جام جهانی بوده است 
گسترش می یابد، اما آفریقای جنوبی جدیدترین نمونه است. برزیل در سال 
2014 قرارداد مالیاتی مشابهی را برای میزبانی بازی ها امضا کرد. زمانی که 
آلمان در سال 2006 میزبان بازی ها بود، فیفا 2.8 میلیارد فرانک سوئیس 
)1.72 میلیارد پوند یا 2.8 میلیارد دلار( در چهار ســال قبل و با احتساب 
مسابقات به دست آورد، اما تنها 1 میلیون فرانک سوئیس )613500 پوند یا 

بیش از 1 میلیون دلار( مالیات محلی پرداخت کرد.

10. فرانسه: 
مالیات گوگل

اروپا نســبت به ایالات متحده از حریم خصوصی محافظت می کند، که 
اغلب منجر به کنترل بیشتر شرکت های فناوری شده است. با این حال، به 
همراه بحران اقتصادی، کشورهای اروپایی بیش از هر زمان دیگری به دنبال 
شرکت های بزرگ فناوری هستند که به گفته آنها بدون پرداخت مالیات، 
از شهروندان خود درآمد کســب می کنند. این مالیات‌ها عمدتاً به عنوان 
»مالیات Google« شناخته می‌شوند، اگرچه برای هر شرکت بزرگ مبتنی 
بر اینترنت اعمال می‌شوند. فرانسه صریح ترین کشور در تلاش برای مالیات 
بر شرکت های اینترنتی مانند شرکت های آجری بوده است. پیش از این 
فرانسه ″مالیات فرهنگی” بر تلفن های هوشمند و تبلت های ساخته شده 
توسط گوگل و سایر شرکت های فناوری را به امید کسب درآمد برای یک 
صندوق فرهنگی در نظر گرفته بود. جدیدترین تکرار مالیات گوگل ، ادعای 
فرانسه است مبنی بر اینکه این شرکت به دلیل دور زدن قوانین مالیاتی از 
طریق انحراف بیشتر درآمد فرانسه به ایرلند )جایی که مالیات کمتری وجود 
دارد( 1.35 میلیارد دلار مالیات معوقه به کشور بدهکار است . دفاتر گوگل در 
پاریس درآمد آن را در سال 2011 260.53 میلیون دلار گزارش کردند، در 
حالی که تحلیلگران معتقدند درآمد آن بیش از 1.89 میلیارد دلار بود.پس از 
افشای جاسوسی NSA، علاوه بر اقدامات مالیاتی مشکوک، این احتمال 
وجود دارد که فرانسه و شرکت‌های بزرگ اینترنتی در 
سال‌های آینده از نظر مالی دچار مشکل شوند.
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6. دانمارک: 
مالیات نفخ گاو

بیشتر مردم بزرگراه های شلوغ لس آنجلس یا کارخانه های تولید دود سیاه 
را عامل انتشار گازهای گلخانه ای می دانند. اما اتحادیه اروپا مقصر دیگری 
پیدا کرده است: گاز گاو. مطالعات نشان داده است که متان آزاد شده پس 
از هضم آهسته سبزی توسط گاوها ممکن است تا 18 درصد از گازهای 
گلخانه ای اروپا را تشکیل دهد. این موضوع با کشتارگاه‌هایی که مقادیر 
زیادی گاز متان را در یک منطقه متمرکز می‌کنند، تشــدید می‌شود. به 
منظور مهار اپیدمی گازهای گلخانه ای ناشی از گاو، چندین کشور اتحادیه 
اروپا مالیاتی را برای هر گاو وضع کرده اند. بالاترین نرخ؟ دانمارک، جایی 

که هر گاو تا 110 دلار برای شما هزینه دارد.

7. بریتانیا: 
معافیت مالیاتی 

فیلم بریتانیایی از نظر فرهنگی
بریتانیا می‌خواهد فرهنگ خــود را در فیلم‌ها زنده نگه دارد، به طوری 
که یک قانون مالیاتی ایجاد کرده اســت که به فیلم‌هایی که »فرهنگاً 
بریتانیایی« تلقی می‌شوند، کسر مالیات می‌دهد.این فرآیند پیچیده تر 
از به اهتزاز درآوردن پرچم بریتانیا یا تنظیم فیلم خود در لندن است. 
تمام فیلم‌هایی که می‌خواهند این کسر را دریافت کنند، باید تولید خود 
را در جایی ثبت کنند که از طریق یک ”آزمون فرهنگی” ریاضی به شرح 

زیر رتبه‌بندی می‌شود:
 محتوای فرهنگی )تا 16 امتیاز(. � مشارکت فرهنگی )حداکثر 4 امتیاز(.

 مراکز فرهنگی )حداکثر 3 امتیاز(.�
 فعالان فرهنگی )حداکثر 8 امتیاز(.برای دریافت معافیت مالیاتی 25 
درصدی، فیلم ها باید حداقل 16 امتیاز از 31 امتیاز را کسب کنند. در 
اینجا چند نمونه از ویژگی های فیلم وجود دارد که واجد شرایط هستند: 
فیلم در بریتانیا )چهار نقطــه(، فیلم بازتــاب دهنده/منعکس کننده 
فرهنگ متنــوع بریتانیایی، میراث بریتانیا یا خلاقیــت بریتانیا )چهار 
نکته( و دیالوگ اصلی ضبط شده عمدتاً به زبان انگلیسی )چهار نقطه( .

5. سوئد: 
نام نوزادان نیاز به تایید 

سازمان مالیاتی دارد
انتخاب نام برای پسر یا دختر جدیدتان تصمیم دشواری است، تصمیمی 
که حداقل نیاز به توافق پدر و مادر دارد. در سوئد یک طرف ضروری دیگر 

وجود دارد: اداره مالیات سوئد.
مردم سوئد موظفند قبل از اینکه کود کپنج ساله شود، نام فرزندشان 
توسط اداره مالیات سوئد تایید شود. اگر والدین این کار را انجام ندهند، 
می توانند تا 5000 کرون )یا 770 دلار( جریمه شوند. این قانون در ابتدا 
در سال 1982 وضع شــد، طبق گزارش ها برای جلوگیری از استفاده 
شهروندان از نام های ســلطنتی، اما قانون بیان می کند که منطق این 
است که با تأیید نام، سازمان مالیات می تواند از کود کدر برابر نام های 

توهین آمیز یا گیج کننده محافظت کند.
چه نوع اسامی غیر قابل قبول است؟ سازمان مالیاتی “Ikea” )به دلیل 
Brfxxccxxmnpccccllllmmn� “سردرگمی احتمالی( و همچنین“ 
prxvclmnckssqlbb11116” را رد کرده اســت که والدین یکی از 
کودکان در اعتراض به قانون سعی کردند نام فرزند خود را بگذارند. با این 

حال، اخیراً »گوگل« و »لگو« مجاز شدند.
اگرچه این ممکن است برای برخی کمی »برادر بزرگ« به نظر برسد، 
اما سوئدی‌ها دیدگاه مثبتی نسبت به سازمان مالیاتی خود دارند: یک 
نظرسنجی در سال 2013 نشــان داد که در بین سازمان‌های دولتی، 
سازمان مالیاتی با تایید 83 درصدی، دومین شهرت را در کشور دارد. 

رتبه دوم پس از آژانس مصرف کننده سوئد.

4. کانادا: 
معافیت مالیاتی برای اسباب بازی های غلات

در کودکی، پیدا کردن یک اسباب بازی در ته جعبه غلات شما معمولا 
بهترین قسمت در مورد صبحانه است.

در کانادا، برای شرکت غلات نیز سرگرم کننده است، که برای قرار دادن 
یک اسباب بازی در غلات شما معافیت مالیاتی دریافت می کند.

غلات فروخته شده در همسایه شمالی آمریکا که شامل اسباب بازی در 
جعبه هستند از مالیات اضافی معاف هستند. 
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3. روسیه: 
مالیات بر ریش

پیتر کبیر، متولد 1672، به دلایل بسیاری یکی از مشهورترین تزارهای 
روسیه بود. او به‌خاطر مدرن‌سازی روسیه شناخته می‌شود و اینجاست 

که مالیات بر ریش وارد می‌شود.
اگرچه امروزه ریش را بیشــتر با هیپســترها و طرفداران رد ســاکس 
می‌شناســیم تا درباریان، در دهه 1700 ریش‌ها بــرای اکثر جمعیت 
در روسیه سرد بســیار معمولی بود. با این حال، هنگامی که پیتر کبیر 
به اروپای غربی سفر کرد، متوجه شد که بسیاری از دادگاه‌های مدرن 
اروپایی مملو از مردان تراشیده شده اســت. پس چگونه می توان این 

فرهنگ آرایشگری را آورد؟
از ریش ها مالیات بگیرید برای داشتن ریش، باید ژتونی همراه داشت که 

نشان می داد مالیات ریش خود را پرداخت کرده اند. 

1. چین: 
درآمد مالیاتی طرفدار سیگار کشیدن

اگرچه بسیاری از سیگاری‌ها در سرتاسر جهان عادت دارند برای منصرف 
کردن سیگار، مالیات بالایی بر روی ســیگار بپردازند، در سال 2009، 
شهروندان استان هوبی در مرکز چین در وضعیت معکوس قرار گرفتند: 

سیگار بکشند یا جریمه شوند.
در آن زمان، چین با یک بحران اقتصادی سخت مواجه بود و اکثر مالیات 
های محلی از فروش سیگار به دســت می آمد. بنابراین مقامات استان 
هوبی تصمیم گرفتند که بهترین راه برای افزایش درآمد مالیاتی تعیین 

سهمیه برای فروش پاکت سیگار باشد.
تلگراف گزارش می دهد که معلمان محلی با سهمیه سیگار گیر کرده 
اند و »به یک روستا دستور داده شده که سالانه 400 کارتن سیگار برای 
مسئولانش خریداری کند«. هدف هم کسب درآمد از مالیات سیگار و 

هم تشویق رونق مالی برای سازندگان محلی سیگار در چین بود.
اگرچه چین در حال حاضر از نظر مالــی بهتر عمل می کند، اما ممکن 
است پیامدهای ناخواسته ای از این اســتراتژی مالیاتی عجیب داشته 
باشد: فروش ســیگار هنوز بخش بزرگی از درآمد مالیاتی در این کشور 
را تشکیل می دهد، و سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که چین 
در جهان از هر سه نخ سیگار یک نخ سیگار می کشد. با این حال، چین 
امیدوار است امسال با غیرقانونی کردن سیگار کشیدن در اماکن عمومی، 

این عادت را کنار بگذارد.

2. آلمان: 
کسر مالیات بر رشوه

تحت شرایط خاصی، رشوه در آلمان تا سال 2002 قانونی بود.
ایــن عجیــب تریــن قســمت نیســت طبــق ســرمقاله 1995 
Businessweek ، رشوه ها نیز از مالیات کسر می شد. بیزینس‌ویک 
می‌گوید که این قانون به ندرت اســتفاده می‌شود چون باید طرف‌های 

درگیر را نام ببرید.
همچنین مقررات خاصی وجود داشــت، از جمله: »اگر رشوه‌دهنده یا 
دریافت‌کننده مشــمول مجازات‌های کیفری یا تعقیب کیفری که بر 
اساس تصمیم صلاحدید دادستانی متوقف شده بود، کسر رشوه مجاز 
نبود«. برای همکاری و توسعه اقتصادی Businessweek  توصیه کرد 
که این کشور به این رویه پایان دهد، زیرا 20 تا 30 درصد به قراردادهای 
عمومی اضافه کرد، اما آلمان تا سال 1999 طول کشید تا به طور کلی به 

کسر مالیات برای رشوه پایان دهد.



مالیات الکترونیکی بر بخش غیررسمی در غنا تأثیر خواهد گذاشت

مفید با چشم اندازی مبهم
|فیلیپا بیراگو آکوکو|

فیلیپا بیراگو آکوکو یک محقق توسعه شهری است که بر شهرسازی و اقتصاد غیررسمی از طریق مطالعات موردی عمدتاً کیفی و رویکردهای 
روش ترکیبی تمرکز دارد. علاقه او همچنین شامل مطالعات جنســیتی و رفاه زنان در شهرهای جنوبی جهان است. او مقالاتی در مورد 

غیررسمی، جنسیت و توسعه شهری در شهرهای جنوبی جهان دارد.

|ریانون مک کلاسکی|
ریانون مدیر ارتباطات و تأثیر مرکز بین المللی مالیات و توسعه، مستقر در مؤسسه مطالعات توسعه است.
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مالیات تراکنش های الکترونیکــی )E-levy(، مالیات 1.5 
درصدی بر تمام تراکنش های الکترونیکی اســت که از اول 
ماه مه در میان بحث و جدل قابل توجه در غنا اعمال شد. یکی 
از توجیهات اصلی این مالیات، تسخیر بخش غیررسمی بود. 
رئیس جمهور غنا، نانا آکوفو آدو، از این مالیات به عنوان اقدامی 
مهم برای گسترش پایه مالیاتی و بخشی از دستور کار فراتر از 
کمک غنا دفاع کرد. وی تصریح کرد : نمی‌توانیم اجازه دهیم 
کمتر از ده درصد جمعیت بار مالیات مستقیم 30.8 میلیون نفر 
را تحمل کنند. ما باید فرصتی برای هر غنائی فراهم کنیم تا 

در ساختن ملت مشارکت کند... ]و[ اطمینان حاصل کنیم که 
اقتصاد پنهان و غیررســمی در حیطه وظایف اقتصاد رسمی 
قرار می‌گیرد.«   اما آیا مالیات الکترونیکی در تسخیر اقتصاد 
غیررسمی موثر خواهد بود و این چه تاثیری بر جوانان و اقشار 

آسیب پذیر خواهد داشت؟ 

افزایش درآمد با حمایت از اقشار آسیب پذیر
مالیات الکترونیکی پتانسیل افزایش درآمد قابل توجهی 
را دارد. رشــد تراکنش‌های دیجیتالی در غنا به دنبال 

محدودیت‌های کوویــد-19 و همراه با آن به ســرعت 
افزایش یافته است. در واقع، غنا با 47.3 میلیون حساب 
ثبت شده و 18.4 میلیون کاربر فعال یکی از سریع ترین 
بازارهای پول موبایل در آفریقای در حال رشد است. به 
گفته وزیر دارایی، کل تراکنش های دیجیتالی کشــور 
برای سال 2020 بیش از 500 میلیارد GH )حدود 62 
میلیارد دلار( برآورد شده است. بر این اساس، دولت پیش 
بینی کرده است که در سال جاری حدود 900 میلیون 
دلار درآمد مالیاتی را برای تأمین مالی توسعه زیرساخت 

ترجمه
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ها و هزینه های اجتماعی جمع آوری کند.
مالیات الکترونیکی برای تراکنش‌هایی از جمله پرداخت 
پول از طریــق تلفن همــراه، نقل و انتقــالات بانکی و 
پرداخت‌های تجاری ثبت نشده اعمال می‌شود. مالیات 
الکترونیکی بر عهده فرستنده تراکنش ها است و برای 
تراکنش هایی که مبلــغ آن GH 100 ¢ )13 دلار( یا 
کمتر در یک روز است، اعمال نمی شود. این آستانه برای 
محافظت از اقشار آسیب پذیر تعیین شد. همانطور که 
وزیر امور خارجه چارلز آدو بوهن گفت: »ما بررســی ها 
و تجزیه و تحلیل هایی انجام دادیم و متوجه شدیم که 
حدود 40 درصد از نقل و انتقالات زیر GH 100 است، 
بنابراین  ما معتقدیم که تا حد زیادی از اقشار آسیب پذیر 
جامعه مراقبت می کند.« با این وجود، هنوز چندین اثر 
نامطلوب احتمالی وجود دارد کــه مالیات الکترونیکی 

برای کارگران بخش غیررسمی خواهد داشت.  

تضعیف بهبود بیماری همه گیر 
در غنا، اشتغال غیررسمی 89 درصد از اشتغال در سطح 
ملی را تشــکیل می دهد و کارگران غیررسمی هنوز از 
اثرات نامطلوب کووید-19 بهبــود نیافته اند . علاوه بر 
این، تعداد زنان در مشاغل غیررسمی در غنا 92 درصد 
از مردان در مقایسه با 86 درصد مردان بیشتر است. این 
زنان تمایل دارند در اشکال کمتری از کار غیررسمی، از 
جمله تجارت خرد و دستفروشی، جمع شوند. سرمایه 
کم، ترکیب شده با روابط اجتماعی که مسئولیت خانواده 
بدون مزد را به زنان واگذار می کنــد، آنها را به ویژه در 

گروه آسیب پذیر قرار می دهد. 
نرخ تورم غنا به بالاترین ســطحی که این کشور در 18 
سال گذشته دیده بود، رسید و هزینه های مواد غذایی 
نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش یافت. برای کارگران 
در بخش غیررسمی، مالیات الکترونیکی می تواند مانع 

دیگری برای احیای معیشت آنها باشد. 
برای مثال، Comfort Ankrah در هشت سال گذشته 
برای راه اندازی فروشــگاه مواد غذایی خــود در آکرا به 
انتقال پول از طریق تلفن همراه متکی بوده و از آن برای 
پرداخت به کشاورزانی که به او عرضه می کنند و پرداخت 
 GH 400 از مشتریان استفاده می کند. او در هفته حدود
)53 دلار( درآمد دارد و مالیات او را مجبور به اســتفاده 
از پول نقد می کند. همانطور کــه او گفت: »من اکنون 
نمی توانم به کشاورزانم با پول موبایل پرداخت کنم زیرا 
مالیات الکترونیکی سود من را کاهش می دهد. اکنون 
به رانندگان یا بســتگانی که به روستا می روند پول می 
دهم تا بتوانند به کشاورزان پول بدهند. این یک فرآیند 

پرخطر و طولانی است.« 

سخت کردن پس انداز  
اکثر کارگران بخش غیررســمی متعلق به شرکت های 
کوچک و متوسط ​​هســتند و قدرت خرید بسیار کمی 
دارند و در نتیجه فرهنگ پس انداز ضعیفی دارند. اکثر 
این کارگران حســاب بانکی ندارند اما دارای حســاب 
پول موبایلی هســتند. با اجــرای E-Levy، کارگران 
غیررسمی ممکن است وسوسه شوند که درآمد خود را 
به‌جای کیف پول‌های تلفن همراه خود به صورت نقدی 
نگه دارند. در واقع، بانک مرکزی گزارش داد که صنعت 
پول تلفن همراه در دو ماه از نوامبر گذشته بیش از یک 
میلیارد دلار از دست داده است زیرا مردم قبل از اجرایی 
شــدن مالیات به پول نقد روی آورده اند. از آنجایی که 
پس انداز پول نقد در دست دشوارتر از پس انداز در یک 
رسانه الکترونیکی است، احتمالاً تأثیر منفی بر پس انداز 

خواهد داشت.  

محدود کردن پتانسیل رشد کارگران غیررسمی 
یکی دیگر از اثرات بالقوه مالیــات الکترونیکی کاهش 
نوآوری در بازار و سرمایه گذاری در سایر سرمایه گذاری 
های تجاری اســت. معامله گران بازار غیررسمی تمایل 
دارند کالاهای فصلی را بفروشــند و در اقلامی سرمایه 
گذاری کنند که از نظر آنها در فصل ســودآور اســت. 
حاشیه سود اند کاســت و اجرای مالیات الکترونیکی 
می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد و در صورت 
ســوء تفاهم و ترس از هرگونه بازده اضافی، مردم را از 

سرمایه‌گذاری بیشتر منصرف کند.  
علاوه بر این، محدودیت‌های کووید-19 باعث افزایش 
بازاریابی آنلاین شد. معامله‌گران می‌توانستند کالاهای 
خود را از طریق دوچرخه‌سواران تحویل دهند که هنگام 
تحویل توسط مشتریان پول پرداخت می‌شد در حالی 
که به فروشندگان از طریق پول موبایل پرداخت می‌شد. 
با معرفی مالیات الکترونیکی، این تاجران که بیشتر آنها 
قبلًا جوانان بیکار بودند، احتمالاً حمایت خود را از دست 
خواهند داد زیرا خریداران ممکن است از پرداخت پول 
اضافی برای محصولاتی که می توانند به جای آن شخصاً 

در مغازه ها خریداری کنند، خودداری کنند.  
نمایندگان پول ســیار، که بســیاری از آنها نیز تا کنون 
جوانان بیکار بودند، در صــورت کاهش حمایت از پول 
سیار نیز در خطر هستند. به عنوان مثال، جیمز موولی 
، که به عنوان فروشنده پول ســیار در آکرا کار می کند، 
گفت که قبلًا مشــتریان زیادی را از دســت داده است، 
تراکنش ها کاهش یافته است و می ترسد شغل خود را 

از دست بدهد.  

مشارکت ناکافی ذینفعان 
اجرای E-levy نیز با عدم وضوح قابل توجه و بسیاری 
از سوء تفاهم ها و خطاهای اولیه در کاربرد آن ، نگرانی 
های زیادی را بر جای گذاشت . سهامدارانی مانند کنگره 
اتحادیه کارگــری در آکرا عدم مشــاوره و ارتباطات را 
محکوم کردند و به سوء تفاهم رایج در مورد نحوه عملکرد 
مالیات الکترونیکی به عنوان یک موضوع اصلی اشــاره 
کردند. به عنوان مثال، مدیر انجمن کشاورزان ارگانیک 
Zuuri ، فیلیپ ایامبــا، گفت که بســیاری از مردم از 
معافیت‌ها اطلاعی ندارند و این باعث می‌شود که آنها به 
طور انبوه پول نقد را از کیف پول موبایل خود برداشــت 
کنند و از ترس تحمیل هزینه از استفاده از پول موبایل 

خودداری کنند.  
 )ISSER( موسسه آماری تحقیقات اجتماعی و اقتصادی
در دانشگاه غنا نیز معتقد است که نرخ E-Levy بسیار 
بالا تعیین شده اســت. همانطور که مدیر پروفسور پیتر 
کوارتی گفت: »نرخ مالیات 1.5 درصدی تراکنش های 
الکترونیکی تنبیهی است و باید بین 0.5 تا 0.75 درصد 
کاهش یابد تا افراد بیشــتری بتوانند از این ســرویس 
اســتفاده کنند و از کاهــش دســتاوردهای دیجیتال 

جلوگیری شود. 
در نتیجه، از آنجایی که مالیات الکترونیکی چندین اثر 
منفی بالقوه برای گروه‌های آسیب‌پذیر دارد، دولت باید 
تلاش بیشتری برای مشارکت در مشاوره و گفت‌وگو برای 
اطلاع‌رسانی به سیاست‌ها و اطمینان از تعادل بهتر بین 
اولویت‌های گسترش پایه مالیاتی و جمع‌آوری می‌کرد.

درآمد بیشتر، در عین حال ترویج اقتصاد دیجیتال قابل 
دسترسی برای همه شهروندان.
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100 برند برتر با ارزش در سال 2022
با توجه به ماهیت گریزان برندها، تعیین ارزش مالی یک برند کار دشواری است.علیرغم 
ناملموس بودن یک برند، انکار اینکه یک برند قوی چقدر می‌تواند در افزایش سود یک 
شرکت موثر باشد، سخت است.با در نظر گرفتن این موضوع، Brand Finance  در گزارش 
سالانه جهانی 500 خود، چالش شناســایی با ارزش‌ترین برندهای جهان را بر عهده می 
گیرد . نصویر، با اســتفاده از داده های آخرین ویرایش گزارش، 100 برند برتر با ارزش در 
سال 2022 را نشان می دهد. یادداشت سردبیر: این رتبه‌بندی ارزش برندها را اندازه‌گیری 
می‌کند که می‌توان آن‌ها را دارایی‌های نامشهود مرتبط با بازاریابی در نظر گرفت که هویت 
و شهرت برند را در ذهن مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند. سعی می‌کند این را در شرایط 

مالی اندازه‌گیری و محاسبه کند که برند برای شرکتی که آن را دارد، چه ارزشی دارد. 

تفکیک کامل از با ارزش ترین برندها
اپل با افزایــش 35 درصدی نســبت به 
گزارش سال گذشــته، جایگاه اول خود را 
در رتبه بندی با ارزش ترین برند جهان با 
ارزش کل برند 335.1 میلیارد دلار حفظ 
کرده اســت.این بالاترین ارزش برند ثبت 
شــده در تاریخ گزارش جهانی 500 است 

که از سال 2007 هر سال منتشر می شود.
اپــل به‌عنــوان یکــی از بزرگتریــن 
شــرکت‌های فناوری جهان، بــر بازار 
گوشی‌های هوشمند تسلط دارد، به‌ویژه 
در ایالات متحده، جایی که بیش از 50 
درصد از گوشــی‌های هوشمند در حال 

حاضر آیفون هستند.

در اینجا لیست 10 برند با ارزش طبق این گزارش آمده است:

بخش         کشور                             ارزش نام تجاری B$( 2022(نام تجاریرتبه

فناوری و خدماتایالات متحده 355.1 دلارسیب 1

کالاهای خرده فروشی و مصرفیایالات متحده350.3 دلار               آمازون2

رسانه و مخابراتایالات متحده263.4 دلارگوگل                        3

فناوری و خدماتایالات متحده184.2 دلارمایکروسافت4

 کالاهای خرده فروشی و مصرفیایالات متحده111.9 دلاروالمارت              5

فناوری و خدماتکره جنوبی107.3 دلارگروه سامسونگ     6

رسانه و مخابراتایالات متحده101.2 دلارفیس بوک            7

8     ICBCبانک و بیمهچین          75.1 دلار

فناوری و خدماتچین71.2 دلارهواوی                          9

10          Verizonرسانه و مخابراتایالات متحده69.6 دلار
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پس از اپل، آمازون با ارزش برند 350.3 میلیارد دلار 
در رتبه دوم قرار دارد . این تعجب آور نیست، با توجه به 
اینکه این غول فناوری اغلب خود را با اپل در رده بندی 
می بیند و حتی در نسخه های قبلی گزارش در جایگاه 

اول قرار گرفته است.

یکی دیگر از برندهای ارزش برجسته TikTok است . 
این شرکت رسانه های اجتماعی نسبت به سال گذشته 
215 درصد افزایش در ارزش برند خود را تجربه کرد 
و آن را به سریع ترین برند در حال رشد در کل لیست 
تبدیل کرد. بین سال‌های 2019 تا 2021، این پلتفرم 

شاهد افزایش سرسام آور پایگاه کاربری خود بود و تنها 
در دو سال از 291.4 میلیون به 655.9 میلیون رسید 
 Insider Intelligence بر اساس پیش‌بینی‌های .
، اگر این رشــد ادامه یابد، TikTok می‌تواند تا سال 

2025 به یک میلیارد کاربر برسد .

با ارزش ترین بخش ها
بیش از یک سوم از برندهای موجود در لیست در بخش فناوری و خدمات قرار دارند. در مجموع، این دسته دارای ارزش نام تجاری 2.0 تریلیون دلار است.

٪ از 100 برترارزش برندبخش

36.8٪2.0 تریلیون دلار                         فناوری و خدمات
19.2٪   1.0 تریلیون دلاررسانه و مخابرات               

16.8٪910 میلیارد دلار                                    کالاهای خرده فروشی و مصرفی           
11.7٪634 میلیارد دلار                                   بانک و بیمه

7.6٪411 میلیارد دلار                           انرژی و تاسیسات                         
7.4٪400 میلیارد دلار                                  اتومبیل                                                

0.6٪33 میلیارد دلار                             مراقبت های بهداشتی                    

رسانه دومین بخش با ارزش است - 19٪ از 100 برند 
 Google، برتر در بخش رســانه و ارتباطات از جمله

Facebook و WeChat قرار دارند.
COVID-19 تا حــدودی دلیل این امر اســت، زیرا 
مصرف رسانه ها در سراسر همه گیری جهانی افزایش 
یافته است. به عنوان مثال، در نه ماه اول سال 2021، 
استفاده روزانه از اســنپ چت 77 درصد رشد داشته 
است. علیرغم افزایش جذب کاربران، شایان ذکر است 
که این شرکت اکنون احساس درد می کند زیرا دنیای 
واقعی بار دیگر برای جلــب توجه به رقابت می پردازد 
و تبلیغ کنندگان به دلیل اختــالات رکود اقتصادی 

شروع به شبح برنامه می کنند.
از آنجایی که محدودیت های همه گیر در سراسر جهان 
کم رنگ می شــوند و زمزمه های رکود جهانی رشد 

اقتصاد جهانی را تهدید می کند، گزارش ســال آینده 
ممکن است شاهد تغییرات بزرگی در ارزش برند باشد.

جغرافیای برندهای ارزشمند
هنگامی که به محل استقرار این برندها نگاه می کنیم، 
می بینیم که ایالات متحــده و چین 73 مورد از 100 
برند برتر در رتبه بندی را بــه خود اختصاص داده اند. 
حتی شــگفت‌انگیزتر - فقط شش کشور 94 درصد از 

این فهرست را تشکیل می‌دهند.
رشــد شــرکت های چینی در صحنه جهانی در این 
تجسم منعکس شده است. به عنوان یک نقطه مقایسه، 
یک دهه پیش، تنها شش شرکت چینی در رتبه بندی 
100 برتــر Brand Finance قــرار گرفتند و هیچ 
یک از آنها از نظر ارزش برند در 30 شــرکت برتر قرار 

نداشتند.

جالب اینجاست که کشورهای اروپایی تنها 14 درصد 
از این فهرست را تشکیل می دهند که نشان می دهد 
چقدر سلطه اقتصادی اروپا در چند دهه گذشته کاهش 

یافته است.
در دهه 1960، اروپا تقریباً یک سوم کل تولید ناخالص 
داخلی جهان را تشکیل می داد. اما در سال 2017 به 
16 درصــد کاهش یافت. بر اســاس پیش‌بینی مرکز 
Pardee در دانشگاه دنور، انتظار می‌رود سهم اتحادیه 
اروپا از تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال 2100 به 

10 درصد کاهش یابد.
البته، اگر تاریخ چیزی به ما آموخته باشــد، این است 
که در طول یک قرن چیزهای زیادی می توانند تغییر 
کنند. اینکه چگونه رتبه‌بندی این چنینی در دهه‌های 

آینده به نظر خواهد رسید، حدس هر کسی است.
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ترجمه

| فاطمه جوهورا| تاریخ:دوشنبه 10 می 2021
فاطمه یک متخصص توسعه از بنگلادش اســت. او در حال حاضر دانشجوی موسسه مطالعات 

توسعه، مستقر در دانشگاه ساسکس است.
در حالی که بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران شروع به صحبت جدی در مورد استفاده از مالیات 

بر ثروت برای افزایش درآمد دولت و جلوگیری از افزایش نابرابری کرده‌اند، از هر چهار نفر یک نفر در 
سراسر جهان مشمول مدل مالیاتی مشابهی به نام زکات است. در قالب زکات، مسلمانان در سراسر جهان 

که دارای ثروتی بیش از یک آستانه خاص هستند، موظفند 2.5 درصد از ثروت انباشته یک سال را به فقرا 
و محرومان اهدا کنند. اندازه رقم زکات قابل توجه است. تخمین زده می شود بین 200 تا 1 تریلیون دلار در 

سال باشد.

بررسی تجربه بنگلادش در جمع آوری و توزیع مالیات بر ثروت اسلامی؛

فرصت بر باد رفته

زکات 
چگونه کار می کند؟

زکات یک کمک خیریه ساده نیست. این یک 
سیستم مبتنی بر قواعد از خیریه اجباری )گاهی مذهبی، 

گاهی در واقع قانونی( است. مانند مالیات بر ثروت، یکی از اهداف 
زکات، توزیع مجدد ثروت است. با این حال، بر خلاف مالیات، دسته‌های 

خاصی از دریافت‌کنندگان زکات واجد شرایط )فقیر، نیازمند، بدهکار( وجود 
دارد که توسط قوانین اسلامی تعیین شده‌اند. از نظر تاریخی ، زکات از زمان حضرت 
محمد )ص( توسط دولت اداره می شد. با این حال، در آموزه‌های دینی هیچ نشانه 

روشنی وجود ندارد که آیا جمع‌آوری و توزیع زکات باید متمرکز، غیرمتمرکز، نهادینه 
یا به صورت فردی مدیریت شود. به عنوان یک مشارکت شبه داوطلبانه، شیوه های 

مدیریت زکات در سراسر جهان متفاوت است. در برخی از کشورها )عربستان سعودی، 
پاکستان، سودان( قانون دولتی موظف است، در حالی که در بسیاری دیگر )از جمله 
اندونزی، ایران، کویت و بنگلادش( دولت وجوه زکات داوطلبانه را اداره می کند. 
بسیاری از مسلمانان نیز زکات را به سازمان‌های غیردولتی کمک می‌کنند یا 

مستقیماً به نیازمندان جوامع خود می دهند. با افزایش منازعات بین 
بازیگران دولتی و غیردولتی برای اداره زکات، مهم است که 

مسائل موجود را بررسی کنیم. من این کار را در مورد 
بنگلادش انجاممی‌دهم.

زکات در 
بنگلادش

در بنگلادش که بیش از 90 درصد از جمعیت 
آن مسلمان هستند، زکات هم اداره دولتی و هم بخش 

خصوصی دارد. صندوق زکات دولت توسط هیئتی زیر نظر 
بنیاد اسلامی اداره می شود و سازمان هایی مانند مرکز مدیریت 

زکات ، انجمن مفید اسلام و بنیاد کوانتوم نیز در جمع آوری و توزیع 
زکات فعالیت دارند. سازمان‌های غیردولتی زکات را با سازماندهی 
برنامه‌هایی مانند برنامه‌های معیشتی و توسعه انسانی، بورسیه‌های 
تحصیلی برای کودکان محروم و کمک‌های بشردوستانه اضطراری 
توزیع می‌کنند. با وجود این بودجه و برنامه ها، توزیع فردی زکات 
رایج ترین عمل در بنگلادش است. این عمدتا شامل توزیع لباس، 
کمک به بودجه مسجد و ارائه انتقال مستقیم نقدی در جوامع 

محلی خود می شود. مسائل متعددی وجود دارد که 
پتانسیل زکات را برای مهار نابرابری و کاهش 

فقر محدود می کند.

عدم 
قابلیت ردیابی و اعتماد

هیئت دولتی زکات که مسئولیت مدیریت 
زکات در سراسر کشور را بر عهده دارد، هم در 

جمع آوری و هم در استفاده از بودجه شفافیت ندارد. از 
آنجایی که امکان ردیابی چگونگی و مکان مصرف این وجوه 

وجود ندارد، پرداخت کنندگان زکات اعتماد چندانی به توانایی 
دولت برای توزیع آن بین دریافت کنندگان واجد شرایط ندارند. 
در بنگلادش، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند کمک‌های خود 

را به رهبران مذهبی، که بسیار با نفوذ و مورد اعتمادتر از 
بوروکرات‌های دولتی هستند، هدایت کنند، در حالی که 

دیگران احساس راحتی می‌کنند که مستقیماً به 
آنها کمک کنند تا بتوانند با گیرنده ارتباط 

برقرار کنند.
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رفتار 
مالیاتی ناسازگار

مشابه رویه بسیاری از کشورهای غربی مبنی 
بر اجازه کسر مالیات برای کمک های مالی افراد یا 

شرکت ها به موسسات خیریه ثبت شده، در بنگلادش، بخش 
44  فرمان مالیات بر درآمد 1984 ، معافیت یا کسر مالیاتی را برای 

هر مبلغی که به سازمان های خیریه پرداخت می شود، مجاز می سازد. 
صندوق زکات یا به عنوان کمک مالی به یک صندوق خیریه که به موجب 
مصوبه صندوق زکات تأسیس شده است. در اجرای این کسر مالیات 

پیچیدگی هایی وجود دارد، زیرا این امر مستلزم هماهنگی بین سازمان 
های دولتی و مدیران محلی زکات است. علاوه بر این، از آنجایی که کسر 

مالیات فقط برای کمک‌هایی که به صندوق‌های دولتی اختصاص 
داده می‌شود، اعمال می‌شود، بسیاری از افرادی که انتخاب 

کردند زکات را به روش‌های دیگر توزیع کنند، ممکن 
است با پرداخت کل مبلغ مالیات و همچنین 2.5 

درصد زکات، با بار بیشتری مواجه 
شوند.

نقش 
دولت

با توجه به چالش‌هایی که در بالا توضیح 
داده شد، زکات به اندازه‌ای که در بنگلادش می‌تواند 
تاثیرگذار باشد، نیست. نقش دولت برای مؤثرتر کردن 

جمع‌آوری و توزیع زکات و دستیابی به پتانسیل آن برای کاهش 
فقر و نابرابری بسیار مهم است. با این حال، برخی از سوالات کلیدی 

در مورد این موضوع باقی می ماند:
چگونه دولت می تواند نقش مؤثرتری در اجرای زکات ایفا کند؟

آیا باید تمرکز بر ایجاد مشارکت های استراتژیک با بازیگران مختلف 
باشد که آن را برای کارآمدترین توزیع مدیریت می کنند در حالی 

که دولت به عنوان هماهنگ کننده مرکزی حضور دارد؟
یا باید هدف دولت این باشد که به عنوان برگزیده 
مدیریت زکات، قابل اعتمادترین باشد و نیازی 

به سایر بازیگران نداشته باشد؟

توزیع 
ناهماهنگ

ارتباط بسیار کمی بین همه بازیکنانی 
که وجوه زکات را در بنگلادش مدیریت می کنند 
وجود دارد. با توجه به عوامل دولتی، سازمان‌های 
داوطلبانه خصوصی و افرادی که زکات را مدیریت 

می‌کنند، فقدان حرفه‌ای بودن و شبکه‌ها یا سیستم‌های 
مؤثر برای هماهنگی، این فرآیند را ناکارآمد کرده است. در 
برخی جوامع، مردم چندین بار زکات را از منابع مختلف 
دریافت می کنند، در حالی که افرادی که در مناطق 

صعب العبور زندگی می کنند، اغلب مورد 
غفلت قرار می گیرند.
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آیا قرارداد بین المللی مالیاتی جدید به نفع کشورهای کم درآمد است

استعمار نو آمریکایی

| دیدیه جاکوبز| تاریخ:دوشنبه 28 فوریه 2022
برگردان: مرتضی ملانظر

دیدیه جاکوبز به عنوان مشاور ارشد سیاستگذاری در 
حال حاضر بر نابرابری و عدالت مالیاتی در آکسفام تمرکز 
دارد. وی پیش از این مشاور ویژه و پژوهشگر سیاست 
متخصص در حکومت جهانی و امور مالی بین المللی بود. 
او محققی در دانشکده اقتصاد لندن و دانشگاه کاتولیک 

لووین و همچنین یک امدادگر برای MSF بوده است.

اکتبر گذشته، 137 کشــور از 140 حوزه قضایی که عضو 
چارچوب فراگیر هســتند، به توافقی در ســطح بالا درباره 
مالیات شــرکت‌های چند ملیتی دست یافتند که ترکیبی 
از بخش اول، تخصیص مجدد حقوق مالیاتی به کشورهای 
بازار و بخش دوم، حداقل نرخ مؤثر مالیاتی جهانی 15 درصد 
اســت. این توافق بر اساس پیشــنهادات ارائه شده توسط 
OECD ، باشگاهی متشکل از کشورهای با درآمد بالا است.

چهار کشور با درآمد متوســط ​​)کنیا، نیجریه ، پاکستان و 
سریلانکا( این توافق را تایید نکرده اند و کشورهایی که این 
توافق را تأیید کردند، اکنون با انتخــاب اجرای آن یا عدم 
اجرای آن روبرو هستند. بنا بر گزارش ها، برخی کشورها با 
اکراه آن را تایید کردند. به گفته وزیر دارایی آرژانتین، این 
انتخاب بین یک توافق بد یا بدتر )اصــاً بدون توافق( بود. 
مجمع اداره مالیات آفریقا از به حاشــیه رانده شدن منافع 

کشورهای آفریقایی ابراز تاسف کرده است.
بنابراین، این وضعیت کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​
)LMIC( را در کجا قرار می دهد؟ این توافق چقدر برای آنها 

سودمند است و آنها باید در مورد آن چه کنند؟

بخش اول: انقلابی، اما ناچیز
این تصمیم انقلابی است زیرا برای اولین بار برخی از حقوق 
مالیاتی را به کشــورهای مقصد )محلی کــه فروش نهایی 
کالاها یا خدمات شرکت های چندملیتی انجام می شود( در 
مقابل کشورهای مقیم )مرکز شرکت ها( یا کشورهای مبدا 
)که میزبان هستند( اعطا می کند. این توزیع مجدد باید به 
نفع LMICها باشد، زیرا آنها بندرت کشورهای مقیم هستند 

و سودهایی که می توانند در مبدا مالیات بگیرند معمولاً کم 
است. با این وجود، این رقم نیز ناچیز است زیرا فقط در مورد 
کسری از سود بخشی از شرکت ها کاربرد دارد. به طور خاص، 
25 درصد از سود مشمول مالیات را بالاتر از حاشیه سود 10 
درصدی تنها در حدود یکصد شرکت بزرگ با گردش مالی 
سالانه جهانی بیش از 20 میلیارد یورو توزیع خواهد کردو 

صنایع استخراجی و مالی را مستثنی می کند.

تغییر کوچک، با گرفتن
تأثیر این موضوع بر درآمدهای مالیاتی LMICها کم خواهد 
 Oxford Economics بود. با استفاده از روشی که توســط
ایجاد شــده است، آکســفام تخمین می‌زند که 49 درصد 
کشــورهای LMIC که داده‌های آن‌ها در دســترس است، 
می‌تواننــد در مجموع از طریق بخــش اول درآمد مالیاتی 
اضافی را در ســال به 749 میلیون دلار برسانند. این تنها 
0.026 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها اســت. برخی از 
کشورهای کم درآمد ممکن است کمتر از 1 میلیون دلار در 
سال به دست بیاورند )یا حتی در جایی که فروش شرکت 
های بزرگ بسیار پایین است( هیچ سودی نداشته باشند، 

که ممکن است ارزش هزینه های اجرایی را نداشته باشد.
شاید بتوان گفت کمی بهتر از هیچی است. اما یک گرفتاری 
وجود دارد. بخش اساســی این معامله این اســت که همه 
کشورها از اخذ مالیات بر خدمات دیجیتال و »سایر اقدامات 

مشابه مرتبط« )هنوز تعریف نشده( صرف نظر کنند.
بر اساس قوانین فعلی، کشــورها فقط می توانند از شرکت 
هایی که حضور فیزیکی در قلمرو خود دارند مالیات بگیرند. 
خدمات دیجیتالی مانند جســتجوی وب )مثلًا گوگل( یا 
شبکه های اجتماعی )مثلًا فیس بوک( که در سراسر مرزها 
ارائه می شوند، از مالیات در کشورهای مقصد فرار می کنند. 
علاوه بر این، آنها منعکس کننده قدرت انحصاری هستند و 

سهم فزاینده ای از اقتصاد جهانی را نشان می دهند.
تعداد زیادی از کشورها مالیات خدمات دیجیتال )DST( یا 
اقدامات مشابه را اتخاذ کرده اند یا در نظر دارند. این شامل 
LMICهایی مانند نیجریه، پاکســتان، کنیا و ســیرالئون 
می شود. آکســفام تخمین می‌زند که اگر همه 49 درصد 

کشورهای LMIC مالیاتی معادل 3 درصد از درآمد ناخالص 
از خدمات دیجیتال خودکار مالیات دریافت کنند، می‌توانند 
تقریباً به همان میزانی که در ستون 1 کسب می‌کنند، درآمد 
کسب کنند. برخی کشورها با حفظ یا اتخاذ چنین مالیاتی 
سود بیشتری خواهند داشــت یا می توانند نرخی بالاتر از 
%3 تعیین کنند یا »اقدامات مشابه دیگر« را اتخاذ کنند )به 
عنوان مثال، مشخص نیست که آیا قانون »حضور اقتصادی 

قابل توجه« نیجریه در این موضوع مجاز است یا خیر(. 
از آنجا که شــرکت های بزرگ خدمــات دیجیتال عمدتا 
آمریکایی هستند، دولت ایالات متحده DST ها را به عنوان 
یک مانع تجاری تبعیض آمیز در نظر می گیرد. تحریم‌های 
تجاری را بر دوجین کشــوری که چنیــن مالیات‌هایی را 
پذیرفتــه بودند، اعمال کــرد که ســپس در نتیجه توافق 
چارچوب فراگیر حذف شدند. این جنگ تجاری قریب الوقوع 
همان چیزی است که در وهله اول فرآیند مذاکره تصمیم اول 
را هدایت کرد، و کنار گذاشتن DST ها بخش اصلی معامله 
است. موضع ایالات متحده غیر منطقی است: این واقعیت 
که تقریباً همه شرکت های بزرگ فناوری آمریکایی هستند، 
DST ها را تبعیــض آمیز نمی کند. DST ها برای ســرقت 
آمریکایی ها طراحی نشده اند، بلکه برای پاسخ به یک روند 
جدید اقتصادی و قوانین مالیاتی بین المللی منسوخ شده اند.
تهدید تحریم های تجاری علیه کشورهای مستقلی که از 
حقوق مالیاتی خود استفاده می کنند، قلدری دوران ترامپ 
است که متأسفانه توســط دولت بایدن ادامه یافته است.  
LMICها باید محکم بایستند. هر کشوری باید نگاه دقیقی به 
 DST آنچه می تواند از بخش اول این سیاست جدید در مقابل

ترجمه

همانطور که مستحضرید تکامل تدریجی چارچوب جامع اویسیدی در مورد فرسایش پایه و انتقال سود، در نهایت به 
نوعی توافق جهانی در زمینه راه حل موسوم به ارکان دوگانه برای مقابله با فرسایش پایه و انتقال سود با هدف مقابله 
با فرار مالیاتی، حصول اطمینان از یکروندی قواعد مالیاتی بینالمللی، و در نهایت رســیدن به فضای مالیاتی شفافتر 
انجامیده است.  امروزه راه حل مزبور برای مقابله با چالشهای حاصل از اخذ مالیات از اقتصاد دیجیتالی نیز هدفگیری 

شده است.  
رکن نخست از راه حل مزبور، در مورد شرکتهای چندملیتی اعمال میشود و بخشی از درآمدهای مشمول مالیات را به 
کشورهای بازار این شرکتها بازتخصیص میدهد.  بدین ترتیب، نرخ مؤثر مالیاتی و تعهدات مالیات بر درآمد تغییر مییابد 
و ترتیبات کنونی قیمتگذاری انتقالات دستخوش دگرگونی میشود. اویسیدی تعداد مؤسسات مشمول رکن یک را 

بتدریج میافزاید و اهل کسب و کار باید آثار بلند مدت این تغییرات را ارزیابی کنند.  
هدف از رکن دوم نیز این است که درآمد با نرخی مناسب مشمول مالیات گردد و این رکن، سازوکارهایی پیچیده برای 
حصول اطمینان از پرداخت مالیات دارد و بهرهگیری از شکلهایی جدید از دادههای مالی را ایجاب میکند که برخی 

سازمانهای مالیاتی احتمالاً در حال حاضر به چنین دادههایی دسترسی ندارند.  
اویسیدی همچنان در حال جمع آوری نظرات سازمانها و مجامع مالیاتی برای این راه حل مبارزه با فرار مالیاتی بین 

المللی است.  
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آیا قرارداد بین المللی مالیاتی جدید به نفع کشورهای کم درآمد است

استعمار نو آمریکایی
یا »سایر اقدامات مشابه مرتبط« به دست آورد داشته باشد و 
تعیین کند که چه چیزی برای آنها بهترین است. اگر ایالات 
متحده تحریم های تجاری را دنبال کند، باید به خاطر آنچه 

که هست محکوم شود: استعمار نو.

بخش دوم: بهتر از وضعیت موجود، اما مغرضانه در برابر 
LMICها

حداقل مالیات جهانی به این معنی اســت که تقریباً همه 
شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، تقریباً در همه کشورهایی 
که در آن فعالیت می‌کنند، نرخ مؤثر مالیاتی 15 درصدی را 
بپردازند. هدف آن دو چیز است: جلوگیری از اجتناب مالیاتی 
و رقابت مالیاتی. اجتناب مالیاتی سوء استفاده از بهشت ​​های 
مالیاتی توسط شرکت های چند ملیتی است که از ترفندهای 
حسابداری برای انتقال سود خود از کشورهای دارای مالیات 
بالا به کشــورهای کم یا بدون مالیات استفاده می کنند. با 
حداقل مالیات جهانی، انتقال ســود به کشورهایی با نرخ 
موثر مالیاتی کمتر از 15 درصد معنی ندارد. این در نهایت 
باید بهشت ​​های مالیاتی صفر مانند برمودا را از کار بیاندازد.

رقابت مالیاتی، رقابت جهانی به ســمت پایین اســت که 
دولت‌ها برای دهه‌ها درگیر آن بوده‌انــد، نرخ‌های مالیات 
شرکت‌ها را کاهش می‌دهند یا مشــوق‌های مالیاتی برای 
جذب سرمایه‌گذاری خارجی )اغلب اوقات بی‌اثر ( می‌دهند. 
با حداقل مالیات جهانی، کاهش نرخ مؤثر مالیاتی یک کشور 
به زیر حداقل نرخ جهانی، به خودی خود تبدیل می‌شود، زیرا 
کشورهای دیگر این تفاوت را جمع‌آوری می‌کنند و کشور 
را از دادن مشوق‌های مالیاتی از درآمد محروم می‌کنند و در 
عین حال هرگونه تأثیری را که این مشوق‌ها ممکن است 
بر روی آن داشته باشد، از بین می‌برند. بسیاری از  LMICها 
نرخ های قانونی بالایی دارند، اما مشوق های مالیاتی ارائه می 
دهند و حداقل مالیات جهانی آنها را قادر می سازد تا با حذف 
برخی از مشوق های مالیاتی بدون تأثیر بر سرمایه گذاری 
خارجی، درآمد بیشتری کســب کنند. به هر حال مقصود 
همین است. افسوس که این توافق چندین نقطه ضعف دارد.

خیلی کم، خیلی کم
یک مشکل این است که 15 درصد بسیار پایین است – برای 
مثال، به سختی بالاتر از نرخ فعلی ایرلند. با توجه به اینکه 
میانگین نرخ مالیات شرکتی قانونی نزدیک به 25٪ است و 
بسیاری از LMICها نرخ های بالای 30٪ دارند، حداقل نرخ 
موثر 15٪ فضای زیادی را برای اجتناب از مالیات قابل توجه 

و رقابت مالیاتی باقی می گذارد.
مشکل دوم »حفظ مواد« است که سودهای معمول مرتبط 
با عملیات آجر و ملات را از حداقــل مالیات جهانی معاف 
می‌کند. این امر حداقل نرخ موثر واقعی مالیات جهانی را به 
زیر 15 درصد کاهش می دهد و تأثیر آن بر رقابت مالیاتی را 

به میزان قابل توجهی کاهش می دهد .

مشکل در دستور نوک زدن
مشکل سوم این است که حداقل مالیات جهانی پیشنهادی 
توسط کشورهایی که مقر اصلی شرکت‌های چندملیتی و 
با درآمد بالا هســتند، جمع‌آوری می‌شود. تنها در صورتی 
که کشــور مقر از حداقل مالیات جهانــی انصراف دهد، به 
کشــورهایی که شــرکت‌های چندملیتی در آن فعالیت 
می‌کنند از جمله LMIC اجازه دریافت آن را خواهند داشت.

این دســتور نــو کزدن آخریــن تجلی کشــمکش بین 
شــرکت‌های چندملیتی محل اقامت و کشــورهای مبدأ 
است که به دهه 1920 باز می‌گردد، زمانی که قدرت‌های 
استعماری ادعای حقوقی برای اولی کردند. مذاکرات تحت 
سلطه اعضای OECD بوده است و این دستور نو کزدن از 

همان ابتدا در طراحی گنجانده شــده بود. این استعمار نو، 
خالص و ســاده اســت. این به ما یادآوری می کند که چرا 
قوانین مالیاتی جهانی باید توسط سازمان ملل متحد تدوین 

.OECD  شود نه
در عمل، این دســتور نــو کزدن به این معنی اســت که 
کشــورهای مبدأ باید کار مبارزه با اجتنــاب مالیاتی را به 
کشورهای مقیم واگذار کنند. در این توافقنامه آمده است که 
اعضای چارچوب فراگیر باید اجرای بخش دوم را توسط سایر 
اعضا بپذیرند. ایالات متحده در حال تنظیم قوانین در انتظار 
کنگره است که شرکت های چندملیتی مشمول بخش دوم 
را از مالیات ضد سوء استفاده از فرسایش پایه ایالات متحده 
BEAT معاف می کند. این توافق همچنین ممکن است حق 
حاکمیت LMIC ها را برای اتخاذ مالیات های ضد فرسایش 
یک جانبه )که مالیات بر برخی پرداخت ها بین شرکت های 

تابعه یک شرکت چند ملیتی است( محدود کند.
به اصطلاح »قاعده مشــمول مالیات« که بخشــی از این 
LMIC توافقنامه اســت یک جایزه تســلیت ضعیف برای
ها در این زمینه اســت. این به LMICها اجــازه می‌دهد تا 
معاهده‌های مالیاتی دوجانبه را برای جمع‌آوری مالیات‌های 
نگه‌داشته‌شــده بیشــتر روی حق‌الامتیاز و بهره‌ها اصلاح 
کنند. اما با سه محدودیت عمده همراه است: این به همکاری 
پناهگاه های مالیاتی بستگی دارد که ممکن است چارچوب 
فراگیر را تر ککنند. نرخ مالیات تکلیفی فقط %9 محدود 
شده است. و سود، حق امتیاز و هزینه خدمات تعبیه شده 
در بهای تمام شده کالای فروخته شده را پوشش نمی دهد. 
به احتمال زیاد تمام هزینه های خدمات و سود سرمایه را 
پوشش نمی دهد. OECD  پاسخ می دهد که اولویت برای 
کشــورهای مقیم، اجرای حداقل مالیات جهانی را بسیار 
آسان تر می کند، زیرا هر شــرکت چند ملیتی مالیات را به 
یک کشور )کشور خود( به جای همه کشــورهایی که در 
آن فعالیت می کند، پرداخــت می کند. OECD  همچنین 
استدلال می کند که حداقل مالیات جهانی در نهایت ناپدید 
می شود و پایه مالیاتی آن سودهایی است که در حال حاضر 
در بهشت ​​های مالیاتی پنهان شده است، که با گذشت زمان 
کاهش می یابد زیرا شرکت های چند ملیتی ساختارهای 

برنامه ریزی مالیاتی پیچیده خود را باز می کنند. 
همه کشورها می توانند از طریق مالیات بر درآمد شرکتی 
معمولی خود، از سودهایی که دیگر به بهشت ​​های مالیاتی 
منتقل نمی شوند، مالیات بگیرند. در واقع، از زمان دستیابی 
به این توافق، هم ایالات متحده و هــم اتحادیه اروپا اعلام 
کرده‌اند که بر سود داخلی شرکت‌های چندملیتی فعال در 
قلمرو آنها »مالیات اضافی« وضع خواهند کرد تا اطمینان 
حاصل شــود که همه آنها نرخ مؤثری معادل 15 درصد را 
پرداخت می‌کنند. بنابراین مجبور به پرداخت حداقل مالیات 

جهانی به کشورهای محل اقامت خود نخواهند بود.

LMICها چگونه باید به بخش دوم نزدیک شوند؟
به عنوان یک اولویت، LMICها باید مشــوق های مالیاتی 
خود را بازبینی کنند یا با اتخاذ مالیات های داخلی از ایالات 
متحده و اتحادیه اروپا الگوبرداری کنند تا اطمینان حاصل 
شود که همه شرکت های چندملیتی فعال در خا کآنها 15 
درصد نرخ مالیات موثر را در منبــع پرداخت می کنند. در 
حالی که مالیات‌های اضافی تضمین می‌کند که سودهایی 
که واقعاً در LMICها اعلام می‌شــوند توســط آن کشورها 
مشمول مالیات می‌شــوند و نه کشورهای مقیم، اما مانع از 
انتقال سود شــرکت‌های چندملیتی به خارج از LMICها 
به بهشت‌های مالیاتی با نرخ پایین نمی‌شوند. برای مقابله 
با تغییر سود، LMICها باید بین اجرای بخش دوم یا اتخاذ 
مالیات بر فرسایش پایه یکجانبه انتخاب کنند. هر کشوری 

باید تجزیه و تحلیل هزینه و فایده خود را با در نظر گرفتن 
نکات زیر انجام دهد: LMICs  تقریباً هیچ درآمد مستقیمی از 
بخش دوم به دلیل نظم نو کاستعماری آن نخواهد داشت. 
LMIC در بخش دوم نشان می دهد کهOECD ارزیابی تاثیر
ها درآمد مســتقیم از حداقل مالیات جهانی معادل 1 تا 2 
درصد از درآمد مالیات شــرکت فعلی خود را به دست می 
آورند. با توجه به محدودیت داده ها، ارزیابی OECD بر این 
فرض تکیه دارد که سود شرکت های چند ملیتی مستقر در 
کشورهایی که از حداقل مالیات جهانی انصراف می دهند 
بین سایر کشورها بر اساس سهم آنها از گردش مالی جهانی 

شرکت ها توزیع می شود. 
توافقنامه بیان می‌کند که این ســودها به کشورهایی که 
میزبان شرکت‌های تابعه هلدینگ میانی هستند و حداقل 
مالیات جهانی را انتخاب می‌کنند، مانند ایرلند، لوکزامبورگ 
و هلند تعلق می‌گیرد. اگر آنها مالیات داخلی را اتخاذ کنند، 
این کشورها نیز درآمدی به دست خواهند آورد در غیر این 
صورت توسط LMICها از طریق قانون موضوع مالیات جمع 
آوری شده اســت. با این وجود، LMICها از حداقل مالیات 
جهانی درآمد غیرمســتقیم یا پویا به دست خواهند آورد 
زیرا هم اجتناب مالیاتی و هم رقابت مالیاتی را کاهش می 
دهد. با این حال، حتی اگر از حداقل مالیات جهانی انصراف 
 G7 دهند، تا زمانی که توده مهمی از کشورهای مقیم مانند
انتخاب کنند، از این مزایا بهره خواهند برد. انصراف LMICها 
از حداقل مالیات جهانی هیچ هزینه ای ندارد، تا زمانی که 
نرخ مؤثر مالیاتی آنها بالای 15 درصد باشــد که در صورت 

اتخاذ مالیات های داخلی افزایش می یابد.
اگر اتحادیه اروپا همه کشــورهایی را که از حداقل مالیات 
جهانی انصراف می دهند به عنوان بهشت ​​مالیاتی در لیست 
سیاه قرار دهد، این موضوع تبعاتی به همراه خواهد داشت. 
ایده خوبی اســت که حداقل نرخ جهانی را به عنوان یکی 
از معیارهای فهرست بهشــت ​​های مالیاتی اعلام کنیم. اما 
ظالمانه است که LMICهای با مالیات بالا را به عنوان بهشت ​​
مالیاتی در لیست سیاه قرار دهیم به این دلیل که آنها از یک 

معامله نو استعماری امتناع می ورزند.

از اینجا به کجا؟
به طور خلاصه، اکثر LMICها بــا پذیرش بخش اول درآمد 
کســب خواهند کرد، البته بســیار اندک، به اســتثنای 
کشــورهایی که قبلًا DST یا معیار مشابهی دارند و ممکن 
است ضرر کنند، و اقتصادهای بسیار کوچک. اکثر LMICها با 
پذیرش بخش دوم )به غیر از مالیات داخلی( احتمالاً چیزی 
به دست نمی آورند. تنها معدود LMICهایی که محل اقامت 
شرکت های چندملیتی بزرگ هســتند می توانند به طور 
معنی داری سود ببرند. با این حال، هر دو بخش همچنین 
با ممانعت از اتخاذ برخی اقدامات یکجانبه که به طور بالقوه 
می تواند درآمدی بیش از میزان ناچیزی که از توافق انتظار 
دارند، به دست آورند، حاکمیت LMICها را محدود می کنند. 
بنابراین، قبل از عجله در پذیرش و اجرا، هر کشور باید تأثیر 
هر بخش را با جایگزین های یکجانبه بر اساس شرایط بومی 

خود، در حال حاضر و در آینده مقایسه کند.
کشــورهای با درآمد بالا باید اقدامات ارعاب‌کننده مانند 
تحریم‌های تجاری یا قرار دادن لیست سیاه ‌LMICهایی را که 
بهشت ​​مالیاتی واقعی نیستند، کنار بگذارند. اگر چارچوب 
فراگیر بخواهد فراگیر باقی بماند، باید به اعضای LMIC خود 
اجازه دهد که موافقتنامه چندجانبه بخش اول را امضا نکنند، 
»سایر اقدامات مرتبط مشابه« را بسیار محدود تعریف کنند 
یا LMICها را به طور کلی از آن محدودیت مستثنی کنند، و به 
آنها اجازه دهد که مالیات پایه را اتخاذ کنند. مالیات، که باید 

با قوانین بخش دوم سازگار در نظر گرفته شود.
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ترجمه

تغییر سیاست‌های مالیاتی ایالتی و محلی امریكا

رابطه بین نرخ مالیات بر 
درآمد و تولید ناخالص داخلی
 14 ژوئن 2022
24 خرداد 1401
نویسنده : تیموتی ورنیر
برگردان: فرشید فریدونی

نتایج تحقیق نشــان می دهد که رابطه بین نرخ مالیات 
بر درآمد و تولید ناخالص داخلــی )GDP( تقریبا همواره 

منفی است.
تحر کافراد با مهارت و درآمد بالاتر در یک اقتصاد باز، زمانی 
که پیشرفت سیستم مالیاتی کاهش یابد، احتمال اینکه 
سرپرست خانوار شــاغل در طی یک سال شغل بهتری به 

دست آورد، بیشتر است.
همچنین کاهش در پیشرفت سیستم مالیاتی با افزایش 

نرخ رشد واقعی دستمزدها همراه است.
از طرفی دیگر تغییرات در نرخ سرمایه‏گذاری خصوصی و 
مصرف خصوصی ارتباط زیادی با تغییرات مالیاتی دارد. 
اندازه‌گیری‌های میزان تغییرات سرمایه‌گذاری و مصرف 
متفاوت است، اما رابطه بین متغیرها به طور مداوم منفی 
است: با کاهش سطوح یا نرخ‌های مالیات، سرمایه‌گذاری و/

یا مصرف افزایش می‌یابد و بالعکس.
نتیجه یافته ای دیگر حاکی از آن است که کاهش نرخ های 

مالیاتی با کاهش نرخ بیکاری ارتباط زیادی دارد.
جدول مطالب و مندرجات

1- مقدمه
2- مروری بر نشــریات و مقالاتی که در این زمینه نوشته 

شده است
3- نتیجه گیری

ضمیمه: مروردی بر مطالعات انجام شده
توصیه ما: ســعی کنید همواره نســبت به سیاست های 
مالیاتی مطلع باشید، چرا که این سیاستها تاثیر مستقیمی 
بر زندگی تک تک ما دارند. برای دریافت اطلاعات آماری از 
کارشناسان مورد اعتماد، مستقیما به حساب کاربری خود 

آنها متصل شوید.

مقدمه:
در نوامبر امســال، رای دهندگان ماساچوســت تصمیم 
خواهند گرفت که آیا قانون اساسی این ایالت باید اصلاح 
شود تا یک وضعیت گذار در سیستم مالیات ایالت خلیج 
رخ بدهد و فرآینــد مالیات بر درآمد افــراد با نرخ ثابت به 
سیستم نرخی تغییر کند. در این سیستم جدید قرار است 
بر درآمدهای بالای یک میلیــون دلار 4% مالیات اعمال 

شود. ســؤالی که در برابر رأی دهندگان مطرح می شود، 
سؤال مهمی اســت که پیامدهای معناداری برای اقتصاد 

ماساچوست بهه مراه خواهد داشت.
تا کنون، توجهات عمدتاً بر روی درآمد حدوداً 2 میلیارد 
دلاری معطوف بوده است و تخمین زده می‏شد که بخش 
اعظم درآمد دولت حاصل از مالیات آن دسته از شرکتها و 
افرادی است که درآمد بالای دو میلیارد در سال دارند. با این 
حال، بحث کمتری بر پیامدهای بالقوه اقتصادی مالیات 
مازاد متمرکز است. این حذف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
است، زیرا موضوع مالیات مازاد در برگه‌های رأی ماه نوامبر 
با اکثر قوانین مالیاتی متفاوت است، از آن حیث که اگر این 
موضوع با رای مردم تصویب شود، هر گونه تجدیدنظر در 
نرخ نهایی ۹ درصدی جدید نیازمند اصلاح قانون اساسی 
دیگری است – فرآیندی که ممکن است سال‌ها طول بکشد 
تا به سرانجام برســد. به عبارت دیگر، اگر سیاستگذاران 
واکنش‌های رفتاری افراد را به‌درستی پیش‌بینی می‌کردند 
یا پیامدهای اقتصادی ناخواسته دیگری از افزایش مالیات 
منتج می‌شد، ممکن بود سال‌ها طول می کشید تا تعدیل 
نرخ یا بازنگری در سیاست و خسارت اعمال گردد - حتی 
اگر سیاست معکوس می‏شد، اما اگر اینطور نبود، قطعا زمان 
زیادتری طول می‏کشید. بنابراین، به نفع سیاستگذاران و 
رای دهندگان است که به طور کامل از پیامدهای احتمالی 

این اقدام مطلع شوند.
در حالی که مقالات و آثار مکتوب پیرامون تبدیل سیستم 
مالیات بر درآمد فردی از نرخ ثابت )که در آن همه به همان 
نسبت درآمد مشمول مالیات خود را می پردازند( به نرخ 
تصاعدی )که در آن افراد با درآمد بالاتر درصد بیشــتری 
از درآمد خود را نســبت به افراد کم درآمــد می پردازند( 
محدود است. در این مقاله ما تلاش خواهیم کرد مقالات 
و پژوهش‏های آکادمیکی و دانشگاهی در این زمینه را به 
صورت خلاصه ارائه نماییم – بویژه مقالاتی که طور تجربی 
رابطه بین اقتصاد کلان، مالیات ها و واکنش های رفتاری 
افراد را نسبت به کاهش نرخ یا افزایش نرخ در ایالات متحده 
و خارج از کشور مورد مطالعه قرار داده‏اند در بررسی مقالات 
آکادمیک متوجه شدیم که تغییر از یک سیستم مالیات بر 
درآمد ثابت به یک سیستم مالیات بر درآمد درجه بندی 

شده، یا تغییر از یک نرخ نهایی پایین تر به یک نرخ نهایی 
بالاتر، اغلب با رشد اقتصادی رابطه منفی دارد.

بد نیست به این نکته هم اشاره شود که بسیاری از مطالعات 
و پژوهشهای مورد اشاره در این بررسی، با داده های مالیات 
بر درآمد در سطح ملی تکمیل شــده اند. با این حال، این 
موضوع نباید یافته های مطالعات را نسبت به تعمیم آنها 
در سطح ایالتی بی اعتبارکند. در واقع، بسیاری از مطالعات 
به طور ضمنی تأثیر مالیات‌ها را بر اقتصادهای نسبتاً بسته 
بررسی می‌کنند - اقتصادهایی که عوامل تولید در داخل 
مرزهای یک کشور محدود می‌شوند. برخلاف اقتصاد ملی، 
اقتصادهای زیرملی بسیار بازتر هستند. بنابراین، از آنجایی 
که اجتناب از تأثیر یک سیاست خاص دولتی با جابجایی 
نیروی کار یا ســرمایه به یک دولت دیگر بســیار آسان‌تر 
است، لذا منطقی اســت که فرض کنیم یافته‌های تجربی 
یک مطالعه ملی می‌تواند در سطح دولتی بزرگ‌نمایی شود.
مالیات بر درآمد فردی، تحر کجغرافیایی و واکنش‌های 
خروجی نوآورانــه‏ای ایجاد می‌کند که مانع از بازگشــت 
نوآوری می‌شود، اما ثابت شده اســت که درآمدهای بالا 
حساســیت خاصی نســبت به نرخ‌های مالیات بر درآمد 

فردی بالاتر دارند.

مروری بر مقالات و آثاری که در این زمینه نگاشــته 
شده است

در ســال 2002، جنتری و هابارد احتمال دســتیابی به 
تحر کرو به بالا را تحت یک سیســتم مالیاتی پیشرونده 
مورد مطالعه قرار دادند. به طور خاص، این محققان احتمال 
جابجایی به شــغل بهتر را تحت نرخ هــای مالیاتی بالاتر 
و افزایش پیشــرفت نرخ مالیات بررســی کردند. در این 
مطالعه، محققان یاد شــده داده‌های جمع‌آوری‌شده در 
پانل مطالعه پویایی درآمد )PSID( را بررســی کردند که 
قبلا از طریق یک مطالعه طولی ســالانه توسط دانشگاه 
میشیگان انجام شــده بود. حتما می دانید مطالعه طولی 
با نظرسنجی‌های سنتی متفاوت اســت، زیرا در مطالعه 
طولی همان پاسخ‌دهندگان برای سال‌ها مورد سؤال واقع 
شــده و موضوعاتی خاص در طول چند ســال متوالی از 
یکسری پاســخ دهنده خاص پیگیری می‏شود. جنتری و 
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هابارد از PSID برای داده‌هایی اســتفاده کردند تا ببینند 
آیا پاسخ‌دهندگان در طول ســال آینده به سمت »شغل 
بهتر« رفته‌اند یا خیر. تعریف شغل بهتر به صلاحدید پاسخ 
دهنده واگذار می شــود، اما به طور کلی می توان آن را به 
عنوان شغلی که ارتقاء یا دستمزد بالاتری ارائه می دهد، مد 
نظر قرار داد. این محققان پاسخ های ملی PSID را از سال 

1979 تا 1993 بررسی کردند.
این محققان بــرای ایجاد معیارهای خــود از متغیرهای 
مالیاتی، از جمله نرخ مالیات نهایی احتمالی آینده خانوار 
 TAXSIM و پیشرفت )یا تحدب( یک سیستم مالیاتی، از
استفاده کردند که یک برنامه مدل‌سازی مالیاتی است و 
توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا طراحی شده 
است. این مطالعه شــامل پرداخت‌های مالیات بر درآمد 
فدرال و ایالتی و همچنین نرخ‌های مختلف مالیات بر درآمد 

نهایی دولت‌های فدرال و ایالتی است.
نتایج بیس لاین این محققان بر این احتمال متمرکز بود 
که یک سرپرست خانوار شاغل در طول سال آینده به شغل 
بهتری نقل مکان کند. جنتری و هابارد دریافتند که به ازای 
هر واحد درصد کاهش در نرخ مالیاتی نهایی، احتمال اینکه 
یک مرد شاغل سرپرست خانوار به شغل بهتری در طول 
سال آینده نقل مکان کند، 0.158 درصد افزایش می یابد. 
به عبارت دیگر، این محققــان دریافتند که »کاهش پنج 
درصدی در نرخ مالیات نهایی، احتمال جابجایی به شغل 
بهتر را تا 0.79 درصد افزایش می‌دهد.« میانگین تمایل به 
حرکت به سمت شغل بهتر 9.87 درصد بود. بنابراین، اثر 
کاهش 5 درصدی نرخ مالیات نهایی، تمایل به جابه‌جایی 
را 8 درصد افزایش داد. در شرایط یکسان، احتمال اینکه 
زنان سرپرست خانوار به شــغل بهتری دست پیدا کنند، 
بیشــتر خواهد بود و آنها به طور متوسط ​​حتی بیشتر )8 
درصد بیشتر( از این تغییر سیاست مالیاتی منتفع خواهد 
شــد. نتایج در مورد تأثیر نرخ های مالیاتی حاشیه ای بر 
احتمال حرکت به سمت شــغل بهتر از نظر آماری بسیار 

معنی دار بود.
از حیث تأثیر پیشرفت سیستم مالیاتی، جنتری و هابارد 
دریافتند که بــه ازای هر درصد کاهــش در اندازه گیری 
تحدب ساختار مالیاتی، احتمال حرکت به سمت شغل بهتر 
0.277 درصد افزایش می یابد. این محققان در گزارش خود 
چنین نوشته اند:«از نظر اهمیت اقتصادی، این برآورد نشان 
می دهد که کاهش یک انحراف استاندارد در معیار تحدب 
مالیاتی حاشیه ای )3.12 واحد درصد( میل گردش مالی 
را 0.86 درصد افزایش می دهد.« هنگامی که این سیاست 
مالیاتی بر روی میانگین تمایل به حرکت به سمت شغل 
بهتر اعمال می شــود، کاهش میانگین پیشرفت ساختار 

مالیاتی منجر به افزایــش 8.71 درصدی در 
احتمال انتقال به شغل بهتر می شود.
در نهایت، این مطالعه شــواهدی 
از یک رابطه آمــاری معنادار بین 
نرخ رشــد واقعی دســتمزدها و 
پیشرفت مالیات پیدا کرد. بر اساس 
یافته‏های ایــن محققان، کاهش 
یک درصدی در تحــدب مالیاتی، 

نرخ رشد واقعی سه ساله دستمزدها 
را از 9.1 درصــد بــه 10.5 درصد 

افزایش داد.
در سال 1998، آقایان فلدشتاین و 
وروبل این پرسش را بررسی کردند 
که آیا دولت‏هــای ایالتی و محلی 
می‏توانند به طــور موثر درآمد را از 

طریق مالیات و نقل و انتقالات توزیع 

کنند. یافته‌های آن‌ها به طور گســترده‌ای از این نظریه 
اقتصادی حمایــت می‌کند که اگــر در بلندمدت )تحت 
شرایط تحر ککامل( دستمزد افراد قبل از مالیات تنظیم 
بشــود، در آن صورت درآمد واقعی افراد پس از مالیات در 
همه حوزه‌ها یکسان خواهد بود. این تسطیح زمانی اتفاق 
می‌افتد که افراد متوجه می‌شوند درآمد پس از کسر مالیات 
در حوزه قلمرویی آنها متفاوت و بالاتر است و لذا سعی می 
کنند به مناطقی نقل مکان ‌کنند کــه درآمد آن مناطق، 
خالص‏تر، واقعی‏تر و مطلوب‌تر باشد. در اینگونه مناطق، 
شرایط تحر ککامل وجود ندارد - اگرچه تحر کبه وضوح 
پس از بیماری کووید19 افزایش یافته است - اما فلدشتاین 
و وروبل تأثیرات واقعی تحر کرا به طور قابل ملاحظه ای 

مطابق با نظریه یاد شده می دانند.
تحقیقات پژوهشــگران این نظریــه را تایید می‏کند که 
ساختارهای مالیاتی دولتی مترقی نمی‏توانند در درازمدت 
به توزیع مجدد درآمد دست یابند. در ایالت‏هایی که افراد 
با درآمد بالا مالیات سنگین تری دریافت می کنند، درآمد 
واقعی افراد با درآمد بالا با مهاجرت افزایش می‏یابد و درآمد 

افراد کم درآمد کاهش چشمگیری خواهد داشت.
مرتنز و راون )2019( کار جنتش و لونسفورد )2018( را 
بررسی کردند و نگرانی آنها در مورد انتخاب آزمون آماری 
در کار خود )2013( را تأییــد کردند. با این حال، مرتنز و 
راون با نتیجه‌گیری جنتش و لونســفورد )2018( موافق 
نبودند و این را اشتباه اعلام کردند که: »پس از اتخاذ روش 
اســتنباط آماری معتبر، هیچ اثر قابل اســتنتاج کاهش 

مالیات بر فعالیت اقتصادی وجود ندارد«.
محققان ذکر شده )مرتنز و راون( پس از تجزیه و تحلیل 
مجدد کار قبلی خود با انواع آزمون های آماری معتبر، به 
این نتیجه رسیدند که نتایج قبلی آنها اهمیت آماری خود را 

تنها با کاهش متوسطی از دقت حفظ کرده است.
نگوین، اونیس و روســی )2021( تأثیر تغییرات مالیات 
بر مصرف و درآمد )فردی و شرکتی( را بر درآمد، مصرف 
خصوصی و ســرمایه گذاری در بریتانیا از 2003-1973 
بررســی کردند. این ســه محقق یک تحلیل روایی برای 
ایجاد معیاری برای شو کهای مالیاتی انجام دادند. مانند 
تحلیل‌های روایی که قبلًا ذکر شد، این رویکرد به کنترل 

متغیرهای درون‌زا کمک کرد.
نگوین و همــکاران )Nguyen et al( بــه این نتیجه 
رسیدند که در کوتاه مدت، تغییرات مالیات بر درآمد منجر 
به »]تأثیر[ قابل توجه و مداوم بر تولید، مصرف خصوصی و 
سرمایه گذاری می شود.« اگر متوسط ​​نرخ مالیات بر درآمد 
1 درصد کاهش یابد، تولید ناخالص داخلی بلافاصله پس 
از تغییر مالیات )در عرض یک چهارم( 0.78 
درصد افزایش مــی یابد. چهار 
فصل پس از کاهش مالیات 
بر درآمد، تولیــد ناخالص 
داخلی 1.5 درصد افزایش 
یافت. در سه ماهه اول پس 
از کاهش 1 درصدی در نرخ 
متوســط ​​مالیات بر درآمد، 
سرمایه گذاری خصوصی 2.7 
درصد افزایش یافت. به طور 
متوســط، حداکثر اثر کاهش 
مالیات در سه ماهه چهارم که 
ســرمایه گذاری خصوصی 4.6 
درصد افزایش یافته بود، محقق 
شــد. مصرف خصوصی خانوارها 
پس از کاهش 1 درصدی متوسط ​​
نرخ مالیات بر درآمــد، یک فصل 

یک چهارم افزایش 1.2 درصدی داشت. اوج تغییر در کل 
مصرف خصوصی با 1.6 درصد چهار فصل پس از کاهش 
مالیات بر درآمد اتفاق افتاد. تغییرات در نرخ های مالیات 
بر مصرف تأثیری اند کاما عمدتاً ناچیز بر همان مؤلفه ها 

داشت.
 ).Akcigit et al( در سال 2018 آکچیگیت و همکاران
تاثیر دارایی‏های ایالتی و فدرال را بر نوآوری مورد مطالعه 
قرار دادند وســعی کدند آن جاهایی را مورد بررسی قرار 
دهند که مخترعان برای اقامت انتخــاب می‏کنند. برای 
انجام این کار، محققان یاد شده از مجموعه‌هایی استفاده 
کردند که مخترعان، نوآوری‌ها، کارفرمایان مخترع، درآمد 
هفتگی، ارزش ثبت انتخاب، نرخ مالیات و سایر تغییرات را 
از سال 1920 تا پایان قرن ردیابی می‌کردند. شواهد تجربی 
محققان یاد شده »این احساس را بدست داد که شرکت ها و 
سرمایه گذاران بر اساس آنها به بازده خالص نوآوری واکنش 
نشــان می دهند، و نه تنها به نرخ های مالیاتی، که صرفاً 

جزئی از آن محاسبه اقتصادی هستند.«
آکچیگیت و همکاران دریافتند که مالیات بر درآمد افراد 
اثرات منفی قابــل توجهی بر احتمال داشــتن حق ثبت 
اختراع دارد. مالیات ها همچنین بر احتمال مخترع برای 
تولید اختراع پر استناد یا اختراعی که ارزش قابل توجهی 
برای شــرکت ایجاد می کند، تأثیر گذاشت. علاوه بر این، 
مخترعان به طور قابل توجهی کمتر در ایالت هایی با مالیات 
بالاتر قرار می گیرند. اگرچه مخترعان شرکتی تمایل دارند 
فقط به مالیات بر درآمد شرکت پاسخ دهند، مخترعانی که 
برای یک شرکت کار نمی کنند، مالیات بر درآمد شرکتی و 
شخصی را در نظر می گیرند. علاوه بر این، مالیات بر درآمد 
فردی هم تحر کجغرافیایــی و هم واکنش‌های خروجی 

نوآوری ایجاد می‌کند.

نتیجه گیری
مطالعات از نظر دامنه و مقیاس متفاوت هستند، اما به طور 
کلی نتیجه می‌گیرند که تغییــرات مالیاتی واکنش‌های 
رفتاری قابل توجهی را از افراد ایجاد می‌کند. آنها همچنین 
تا حد زیادی نشان می دهند که افزایش مالیات می تواند 
باعث افزایش درآمد برای دولت شود، اما اغلب به بهای رشد 
اقتصادی و تحر کبرای مالیات دهندگان می شــوند. در 
مقابل، کاهش مالیات منجر به کاهش درآمد کوتاه مدت 

و در عین حال ترویج رشد اقتصادی بلندمدت می شود.
با این حال، با توجه به ساختار مدل های آماری در مطالعات، 
همانطور که کاهش مالیات بر درآمد باعث افزایش فعالیت 
های اقتصادی خاص می شود، افزایش متناسب مالیات بر 

کاهش آن فعالیت تأثیر می گذارد.
به عنوان مثال، جنتری و هابارد )2002( ثابت کردند که 
افزایش 5 درصدی در نرخ مالیات نهایی، احتمال انتقال به 
شغل بهتر را 0.79 درصد از خط پایه 9.87 درصد کاهش 
می دهد. بنابراین، افزایش 5 درصدی در نرخ نهایی مالیات، 

میل به جابجایی را تا 8 درصد کاهش می دهد.
ایــن نتیجه‌گیری‌ها در بحــث حال حاضــر پیرامون 
اصلاحیه مالیات بر درآمد تدریجی در قانون اساســی 
ماساچوست قابل استفاده است - موضوعی که در نوامبر 
امسال در معرض آرای افکار عمومی قرار خواهد گرفت. 
مازاد مالیات ممکن اســت درآمد بیشتری برای دولت 
ایجاد کند، اما مطالعات بررسی شده در این مقاله نشان 
می دهد که این اثر ممکن است نسبتاً کوتاه مدت باشد 
و هزینه داشته باشد. همانطور که رای دهندگان موضع 
خود را در مورد اصلاحیه مالیات بر درآمد اعلام می کنند، 
بهتر است از پتانسیل این سیاست برای بازخورد منفی 

اقتصادی چشم پوشی نکنند.



مالیات بر ثروت؛ ابزاری برای جلب اعتماد عمومی

چگونه ثروتمندان 
ثروت خود را پنهان 
می کنند
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تاریخ:پنجشنبه 28 اکتبر 2021
جولیا ماســکانی عضو پژوهشی موسســه مطالعات توسعه 
و مدیر تحقیقات ICTD اســت. زمینه اصلی کار او مالیات 
است، اما او همچنین علاقه تحقیقاتی به امور مالی عمومی، 
ارزیابی سیاست های عمومی و اثربخشی کمک دارد. او یک 
اقتصاددان اســت و دارای مدر کدکترای اقتصاد از دانشگاه 
ساســکس اســت. علاقه اصلی جغرافیایی او در کشورهای 

آفریقایی با تمرکز ویژه بر اتیوپی و رواندا است.
ریانون مک کلاسکی مدیر ارتباطات و تأثیر مرکز بین المللی 

مالیات و توسعه، مستقر در مؤسسه مطالعات توسعه است.

ترجمه



افشای اسناد پاندورا بار دیگر رسوایی 
را نشــان داد که چگونــه ثروتمندان و 
قدرتمندان جهان ثروت خود را پنهان می 
کنند و از پرداخت مالیات اجتناب می کنند. 
افشاگری ها به ویژه در طول یک بیماری همه 
گیر جهانی، زمانی که درآمد مالیاتی برای سرمایه 
گذاری در خدمات عمومی و شــبکه های ایمنی 
اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است، 

دلخراش است. 
این بیماری همه گیــر نزدیک به 100 میلیون نفر را 
در سراسر جهان به فقر شــدید سوق داده است. 
در همین حال، میلیاردرهای جهان در ســال اول 
همه‌گیری، ثروت خود را 54 درصد افزایش دادند 
و از افزایش 4 تریلیون دلاری ثروت خود برخوردار 

شدند.
در این زمینه، جای تعجب نیست که درخواست‌ها 
برای اخذ مالیات از ثروتمندان به بحث‌ اصلی تبدیل 
شده است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول 
میزبان کنفرانســی در مورد مالیات بر ثروتمندان 
بودند و کمیته مالیات سازمان ملل نیز در حال بحث 

بر سر ایجاد این موضوع است.
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مالیات بر ثروت؟
دلایل زیادی وجود دارد که کشورهای با درآمد بالاتر 
باید مالیات بر ثروت را در نظر بگیرند، و این موضوع به 
وضوح در گزارش کمیسیون مالیات بر ثروت بریتانیا 
در سال 2020 مشخص شده است. چنین مالیاتی در 

این شرایط هم مطلوب و هم امکان پذیر است.
از سوی دیگر، چشم انداز مالیات بر ثروت در کشورهای 
کم درآمد )LIC( بســیار کمتر دلگرم کننده اســت. 
مالیات های موجود بر افراد ثروتمند به قدری ناکارآمد 
اداره می شــوند که مقامات درآمدی در LIC ها اغلب 
حتی از ابتدایی ترین اطلاعــات در مورد پایه مالیاتی 
برای مالیات بر ثــروت بالقوه بی بهره هســتند. این، 
همراه با ظرفیــت ضعیــف اداری و محدودیت های 
شدید در کشورهای LIC ، چالش های ذکر شده در بالا 
را تشدید می کند. در واقع، تلاش برای معرفی مالیات 
بر ثروت در حال حاضر ممکن اســت برای بسیاری از 
LIC ها معکوس باشــد. بدون اینکه بتوانند به اندازه 
کافی آن را اجرا کنند، ممکن است در نهایت اعتبار و 
اعتماد شهروندان خود را از بین ببرند، اگر ثروتمندان 

به سادگی بتوانند دوباره از شبکه مالیاتی فرار کنند.
این بدان معنا نیســت که مالیات بر ثروت یک گزینه 
خوب سیاســت گذاری در LIC ها نیست بلکه با نبود 
زیرســاخت های لازم نقطه شــروع خوبی برای اخذ 
مالیات از ثروتمندان در کوتاه مدت نمی باشد. قبل از 
در نظر گرفتن مالیات بر ثروت جدید، LIC ها باید بر 
اجرای بهتر مالیات های موجود متمرکز شوند که افراد 
ثروتمند را هدف قرار می دهد . این امر در کوتاه مدت 
درآمد بیشــتری را به همراه خواهد داشت و به ایجاد 
پایه ای برای مالیات بر ثروت موفق در آینده کمک می 
کند. اکنون سه حوزه اولویت وجود دارد که LIC باید 

روی آنها تمرکز کند:

1. درآمد مالیاتی موثرتر
مشهور است که اکثریت ثروتمندان LIC بر درآمد خود 
مالیات بسیار کمتری از آنچه طبق قانون باید پرداخت 
می کنند. در واقع، کشورهای با درآمد بالا، به نسبت 

تولید ناخالص داخلی خود، سه برابر بیشتر از  LICها 
از مالیات بر درآمد شخصی درآمد کسب می کنند.

این اغلب به دلیل فرار مالیاتی ســاده است. به عنوان 
مثال، یک مطالعه ICTD در اوگاندا نشان داد که تنها 
20٪ از وکلای شرکت های تجاری برتر و کمتر از 2٪ از 
مقامات عالی رتبه دولتی با دارایی های تجاری بزرگ 
خصوصی، از ســال 2012 تا 2014 مالیات بر درآمد 
 ICTD پرداخت کرده اند. مطالعه بعدی )PIT( شخصی
در رواندا نشــان داد که از هر 5 میلیونر تنها 1 نفر در 

سال 2018 اظهارنامه PIT را ارائه کرده است.
 LIC درکشورهای PIT اکثریت قریب به اتفاق درآمد
از سوی افرادی است که کارفرمایانشان )به طور کلی 
شرکت های بزرگ یا دولت( از طریق پرداخت به عنوان 
درآمد )PAYE( از حقوق آنها مالیات کســر می کنند. 
 PAYE خارج از PIT در رواندا تنها 3 درصــد از درآمد
جمع‌آوری شد. بنابراین مقدار زیادی درآمد وجود دارد 
که LIC ها می توانند با اجــرای بهتر مالیات بر درآمد 

جمع آوری کنند.
راه‌های مناســب برای  LICها جهت شناسایی افراد با 
درآمدهای بزرگ بدون مالیات این است که افراد دارای 
املا کبزرگ، خریداران کالاهای لوکس مانند خودرو، 
مالک شرکت‌های بزرگ یا ســهام گسترده، صاحبان 
وام‌های کلان یا سپرده‌های بزرگ بانکی یا واردات یا 

صادرات گران‌قیمت را مورد بررسی قرار دهند.

2. مالیات بر اموال موثرتر
اولویت دوم برایکشورهای به اصطلاح LIC باید مالیات 
بر اموال بهتر باشد. خرید زمین و ساختمان یکی از  راه 
های اصلی ذخیره ثروت ثروتمندان در این کشــورها 
است. با وجود این، کشورهای با درآمد بالا ، به نسبت 
تولید ناخالص داخلی خود، بیش از هشت برابر بیشتر از 

LIC ها از مالیات بر دارایی دریافت می کنند. 
تجارب اخیر نشان می دهد که پتانسیل عظیمی برای 
جمع آوری درآمد بسیار بیشتر، به شیوه ای عادلانه تر، 
از مالیات بر دارایی در LIC ها وجود دارد. در فری تاون، 
سیرالئون، شورای شــهر اخیراً بیش از 50.000 ملک 
را به ثبت اضافه کرده است و یک سیستم مترقی تر از 
ارزش گذاری و نرخ های مالیاتی را معرفی کرده است. 
در نتیجه، درآمد بالقوه فری تاون از مالیات بر دارایی 
بیش از پنج برابر افزایش یافته است که 70 درصد آن 
از دارایی های با ارزش به دست می آید. تنها در دو ماه 
اول اجرای سیستم جدید، این شهر بیش از 67 درصد 

از کل سال قبل مالیات جمع آوری کرده است.
یکی دیگر از کارهایی که دولــت های LIC می توانند 
انجام دهند این است که مالیات های انتقال را در نقطه 
تغییر مالکیت املا کاعمال کنند. این اقدام می تواند 
بخشی از تلاش گسترده تر برای مقابله با نابرابری بین 
نســلی از طریق مالیات بر ارث بر نقل و انتقال ثروت 

انباشته باشد.

3. استفاده بهتر از تبادل اطلاعات
همانطور که اســناد پاندورا بار دیگر فاش کرده است، 
علیرغم چالش های آن، دریافت مالیــات بر درآمد و 
دارایی که در داخل کشور نگهداری می شود، همچنان 
امکان پذیرتــر از تلاش برای به دســت آوردن ثروتی 
است که ثروتمندان در بهشــت ​​های مالیاتی یا حوزه 
های قضایی مخفیانه در خارج از کشور پنهان کرده اند. 
تخمین زده می شود که 8 تریلیون دلار از ثروت مالی 
شخصی در حساب های خارج از کشور است که 500 

میلیارد دلار آن در اختیار آفریقایی ها اســت. همراه 
با دارایی‌های غیر مالی فراســاحلی مانند اموال و آثار 
هنری، این امر به معنای از دست دادن 60 میلیارد دلار 
درآمد مالیاتی دولت‌های آفریقا در سال است که بیش 
از آن چیزی اســت که این قاره در کمک‌های توسعه 
رسمی یا ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجی سالانه 

دریافت می‌کند.
برای مقابله با ایــن موضوع، کشــورها باید اطلاعات 
مالکیت ذی‌نفع را در دسترس قرار دهند )برای اینکه 
بدانند افراد پشتیبان تراست‌ها و شرکت‌ها چه کسانی 
هســتند( و به تبــادل اطلاعات بپردازند تــا مقامات 
مالیاتی بتوانند از حســاب‌های بانکی خارجی مالیات 

دهندگان خود مطلع شوند.
در حالی که پیشرفت های قابل توجهی از طریق انجمن 
جهانی حاصل شده است، مشــارکت و بهره مندی از 
فرآیندهای تبادل اطلاعات برای LIC ها بسیار چالش 
برانگیزتر بوده اســت. این امر عمدتاً به دلیل الزامات 
قانونی، اداری و فناوری اســت که باید برای مطابقت 
با استانداردهای بین المللی رعایت شود. اما انجام این 
کار ارزشمند است. از سال 2009، کشورهای آفریقایی 
توانسته اند بیش از 1.2 میلیارد یورو درآمد اضافی را از 

طریق تبادل اطلاعات شناسایی کنند.
با وجود این پیشرفت، هنوز تا حد زیادی مورد استفاده 
قرار نمی گیرد. در ســال 2020 ، تنها یازده کشــور 
آفریقایی درخواست تبادل اطلاعات کردند و بیش از 
90 درصد از این درخواست‌ها تنها توسط چهار کشور 
انجام شــد. بنابراین، زمینه زیادی برای LIC ها وجود 
دارد تا تبادل زیرساخت های اطلاعاتی خود را بهبود 
بخشند و از آن برای بررســی و مالیات بر دارایی های 

خارج از ساحل توسط ثروتمندان استفاده کنند.

راه پیش رو
در حالی که چالش های پیش رو ممکن اســت دلهره 
آور به نظر برسند، اما LIC ها در پیروی از نقشه راه ارائه 
شــده در بالا، دســتاوردهای عظیمی دارند. با اعمال 
مالیات موثرتر بر درآمدها و دارایی های ثروتمندان در 
داخل و باز کردن پتانسیل تبادل اطلاعات برای مالیات 
بر دارایی های آنها که در خارج از کشور نگهداری می 
شود، LIC ها می توانند نسبتاً ســریع شروع به جمع 

آوری مقادیر قابل توجهی از درآمد کنند.
این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا با تأثیرات اقتصادی 
همه‌گیری کرونا مقابله کننــد و همچنین می‌تواند به 
آنها در ایجــاد اعتبار و اعتمــاد از طریق جفت کردن 
اقدامات قابل دســتیابی برای مالیات بر ثروتمندان با 

هزینه‌های عمومی سودمند کمک کند.
این مسیر عمل همچنین به دولت های LIC اجازه می 
دهد تا پایه های مالیات بر ثروت موفق را در آینده ایجاد 
کنند. در بعد اداری، پیروی از این نقشه راه به آنها اجازه 
می دهد تا اطلاعات مورد نیاز خود را برای شناســایی 
پایه مالیاتی برای مالیات بر ثروت احتمالی جمع آوری 
کنند. در بعد سیاسی، دستور کار مالیات بر ثروتمندان 
با محوریت حقوق صاحبان سهام، شــتاب و سرمایه 
سیاســی مورد نیاز برای اعمال مالیات های جدید بر 

ثروت را در آینده ایجاد می کند.
اکنون حمایت عمومی از افزایش مالیات بر ثروتمندان 
زیاد است. هیچ زمان بهتری برای رهبران LIC وجود 
ندارد تا اطمینان حاصل کنند که ثروتمندان ســهم 
منصفانه خود را در تأمین مالی بهبود و توســعه برای 

آینده پرداخت می کنند.
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ترجمه

نگاهی به مسیر توسعه مالیات از ابتدا تاکنون

روبه رشد
تقریباً در همه کشورها مالیات به طور کلی مهمترین منبع درآمد دولت است. طبق آخرین 
برآوردهای مرکز بین المللی مالیات و توســعه ، کل درآمدهای مالیاتی بیش از 80 درصد 
از کل درآمد دولت در حدود نیمی از کشــورهای جهان و بیش از 50 درصد در تقریباً هر 

کشور را تشکیل می دهد.
ما این مدخل را با ارائه یک نمای کلی از تغییرات تاریخی در الگوهای مالیاتی آغاز می کنیم 
و سپس به تحلیل داده های موجود در چند دهه گذشته می پردازیم و روندها و الگوهای 

اخیر مالیات در سراسر جهان را مورد بحث قرار       می دهیم.
از منظر تاریخی، رشد دولت ها و میزان توانایی آنها برای جمع آوری درآمد از شهروندان، 
یکی از ویژگی های اقتصادی بارز دو قرن اخیر اســت. داده‌های بلندمدت موجود نشــان 
می‌دهد که در فرآیند توسعه، دولت‌ها ســطوح مالیات را افزایش داده‌اند و در عین حال 

الگوهای مالیات را عمدتاً با تأکید فزاینده بر پایه‌های مالیاتی گسترده‌تر تغییر داده‌اند.
الگوهای مالیاتی در سرتاسر جهان امروزه تفاوت های بزرگی را در بین کشورهای مختلف به 
ویژه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد. به ویژه، امروزه کشورهای 
توسعه یافته سهم بسیار بیشــتری از تولید ملی خود را در مالیات نسبت به کشورهای در 
حال توسعه دریافت می کنند و برای انجام این کار تمایل بیشتری به مالیات بر درآمد دارند. 
کشورهای در حال توسعه، در مقابل، به شدت به مالیات های تجاری و همچنین مالیات بر 

مصرف متکی هستند.
علاوه بر این، داده‌ها نشان می‌دهد که کشورهای توســعه‌یافته با وجود نرخ‌های مالیاتی 
قانونی قابل مقایسه، حتی پس از کنترل تفاوت‌های اساسی در فعالیت‌های اقتصادی، در 
واقع درآمد مالیاتی بسیار بالاتری نسبت به کشورهای در حال توسعه دریافت می‌کنند. این 
نشان می دهد که ناهمگونی بین کشوری در ظرفیت مالی تا حد زیادی توسط تفاوت در 
انطباق و کارایی مکانیسم های جمع آوری مالیات تعیین می شود. به نظر می رسد هر دوی 

این عوامل تحت تأثیر قدرت نهادهای سیاسی قرار دارند.
در بخش آخر این مدخل، مروری بر شــواهد تجربی در رابطه با مفاهیم عدالت و کارایی 
مالیات ارائه می‌کنیم. به طور خاص، ما نشان می‌دهیم که مالیات اثر بازتوزیعی قدرتمندی 
دارد، اما مهم است که در نظر بگیریم که چگونه مالیات بر رفتار افراد، با تغییر انگیزه‌های 
اقتصادی، تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، مطالعات اخیر نشان داده است که مالیات ممکن 
است با القای مهاجرت ستاره‌های فوق‌العاده به کاهش کارایی منجر شود. این تلفات بالقوه 
کارایی اهمیت طراحی سیستم‌های مالیاتی را نشان می‌دهد که با کمترین هزینه ممکن 

به اهداف بازتوزیعی دست می‌یابند.

تاریخچه مالیات
پس از جنگ جهانی اول، مالیات در کشورهای صنعتی اولیه شروع به رشد کرد.

تجســم، تکامل درآمدهای مالیاتی، به عنوان ســهمی از درآمد ملی، را برای منتخبی از 
کشورهای صنعتی اولیه نشان     می دهد.

همانطور که می بینیم، تا سال 1920 درآمدهای مالیاتی در همه این کشورها کم بود. در 
واقع، تا ســال 1910 کمتر از 10 درصد از درآمد ملی توسط این دولت‌ها از طریق مالیات 
جمع‌آوری می‌شد - به اندازه‌ای که آنها بتوانند وظایف اساسی، مانند حفظ نظم و اجرای 

حقوق مالکیت را انجام دهند.
با این حال، پس از جنگ جهانی اول، مالیات شــروع به رشــد قابل توجهی کرد. در دوره 
1920-1980 مالیات به عنوان ســهم از درآمد ملی به شــدت افزایــش یافت و در همه 
کشورهای نمودار بیش از دو برابر شد. این افزایش مالیات همراه با مخارج بیشتر دولت برای 

خدمات عمومی، به ویژه آموزش و مراقبت های بهداشتی بود.
پس از سال 1980، درآمدهای مالیاتی شروع به تثبیت کرد، البته با تفاوت های آشکار در 

سطوح برای هر کشور. امروزه این تفاوت ها قابل توجه است.
همانطور که می بینیم، تا سال 1920 درآمدهای مالیاتی در همه این کشورها کم بود. در 
واقع، تا ســال 1910 کمتر از 10 درصد از درآمد ملی توسط این دولت‌ها از طریق مالیات 
جمع‌آوری می‌شد - به اندازه‌ای که آنها بتوانند وظایف اساسی، مانند حفظ نظم و اجرای 

حقوق مالکیت را انجام دهند.
با این حال، پس از جنگ جهانی اول، مالیات شــروع به رشــد قابل توجهی کرد. در دوره 
1920-1980 مالیات به عنوان ســهم از درآمد ملی به شــدت افزایــش یافت و در همه 
کشورهای نمودار بیش از دو برابر شد. این افزایش مالیات همراه با مخارج بیشتر دولت برای 

خدمات عمومی، به ویژه آموزش و مراقبت های بهداشتی بود.
پس از سال 1980، درآمدهای مالیاتی شروع به تثبیت کرد، البته با تفاوت های آشکار در 

سطوح برای هر کشور. امروزه این تفاوت ها قابل توجه است.

مالیات بر درآمد نقش اساسی در گسترش تاریخی درآمدهای مالیاتی داشت
رشد درآمدهای مالیاتی که در کشــورهای صنعتی اولیه پس از جنگ جهانی اول اتفاق 
افتاد تا حد زیادی با گسترش مالیات بر درآمد حمایت شد. این امر ایالت‌ها را ملزم به ایجاد 
سیستم‌های اداره مالیات و اجرای کســر مالیات در مبدا، به منظور افزایش مؤثر انطباق 
می‌کند. تجسم بسلی و پرسون )2013( 1 گروهی از 18 کشور را دنبال می کند تا نشان 

دهد چگونه ابزارهای مالیاتی مختلف در طول قرن بیستم به طور فزاینده ای رایج شدند.

درآمد مالیاتی از سال 1868 تا 2008

تکامل ظرفیت مالی در نمونه ای از 18 کشور
شکل 4 در بسلی و پرسون )2013( 3

محور عمودی فراوانی نسبی ابزارهای مالیاتی را در نمونه کشورها نشان می دهد و محور 
افقی زمان را نشان می دهد. 2 خط قرمز سهم کشورهای دارای مالیات بر درآمد، خط آبی 
سهم با کسر مالیات بر درآمد و خط سبز سهم با مالیات بر ارزش افزوده را ترسیم می کند.

همانطور که می بینیم، مالیات بر درآمد در حدود سال 1850 ظاهر شد و کسر مستقیم 
آن حدود 25 سال بعد انجام شد. و کمی بعد دوباره مالیات بر ارزش افزوده. تا سال 1950 
همه کشورهای نمونه قبلًا هم مالیات بر درآمد و هم مالیات بر درآمد را دریافت کرده بودند.
در این نمودار تعاملی می‌توانید با جزئیات ببینید که چگونه مالیات بر ارزش افزوده، به طور 

خاص، در چند دهه اخیر در سراسر جهان گسترش یافته است.
در قرن بیستم، کشورهای اروپایی درآمدهای حاصل از مالیات مستقیم را سریعتر از 

سایر منابع درآمد دولت افزایش دادند
همانطور که در بالا اشاره شد، کشــورهای صنعتی اولیه پس از جنگ جهانی اول به طور 
خاص با افزایش اشکال مستقیم مالیات، درآمدهای مالیاتی را افزایش دادند. در اینجا ما 
شواهد بیشتری از این موضوع ارائه می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چگونه مالیات بر درآمد 
برای جمع‌آوری درآمد در این کشــورها، همچنین در رابطه با سایر منابع درآمد، اهمیت 

فزاینده‌ای پیدا کرد.
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نمودار نسبت کل درآمد دولت را نشان می دهد که توسط مالیات بر درآمد محاسبه می شود. 
داده های ترسیم شده مطابق با تخمین های تاریخی از فلورا )1983( 4 تا سال 1975، و 

برآوردهای جدیدتر، از سال 1980، از مرکز بین المللی مالیات و توسعه است.
همانطور که می بینیم، اهمیت نسبی مالیات بر درآمد در بودجه های دولت با گذشت زمان 

در نوسان است، اما در بیشتر موارد روند مثبت واضحی وجود دارد.

ساختار درآمد و ساختار دولت در ایالات متحده از نظر تاریخی به یکدیگر وابسته 
هستند

تجربه گسترش دولت در ایالات متحده نشان می دهد که بین درآمدهای مالیاتی و ساختار 
دولت به طور کلی تر ارتباط وجود دارد.

همانطور که والیس )2000( اشاره می کند، در دو قرن اخیر ایالات متحده از سه سیستم 
متمایز مالی دولتی عبور کرده است. در اولین سیســتم مالی، که از سال 1790 تا حدود 
1842 به طول انجامید، دولت های ایالتی نقش مهمی در افزایش درآمد دولت، عمدتاً از 

طریق ایجاد »درآمد دارایی« از طریق فعالیت هایی مانند فروش زمین، ایفا کردند.
 در نظام مالی دوم، که از حدود سال 1840 شروع شد، دولت‌های محلی اهمیت بیشتری 
پیدا کردند و سهم فزاینده‌ای از درآمد دولت از محل مالیات بر دارایی را به خود اختصاص 
دادند. و در سیستم سوم، با شــروع رکود بزرگ، دولت فدرال اهمیت بیشتری پیدا کرد و 

درآمدهای بیشتری را از طریق جمع آوری مالیات بر درآمد ایجاد کرد.

تجسم نشــان می دهد که چگونه این انتقال رخ داده اســت. این جزئیات در مورد تحول 
درآمدهای دولت بر اساس سطح دولت، که به عنوان سهمی از درآمد ملی بیان می شود - در 

اینجا تولید ناخالص ملی )GNP( ارائه می دهد.
همانطور که در نمودار مشاهده می شود، اجرای اشکال جدید مالیات در طول قرن بیستم 
در ایالات متحده، با تغییرات اساسی در ساختار دولت همراه بود. بررسی ها نشان می دهد 
که چگونه سهم درآمدهای ملی پس از جنگ جهانی دوم به شدت افزایش یافت. این زمانی 

است که درآمدهای مالیات بر درآمد شروع به گسترش کردند.

  در روند توسعه، کشورهای با درآمد متوسط ​​درآمدهای مالیاتی را افزایش داده اند
شواهدی که ما تاکنون در مورد آنها صحبت کردیم عمدتاً از کشورهای با درآمد بالا است. 
با این حال، داده‌های بلندمدت موجود از آمریکای لاتین نشــان می‌دهد که کشورهای با 
درآمد متوسط ​​نیز درآمدهای مالیاتی را در فرآیند توسعه گسترش داده‌اند - البته بعداً، و با 

تفاوت‌هایی در اهمیت نسبی ابزارهای مالیاتی خاص.

تجســم با اســتفاده از داده هــای Arroyo-Abad و Lindert )2016( 6 ، ترکیب 
درآمدهای مالیاتی کلمبیا را نشــان می دهد. این برآوردها بــا درآمدهای دولت مرکزی 
مطابقت دارد و به عنوان ســهمی از درآمد ملی - به ویژه تولید ناخالص داخلی - بیان می 
شود. همانطور که می بینیم، درآمدهای مالیاتی در دهه 1960 به طور قابل توجهی از طریق 
جمع آوری مالیات بر مصرف شروع به رشد کرد. همانطور که می توان در ککرد، مالیات بر 
درآمد در نیمه دوم قرن بیستم به یک منبع درآمد مهم تبدیل شد، اگرچه مالیات بر مصرف 

در این دوره سریعتر از مالیات بر درآمد رشد کرد.

مالیات امروز
ابزارهای اصلی دولت ها برای جمع آوری درآمد کدامند؟

در بخش قبل، تحول تاریخی درآمدهای دولت را مورد بحث قرار دادیم و شواهدی از نقش 
مهمی که مالیات‌ها، به‌ویژه، در گسترش دولت‌ها داشتند، ارائه کردیم. اما فهرست کامل 

ابزارهایی که دولت ها برای جمع آوری درآمد دارند چیست؟
به طور کلی، دولت‌ها سیاست‌های خود را از مالیات، کمک‌های بلاعوض )معمولاً به شکل 
نقل و انتقالات »کمک توســعه«( و بدهی )به‌طور دقیق‌تر کسری بودجه، یا کاهش مازاد 

بودجه( تأمین می‌کنند.
نمودار، از پریچارد و همکاران. )2014( 7 ، طبقه بندی مفهومی درآمدهای غیر از بدهی 

را ارائه می دهد.

درآمد حاصل از مالیات بر درآمد در اروپا،1871 تا 2013 مالیات بر درآمد ، به 
عنوان سهم از کل درآمد دولت

درآمدهای دولت به عنوان سهمی از درآمد ملی، ایالات متحده، 1902 تا 1992
درآمدهای دولت بر اساس سطح دولت ، به عنوان سهمی از ناخالص محصول ملی
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همانطور که می بینیم این درآمدها شامل کمک های بلاعوض، مالیات های مستقیم )مانند 
مالیات بر درآمد، سود، دارایی و غیره(، مالیات های غیرمستقیم )مانند مالیات بر مصرف، 

فروش، تجارت و غیره( و مشارکت های اجتماعی است.

امروزه کشورها چقدر درآمد مالیاتی جمع آوری می کنند؟
تجسم نقشه ای از کل درآمدهای مالیاتی را نشان می دهد. این تخمین ها از مرکز بین المللی 

مالیات و توسعه می آید و به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی بیان می شود.

همانطور که از جدیدترین داده ها می بینیم، در یک منتهی الیه این طیف، کشورهایی مانند 
کوبا، فرانسه، دانمارک، نروژ و سوئد را داریم که مجموع درآمدهای مالیاتی آنها بالاتر از 30 
درصد است. و از سوی دیگر، کشورهایی مانند لیبی و عربستان سعودی را داریم که مالیات 

کمتر از 2 درصد درآمد ملی را تشکیل می دهد.
به طور کلی تر، این نقشه نشان می دهد که همبستگی واضحی بین تولید ناخالص داخلی و 
درآمدهای مالیاتی وجود دارد - کشورهای ثروتمندتر تمایل دارند سهم بسیار بیشتری از 
تولید داخلی خود را از طریق مالیات جمع آوری کنند.  سری های زمانی نشان می دهد که 
اکثر کشورهای با درآمد بالا در دهه گذشته سطوح نسبتاً ثابتی از درآمدهای مالیاتی داشته 

اند. در حالی که روندها و الگوها در سراسر جهان در حال توسعه کمتر واضح است. در بسیاری 
از موارد، به ویژه در میان کشورهای با درآمد متوسط ​​بالا، درآمدهای مالیاتی به طور مداوم 
در حال افزایش بوده است. مورد ترکیه برجسته است: در سال 1980 حدود 13.5 درصد از 
تولید ناخالص داخلی )تقریباً نیمی از ایالات متحده( را به عنوان مالیات جمع آوری کرد، 
اما در سال 2001 درآمد مالیاتی تقریباً دو برابر شد - تقریباً عقب افتادن از ایالات متحده.

در هر صورت، با وجود موارد خاص مانند ترکیه، امروزه اختلافات همچنان زیاد است و هیچ 
مدر کروشنی از همگرایی جهانی وجود ندارد. در بســیاری از کشورهای در حال توسعه 
سطوح بسیار پایین است و روندها به طور مداوم با حاشیه قابل توجهی افزایش نیافته است.

ترجمه
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من قصد دارم در مورد دو موضــوع مهم صحبت کنم تا 
زمینه را برای بحث ما در مورد آنچه که ممکن اســت از 
سیاســت در آینده نزدیک انتظار داشته باشیم، فراهم 

کنم.
اولین مســئله، ظهور فناوری های دیجیتال اســت که 
نیاز به دفاتر محلی را در کشــورهای سراســر جهان از 
بین می برد. کسب‌وکارها می‌توانند از فناوری دیجیتال 
برای رســیدن به فراســوی مرزها و بازارها بدون نیاز 
به کارمنــدان، دفاتر یا عملیات محلی اســتفاده کنند. 
اینجاست که حضور فیزیکی مشمول مالیات و پیوند در 

نگرانی‌های سیاست‌ها نمایان می‌شود.
در ســال 2017، نزدیک به 30 تریلیــون دلار تجارت 
الکترونیکی وجود داشت که اکثریت آن تجارت به سایر 
مشاغل فروخته می شــد. جغرافیای کاربران اینترنت 
با مکان‌های تولیــد نرم‌افزارهــا و پلتفرم‌های رایانه‌ای 
ارزشــمند ردیابی نمی‌شــود . بیشــتر تولید ارزش در 
آمریکای شمالی اتفاق می افتد و پایگاه کاربران اینترنت 
به سمت آســیای جنوب شــرقی منحرف شده است. 
پاسخ‌های سیاستی به این امر شامل مالیات بر خدمات 
دیجیتال، سیاست‌های تأسیس دائمی مجازی و رویکرد 

ستون OECD 1 است.
موضوع دوم افزایش دارایی های نامشــهود - نرم افزار، 
پتنت و غیره - به عنوان محر کهای ارزشــی مهم در 
اقتصاد جهانی است. دارایی‌های نامشهود، بنا به ماهیت 

شان، می‌توانند از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر 
بدون مشــکلی که مثلًا ریشه‌کن کردن و جابجایی یک 
کارخانه ایجاد می‌کند، منتقل شــوند. در سال 2018، 
دارایی های نامشــهود       80 درصــد از ارزش دارایی 

شرکت های S&P 500 را تشکیل می دادند.
این دارایی های نامشهود اغلب به حوزه های قضایی با 
مالیات کمتر منتقل می شوند. این انگیزه بحث در مورد 
حداقل مالیات مانند GILTI ایالات متحده و پیشــنهاد 

GloBE 2 OECD Pillar را ایجاد می کند.
با توجه به این دو موضوع اصلی، حضور فیزیکی و افزایش 
دارایی‌های نامشــهود، مــن چند نمونه از پاســخ‌های 
سیاســتی ارائه می‌دهم و در مورد پیامدهای اقتصادی 

بحث می‌کنم.
هرچه کسب و کارها بیشتر و بیشــتر بتوانند به صورت 
مجازی به مشتریان خود دسترسی پیدا کنند، احتمال 
کمتری وجود دارد که موسســات دائمــی محلی برای 

مالیات کشورهای خارجی وجود داشته باشد.
به طور خلاصه، این امر منجر به دو جهت گیری اصلی 

سیاست شده است:
مالیات خدمات دیجیتال

قوانین جدید مالیات بر درآمد شرکت ها
پشت این جهت‌گیری‌های سیاست، یک بخش کلیدی 

در بحث مالیات دیجیتال وجود دارد.
آیا قوانیــن را فقط برای چند شــرکت دیجیتال تغییر 
می‌دهید یا باید سعی کنید تغییرات گسترده‌ای ایجاد 

بن بست مالیات دیجیتال: از اینجا به کجا می رویم؟

جنگ مالیاتی و تجاری
رشد اقتصاد دیجیتال در چند دهه گذشته سوالات مهمی را در مورد نحوه مالیات بر شرکت هایی که دیگر نیازی به 

حضور فیزیکی در یک کشور برای کسب سود ندارند، ایجاد کرده است.
برای ماه‌ها، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توســعه )OECD(   با هدف توسعه یک چارچوب مالیاتی 

بین‌المللی جدید تا پایان سال 2020، به دنبال راه‌حلی چندجانبه برای این چالش هستند.
اکنون،  بحران جاری COVID-19 ، درخواســت ایالات متحده برای توقف مذاکرات OECD و اقدامات یکجانبه در 

سراسر جهان، ابتکار عمل را از مسیر خود خارج کرده و جرقه یک جنگ مالیاتی و تجاری مضر را می‌زند.
ما اخیراً میزبان یک بحث وبینار اختصاصی Talking Tax Reform بودیم تا از پیشرفت‌های اخیر مطلع شویم و از 

کارشناسان مالیاتی بین‌المللی در مورد برخی از سؤالات زیر آگاهی کسب کنیم:
OECD در تلاش است تا با پروژه مالیات دیجیتال خود به چه چیزی دست یابد، چه پیشرفتی داشته است، و چرا این 

ابتکار برای اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی بسیار مهم است؟
چرا ایالات متحده توقف در مذاکرات را پیشنهاد کرد و چه معنایی برای پروژه OECD دارد؟

نماینده تجاری ایالات متحده تحقیقات بخش 301 را در مورد  مالیات یکجانبه خدمات دیجیتال )DST(  در 9 کشور 
و اتحادیه اروپا، علاوه بر تحقیقات قبلی با هدف فرانسه اعلام کرده است که چرا DST ها مشکل ساز هستند و چه 

خطری وجود دارد که اختلافات به مالیات جهانی تبدیل شود. جنگ تجاری؟
آیا امکان بازگرداندن پروژه OECD به مسیر اصلی وجود دارد و اگر چنین است، بهترین مسیر برای رسیدن به یک 

توافق چند جانبه چیست؟ اگر نه، از اینجا به کجا برویم؟
اسکات هاج ، رئیس بنیاد مالیات  ، مدیریت  میزگرد را بر عهده داشت که افراد ذیل در آن حضور داشتند:

کتی شولتز ، معاون رئیس شورای ملی تجارت خارجی
دانیل بان ، معاون پروژه های جهانی، بنیاد مالیات

رابرت استک ، مدیر عامل، Deloitte Tax LLP، گروه مالیاتی بین المللی

کنید که بر سایر شرکت‌هایی که لزوما دیجیتال نیستند 
اما مدل‌های تجاری دیجیتالی دارند تأثیر بگذارد؟

مالیات بر خدمات دیجیتال رویکرد محدودتری را اتخاذ 
می کند. این مالیات بر درآمــد ناخالص برخی خدمات 

دیجیتالی تعریف شده است.
مالیات خدمات دیجیتال فرانســه دارای نرخ 3 درصد 
است و برای درآمدهای مرتبط با ارائه یک رابط دیجیتال 
یا خدمات تبلیغاتی بر اســاس داده های کاربران اعمال 
می شود. این فقط برای مشاغلی با بیش از 750 میلیون 
یورو درآمد جهانی و 25 میلیون یورو در فرانسه اعمال 
می شود. این مدل در ده ها کشور در سراسر جهان تکرار 

می شود.
مشکل این رویکرد مالیاتی دو جانبه است.

اولاً، مالیــات بر درآمد ناخالص نمــی تواند نماینده ای 
برای مالیات بر درآمد شــرکتی باشد . مالیات بر درآمد 
قهقرایی است. اگر حاشیه سود 6 درصدی دارید، مالیات 
خدمات دیجیتال 50 درصد مالیات بر سود است. اگر 3 
درصد حاشیه ســود در فعالیت های دیجیتالی خود در 
فرانســه دارید، 3 درصد از خدمات دیجیتال مالیات بر 
همه آن مالیات می پردازد، که اساساً 100 درصد مالیات 
بر سود است. اگر در فرانســه ضرر دارید، همچنان باید 
مالیات خدمات دیجیتال را بپردازید. فقط برای زمینه، 
نرخ مالیات بر درآمد شــرکت های فرانسوی حدود 32 

درصد است.
برخی کشورها ادعا می کنند که شرکت های دیجیتالی 
مالیات کمتری دارند و مالیــات خدمات دیجیتال را به 
عنوان یک راه حل می بینند. با این حال، شــواهدی که 
این ادعاها بر اساس آنها است، در واقع این نتیجه را که 
شــرکت‌های دیجیتالی مالیات کمتری دارند را تایید 
نمی‌کند. بلکه نشــان می‌دهد که کشــورها ترجیحات 
مالیاتی برای شرکت‌های دیجیتال در قالب جعبه ثبت 
اختراع و یارانه‌های تحقیق و توسعه دارند. مشکلی که 
این کشورها دارند این است که در آن شرکت ها مالیات 
می گیرند و آنها تصمیم گرفته اند با استفاده از مالیات 
تبعیض آمیز و تنبیهی قوانیــن را به صورت یک طرفه 

تغییر دهند.
اگر مالیات خدمات دیجیتال، در تئوری، به جای مالیات 
بر درآمد شــرکتی پرداخت شــود، این یک پروکسی 

وحشتنا کاست زیرا مالیات بر درآمد ناخالص است.
دوم، اینها سیاست های هدفمند و محدودی هستند.

سیاست مالیاتی نباید بر اســاس صنعت به صنعت یا با 
قوانین خاص برای بازیگران بــزرگ در مقابل کوچک 
طراحی شــود. با این حال، این سیاست ها دقیقاً همین 
کار را انجام مــی دهند. آن‌ها فعالیت‌هــای دیجیتالی 
خاص یا مدل‌های کســب‌وکار را شناســایی می‌کنند، 
کسب‌وکارهای بزرگ را از کسب‌وکارهای کوچک جدا 
می‌کنند و به شیوه‌ای واپس‌گرا مالیات بر آن‌ها با هدف 

حمایت‌گرایانه به نظر می‌رسند.
زمانی که رهبران سیاست مالیاتی در بریتانیا، فرانسه، 
ایتالیا و اســپانیا به وزیــر خزانه داری ایــالات متحده 
پیشــنهاد می کنند که مالیات دیجیتال به »دسترسی 
رایگان« شرکت های دیجیتال به بازار اروپا مرتبط است، 
این حمایت گرایی کاملًا آشکار می شود. مالیات خدمات 

دیجیتال اساساً مانند یک تعرفه عمل می کند.
رویکرد دیگر بــرای حل چالش عدم حضــور فیزیکی 
محلی، تغییر تعاریف اســتقرار دائمی بوده است. اگر به 
جای اینکه از یک کســب و کار فقط در صورت داشتن 
کارمند یا فعالیت در کشــور شــما مالیات بگیرید، می 
توانید قوانینــی را برای مالیات بر یک کســب و کار بر 
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اساس حضور مجازی بنویسید.
اساساً، اگر شــرکتی قراردادهای زیادی در کشور شما 
داشته باشــد یا فروش زیادی در کشــور شما از طریق 
ابزارهای دیجیتال داشته باشــد، این قوانین جدید آن 
کسب و کار را به عنوان داشتن یک مرکز دائمی مجازی 
تلقی می کند. کشورهایی مانند اسلواکی، اسرائیل، هند 

و نیجریه به این نوع رویکرد نگاه کرده اند.
و این یکی از حوزه‌هایی است که OECD در ستون 1 با 
هدف بازتعریف پیوند مشمول مالیات بر اساس رویکردی 
جدید روی آن کار می‌کند. رویکرد OECD در ســتون 
1، جایی که شرکت‌ها مالیات پرداخت می‌کنند، تغییر 
می‌کند، اما فقط شــرکت‌های بزرگ و بسیار سودآور، و 
تنها شرکت‌هایی در بخش‌های خاصی، یعنی خدمات 
دیجیتال خودکار و کسب‌وکارهایی که با مصرف‌کننده 
روبرو هستند. در هفته‌های اخیر آموخته‌ایم که برخی 
کشــورها می‌خواهند فقط با خدمات دیجیتال خودکار 
بخشی از این رویکرد شروع کنند. اساساً، ما به مشکلات 
مالیات بر خدمات دیجیتال بازگشــته‌ایم: یک سیاست 
محدود که فقط برای برخی مشاغل بزرگ و فقط انواع 

خاصی از فعالیت‌ها طراحی شده است.
و این تنگ نظری با کشــورهایی کــه خواهان رویکرد 
گسترده‌تری برای تغییر قوانین بین‌المللی هستند، در 
تضاد است. با وجود پیشنهاد بندر امن ستون 1 ، ایالات 
متحده از این رویکرد گسترده‌تر حمایت کرده است و با 
تماس‌هایی که بیشتر بر شرکت‌های دیجیتال متمرکز 

شده‌اند، مواجه شده است.
این موضوع اولین موضوع را پوشــش می‌دهد - ظهور 
فناوری‌هــای دیجیتال که نیــاز به دفاتــر محلی در 

کشورهای سراسر جهان را تضعیف می‌کند.

موضوع دوم، افزایش دارایی های نامشــهود - نرم افزار، 
حق ثبت اختراع و غیره - به عنوان محر کهای ارزش 
قابل توجه در اقتصاد جهانی است. ده ها کشور در سراسر 
جهان جعبه های ثبت اختراع یا مشوق های مشابهی را 
برای جذب این دارایی ها اتخاذ کرده اند. در بسیاری از 
موارد جعبه های ثبت اختراع 50 درصد یا بیشتر از نرخ 

مالیات شرکت ها تخفیف می دهند.
بسیاری از تغییرات سیاست های اخیر مستلزم آن است 
که فعالیت های تحقیق و توسعه مرتبط با آن نرم افزار در 
همان حوزه قضایی انجام شود تا کسب و کار از تخفیف 
نرخ شرکتی بهره مند شــود. ســطح پایین‌تر مالیات 
همچنان وجود دارد و می‌تواند محل مالکیت پتنت‌ها و 
محل وقوع فعالیت‌های تحقیق و توسعه را مخدوش کند.
بنابراین، کشــورها به دنبال مالیات بــر ماهیت متغیر 

درآمد نامشهود هستند؟
آنها به مدل ایالات متحده نگاه می کنند. ایالات متحده 
اکنون حداقل مالیات بر درآمد نامشهود خارجی دارد - 
ما به اختصار آن را GILTI می نامیم - و در سال 2017 
به عنوان بخشی از اصلاحات مالیاتی به تصویب رسید. 
کشورهای دیگر علاقه مند به داشتن یک سیاست مشابه 
در سطح جهانی هستند. اینجاست که ستون 2 رویکرد 

OECD وارد می شود.
در اینجا لازم به ذکر است که OECD اثر ترکیبی ستون 
1 و ســتون 2 را افزایش خالص مالیــات 100 میلیارد 
دلاری تخمین زده است. این تخمین چالش‌هایی دارد 
که مهم‌ترین آن‌ها این اســت که بر داده‌های ثبت‌شده 
قبل از بسیاری از تغییرات سیاست، از جمله اصلاحات 
مالیاتی ایالات متحده تکیــه می‌کند. بنابراین این عدد 
دارای باند خطای گسترده ای اســت و می تواند بسیار 

کمتر به عنوان یک افزایش دهنــده درآمد معنی دار و 
به احتمال زیاد یک ســردرد انطباق و هماهنگی معنی 

دار باشد.
چه چیزی در خطر همه این پیشــنهادات رقیب است؟ 
یکی، پتانســیل یک جنگ جهانی مالیاتــی و تجاری. 
به دلیل رویکــرد محدود و تبعیض‌آمیــز، مالیات‌های 
خدمات دیجیتال احتمالاً جرقه ایــن جنگ را می‌زند. 
بحث های چند جانبه در OECD به منظور دســتیابی 
به یک رویکرد مشــتر کبه جای ایجاد موانع مالیاتی و 

تجاری جدید است.
 OECD با این حــال، حتی در بحــث چندجانبــه در
خطر دیگــری تغییر سیاســت مالیاتــی بین‌المللی از 
قوانین و اصول کلی به قوانین محدود است که منجر به 
تحریف‌های جدید در فعالیت‌های چند ملیتی می‌شود.

طی چند سال گذشته، پیشــرفت‌های جدید زیادی در 
مالیات دیجیتال صورت گرفته است.

OECD پروژه مالیات دیجیتال
عناصر یک جانبه و چند جانبه در طول ســال ها وجود 

داشته است.
اقدام در جبهه سیاست به وضوح شــتاب می‌گیرد، اما 
سیاست‌گذاران باید این سیاســت‌ها را بر خلاف اصول 

صحیح مدیریت مالیاتی بررسی کنند.
اگــر سیاســت مالیاتــی بین‌المللــی یکجانبــه و 
ارتجاعی شــود، به احتمال زیاد بی‌ثبات، شــفاف‌تر، 
تحریف‌کننده‌تــر و حتی پیچیده‌تــر از آنچه در حال 
حاضر داریم می‌شود، و این می‌تواند درست در زمانی 
که اقتصاد دچار مشــکل است، به رشــد فوق العاده 

ضعیف جهانی تبدیل شود. 

ترجمه






